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به ‏اســتناد نامۀ شــمارۀ 1/22140. پ مــورخ 88/10/30 این مجله 
در پایگاه اســتنادی علوم جهان اســام ISC نمایه شــده اســت.



 نحوۀ پذيرش مقاله
هلای‏‏حلزز ‏‏لککه‏حاصل ‏پلژوها‏یصلی ‏و‏کود لحل‏تحلیللی‏‏‏‏‏‏های‏تحقیقی‏مقاله، پژوهی‏زبان پژوهشی‏-فصلنامة‏علمی‏

یز‏مححللة‏لیوکی،‏‏‏ها‏پل ‏‏پذدحل.‏بددهی‏یست‏مقالهمیباشند،‏های‏محتبط‏با‏آن‏‏محزک‏زبان‏و‏مزضزع‏‏مختلف‏مطالعاتی‏با
هلای‏دالشلد ‏منتشلح‏‏‏‏حلزز ‏‏هادی‏کله‏لک‏ها‏و‏کتاب‏نقد‏و‏بحکسی‏مستند‏و‏مستدل‏مقالهچنین‏یز‏‏به‏چاپ‏خزیهد‏کسید.‏هم

‏شزل.‏شد ‏یست،‏یستقبال‏می
‏

 های مورد پذيرش های مقالهويژگی
‏د‏به‏زبان‏فاکسی‏نزشته‏شد ‏باشند.ها‏باد‏مقاله‏-
تشلح‏نشلد ‏باشلند‏و‏تلا‏وکتلی‏کله‏‏‏‏‏‏‏ها‏بادد‏حاص ‏تحقیقات‏نزدسند ‏)دا‏نزدسندگان(‏باشلند،‏لک‏نشلحدة‏لدیلحی‏من‏‏‏‏مقاله‏-

‏لیوکی‏آنها‏لک‏یدن‏مجله‏به‏پادان‏نحسید ‏یست،‏به‏مجلة‏لدیحی‏یکسال‏نشزند.
دلا‏تحصلی ‏و‏‏‏‏،‏محتبة‏علمی،‏لینشیا ‏محل ‏تلدکد ‏و‏‏)دا‏نزدسندگان(‏یی‏جدیگانه،‏عنزین‏مقاله،‏نام‏نزدسند ‏لک‏صفحه‏-

لکج‏شزل‏و‏نزدسندة‏مسئزل‏م اتبات‏نیز‏مشخص‏نزدسند ‏)دا‏نزدسندگان(‏نشانی‏پستی‏و‏نیز‏نشانی‏یل تحونیک‏سازمانی‏
 گحلل.

،‏شلام ‏‏کلمله‏‏250ة‏فاکسی‏)حدیکثح‏یکثح‏پانزل ‏کلمه(؛‏چ ید‏ها‏باشد:‏عنزین‏)حد‏تحتیب‏شام ‏یدن‏بخا‏مقاله‏بادد‏به‏-
)شلام ‏مزضلزع‏‏‏‏(؛‏مقدمله‏های‏کلیدی‏)حدیکثح‏هشلت‏ویژ ‏؛‏ویژ (های‏پژوها‏بیان‏مسئله،‏هدف،‏کوش‏تحقیق‏و‏دافته

؛‏یی‏کاملا‏ًمحتبط‏با‏تحقیلق،‏مبلانی‏نیلحی‏و‏تصلزدحی‏کللی‏یز‏سلاختاک‏مقالله(‏‏‏‏‏‏‏‏مقاله‏و‏بیان‏صحدح‏مسئلة‏پژوها،‏پیشینه
‏گیحی؛‏فهحست‏منابع.پی حة‏یصلی‏مقاله؛‏بحث‏و‏نتیجه

دلللق‏سلللامانة‏‏طح‏تنیلللیم‏و‏یز‏wordکاللللب‏بحناملللة‏‏‏نزشلللته‏شلللزل‏و‏لک‏‏13و‏شلللماکة‏‏Bzarملللتن‏مقالللله‏بلللا‏کللللم‏‏‏‏-
‏یکسال‏شزل.‏‏http://journals.alzahra.ac.irمجله

کلمله‏و‏‏‏750حلدیک ‏‏لک‏‏12با‏شماک ‏کلم‏‏Times New Romanینیلیسی‏با‏کلم‏گستحل ‏هح‏مقاله‏بادد‏لیکیی‏چ یدة‏‏-
منیزک‏یز‏چ یدة‏گستحل ،‏مقالة‏کزتا ‏به‏زبلان‏ینیلیسلی‏یسلت‏شلام ‏بیلان‏‏‏‏‏‏باشد.‏یی‏جدی‏‏کلمه‏لک‏صفحه‏1000یکثح‏‏حد

مختصح‏مسئلة‏پژوها‏و‏ملاحیات‏نیحی‏و‏ذکح‏مختصح‏کلمحو‏تحقیق‏و‏جامعه‏دا‏پی حة‏‏تحت‏بحکسلی‏و‏بیلان‏مختصلح‏‏‏‏
 شیزة‏تحلی ‏و‏لک‏نهادت‏نتیجة‏پژوها.‏

 ه‏باشد.صفح‏22یحتساب‏تمام‏یجزیی‏آن‏نبادد‏بیشتح‏یز‏‏حجم‏مقاله‏با‏-
مقدمه‏یختصلا ‏لیکل،‏‏که‏به‏‏1های‏مختلف‏مقاله‏بادد‏لیکیی‏شماکة‏جدیگانه‏باشند.‏بددهی‏یست‏مقاله‏با‏بخا‏‏بخا‏-

‏‏‏1.2.1.‏،‏2.1.‏‏،‏1.1.‏‏،‏‏1‏صزکت‏های‏هح‏مقاله‏نبادد‏یز‏سه‏لاده‏بیشتح‏باشد؛‏مثلا‏ًبه‏بخا‏زدح‏شزل.شحوع‏‏می
  ها‏خزللیکی‏شزل.‏نامه‏نبندی‏به‏سبک‏پادا‏بندی‏و‏عنزین‏یز‏بخا‏
نزشته‏شزل.‏سطح‏یول‏ذدل ‏‏‏)بلُد(،‏جدی‏و‏سیا ‏بخا‏کب ها‏بادد‏با‏دک‏سطح‏سفید‏یز‏عنزین‏هح‏بخا‏یصلی‏و‏زدحبخا‏-

‏.های‏لدیح،‏نبادد‏با‏تزکفتیی‏آغاز‏شزل‏پاکیگحیف‏یولهح‏زدح‏بخا،‏بح‏خلاف‏سطح‏
‏.یستفال ‏شزل‏ Doulus Silنسخة‏ IPAدا‏گزدشی‏ناآشنا‏یز‏کلم‏های‏محبزط‏به‏زبان‏ونزدسی‏لیل لک‏آوی‏-
گلذیکی‏شلزند‏و‏‏‏‏شزند،‏لک‏خاکج‏یز‏پاکیگحیف‏به‏صزکت‏مسلسل ‏شلماک ‏‏‏صزکت‏بند‏دا‏جمله‏یکیئه‏می‏هادی‏که‏به‏مثال‏-

‏ها‏با‏ذکح‏شماکة‏آنها‏صزکت‏گیحل؛‏مانند:‏یکجاع‏به‏نمزنه
‏لدح‏به‏سح‏کاک‏آمد.‏.‏یلف(‏علی‏صبح‏یمحوز1

‏ب(‏علی‏صبح‏لدحوز‏لدح‏به‏سح‏کاک‏آمد.‏‏‏‏‏
‏پ(‏علی‏صبح‏فحلی‏لدح‏به‏سح‏کاک‏خزیهد‏آمد.‏‏‏‏‏
 

 :ها پانوشت
نزشلت‏لکج‏شلزل.‏‏‏‏صلزکت‏پلا‏‏‏،‏بله‏10بلا‏شلماکة‏کللم‏‏‏‏‏Times New Romanهای‏تخصصی‏با‏کللم‏‏معالل‏لاتین‏ویژ ‏-

‏جلز‏یسلامی‏خلا ‏و‏نلام‏یصلزل‏‏‏‏‏‏بله‏ نزشلت‏بیادنلد.‏‏‏لکج‏شزند،‏لک‏پلا‏یز‏متن‏‏یی‏که‏بادد‏خاکج‏چنین‏مطالب‏تزضیحی‏هم
‏.دنهای‏لاتین‏با‏ححف‏کزچک‏آغاز‏شز،‏سادح‏پانزشتشد ‏مطحح

 صزکت‏مسلس ‏نباشد.‏ها‏لک‏هح‏صفحه‏یز‏شماکة‏دک‏آغاز‏شزل‏و‏به‏شماکة‏پانزشت‏-

دلا‏کصلد‏‏‏‏ینلد‏و‏هلادی‏خلا ‏یسلتفال ‏کلحل ‏‏‏‏‏نهلال‏چنانچه‏نزدسند ‏)دا‏نزدسندگان(‏لک‏تهیة‏مقاله‏یز‏منابع‏مالی‏سازمان‏دا‏‏-
نزشت،‏یدن‏مطللب‏کی‏ذکلح‏کننلد.‏‏‏‏‏یند،‏بادد‏لک‏یولین‏پاتش ح‏یز‏کسانی‏کی‏لیکند‏که‏لک‏نیاکش‏مقاله‏یز‏آنان‏داکی‏گحفته

نزشلت‏یز‏علاملت‏سلتاک ‏یسلتفال ‏شلزل.‏لازم‏یسلت‏آلکا‏پسلت‏یل تحونیلک‏نزدسلند ‏)دلا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بحیی‏مشخص‏کحلن‏یدن‏پا
‏بحیی‏محیجعة‏خزینندگان‏نزشته‏شزل.نزدسندگان(‏

 
 ها: ها و جدول شکل

یستفال ‏شزل‏تا‏هنیلام‏‏‏wordلک‏محیط‏‏Equationو‏‏Table،‏Drawهادی‏مانند‏‏ها‏و‏یمثال‏آن،‏یز‏یبزیک‏لک‏تهیة‏نمزلیک‏-
‏تنییم‏آنها‏لک‏نسخة‏نهادی،‏مش لی‏پیا‏نیادد.

ها‏زدح‏آنهلا‏بیادلد.‏‏‏‏لکج‏شزل‏و‏عنزین‏ش  «‏ش  »نام‏‏نی‏ویحد‏بهها‏ذد ‏عنزی‏ها‏و‏نقشه‏ها،‏ش  ‏تمام‏نمزلیکها،‏منحنی‏-
صلزکت‏پیلاپی‏باشلد؛‏مثلال:‏‏‏‏‏‏تف یلک‏و‏بله‏‏‏هلا‏بله‏‏‏ها‏و‏ش  ‏های‏جدول‏‏عنزین‏جدول‏هم‏بادد‏بالای‏آن‏لکج‏شزل.‏شماک 

و‏‏Bzarکللم‏‏هلا‏بلا‏‏‏‏ها‏و‏مطالب‏لیخ ‏آنها‏و‏نیز‏ضمیمه‏ها‏و‏ش  ‏:‏.‏عنزین‏جدول2:‏‏ش  ‏1:‏‏‏ش  ‏2:‏جدول‏1جدول‏
‏نزشته‏شزل.‏11شماکة‏

 
 ارجاعات:

؛‏ماننللد‏یکجاعلات‏لیخلل ‏مقالله‏لک‏مللزکل‏منلابع‏لاتللین‏و‏غیلحلاتین‏بلله‏ینیلیسلی‏و‏بللا‏تلاکدد‏مللیلالی‏مشلخص‏شللزند‏‏‏‏‏‏‏‏-‏
(Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24‏.)نفح‏باشلند،‏تنهلا‏‏‏‏لوتعدیل‏مؤلفان‏بیا‏یز‏لک‏صزکتی‏که‏‏

‏(.‏Quirk  et al., 1985مانند:‏)‏؛شزل‏یستفال ‏‏«و‏هم اکین»یول‏ذکح‏شد ‏و‏یز‏عباکت‏‏ةنام‏خانزیلگی‏نزدسند
متلح‏فاصللة‏بیشلتح‏یز‏‏‏‏‏سلانتی‏‏5/1صزکت‏جدی‏یز‏متن‏یصلی‏و‏با‏‏یز‏سه‏سطح‏)چه ‏ویژ (‏بادد‏به‏های‏مستقیم‏بیا‏کزل‏نق ‏-

کزل‏هلم‏بلا‏ذکلح‏نلام‏نزدسلند ،‏‏‏‏‏‏‏تح‏یز‏کلم‏متن‏و‏بدون‏گیزمه‏تنییم‏شزل.‏یکجاع‏نق ‏ک ‏کدز‏حاشیه‏سمت‏کیست،‏دک‏شما
‏‏‏کزل‏یز‏آن‏ذکح‏شد ‏یست،‏‏لک‏پادان‏مطلب‏نزشته‏شزل.‏یی‏که‏نق ‏سال‏ینتشاک‏یثح،‏و‏شماکة‏صفحه

 
 فهرست منابع:

‏فهحست‏منابع‏شام ‏لو‏فهحست‏باشد:
طزک‏کام ‏ذکلح‏شلزل‏و‏یز‏نزشلتن‏حلحف‏یول‏نلام‏‏‏‏‏‏‏)لک‏یدن‏منابع،‏نام‏نزدسند ‏به‏یلف.‏دک‏فهحست‏منابع‏فاکسی‏و‏عحبی‏

‏نزدسند ‏خزللیکی‏شزل(
به‏همحی ‏منابع‏لاتین.‏یدن‏سه‏فهحسلت‏لک‏کاللب‏‏‏با‏تاکدد‏میلالی‏ینیلیسی‏‏زبان‏‏بهب.‏دک‏فهحست‏منابع‏فاکسی‏و‏عحبی‏

شلد ‏لک‏‏منابع‏فاکسی‏و‏عحبی،‏حتملاً‏یز‏صلزکت‏ینیلیسلی‏ثبلت‏‏‏‏‏ة)بحیی‏تحجم‏دک‏فهحست‏با‏تحتیب‏یلفبادی‏تنییم‏شزند
ها،‏با‏محیجعه‏‏.‏به‏عباکت‏لدیح،‏لک‏مزکل‏مقالهو‏یز‏تحجمة‏شخصی‏پحهیز‏گحلل‏های‏یطلاعاتی‏مزجزل‏یستفال ‏شزلپادیا 

شلد ‏لک‏‏‏لکج‏ها،‏یز‏صزکت‏ینیلیسی‏لک‏مزکل‏کتاب‏؛شدة‏مقاله‏و‏نزدسند ‏یستخحیج‏شزل‏به‏چ یدة‏ینیلیسی،‏عنزین‏ثبت
نامله‏یسلتفال ‏‏‏‏شلد ‏لک‏پشلت‏پادلان‏‏‏‏ها،‏یز‏صزکت‏ینیلیسلی‏لکج‏‏نامه‏پشت‏کتاب‏مزکل‏نیح‏یستفال ‏شزل،‏و‏لک‏مزکل‏پادان

‏؛‏مانند:‏‏(شزل.
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
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صلزکت‏پیلاپی‏باشلد؛‏مثلال:‏‏‏‏‏‏تف یلک‏و‏بله‏‏‏هلا‏بله‏‏‏ها‏و‏ش  ‏های‏جدول‏‏عنزین‏جدول‏هم‏بادد‏بالای‏آن‏لکج‏شزل.‏شماک 
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ی ژرار ژنت مورد واکاوی قرار گیرد. ایرن پر وهش برر مفلفرة زمران تمرکر        روای
دهرد در  های پ وهش نشان میدارد که مشتمل بر نیم، تداوم و بسامد است. یافته

ای گونررهنگررری، تررداوم و بسررامد برره   نگررری، آینرردا  نمایشررنامة یادشدا،گذشررته 
قررار گرفتره    نویسنداشناسی های عمیق روان شدا در خدمتِ اندیشهسازی برجسته
ای که زمانِ به ظاهر پریشان نمایشنامه در قالب حوادث متن، ارتبرایی   گونه اند. به

 پیوستاری با سایر عناصر روایی دارد.
 

 مندی، روایت، نمایشنامهژرار ژنت، ییستا یبربی، زمانهای کلیدی:  واژه
 

 مقدمه                   . 1
 ،هاآن دیدگاادانند. از ها میهای روایتگری آنقابلیت وابسته بهرا  هابالندة متن حیاتِ ،پ وهشگران

ساز و زیرا ذهن بشر، روایت .های فراگیر قرار دارندمنطقی از روایت ای ساختمند وها در شبکهمتن
خود  آن بتواند رویدادهای روزانة به وسیلةسازی است که  پیکرة ظرفیت در پیپذیر است و روایت

. (Ricoeur, 1996, p. 66  «ای از زندگی اسرت.  روایت بازنمود و نقل تجربه» ،یرا بیان کند. به بیان
یابرد و در تروالی رخردادها برا حفر        آن حیات اجتماعی بشر معنرا و شرکل مری    سیلةروشی که به و

ا به بشر پیش از آنکه روش روایت ر ،تردید کند. بی زمانمندی به ساخت مفهومی خاص کمک می
 .نامیم، دریابد در روایت حیرات یافتره برود    شناسی میشکلی که امروز آن را به عنوان دانش روایت

برای  افراد از قلمروهایی شناخته و ناشناخته برای گفتگو و مفاهمه بود.سرشار زیرا جهان پیرامون او 
بندی این قلمروها در روایت به دنبال آن بودند تا بتوانند ذائقة خویش  حیات اجتماعی خود با قالب

را از یگررونگی بیرران و توجرره شررنوندا را از ییسررتی مرراجرا تنییررر دهنررد. بنررابراین نقطررة ع یمررت    
ة روشی دنبرال  شناسان آن را به مبابای نوین بود که بعدها روایت ایدة شناخت پدیدا ،شناسی روایت

بیان حوادث را به همان ترتیب یبیعی آن نشان دهنرد.  « الگوهای روایی، ذاتی یا اکتسابی»کردند تا 
کنرد کره از یریرق آن    وار برودن رویردادها، فرآینردی ارتبرایی ایجراد مری       توالی، تسلسل و زنجیرا
گیرد که  ای میگیری در کسوت ماهیت کلامی رسانه جشود. همین ارتباط مخایب متوجه پیام می

 Rima  سرازد  مری  تمرای  فریلم و پرانتومیم م   اننرد ای م هرای رسرانه   روایت داسرتانی را از سرایر گونره   

Makarik, 2015, p. 153; Raymond Kenan, , 2008, Wallace, 2003, p. 10, p. 62)  
هسرتة   در ،سراز بیران روایری بشرر    ست کره سراحت ظرفیرت   ا جاشناسی تا آنهای روایت قابلیت
 شناسی هردفی نهرایی ترسریم شردا    برای روایت ،رو  گیرد. از این های نخستین را نی  در برمی روایت

آور، الگوهرای روایری را کشرم نمایرد ترا برا       پیرام  هرای محتواسراز و   است که با کنار زدن سراخت 

 .Bertnes, 2012, p  «ها را دربرگیرد. های ممکن روایت داستان تمامی روش»جامعیت خود بتواند 

های جدید، ادبیرات   پردازیبر اساس نیریه ،واقع است؛ دراین الگو بر پایة نیام زبان قرارگرفته (87
 «.آیرد  رود کره از زبران بره وجرود مری      هنری کلامی به شمار مری » برخلاف قواعد انضمامی گذشته

 Tysen, 2008, p. 354پیوسرته یرک   نشان دادن تمامی عناصر »کند و در صدد (، در زبان رشد می
کارکرد و کاربرد زبان این اجرازا را بره پ وهشرگر     بیانی،به  . (Bertnes, 2013, p. 68  است« متن
هرای بشرری ترا دنیرای      دهد تا از نخسرتین تجربره   شناسی میروایت وی ا در حوزة های ادبی بهنیریه
 کار گیرد.مدرن را برای کشم الگوهای منسجم روایی به پست

را  رخردادها  ةزنجیر بشری، های تجربه ها برای بیانمدرن با یرح ناتوانی روایتپستهنرمندان 
هرا تأکیرد   ارتبرایی ایرن روایرت   ساختگی بودن و بی ها حذف کردند تا بردر خوانش خطی روایت
برراور و « سررببیتعرردم » هررای اخیررر بررا در  ایرردة  شناسرری در دهرره روایررت ،نماینررد. از سررویی 

و بره  بررسری یراریو      «معنرا، نیرم، انسرجام و یکچراریگی    » عراری از ن جها به ها مدرنیست پست
 است.هایی برای تج یه و تحلیل این متون پرداختهینین روایتالگوی نیری و کاربردی 
رویکرد نیریه ژرار ژنت بررای نشران دادن دسرتور زبران      ازاست تا تلاش شدا ،در این پ وهش
بره   -یبربری نوشته ییسرتا    عکس عروسینمایشنامة  بهرا گرفته شود. بر این اساس، حاکم بر روایت

. شرود  نشان دادا ،الگوی بنیادین آنبا تحلیل آن، برگ  یدا شد تا   -مدرنعنوان یکی از آثار پست
شناسانه در اثری ای روایت نشان دادن وجوا زیبایی این اثر  و کاربست نیریه ،حاضر هدف پ وهش

 است. نمایشی

 
 پیشینه پژوهش. 1. 1

-های روایی با این هدف صورت گرفته در تحلیل داستان و سایر گونه ،روایت ژنت ةکاربست نیری
برا سرازوکار عناصرر روایری بررای      « داسرتان، روایرت و نقرل   »است تا یگونگی روابر  سره مفهروم    

هرای نمایشری و   قابلیرت بره دلیرل   « ییستایبربی»های گیری یک متن نشان دادا شود. نمایشنامه شکل
شروری  نرادری درا اسرت.  های روایی و مضمونی نوین مورد توجه پ وهشگران بوداکاربرد تکنیک

 Naderi Dareh shouri, 2015شناختی  روان -اینقد و تحلیل اسطورا»نامة خود را با عنوان  ( پایان
 اسرت. یبربری اختصراص دادا   هرای  نامهالگوهرا از نمایشر   به بررسی کهرن « های ییستا یبربینمایشنامه
بررسی » ای با عنوانیور مشتر  مقالهبه (Nick Manesh, Salimian, 2010 منش و سلیمیان نیک

است کره   اثرینخستین  ،اند. این پ وهش نوشته« مرد آفتابی -زنان مهتابیزمان روایت در نمایشنامة 
هرا   همبسته» با بررسی، این دو پ وهشگر است.های یبربی پرداخته با الگوی ژنت به بررسی نمایشنامه



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 9

 .Bertnes, 2012, p  «ها را دربرگیرد. های ممکن روایت داستان تمامی روش»جامعیت خود بتواند 

های جدید، ادبیرات   پردازیبر اساس نیریه ،واقع است؛ دراین الگو بر پایة نیام زبان قرارگرفته (87
 «.آیرد  رود کره از زبران بره وجرود مری      هنری کلامی به شمار مری » برخلاف قواعد انضمامی گذشته

 Tysen, 2008, p. 354پیوسرته یرک   نشان دادن تمامی عناصر »کند و در صدد (، در زبان رشد می
کارکرد و کاربرد زبان این اجرازا را بره پ وهشرگر     بیانی،به  . (Bertnes, 2013, p. 68  است« متن
هرای بشرری ترا دنیرای      دهد تا از نخسرتین تجربره   شناسی میروایت وی ا در حوزة های ادبی بهنیریه
 کار گیرد.مدرن را برای کشم الگوهای منسجم روایی به پست

را  رخردادها  ةزنجیر بشری، های تجربه ها برای بیانمدرن با یرح ناتوانی روایتپستهنرمندان 
هرا تأکیرد   ارتبرایی ایرن روایرت   ساختگی بودن و بی ها حذف کردند تا بردر خوانش خطی روایت
برراور و « سررببیتعرردم » هررای اخیررر بررا در  ایرردة  شناسرری در دهرره روایررت ،نماینررد. از سررویی 

و بره  بررسری یراریو      «معنرا، نیرم، انسرجام و یکچراریگی    » عراری از ن جها به ها مدرنیست پست
 است.هایی برای تج یه و تحلیل این متون پرداختهینین روایتالگوی نیری و کاربردی 
رویکرد نیریه ژرار ژنت بررای نشران دادن دسرتور زبران      ازاست تا تلاش شدا ،در این پ وهش
بره   -یبربری نوشته ییسرتا    عکس عروسینمایشنامة  بهرا گرفته شود. بر این اساس، حاکم بر روایت

. شرود  نشان دادا ،الگوی بنیادین آنبا تحلیل آن، برگ  یدا شد تا   -مدرنعنوان یکی از آثار پست
شناسانه در اثری ای روایت نشان دادن وجوا زیبایی این اثر  و کاربست نیریه ،حاضر هدف پ وهش

 است. نمایشی

 
 پیشینه پژوهش. 1. 1

-های روایی با این هدف صورت گرفته در تحلیل داستان و سایر گونه ،روایت ژنت ةکاربست نیری
برا سرازوکار عناصرر روایری بررای      « داسرتان، روایرت و نقرل   »است تا یگونگی روابر  سره مفهروم    

هرای نمایشری و   قابلیرت بره دلیرل   « ییستایبربی»های گیری یک متن نشان دادا شود. نمایشنامه شکل
شروری  نرادری درا اسرت.  های روایی و مضمونی نوین مورد توجه پ وهشگران بوداکاربرد تکنیک

 Naderi Dareh shouri, 2015شناختی  روان -اینقد و تحلیل اسطورا»نامة خود را با عنوان  ( پایان
 اسرت. یبربری اختصراص دادا   هرای  نامهالگوهرا از نمایشر   به بررسی کهرن « های ییستا یبربینمایشنامه
بررسی » ای با عنوانیور مشتر  مقالهبه (Nick Manesh, Salimian, 2010 منش و سلیمیان نیک

است کره   اثرینخستین  ،اند. این پ وهش نوشته« مرد آفتابی -زنان مهتابیزمان روایت در نمایشنامة 
هرا   همبسته» با بررسی، این دو پ وهشگر است.های یبربی پرداخته با الگوی ژنت به بررسی نمایشنامه
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 ،اند. پ وهش حاضرر اثر را نشان دادا« تمهیدات هنری» شگردها یا ،نمایشنامة یادشدا« های و وابسته
منش و سلیمیان قرابت رویکرردی دارد.  به دلیل کاربرد نیریه ژنت، از نیر رویکرد با پ وهش نیک

 عکرس عروسری   هرا و کیفیرت زمران در نمایشرنامة    تطبیق عناصر روایی زمان برای نشران دادن الگو 
هرای منسرجم را درشربکة فکرری ایرن هنرمنرد نشران دهرد. در حروزة           لایره  یندگانگی یرا  تواند می

اسرت. از آن  ی بره انجرام رسریدا   بسریار هرای  با قلمروهای متفاوت دیگر نی  پ وهش ،شناسی روایت
( ,Mohammadi & Esmailipour 2015  پور اسمعلی و محمدی مشتر  پ وهش به توانمی جمله
اثر مهدی مرادی اشارا کرد کره  « شنبه در مجموعة کلاغ سهبررسی روایت و عناصر داستانی » نامبا 

 . ستابه بررسی روایت و سایر عناصر داستانی پرداخته
 

 بحث. 2
وحردت  ریشره در آثرار ارسرطو بره ویر ا در       ،بوییقرایی  هایحثشناسی، مانند بسیاری از مبروایت
نادیدا گرفتره  بوییقای اثر تا انقلا  صنعتی  پیوند باهای ارسطو در  اثر دارد. ایدا رنگپی بر حاکم

کلیسرا  هرای هردف که در خدمت - انضمامی ادبیات هایجنبهزیرا کلیسا تمایل نداشت  .شدا بودند
را بر هر گونه  ساحتی اجتماع، راابا پافشاری بر مناسبات تک ،رو  دستخوش تنییر شود. از این -بود

 تحول بست.
وسیلة دانشجویانش منتشر  های خود که بعدها و پس از مرگش به در آموزا 1فردینان دوسوسور

مند برشرمرد کره از دو    نیامو  ی مرتبها از نشانه ایعنوان دستگاهی دارای مجموعه شد، زبان را به
از دسرتوری   ،شرکل زبران   برخوردار است. وی معتقد بود بشرر برا ترودة بری     3«گفتار»و  2«زبان» وجه
مانند ژنرت و برارت نیر  برا      افرادیبعدها گیرد. مند بهرا بردا و آن را در قالب گفتار به کار می نیام
 تفراوت نهادنرد  سوسرور برین داسرتان و هسرته     دو بندی لانرگ و پرارول فردینران    گیری از تقسیم بهرا
 Ghiasti,1989, p. 12.)  شناسری   نرامی از روایرت  « شناسی عمومی زبان»اگریه سوسور در اثر خود

ای را فراهم کرد تا بعدها پ وهشگران، ادبیات را دارای سطحی زیربنایی بداننرد  است اما زمینهنبردا
 (.Guerin, 2004, p. 102  «.دربرگیرندة نیام پایه یا دستور روایت است»که 

 ای از رواب  عناصرر وابسرته بره هرم برودا      شبکهکه با پیروی از سوسور به دنبال  افرادییکی از 
 «دستورزبان دکامرون»ین بار در کتا  شناسی را نخستو واژة روایتابود.  4است، ت وتان تودوروف

بره   این مفهوم، فق  .استبوداآن  ةگسترد معنای به کار برد و منیورش« علم مطالعة قصه»عنوان  به
                                                                                                                                        
1 Ferdimand de saussry 
2 langue 
3 parole 
4 TzvetanTodorovf 

روایت از قبیل اسرطورا، فریلم، رایرا و    های گونهشود، بلکه تمام  بررسی قصه و داستان محدود نمی
 (.Okhovvat,1993, p. 7  گیرد بر می نمایش را در

وار روسری جسرتجو کررد.    صرد قصره افسرانه    در یرک  1مفاهیم انت اعی سوسور را ولادیمیرپراپ
 هرا برود ترا نشران دهرد کره       ها به دنبال الگوی مشترکی در آنپراپ با مقایسه نحوة روایت این قصه

های متفراوت یرک   رنگ پیدیگر  عبارت یطورصد قصه متفاوت، درواقع اشکال متفاوت بیان یا به»
(. او تلاش کرد برای یافتن دستوری متحرد بررای   Bertnes, 2012, p. 54  «داستان بنیادی واحدند.

هرا   با شناخت این ری روایت ها را بیابد. یی هر یک از آنترین واحد روا صد قصه، کویک این یک
 خرود را  کشرم   بررسری  های مرورد  بود که او توانست دستور روایت و مورد اعتبار برای همه قصه

سرویة منتقرد ادبری یرا      مند و منسجم بود تا فهم یرک  دریافت اصولی قاعدا ،ترین هدف اوکند. مهم
آن وی هدف نهرایی   ،بیانیبه  .ادرا  ذوقی خوانندا نتواند به در  درست و واقعی اثر لطمه ب ند

 (.Scholes, 2004, p. 133  «.در  خوانندا از آثار ادبی را ارتقا بخشد»بود که 
را  کرار او هرا  همانند آن دیگری مانند گریماس، تودوروف، برمون، ژنت و افراد ،پس از پراپ
به  ،های کهن و حکایتها علاوا بر قصهپراپ را تلاش کردند تا شیوة کار  این افراد. ارتقا بخشیدند

روی دو عمرل روایرت    تودورف برای شناخت نحروة  برای نمونه،آثار دیگر روایی گسترش دهند. 
شروند. او برا کراربرد     فرعی دیگری تقسریم مری   هایحسطسطح اصلی متمرک  شد. این دو سطح به 

ها  د.کنشرا در یاریو  فعل، اسم و صفت نشان دا هانها، عملکرد روایی متهوی گی نحوی جمل
ها هرم ماننرد صرفت     ها شبیه اسم و وی گی شخصیت هستند. شخصیت هاهشبیه به عمل فعل در جمل
 فعلری الت امری، اخبراری، اسرنادی،     هرای هیة تودروف، عملگرها با یکری از وجر  نقش دارند. در نیر

 (.Tudorof, 2005, p. 20  شوند گ ینشی و دستوری نشان دادا می
 

 زمانمندی ژنتنگاهی به نظریة . 1. 2
لی مقایسره نمراییم،   نیریة تودروف معتقد بود به جای آنکه عملگرها را با وجوا فع ژرار ژنت با نقد
روایرت برازگویی امرری    » دیدگاا ویتازا از زمانمندی در روایت داشته باشیم. از بهتر است درکی 

مخایب و قصه ن دیک اسرت،  است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارد،گویندا ظاهراً به 
توجه ژنت در این تعریم بر دو جر   حیراتی    (.Tulan, 2015, p. 15« اما رخدادها غایب و دورند.

مخایرب در   ،واقرع در اسرت.   2«هرای روایری   ژانرر »در« ارتباط غیرر تصرادفی  »یعنی زمان و « روایت»
پیونرد  تصرادفی بره هرم     یرور غیرر   انگاشته مواجه اسرت کره بره    روایت با توالی رویدادهایی از پیش

                                                                                                                                        
1 Vladimir Takovavic Prop 
2 narrative genres 
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روایت از قبیل اسرطورا، فریلم، رایرا و    های گونهشود، بلکه تمام  بررسی قصه و داستان محدود نمی
 (.Okhovvat,1993, p. 7  گیرد بر می نمایش را در

وار روسری جسرتجو کررد.    صرد قصره افسرانه    در یرک  1مفاهیم انت اعی سوسور را ولادیمیرپراپ
 هرا برود ترا نشران دهرد کره       ها به دنبال الگوی مشترکی در آنپراپ با مقایسه نحوة روایت این قصه

های متفراوت یرک   رنگ پیدیگر  عبارت یطورصد قصه متفاوت، درواقع اشکال متفاوت بیان یا به»
(. او تلاش کرد برای یافتن دستوری متحرد بررای   Bertnes, 2012, p. 54  «داستان بنیادی واحدند.

هرا   با شناخت این ری روایت ها را بیابد. یی هر یک از آنترین واحد روا صد قصه، کویک این یک
 خرود را  کشرم   بررسری  های مرورد  بود که او توانست دستور روایت و مورد اعتبار برای همه قصه

سرویة منتقرد ادبری یرا      مند و منسجم بود تا فهم یرک  دریافت اصولی قاعدا ،ترین هدف اوکند. مهم
آن وی هدف نهرایی   ،بیانیبه  .ادرا  ذوقی خوانندا نتواند به در  درست و واقعی اثر لطمه ب ند

 (.Scholes, 2004, p. 133  «.در  خوانندا از آثار ادبی را ارتقا بخشد»بود که 
را  کرار او هرا  همانند آن دیگری مانند گریماس، تودوروف، برمون، ژنت و افراد ،پس از پراپ
به  ،های کهن و حکایتها علاوا بر قصهپراپ را تلاش کردند تا شیوة کار  این افراد. ارتقا بخشیدند

روی دو عمرل روایرت    تودورف برای شناخت نحروة  برای نمونه،آثار دیگر روایی گسترش دهند. 
شروند. او برا کراربرد     فرعی دیگری تقسریم مری   هایحسطسطح اصلی متمرک  شد. این دو سطح به 

ها  د.کنشرا در یاریو  فعل، اسم و صفت نشان دا هانها، عملکرد روایی متهوی گی نحوی جمل
ها هرم ماننرد صرفت     ها شبیه اسم و وی گی شخصیت هستند. شخصیت هاهشبیه به عمل فعل در جمل
 فعلری الت امری، اخبراری، اسرنادی،     هرای هیة تودروف، عملگرها با یکری از وجر  نقش دارند. در نیر

 (.Tudorof, 2005, p. 20  شوند گ ینشی و دستوری نشان دادا می
 

 زمانمندی ژنتنگاهی به نظریة . 1. 2
لی مقایسره نمراییم،   نیریة تودروف معتقد بود به جای آنکه عملگرها را با وجوا فع ژرار ژنت با نقد
روایرت برازگویی امرری    » دیدگاا ویتازا از زمانمندی در روایت داشته باشیم. از بهتر است درکی 

مخایب و قصه ن دیک اسرت،  است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارد،گویندا ظاهراً به 
توجه ژنت در این تعریم بر دو جر   حیراتی    (.Tulan, 2015, p. 15« اما رخدادها غایب و دورند.

مخایرب در   ،واقرع در اسرت.   2«هرای روایری   ژانرر »در« ارتباط غیرر تصرادفی  »یعنی زمان و « روایت»
پیونرد  تصرادفی بره هرم     یرور غیرر   انگاشته مواجه اسرت کره بره    روایت با توالی رویدادهایی از پیش

                                                                                                                                        
1 Vladimir Takovavic Prop 
2 narrative genres 
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در داسرتان مواجره هسرتیم کره از      با حوادثی (. در این دو تعریم،Tulan, 2015, p. 16  اندخوردا
از پری   دیگرر آنکره حروادثِ    .قرارگرفته، اهمیت دارد« اکنون ما»نیر زمانی به دلیل آنکه راوی در 

دهندة روایت مشخص شود،  هر یک علت دیگری است. بنابراین اگر قرار است اج ای تشکیل ،هم
اجر ای بنیرادین    ،. ژنرت کررد باید به وجوا برهم کنش زمان و پیوستگی و تروالی رویردادها توجره    

 ،هوشمندی با بلکه نکرد، انتخا  رویداد پدیدآورندة های پتانسیل و شخصیت های کنش از را روایت
شناسی روایت مشرخص کررد. از   عنوان عناصر اساسی در نوع مان و توالی زمان روایت را بهز عاملِ
برخروردار اسرت. پ وهشرگر     4و نیرم  3، مرجرع روایری  2، فاصله1از وجه روایتوی، هر روایت نیر 
تواند فهم  های آن می با یافتن هر یک از این وجوا و زیرمجموعه ،شناسی مند به حوزة روایتعلاقه
 (.Ahmadi, 2002, p. 315  از ساختمان روایت و معنای مترتب بر آن در  نماید مناسبی
 

 
 

 : عناصر روایت از نظر ژنت1شکل 
 

که با زبان گفتاری یا نوشتاری، داسرتان را   آیدبه شمار میمتنی واقعی  ،ژنت دیدگااروایت از 
گوید، وضعیتی قراردادی برین زمران تحقرق    دهد. آنچه ژنت از زمان داستان در روایت می شرح می
تروان آن را برا واژگران    شمارد که میای برمیزمان را اب ا ،رویداد است. ژنت وقوعِ زمانِ داستان و
دال و روی دیگرر آن   ی آنیرک رو  که داندای دارای دو روی میزمان را مانند سکهاو نشان داد. 

                                                                                                                                        
1 mood 
2 distance 
3 instance 
4 order 

 روایت
Narrative 

 فاصله
Distance 

 

 وجه

Mood 

 
 نیم

order 

 مرجع روایی
Instance 

بر پایة قراردادی منتیم در کنرار   ،در عین وابستگی ناگ یر به یکدیگر ،مدلول است. این دو ساحت
 مقدار زمران خروانش مرتن روایری( بره عنروان امرری         شوند. زمان دال روایت دیگر تعریم مییک

 مقدار زمان رخدادهای  یابد و دیگری زمان مدلولبیرونی و انضمامی که با تنییر خوانندا تنییر می
بررای خروانش    اوری درونی که در مناسبات رویردادهای داسرتان وجرود دارد.    داستان( به عنوان ام

اسرت کره   « نیم، تداوم و بسامد»کند که شامل  متون روایی و فرایند روایت، سه وجه را پیشنهاد می
 ,Tulan  کننرد  داری یکردیگر را تقویرت مری    معنری  شیوةگیری متن به  این سه وجه در روند شکل

2015, p . 99.) 
 دهیم:  های روایی در نیریة ژنت هریک از وجوا را شرح می برای نشان دادن قابلیت

برا   نیرم  .شرود  به پیش و پسی اتفاقات داستان در بستر زمران مربروط مری   (:  1 ترتیب نیم -الم
و  رنرگ  پری پریشی کره بره ناهمراهنگی میران      بینی، بازگشت به گذشته یا زمان عواملی همچون پیش
 (.NicKManesh & Salimian, 2010, p . 218سروکار دارد.   ،شود داستان مربوط می

گیرند. نویسندا با تأکید  رخدادهای داستان، زمانی را برای وقوع در برمی: (2 دیرش تداوم - 
تروان   متنی مری  بر روشی درون کند. با تکیه  می پافشاریها  توصیم آن رب ،بر رخدادهایی در داستان

کره سررعت یرا حرکرت در هرر       ی ثابت را بررسی کرد؛ به ایرن معنرا  تداوم داستان و می ان ارائة متن
شود. در ترداوم،   های دیگر همان روایت ارزیابی می سرعت آن در قسمت قسمت از متن با توجه به 

مرورد بررسری قررار     ،کره رخردادها را دربرگرفتره   حجم متن برای روایت رخدادها و مقدار زمرانی  
 (.Tulan, 2015, p. 89  گیرد می

نقل رخداد نی   بارهای شمار ا(: آرایش زمان در بیان رخدادهای داستان ب3بسامد:  فرکانس -ج
ط پیدا ها در روایت ارتبا که توالی رخدادها در یک داستان با تعداد نقل آنایگونهبه یابد،پیوند می

بسرامد مفررد: یرک برار گفرتن       -1شود:  مفرد، مکرر و بازگو تقسیم می کند. بسامد به سه بخش می
بارة رویدادی اسرت کره یرک برار اتفراا افترادا       بسامد مکرر: روایت یندین -2است. یک رویداد 

یرک برار    فقر  افتد ولری   یور مستمر اتفاا میای است که بهبسامد بازگو: بازگویی واقعه -3است.
 شود. در بسامد مفرد، توازن بین روی دادن یک اتفراا در داسرتان و نقرل آن برقررار اسرت      می بیان
 Ahmadi, 2002, p. 360.) 

کنرد کره    ژنت انتخا  بین ایستایی و حرکت روایت را در یهار نوع سرعت روایت بررسی می
 ند از:ا عبارت
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بر پایة قراردادی منتیم در کنرار   ،در عین وابستگی ناگ یر به یکدیگر ،مدلول است. این دو ساحت
 مقدار زمران خروانش مرتن روایری( بره عنروان امرری         شوند. زمان دال روایت دیگر تعریم مییک

 مقدار زمان رخدادهای  یابد و دیگری زمان مدلولبیرونی و انضمامی که با تنییر خوانندا تنییر می
بررای خروانش    اوری درونی که در مناسبات رویردادهای داسرتان وجرود دارد.    داستان( به عنوان ام

اسرت کره   « نیم، تداوم و بسامد»کند که شامل  متون روایی و فرایند روایت، سه وجه را پیشنهاد می
 ,Tulan  کننرد  داری یکردیگر را تقویرت مری    معنری  شیوةگیری متن به  این سه وجه در روند شکل

2015, p . 99.) 
 دهیم:  های روایی در نیریة ژنت هریک از وجوا را شرح می برای نشان دادن قابلیت

برا   نیرم  .شرود  به پیش و پسی اتفاقات داستان در بستر زمران مربروط مری   (:  1 ترتیب نیم -الم
و  رنرگ  پری پریشی کره بره ناهمراهنگی میران      بینی، بازگشت به گذشته یا زمان عواملی همچون پیش
 (.NicKManesh & Salimian, 2010, p . 218سروکار دارد.   ،شود داستان مربوط می

گیرند. نویسندا با تأکید  رخدادهای داستان، زمانی را برای وقوع در برمی: (2 دیرش تداوم - 
تروان   متنی مری  بر روشی درون کند. با تکیه  می پافشاریها  توصیم آن رب ،بر رخدادهایی در داستان

کره سررعت یرا حرکرت در هرر       ی ثابت را بررسی کرد؛ به ایرن معنرا  تداوم داستان و می ان ارائة متن
شود. در ترداوم،   های دیگر همان روایت ارزیابی می سرعت آن در قسمت قسمت از متن با توجه به 

مرورد بررسری قررار     ،کره رخردادها را دربرگرفتره   حجم متن برای روایت رخدادها و مقدار زمرانی  
 (.Tulan, 2015, p. 89  گیرد می

نقل رخداد نی   بارهای شمار ا(: آرایش زمان در بیان رخدادهای داستان ب3بسامد:  فرکانس -ج
ط پیدا ها در روایت ارتبا که توالی رخدادها در یک داستان با تعداد نقل آنایگونهبه یابد،پیوند می

بسرامد مفررد: یرک برار گفرتن       -1شود:  مفرد، مکرر و بازگو تقسیم می کند. بسامد به سه بخش می
بارة رویدادی اسرت کره یرک برار اتفراا افترادا       بسامد مکرر: روایت یندین -2است. یک رویداد 

یرک برار    فقر  افتد ولری   یور مستمر اتفاا میای است که بهبسامد بازگو: بازگویی واقعه -3است.
 شود. در بسامد مفرد، توازن بین روی دادن یک اتفراا در داسرتان و نقرل آن برقررار اسرت      می بیان
 Ahmadi, 2002, p. 360.) 

کنرد کره    ژنت انتخا  بین ایستایی و حرکت روایت را در یهار نوع سرعت روایت بررسی می
 ند از:ا عبارت
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ی مرانع اساس داستان است بین زمان داستان و زمان روایرت   ،هایی که گفتگو : در داستان1صحنه (1
سررعت روایرت پری     بره   واسرطه  گیرد و این دو زمان با یکدیگر یکی شردا و مخایرب بری    قرار نمی

 برد.  می
کند. در ینین زمانی، زمان روایت از زمان داستان کمترر   : نویسندا روایت را خلاصه می2یکیدا (2

 است.  
جویرد. در ایرن زمران، روایرت در      : نویسندا برای شرح رویردادها از توصریم بهررا مری    3درنگ (3

 جریان و زمان داستان ساکن است. 
متوجرة حرذف برخری از     ،شماری رویدادها در کنار هرم  : مخایب با قرار دادن زمان گاا4حذف (4

 (Ranjbar et al, 2012شود  رویدادها می
 

 معرفی اجمالی نویسنده. 2. 2
نویسرندگی داسرتان،    هرای متفراوتی در زمینرة    هنرمندان پرکاری است کره توانرایی  از  ،یبربی ییستا

به  مورد اشاراهای  وکارگردانی تئاتر، سینما و تلوی یون دارد. او در کنار فعالیت فیلمنامه،  نمایشنامه
نگاری آغاز کرد  هایش را با روزنامه فعالیت یوتدریس در دانشگاا، ترجمه و نقد نی  اشتنال دارد. 
های مختلم توانسرت  و در زمینه هم مانصورت  و با وسعت بخشیدن به توانایی نویسندگی خود به

هرای   داسرتان ضرمن نگرارش    ،شناسری بر اسراس تخصرص خرود یعنری روان     یبربینام شود.   صاحب
شناسری و تئراتر   ذهنری میران روان  مانردة   است در آموزش کودکان عقرب تلاش کردا 5شناسانه روان

وشرش نمایشرنامه و کرارگردانی     نگرارش بریش از بیسرت    ،اشهنرری  ارتباط برقرار کند. در کارنامة
عنروان   توان نام بردکره بره  را می «سرخه سوزان»اثر  اوهای  نمایشنامه شود. از ها دیدا می برخی از آن

زن »عنوان بهترین متن دربارة  یهاردهم به ةنمایشنامة برتر در سی دهمین جشنوارا فجر و در جشنوار
نمرایش جنایرت و مکافرات را براسراس رمرران      ،2010و در سررال اشرناخته شرد.   « در عرصرة انقرلا   

این نمایش در سه رشته  .های روسیه در مسکو اجرا کرد در جشنوارة کلاسیک« جنایت و مکافات»
ود اختصراص دهرد. یبربری در رسرانه و     نام د شد و موفق گردید جای ا بهترین بازیگر زن را بره خر  

و  پریشرانی ، فردا دیرر اسرت   های و سریالااست. از جمله کارهای تلوی یونی تلوی یون نی  فعال بودا
توان نام برد. این آثار نمایشی در زمان خود جر و آثرار شراخص تلوی یرون بره شرمار       را می ضیافت

                                                                                                                                        
1 séance 
2 summary 
3 pause 
4 ellipsis 
5 Psychological stories 

عکرس  کیرا و  به کارگردانی ابراهیم حاتمی دعوتتوان به فیلم  های ممتاز او مینامهآمد. از فیلم می
 به کارگردانی سیما تیرانداز اشارا کرد. ب رگ جمعی با خانم دسته

شرامل اشرعار او   « ای جای من نشسته  به»دستی بر آتش دارد. مجموعة  یبربی در سرودن شعر هم
و ترجمه پنج عنروان از آثرار شرل سریلور     انی  از  ،ترجمهاست. در زمینة   2000-2010های  یی سال

سرلام خرانم   » هایش توان نام برد. از کتا های ج یرا را می استاین فیلسوف و شاعر کود  و قصه
 «اسرار انجمرن ارواح »با عنوان  واهای کوتاا  و مجموعة قصه« صدابا صحرا بخوان بی»، «جنیفر لوپ 

 .(Najari, 2016, p . 48-56  های جامعه است واقعیات بیرونی و آدمکه این مجموعه برگرفته از 
 

 مدرن های ادبیات داستانی پست آشنایی اجمالی  با مؤلفه. 3. 2
هررای ادبیررات هررای یبربرری شررناخت برخرری مفلفرره در نمایشررنامه ،برررای در  درسررت شرریوة روایرری

خروانش مترون برر اسراس ینرین      کننرد در   ها به ما کمرک مری  . این مفلفهضرورت داردمدرن  پست
تنیردة   رسد عنصرر قالرب اجر ای درهرم    ها راا یابیم. به نیر میشناسی آن رویکردی به شالودة هستی

(. در ادبیرات  Payandeh, 2004, p. 31  مردرن در پری کشرم ماهیرت هسرتی اسرت       ادبیات پسرت 
ا بررای مرا شرکل    مدرن روایت است که خواا در یک اثر ادبی و خواا فراترر از آن واقعیرت ر   پست
هایی سرو کار داریم که شامل شماری از  دهد. در واقع ما در این نوع نگرش به هستی، با روایت می

شود تا خوانندا دیار سرگشتگی در  ها سبب می ها(. این تعدد روایت نه همه واقعیت هاست واقعیت
 .Azad, 2005, pشود   تعیین حقیقت نهایی شود و سرانجام هم به قطعیت نداشتن معنای متن قائل

 ،اسرت. در ایرن روش   1مردرن جریران سریال ذهرن     هرای ادبیرات پسرت    ترین مفلفه (. یکی از مهم16
ای دارنرد. در واقرع    کننردا  برترری تعیرین   3برگفتارها و رواب  علیّ وعقلانری  2های پیش ازگفتار لایه

هرای  را در موقعیرت  شخصریت  گیررد ترا  بهرا می گوناگونهای های روایی در زماننویسندا از پارا
کوتاا پس از انقلا  صنعتی در کشرورهای   داستان دهد. این شگرد در روایت رمان ومتفاوت قرار 

نویسرندا تمرام احساسرات، تفکررات و      ،پیشرفته کاربرد وسیعی یافت. بر اساس ایرن شرگرد روایری   
 کند. گذرد روی کاغذ ثبت می هایی را که در ذهن شخصیت می تداعی
عردم   وی گریِ فقر  نترایج،    ز دیگر عناصر بارز در ادبیات پسامدرن بره لحراظ سراختاری و نره     ا

ای که توالی در هم ریختة رویدادها  گونه به .پیوستگی رویدادها و  ناهمگنی در ساخت روایی است
آفریند. این تکنیک در تقابل دنیای واقعری  شکند و در دل خود تکنیکی نو می ساخت را  درهم می

                                                                                                                                        
1 stream of conscience 
2 pre speech level 
3 rational verbalization 
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عکرس  کیرا و  به کارگردانی ابراهیم حاتمی دعوتتوان به فیلم  های ممتاز او مینامهآمد. از فیلم می
 به کارگردانی سیما تیرانداز اشارا کرد. ب رگ جمعی با خانم دسته

شرامل اشرعار او   « ای جای من نشسته  به»دستی بر آتش دارد. مجموعة  یبربی در سرودن شعر هم
و ترجمه پنج عنروان از آثرار شرل سریلور     انی  از  ،ترجمهاست. در زمینة   2000-2010های  یی سال

سرلام خرانم   » هایش توان نام برد. از کتا های ج یرا را می استاین فیلسوف و شاعر کود  و قصه
 «اسرار انجمرن ارواح »با عنوان  واهای کوتاا  و مجموعة قصه« صدابا صحرا بخوان بی»، «جنیفر لوپ 

 .(Najari, 2016, p . 48-56  های جامعه است واقعیات بیرونی و آدمکه این مجموعه برگرفته از 
 

 مدرن های ادبیات داستانی پست آشنایی اجمالی  با مؤلفه. 3. 2
هررای ادبیررات هررای یبربرری شررناخت برخرری مفلفرره در نمایشررنامه ،برررای در  درسررت شرریوة روایرری

خروانش مترون برر اسراس ینرین      کننرد در   ها به ما کمرک مری  . این مفلفهضرورت داردمدرن  پست
تنیردة   رسد عنصرر قالرب اجر ای درهرم    ها راا یابیم. به نیر میشناسی آن رویکردی به شالودة هستی

(. در ادبیرات  Payandeh, 2004, p. 31  مردرن در پری کشرم ماهیرت هسرتی اسرت       ادبیات پسرت 
ا بررای مرا شرکل    مدرن روایت است که خواا در یک اثر ادبی و خواا فراترر از آن واقعیرت ر   پست
هایی سرو کار داریم که شامل شماری از  دهد. در واقع ما در این نوع نگرش به هستی، با روایت می

شود تا خوانندا دیار سرگشتگی در  ها سبب می ها(. این تعدد روایت نه همه واقعیت هاست واقعیت
 .Azad, 2005, pشود   تعیین حقیقت نهایی شود و سرانجام هم به قطعیت نداشتن معنای متن قائل

 ،اسرت. در ایرن روش   1مردرن جریران سریال ذهرن     هرای ادبیرات پسرت    ترین مفلفه (. یکی از مهم16
ای دارنرد. در واقرع    کننردا  برترری تعیرین   3برگفتارها و رواب  علیّ وعقلانری  2های پیش ازگفتار لایه

هرای  را در موقعیرت  شخصریت  گیررد ترا  بهرا می گوناگونهای های روایی در زماننویسندا از پارا
کوتاا پس از انقلا  صنعتی در کشرورهای   داستان دهد. این شگرد در روایت رمان ومتفاوت قرار 

نویسرندا تمرام احساسرات، تفکررات و      ،پیشرفته کاربرد وسیعی یافت. بر اساس ایرن شرگرد روایری   
 کند. گذرد روی کاغذ ثبت می هایی را که در ذهن شخصیت می تداعی
عردم   وی گریِ فقر  نترایج،    ز دیگر عناصر بارز در ادبیات پسامدرن بره لحراظ سراختاری و نره     ا

ای که توالی در هم ریختة رویدادها  گونه به .پیوستگی رویدادها و  ناهمگنی در ساخت روایی است
آفریند. این تکنیک در تقابل دنیای واقعری  شکند و در دل خود تکنیکی نو می ساخت را  درهم می
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 قردرت، سررمایه و...( قررار دارد،     تحرت سرلطة پیوسرتگی ایردئولوژیک و سراختارهای کرلان       که
بنرابراین  کنرد.   متن جستجو مری   عناصر درون ها را در تنوع و ناپیوستگی منطقی و جایگشت داستان

آورد، ایرن سرطح صراف یرا مرواج در جریران پیگیرری         برای بازنمایی گذشته یک سطح پدیرد مری  
تواند موقعیت شخصیت را  وسیلة آن می شود و مخایب بهه یک مارپیچ مبدل میرخدادهای زمان ب

 (.Azad, 2005, p. 163  های گوناگون شناسایی کند در زمان
ای، توصیفی( آن است. ایرن   گونة  نشانهساختار افراط ،مدرن از بنیادهای پنهان در ادبیات پست

ینین  در گیرد. می صورت رم گشایی و روایت گفتمانی ساخت یرخة در ورود هدف با ها وی گی
زمان حال   -نیم زبانی در آن وجود ندارد -شود و نه از آغاز هایی رویداد از وس  آغاز می روایت

رب  است، یا باید زمان را به عقب برگرداند یا اتفاا دیگری بیفتد قطعه شدا و ظاهراً بی در آن قطعه
-نمایی مری  عنوان وی گی بارز جلوا ها به قطعیت در این داستانکه مخایب انتیار آن را ندارد. عدم 

 گرایی،. در واقع ذاتکند شناسی را نفی می  تصویرگرایی(، بنیادگرایی و شناخت گراییذاتکند. 
زاویره دیرد    و شخص است نه دانای کرل  روایتی است که راوی در آن اول از شناسی ای هستیگونه

 مینیمالیسرم(،   هاسرت  گرویی در روایرت  رایش عمومی بر حداقلگ. همچنین در روایت ثابت نیست
خوانندة آن باید ذهناً درگیر متن شود و آن را » در واقع در متون باز .بندی در آن وجود ندارد پایان

که نویسندا مخایب  به این معنا (.Rima Makarik, 2015, p. 275  «.به نحوی خاص سازمان دهد
 گذارد تا تخیلش را به جولان درآوردا و هرگونه تفسیر یا تأویلی ارائه دهد. را آزاد می
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اند و پسر نوجوانی  کردا داستان زن و مردی است که پان دا سال است با هم ازدواج عکس عروسی
اجبرار   بودا، اما مرد هیچ درکی از وجرود زن نردارد و بره    رسد زن عاشق همسرش دارند. به نیر می

هرا عکسری از    است. پس از پان دا سرال زنردگی زناشرویی، آن   پدر همسرش به این ازدواج تن دادا
گیرنرد بره   کره همسرر همدیگرنرد، تصرمیم مری      شان ندارند؛ بنابراین برای اثبرات ایرن   شروع زندگی

توجه  کند و مرد که بی د. زن، لباس عروسی به تن میعکاسی بروند و عکسی بدین منیور تهیه کنن
هرا بعرد از گفتگروی بسریار      پوشرد. آن  همسرش است، کت و شلوار پدر همسرش را مری  ةبه خواست

روی لن دوربین در یک عکاسی قرار بگیرند و با ثبرت زمران امرروز،    گیرند روبهبالاخرا تصمیم می
نشریند ترا    حرکرت و منفعرل در کنرار مررد مری      زن بری  بازگشت به پان دا سال پیش را به یاد آورند.

 فریم( عکس قرار دهد، اما مرد درحال پلک زدن است و کودکانره   عکاس آن دو را در یک قا 
کره بره دنبرال     گردانرد، و... عکراس  کند، لرب مری  شود، قوز میهای بازیگوشی او پدیدار میلحیه

دهد که درست بنشیند و به لن  دوربین خیرا انگی  است، مدام به مرد تذکر می گرفتن عکسی خایرا
شود و زمران  گیرد و اصرار دارد به دستشویی برود. او از کادر نمایشی خارج می شود. مرد بهانه می
که دستمال  حالی دهد.  زن در گرید و عکاس به او دستمالی سفید می کند. زن می به گذشته سیر می

کره   حرالی  افترد. در ایرن زمران همسررش در     گریره مری  اش را پوشراندا بره    سفید عکاس تمام یهررا 
کره   حرالی  در ،رودشرود. عکراس پشرت دوربرین مری      وارد صحنه مری « کند دردستمال خود فین می»

ماند. مرد بار دیگرر همران رفتارهرای کودکانره را دارد. عکراس از مررد        زن می دستمالش در دست 
 زندگی کردن( درکنار زنی متشخص را به  خواهد پشت دوربین قرار بگیرد، تا  او نحوة نشستن می

از دریچرة لنر     خواهرد آنچره را   گیررد، از مررد مری    او نشان دهد. وقتی عکاس در کنار زن قرار مری 
زن همچنان « زنی ایکبیری،...»دهد:  بیند، شرح دهد. مرد تصویری نازیبا از زنش ارائه می دوربین می

اسرت و برا لبخنردی محرو بره      دلی نشسرته حرکرت روی صرن   دستمال عکراس را برا خرود دارد و بری    
 است و...ها خیرا شدا دوردست
 

 نمایشنامه رنگ پیتحلیل  .5. 2
دهد. زن خواهان و سردی رابطة میان زن و شوهر را نشان می« یلاا عایفی»داستان  عکس عروسی

بنرابراین  . کنندتوجهی نمیکند و به علاقه زن  زندگی عاشقانه است. همسرش در اکنون زیست می
مرد کمترین در  را  از وجود همسردارد. در این نمایشرنامه نمادهرای دوربرین عکاسری، دسرتمال      

ایرن   بررد و  هرا مری   سفید و عکس در تداعی آزاد، زن را به همراا خوانندا  بینندا تئراتر( بره گذشرته   
کاهنردة  توانرد فرو  کند که زمان در سیر مرداوم خرویش نمری    اندیشه را در ذهن مخایب تقویت می

نامرد،   مری  «نگرر  پریشری گذشرته  زمران »عشق باشد. راوی با شکافی موقت در روایت که ژنت آن را 
است. ژنت این بازگشت موقت به  مرک  مختصات ذهنی روایی دهد که ایلاعاتی را به مخایب می

پریشی، زماننگر، با گسترش دامنة  پریشی گذشتهزمان« برد»نهد. نویسندا در  نام می« برُد»گذشته را 
دهد تا از این یریق بتوانرد عردم در     زمان را به گسست پسامدرنی آن در توالی خطی ارجاع می

در »بررد، ترداعی عکرس     هرا مری  شوهر زن را به مخایب بنمایاند. عکس، همیشرة مرا را بره گذشرته    
(. Dad,1993, p . 64  دهد نشان می« های مربوط به آنای را با اندیشه شناسی، پیوند بین پدیدا روان

یادماندنی است که ثبت زمان را با خرود بره همرراا    عکس، حاوی خایرات خوش یا به ،از همین رو
کنند بهترین حالت و یهرة خود را به نمایش بگذارند، اما مرد سعی می های عکسدارد. شخصیت

قعیت دیروز در در این نمایشنامه، عکس برای تببیت مو . کندبی توجه به اکنون در گذشته سیر می
سریطرة   -زمران،   ةبازنمایانر  تلاش عاج انه انسان بررای  بازگشرت   ،آنکه شگفتحالت امروز است. 
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دهد که درست بنشیند و به لن  دوربین خیرا انگی  است، مدام به مرد تذکر می گرفتن عکسی خایرا
شود و زمران  گیرد و اصرار دارد به دستشویی برود. او از کادر نمایشی خارج می شود. مرد بهانه می
که دستمال  حالی دهد.  زن در گرید و عکاس به او دستمالی سفید می کند. زن می به گذشته سیر می

کره   حرالی  افترد. در ایرن زمران همسررش در     گریره مری  اش را پوشراندا بره    سفید عکاس تمام یهررا 
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ماند. مرد بار دیگرر همران رفتارهرای کودکانره را دارد. عکراس از مررد        زن می دستمالش در دست 
 زندگی کردن( درکنار زنی متشخص را به  خواهد پشت دوربین قرار بگیرد، تا  او نحوة نشستن می

از دریچرة لنر     خواهرد آنچره را   گیررد، از مررد مری    او نشان دهد. وقتی عکاس در کنار زن قرار مری 
زن همچنان « زنی ایکبیری،...»دهد:  بیند، شرح دهد. مرد تصویری نازیبا از زنش ارائه می دوربین می

اسرت و برا لبخنردی محرو بره      دلی نشسرته حرکرت روی صرن   دستمال عکراس را برا خرود دارد و بری    
 است و...ها خیرا شدا دوردست
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دهد. زن خواهان و سردی رابطة میان زن و شوهر را نشان می« یلاا عایفی»داستان  عکس عروسی

بنرابراین  . کنندتوجهی نمیکند و به علاقه زن  زندگی عاشقانه است. همسرش در اکنون زیست می
مرد کمترین در  را  از وجود همسردارد. در این نمایشرنامه نمادهرای دوربرین عکاسری، دسرتمال      

ایرن   بررد و  هرا مری   سفید و عکس در تداعی آزاد، زن را به همراا خوانندا  بینندا تئراتر( بره گذشرته   
کاهنردة  توانرد فرو  کند که زمان در سیر مرداوم خرویش نمری    اندیشه را در ذهن مخایب تقویت می

نامرد،   مری  «نگرر  پریشری گذشرته  زمران »عشق باشد. راوی با شکافی موقت در روایت که ژنت آن را 
است. ژنت این بازگشت موقت به  مرک  مختصات ذهنی روایی دهد که ایلاعاتی را به مخایب می

پریشی، زماننگر، با گسترش دامنة  پریشی گذشتهزمان« برد»نهد. نویسندا در  نام می« برُد»گذشته را 
دهد تا از این یریق بتوانرد عردم در     زمان را به گسست پسامدرنی آن در توالی خطی ارجاع می

در »بررد، ترداعی عکرس     هرا مری  شوهر زن را به مخایب بنمایاند. عکس، همیشرة مرا را بره گذشرته    
(. Dad,1993, p . 64  دهد نشان می« های مربوط به آنای را با اندیشه شناسی، پیوند بین پدیدا روان

یادماندنی است که ثبت زمان را با خرود بره همرراا    عکس، حاوی خایرات خوش یا به ،از همین رو
کنند بهترین حالت و یهرة خود را به نمایش بگذارند، اما مرد سعی می های عکسدارد. شخصیت

قعیت دیروز در در این نمایشنامه، عکس برای تببیت مو . کندبی توجه به اکنون در گذشته سیر می
سریطرة   -زمران،   ةبازنمایانر  تلاش عاج انه انسان بررای  بازگشرت   ،آنکه شگفتحالت امروز است. 
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شود. پدیداری که  منجرر بره  خوانشری     ها پدیدار میدر روایت همین عکس -مدرنی بر زمانپست
سرشرتین زن  است حقرایق  گیرد. مرد، تلاش کرداعنوان یک اثر روایی صورت می تازا از عکس به
گیرد.  سخرا میبنابراین خایرة خوش  عکس( را به .های خود پنهان نماید باشیرا  زیر لوای خوش

سراله اسرت.    وپنجساله بود، اما اکنون سی که زن هجدااند، زمانیها پان دا سال قبل ازدواج کردا آن
است و این اندیشره زمرانی   زند. با جسد زنی که آن را به آتلیة عکس بردا مرد با سایة زن حرف می
 گردد:شود که با این گفتگو مواجه می در ذهن مخایب تقویت می

 ( .Yasrebi, 2004, p 34  «جوری لباسم عین کفن شدا./ مرد: از اولش عین کفن بود. زن: این» -
زن زندا به عشق است، بنابراین از غربت زیستن با مردی که درکری از زمران نردارد، بنر  در     

مبابرة نمرادی از عشرق      دهد. همین دستمال سچید بره  دارد. مرد عکاس، دستمالی سچید به زن می گلو
کنرد  نروع    مری « فرین » پا  زن به همسرش است و در تقابل آن، دستمالی در دست مرد کره در آن 

شود.  دهد که در توصیم مرد از همسرش نمایان می نگاا مرد به همسرش نفرتی معیو  را نشان می
کنرد، در مقابرل، عشرق پرا  زن برا      نمری  صویری از حیات اکنون ندارد او در اکنون زیسرت مرد ت

بیا بشین قالو بکنیم بریم »بیند:  در کارش می یی  را یابد. مرد همه گسست زمان تاریخی نی  ادامه می
توجه به حساسیت زن که دغدغة شناخت و ماندگاری  (. مرد بیYasrebi, 2004, p. 35  «کار دارم

(. تصرویر  26همان،   «کند. زنان،آهنگ عروسی را زیر لب زم مه می سوت»زیستن در زمان دارد  و
 گسست از واقعیت با قرار  دهد، نازیبایی که مرد با قرار گرفتن در پشت لن  دوربین از همسرش می
لی دارد و در تقابل برا آن، دسرتما   اوگرفتن در پشت دوربین( نماد نفرتی  عدم در ( است که از 

ماند، نماد عشق پاکی است که آن مررد جروان    دهد که در دست زن می زن می  که عکاس به دست
همسرش و عکاس گیرد، عکسی از  است. وقتی مرد پشت دوربین قرار میعکاس نسبت به  او داشته

- عشق پا  زن و مرد عکاس است. همین ثبت زمان، مخایب را به گذشتة زنگیرد که بیانگر  می
نمایرد ترا در قالرب تصرویری     ای فرراهم مری   کند و زمینه پرتا  می -که هجدا سال داشت آن زمان

 بیرون بیاید که حکایت از زندگی پاکی داشته باشد:
 ,Yasrebi  «تا حالا همچین عکسی ننداخته بودم... یه یی ی توشه... یه روح... نمی شد گفت...» -

2004, p. 26.) 
 کالاست: مبابةاما نگاا مرد به همسرش به 
 (.Yasrebi, 2005, p. 40  «زنمو ییکار کردی یاالله پسش بدا» -

بلنرد   هرای پاشرنه   کفرش  گل عروس، ، تور،تان، عکاس، عکس، دستمال مرد عکاسدر این داس
 و... نوستال ی عشق پا  هستنند. 

 عکس عروسیزمانمندی روایت در نمایشنامة . 3
منرد از یررخش زمران     سراختاری منسرجم و نیرام    عروسری عکس آرایش زمانی داستان در بررسی 

کره  هایی ها را با نشانه تواند مسیر این یرخش شود. مخایب می تقویمی به زمان روایی متن دیدا می
 است:   هایی از این نشانه در زیر آمدا گیرد، تشخیص دهد. نمونه کار می نویسندا به

 
 )سامان(: نظم. 1. 3

روابر  خطری و علّری و معلرولی     شود. این زمان،  مان حال روایت میدر ز عکس عروسینمایشنامة 
شخص وضعیت خود را در هنگام وارد شدن به عکاسری و فضرای تاریرک     است. راوی اول داستان

 کند: آن ترسیم می
 (.Yasrebi, 2004, p. 24  «خورم زمیندارم می... زود باش دیگه یراغو روشن کنزن: » -

کند. نویسندا   بینندة نمایش( را به گذشته پرتا  می ها و خوانندایراغ، شخصیتروشن شدن 
وپرنج سرال دارنرد و بررای     هرا سری   کنرد کره آن  برای نشان دادن نیم و رواب  علیّ حوادث بیان می

هرا را بره زمران     نگرر آن دارند، بنرابراین برا روایرت گذشرته     سندیت ازدواج خود قصد گرفتن عکس
است و در اکنون لباس گشاد پدر زن را پوشیدا کاریکاتورگونهدهد. مرد در رفتارگذشته ارجاع می

او به ساختارهای  1آمی  یعنهتفاوتی مرد نسبت به همسرش، هجوم  علاقگی و بی است. بیقرار گرفته
 مورد علاقة زن را  به دنبال دارد:

آورد و  شرلوارش درمری  نشریند، مشرتی تخمره از جیرب      خیرال روی صرندلی مری    مرد با حالتی بی» -
کنرد و در جیرب کرتش     های تخمره را در دسرتش جمرع مری     شود. پوست مشنول تخمه شکستن می

  (.Yasrebi, 2004, p. 26  «.ری د می
 

 
 عکس عروسی: زمانمندی روایت در نمایشنامه 2شکل 
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 عکس عروسیزمانمندی روایت در نمایشنامة . 3
منرد از یررخش زمران     سراختاری منسرجم و نیرام    عروسری عکس آرایش زمانی داستان در بررسی 

کره  هایی ها را با نشانه تواند مسیر این یرخش شود. مخایب می تقویمی به زمان روایی متن دیدا می
 است:   هایی از این نشانه در زیر آمدا گیرد، تشخیص دهد. نمونه کار می نویسندا به

 
 )سامان(: نظم. 1. 3

روابر  خطری و علّری و معلرولی     شود. این زمان،  مان حال روایت میدر ز عکس عروسینمایشنامة 
شخص وضعیت خود را در هنگام وارد شدن به عکاسری و فضرای تاریرک     است. راوی اول داستان

 کند: آن ترسیم می
 (.Yasrebi, 2004, p. 24  «خورم زمیندارم می... زود باش دیگه یراغو روشن کنزن: » -

کند. نویسندا   بینندة نمایش( را به گذشته پرتا  می ها و خوانندایراغ، شخصیتروشن شدن 
وپرنج سرال دارنرد و بررای     هرا سری   کنرد کره آن  برای نشان دادن نیم و رواب  علیّ حوادث بیان می

هرا را بره زمران     نگرر آن دارند، بنرابراین برا روایرت گذشرته     سندیت ازدواج خود قصد گرفتن عکس
است و در اکنون لباس گشاد پدر زن را پوشیدا کاریکاتورگونهدهد. مرد در رفتارگذشته ارجاع می

او به ساختارهای  1آمی  یعنهتفاوتی مرد نسبت به همسرش، هجوم  علاقگی و بی است. بیقرار گرفته
 مورد علاقة زن را  به دنبال دارد:

آورد و  شرلوارش درمری  نشریند، مشرتی تخمره از جیرب      خیرال روی صرندلی مری    مرد با حالتی بی» -
کنرد و در جیرب کرتش     های تخمره را در دسرتش جمرع مری     شود. پوست مشنول تخمه شکستن می

  (.Yasrebi, 2004, p. 26  «.ری د می
 

 
 عکس عروسی: زمانمندی روایت در نمایشنامه 2شکل 

 
 

                                                                                                                                        
1 irony 
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 1نگر بیرونی گذشته. 1. 1. 3
نگر بیرونی خوانندا با  بیان رویدادی مواجه است کره بره لحراظ تراریخی، پریش از       در وجه گذشته

ای برای رویرداد اصرلی اسرت و     زمینه نگر، تداعی و پس است. زمان گذشتهروایت اصلی روی دادا
ة عکس عروسی بارهرا  کند. یبربی در نمایشنام ایلاعاتی را دربارة گذشتة شخصیت داستان ارائه می

 است:از این شیوة روایی بهرا گرفته
اما اون خدابیامرز یهه  ای نداشتم فق  کت دامادی پدرم دم دستم بود زن: بله... یارة دیگه»  -

هراش پرایین نیفترادا برود، قروزم      مبل تو شرونه  مرد واقعی بود، یه مرد تنومند و چارشونه ...
 (Yasrebi, 2004, p. 29  «نداشت...

اسرت.   دادا  نگر بیان رخدادی است که به لحاظ تاریخی بعد از روایت اصلی روی زمان گذشته
 ،اصرلی اسرت. در ایرن روایرت     ای برای رویداد زمینه پریشی نی  شگرد تداعی، پسدر این نوع زمان

 ای از عشرق زنرد ترا زن در ترداعی خرایرا    نویسندا با گسست زمان، اکنون را در گذشته پیونرد مری  
 است، معرفی نماید:پسر خویش را که حاصل ازدواج عاشقانه با عکاس بودا پا ،
 و موردی دیگر از آن:« ها پیش... اون رفته مادر من نمردا ... ترکت کردا ... سال»پسر:  -
دهرد(   یه عکس پیدا کردم... یه عکس قدیمی... عکس عروسری اون  عکرس را نشران مری    »پسر:  -
 .(Yasrebi, 2004, p. 42« بینی؟ می
 

 2پریشیزمان. 2. 3
پریشی نوعی گذر از زمان برای اتصال یک رویداد به رویداد اکنون نویسندا یا اتصال رویداد زمان
همراهنگی   پریشی یا بازگشت به گذشته یا آیندا باعث ناو به رویدادی در آیندا است. زمانااکنون 
هرای  هرای شخصریت  آل نگرر، تروهم یرا ایردا     آینردا پریشی در زمانشود.  و داستان می رنگ پیمیان 

 شود. مانند: داستان یرح می
وقت نتونستیم همدیگر را دوست یون هیچ ...وقت نتونستیم با هم عکس عروسی بندازیم ما هیچ» -

 (Yasrebi, 2004, p. 26  «.داشته باشیم
 

 تداوم .3. 3
کارکردهرا یرا رخردادهای داسرتان را ترداوم      که گفته شد رابطة بین گسترش و یا حذف  یور همان
هرای نشران دادن گسرترة زمرانی و حجرم رخردادها، میر ان حجرم         تررین راا  یکی از مهم .گویند می

                                                                                                                                        
1 internal analepsis 
2 anachrony 

سرالة ازدواج ترا    زمران پران دا   عکس عروسری  یافته برای بیان یک رویداد است. نمایشنامة اختصاص
گیرد. که با فرم تداوم صورت میاست صفحه به خود اختصاص دادا 20مرگ این زوج را با حجم 

 کند کهدربارة تداوم اشکالاتی را بیان میمایکل تولان 
گرردد. ژنرت بره     به نبود معیار مناسب بررای خواننردگان مختلرم در خوانردن یرک مرتن برمری       

مفروض دانستن یک معادل یبیعی در درون روایت گرایش دارد. در  خوانندا از دیرش، برا  
 متنی یا بینرامتنی نیر  باشرد    تواند درون ی در مواجهه با متون مختلم میتوجه به گسترة دانش و

 Tulan, 2015, p. 97.) 
 

 حذف .4. 3
 ،زمران حرال   مروازی و قرراردادن وجره روایری در     رخردادهای حرذف  برا  ( Yasrebi, 2004 یبربی 
از آرزویرش بررای    کره  ینزمرا  عکرس عروسری  کنرد. راوی نمایشرنامة   زمانی را دَوَرانی می گسست

« پران دا سرال  »آورد، گسترة زمرانی آن ترا اکنرون داسرتان را      میان میخریدن لباس عروسی سخن به
نامد و بدون آنکه رخدادی از آن پان دا سال را در رواب  علت و معلرولی روایرت اکنرون خرود      می

 «.شروم  سری رد مری  سراله دارم از جلروی ایرن منرازا لبراس عرو      پران دا »گویرد:   تأثیرگذار بداند، مری 
 Yasrebi, 2004, p. 30.) 

 
 صحنه .5. 3
زمران داسرتان    موجب مطابقرت زمران روایرت برا    ، نمایشی شدن روایت، این نوع حرکت روایی در
. برای خوانندا سطح زمرانی پیوسرته اسرت   (، اکنون داستان  زمان حال های داستان درکنش.شود می
کنرد  های داستان نمود پیدا مری درگفتگوی شخصیتزمان  هماهنگی بین این دو، ینین شرایطی در
روایتی که  ،واقع در. شود دخالت نویسندا و راوی به مخایب انتقال دادا می واسطه ورویدادها بی و

، بینیم می را آن» که یرا ،رسد می داستان اکنون به ،اندیشه مستقیم ارائة دلیل به ،افتادا اتفاا درگذشته
 :مانند این نمونه(. Kundera, 2007, p. 15  «دربرابرمان جریان دارد.شنویم و اینجا وحالا  می
 شرروقوذوقتون بایررد ازترروعکس ب نرره بیرررون بایررد  ... عروسرریتونومیگم... همررین مسررئله: عکرراس» -

 (.Yasrebi, 2004, p. 32  («شود احساساتی می  همه بفهمن که تمومه یشموخیرا کنه باید
کرردی یشرماتونم دارا بسرته     هچروت سیرمی داشتی تو...  دیگربودییه جای ، نه ع ی م: »عکاس -
برذارین   خو  شماهم یه دقیقه مبل خانم دندون روجیگرر ؟ خواین عکستون خو  بشهنمی... میشه

  ...یه دقیقه برای یه عمر
 (.Yasrebi, 2004, p. 33  ...کارمن که همه عمرهمین بودا...این ازلبخند: مرد -
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سرالة ازدواج ترا    زمران پران دا   عکس عروسری  یافته برای بیان یک رویداد است. نمایشنامة اختصاص
گیرد. که با فرم تداوم صورت میاست صفحه به خود اختصاص دادا 20مرگ این زوج را با حجم 

 کند کهدربارة تداوم اشکالاتی را بیان میمایکل تولان 
گرردد. ژنرت بره     به نبود معیار مناسب بررای خواننردگان مختلرم در خوانردن یرک مرتن برمری       

مفروض دانستن یک معادل یبیعی در درون روایت گرایش دارد. در  خوانندا از دیرش، برا  
 متنی یا بینرامتنی نیر  باشرد    تواند درون ی در مواجهه با متون مختلم میتوجه به گسترة دانش و

 Tulan, 2015, p. 97.) 
 

 حذف .4. 3
 ،زمران حرال   مروازی و قرراردادن وجره روایری در     رخردادهای حرذف  برا  ( Yasrebi, 2004 یبربی 
از آرزویرش بررای    کره  ینزمرا  عکرس عروسری  کنرد. راوی نمایشرنامة   زمانی را دَوَرانی می گسست

« پران دا سرال  »آورد، گسترة زمرانی آن ترا اکنرون داسرتان را      میان میخریدن لباس عروسی سخن به
نامد و بدون آنکه رخدادی از آن پان دا سال را در رواب  علت و معلرولی روایرت اکنرون خرود      می

 «.شروم  سری رد مری  سراله دارم از جلروی ایرن منرازا لبراس عرو      پران دا »گویرد:   تأثیرگذار بداند، مری 
 Yasrebi, 2004, p. 30.) 

 
 صحنه .5. 3
زمران داسرتان    موجب مطابقرت زمران روایرت برا    ، نمایشی شدن روایت، این نوع حرکت روایی در
. برای خوانندا سطح زمرانی پیوسرته اسرت   (، اکنون داستان  زمان حال های داستان درکنش.شود می
کنرد  های داستان نمود پیدا مری درگفتگوی شخصیتزمان  هماهنگی بین این دو، ینین شرایطی در
روایتی که  ،واقع در. شود دخالت نویسندا و راوی به مخایب انتقال دادا می واسطه ورویدادها بی و

، بینیم می را آن» که یرا ،رسد می داستان اکنون به ،اندیشه مستقیم ارائة دلیل به ،افتادا اتفاا درگذشته
 :مانند این نمونه(. Kundera, 2007, p. 15  «دربرابرمان جریان دارد.شنویم و اینجا وحالا  می
 شرروقوذوقتون بایررد ازترروعکس ب نرره بیرررون بایررد  ... عروسرریتونومیگم... همررین مسررئله: عکرراس» -

 (.Yasrebi, 2004, p. 32  («شود احساساتی می  همه بفهمن که تمومه یشموخیرا کنه باید
کرردی یشرماتونم دارا بسرته     هچروت سیرمی داشتی تو...  دیگربودییه جای ، نه ع ی م: »عکاس -
برذارین   خو  شماهم یه دقیقه مبل خانم دندون روجیگرر ؟ خواین عکستون خو  بشهنمی... میشه

  ...یه دقیقه برای یه عمر
 (.Yasrebi, 2004, p. 33  ...کارمن که همه عمرهمین بودا...این ازلبخند: مرد -
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 چکیده. 6. 3
 درجریران رویرداد مرورد نیرر     ،خواننردا . شرود  زمان روایت فشرردا مری  ، این نوع حرکت روایی در

. شرود  مری  بررای خواننردا برازگو    ،ازآنکه اتفاا افتادا ها بعد این رویداد سال، یبه بیان .ندارد حضور
. سررعت روایرت بیف ایرد    یا راوی برر  خلاصه کردن رویداد توس  خود با کند تا نویسندا تلاش می

 همردیگر وقت نتونسرتیم   یون هیچ... وقت نتونستیم باهم عکس عروسی بندازیم هیچ ما: »مرد :نندما
 (.Yasrebi, 2004, p. 42  «دوست داشته باشیم. را
 
  بسامد. 7. 3 

 اند.  بار و برخی یندبار تکرار شدا برخی رویدادها یک عکس عروسیدر نمایشنامة 
 

 بسامد بازگو .1. 7. 3
 برار  کاسرت امرا در مرتن داسرتان فقر  یر      دادا رخکه رخدادی در زمان تقرویمی ینردین برار    زمانی

بار به آرایش کرردن خرود   زن در محل عکاسی یندین است:شدا  استفادا، از بسامد بازگو دوش انیب
تو که توی خونه  مرد: من یه می دونم ...»کند:  بار آن را روایت می یک فق پردازد اما نویسندا  می

 (Yasrebi, 2004, p. 24  «؟خوای دوپینگ کنیحسابی خودتو درست کردی ... بازم می
 

 بسامد مفرد. 2. 7. 3
 کند:  بار بازگو می افتد اما راوی آن را بیشتر از یک بار اتفاا می یک فق بیان رخدادی که 

صرردا امررا بعررد بررا صرردای بلنرردگویی کرره  کنررد اول برریآهسررته شررروع برره گریرره مرری زن آهسررته
شرود،   شود عکاس بلند مری  اش را کنترل کند آرایش روی صورتش، درهم می تواند،گریه نمی

 .Yasrebi, 2005, p .گیرد دارد و جلوی زن می کاغذی را از جلوی آینه برمی جعبه دستمال

35 ) 
 

 نویسد(:   می گوید و در ادامه می
صردای   مانرد  دیگرر دسرتمالی نمری   کره   تا ایرن  کشد را از جعبه بیرون میدستمال یکی  زن، یکی

دسرتمال خرودش را از جیرب بیررون     شرود. مررد عکراس،     سیفون شدیدی از بیررون شرنیدا مری   
 ,Yasrebi, 2004  ترکرد...  زن در دستمال مرد عکاس بنضش میدهد،  و به زن می آورد می

p. 24  .) 
 

 
 

 عکس عروسی: شیوة روایت در نمایشنامة 3شکل 
 

 گیری نتیجه. 4
. در آیرد به شمار مری زمان روایی ژنت از آثارپیچیدة روایی  ةنیری بر پایة ،عکس عروسینمایشنامة 

هررا و  نگررری شررود و نویسررندا بررا آینرردا  سرریر یبیعرری و خطرری زمرران شکسررته مرری  ،ایررن نمایشررنامه
کنرد. نویسرندا   هایی عمیق در زمانمندی روایت این اثرر نمایشری ایجراد مری    ها شکاف نگری گذشته

عنوان شتا  ثابت استفادا نمایرد. بسرامد گفتگرو در نمایشرنامه موجرب         توانسته از عنصر گفتگو به
 -های روایی این اثر ادبری  است. قابلیتهنگی برابر شداآرخدادها با ضر  ایجاد رویکردها و یرح

هرا   تررین آن  دهد که مهم نویسندا از شگردهای زمان روایی خبر می ةمندی هنرمندان نمایشی از بهرا
بررد و تکررار    نگری به سیر غیرخطی زمان متن پی مری  عبارتند از: مخایب با برخورد با یک گذشته

کشاند. با توجه به فضای داستان حضور کمرنگری   نمایشنامه او را به دنبال خود می جای آن در جای
ری ی اثرر خرود برر اسراس زمران       شود و نویسندا با پی از زمان تقویمی یا کرونولوژیک مشاهدا می

گنجاند. موقعیت زمرانی راوی نسربت بره حروادث     های خیال و وهم می روایی آن را در ژانر داستان
پریشی دامنة حرکت روایی داستان را با دگرگون کردن سرعت ارائة از زمان اوگیری  راداستان و به

سرالة زنردگی    نگرر، زمران درونری پران دا     گذشرته  ةاست و با کاربرد شیو نشین کردا آن جذا  و دل
 است. زوجین را در میان زمان خطی اکنون داستان قرار دادا

 
 فهرست منابع

 .15-32. صص 2. سال 7. شمارة های ادبی پ وهش«. اسطورا و ادبیات پسامدرن(. »1384آزاد، راضیه  
 . تهران: مرک .9. چ ساختار و تأویل متن(. 1380احمدی، بابک  
 . اصفهان: فردا.دستور زبان داستان(. 1371اخوت، احمد  

 . تهران:آگاا.1. چ درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(. 1383اسکول ، رابرت  
 . ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: ماهی.مبانی نیری ادبی(. 1391برتنس، یوهان  



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 23

 
 

 عکس عروسی: شیوة روایت در نمایشنامة 3شکل 
 

 گیری نتیجه. 4
. در آیرد به شمار مری زمان روایی ژنت از آثارپیچیدة روایی  ةنیری بر پایة ،عکس عروسینمایشنامة 

هررا و  نگررری شررود و نویسررندا بررا آینرردا  سرریر یبیعرری و خطرری زمرران شکسررته مرری  ،ایررن نمایشررنامه
کنرد. نویسرندا   هایی عمیق در زمانمندی روایت این اثرر نمایشری ایجراد مری    ها شکاف نگری گذشته

عنوان شتا  ثابت استفادا نمایرد. بسرامد گفتگرو در نمایشرنامه موجرب         توانسته از عنصر گفتگو به
 -های روایی این اثر ادبری  است. قابلیتهنگی برابر شداآرخدادها با ضر  ایجاد رویکردها و یرح
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Abstract 
Showing the narrative patterns of a work is an important step for expressing a 
network of elements of the narrative and structural connotation of the human mind. 
Narratives are one of the most popular genres in contemporary literary research. The 
existence of the element in the literature, philosophy, diaries, plays, etc. has long 
been the subject of interest among scholars of literature, sociology, and philosophy. 
Finally, by combining linguistics, literature, and other sciences, the need for the 
formation of a new discipline, called narration, was considered. The purpose of this 
study was to examine the way in which elements and components of a narrative 
were used to convey meaning. Of these narrative elements, time has a key role in 
narrative function. The term of time as the most important aspect of the narrative 
structure is the central element of the theory of Genetts. He discusses one of the 
most recent narratives about time, with three components of order, continuity and 
frequency. To understand the function of a literary work or a collection of works by 
a writer, narrative analysis based on the use of time is one of the researches that have 
been considered in recent decades. Narrative as a scientific method has been able to 
open a new place in the literary critique and literary attitudes and insights. 

The play as one of the triple Aristotelian genres is closely related to literature 
and is one of the oldest literary works of mankind, which with the use of narrative 
elements - as in the story - has special capacities in exploiting the components of 
validity. The validity of each play is indicative of its resources and infrastructure. 
Therefore, the elements of any screening, as the basic rules of each work, are studied 
and studied, with the proper understanding of its constructions and the way of 
communication They can better understand each other. 

In his works, especially in his plays, Kista Yasrebi has used various narrative 
capacities in various ways. The author has distinguished himself from the narrative 
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of other writers in its clever use of translating the concepts of his literary works. The 
narrative capabilities of this literary-dramatic work reveal the author’s artistic 
enjoyment of time-oriented techniques, using all the literary-narrative capacities of 
the element of time and with the precise application of narrative elements of the fit 
between concepts and transmissions. With the movements in the linear order of the 
play, the drama creates a desirable and fitting piece of art to achieve the specific 
timing of the “play world” and, besides, makes the attraction and eloquence of the 
narrative while he triggers instilling a sense of suspense and expectation in the 
audience. This has led to the immortality of his dramatic work. 

Yasrebi has been writing in various literary and literary styles. In fact, he 
provides the reader with all his work using a style appropriate to what he intends to 
say. But often it talks about the world through surreal features that deal with 
emotions, mysteries, dreams and dreams, and sometimes the boundaries of reality 
and dreams are so obscure and intertwined that there are streaks of realism. 

The timing factor of narrative in his plays has an extraordinary role; in fact, in 
expanding the anecdotes, the beauty and strength of them, and the artistic 
presentation of his fictional reports. In his works, he has tried to search for people’s 
life and their existential reality and create new themes for their simple happenings, 
often with bitter satire. This humor is generally associated with psychological 
analysis, which makes it different from others. 

In this research, using the analytical-documentary method, while demonstrating 
the postmodern components, the play has been examined based on Gareed’s 
narrative theory. The “wedding picture” of the novel, according to the theory of 
gentile narrative time, is considered to be a multiplicity of narrative. 

In this play, the natural and linear course of time is broken. The findings of the 
research show that in postmodernist plays, the techniques of past, present, future, 
and continuity have been highlighted at the service of the author’s deep thoughts of 
psychology, in such a way that the seemingly distracting time of the play in the 
format of text events is a continuum with other narrative elements. From the point of 
view of the principles of play writing, the acceleration of the narrative of events and 
their frequency has made a direct and meaningful connection to the content of the 
plays. 

The structural unity of the elements of display is to convey the regular or 
irregular sequences of display events in the context of the time to reach the pre-
invoked action of the narrator, which, according to Genett’s theory, moves from an 
unstable state to a stable state. 

Yasrebi has been able to use the conversation element as a constant acceleration. 
The frequency of conversation in the play creates approaches and plotting events 
with equal rhythm. Regarding the story space, the presence of dimming is seen from 
calendar or chronological times, and the writer, with his own work, bases its 
narrative time in the genre of fantasy stories. The narrator’s position about the 
events of the story and his utilization of the timing of the narrative movement of the 
story by turning the speed of presentation is appealing and pleasant, and with the 
application of the retrospective method, the inner time of the couple’s fifteen years 
of life is in the line of time now. 
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 چکیده
ترین مفهوم خود. این تووازن،  افزایی، مشتمل است بر توازن در وسیعفرایند قاعده

آید. در این شگرد، قواعدی بوه قواعود زبوان    دست میبه « تکرار کلامی»وسیلة به
افزایوی،  شود. قاعوده سازی در متن ادبی میشود که سببِ برجستهمعیار افزوده می

افزایوی،  گیوری از قاعوده  گوردد. بهوره  منجر به ایجواد موسوی ی در زبوان شوعر موی     
هووای زبووانی اسووت کووه بوورای  نمایووانگر توانوواییِ شوواعر در اسووتفاده از گنجووای  

گرایوان  شود. از این رو، صوور  اآشناساختن و برجستگی زبان به کار گرفته مین
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اند. در این پژوه ، پس از بحو    گیری اثر ادبی دانسته روس، آن را عاملِ شکل
-Wahabi alافزایی، شوگردهای آن در شوعر مصو فی وهبوی ا)تول )     درباره قاعده

Tal, 1973 ردد کوه ایون شوگرد    شود تا مشخص گبررسی می« عرار»( معروف به
سوازی در شوعر او شوود. یکوی از     ادبی تا چه اندازه توانسوته اسوت سوببِ برجسوته    

های برجسته شعر وی، قاعده افزایی است.  بر اسواس ایون ویژگوی، شواعر     ویژگی
-افزایی به عواد   کارگیری م لوب توازن آوایی و واژگانی در پیوند با قاعدهبا به

این تر شدن کلام خود شود. سازی و آهنگینتهزند تا سبب برجسزدایی دست می
افزایوی در  سازی و قاعوده تحلیلی به واکاوی برجسته –پژوه ، با روش توصیفی

پردازد و در پی آن است تا زیبوایی شوعر عورار را    های آوایی و واژگانی میس ح
 برای مخاطب نمایان سازد.

 
 واژگانی ، عرار افزایی ، توازن آوایی، توازن: قاعدههای کلیدیواژه

 
 مقدمه       . 1

 ،روس است. در ایون شوگرد   گرایصور زدایی در مکتب های آشنایییکی از شیوه ،افزاییقاعده
 .دشوووسوازی موتن ادبوی موی    ب برجسوته سوب شوود کوه   قواعود زبوان معیوار افوزوده موی      هبو  ،قواعودی 
ی( و افزودن  قواعدی بور  بر زبان )هنجارگریزصور  انحراف از قواعد حاکم سازی به دو  برجسته

توانوایی شواعر در    نمایانگرافزایی، قاعده بردرکا. شودمح ق میافزایی( قواعد حاکم بر زبان )قاعده
گرایوان   و برجستگی زبان است کوه صوور    زیساناآشنا ه منظوربهای زبانی، گیری از ظرفیتبهره

 معت ود اسوت   -عر و منت ود انگلیسوی  شا - 1. کلریجانددانستهگیری اثر ادبی روس آن را عامل شکل
با استفاده از قاعده افزایوی حجواب عواد  را از برابور      به ویژهخود،  تخیلقوه از گیری بهرها شاعر ب

 ,Safavi) گذاردبه نمای  میخوانندگان  تر به ای تازهزداید و واقعیت اشیاء را به گونهدیدگان می

2001, p. 1-40). 
. او معت ود  دشو م ور    2نخستین بار از سووی یاکوبسون   ،آن )توازن( دپیامافزایی و قاعده ةمسئل

بوه  این توازن  .ترین مفهوم خودگستردهدر  «توازن» چیزی نیست جز« افزایی قاعده»است که فرآیند 
عواملی  تووازن،  . (Modaressi, & Yasini, 2009, p. 127) آید می به دست« 3تکرار کلامی»وسیلة 

با اسوتفاده  که  هاییعتصن .رودی گوناگون در نظم موسی ایی به کار میهاجهانی است که به شیوه
هوای تووازن را بایود در    گونوه  ،بوه هموین د)یول    .نودارد  ییکسوان  آیود، ماهیوت  توازن به دست می از

                                                                                                                                        
1 S. T. Coleridge 
2 R. jakobson 
3 verbal repetition 

بوه سو و  تحلیول آوایوی،      ،تحلیلی متفاوتی بررسی کورد. بورای توصوین انوواا تووازن      های حس 
 ، نحوی نیاز است.واژگانی
 ادبی ابزار این از گیریبهره چگونگی و پرداخته افزاییقاعده بررسی به نخست ،ین م ا)هدر ا

چوه  توا  عورار   ؛که از این قرارنود  دهد پاسخ هاییپرس  به کوشد تا می م ا)ه این .گرددمی بررسی
سوازی سوخن   اسوت کوه موجبوا  برجسوته      ای از این شگرد هنری یاری جسوته اندازه و به چه شیوه

است؟ این پوژوه  بوا روش   ؟ هدف وی از این رویکرد ادبی چه بودهاستا فراهم ساختهخوی  ر
و تووازان  در برخی قصاید، از اوزان عروضی  که عرار استتحلیلی بر این فرضیه استوار  توصیفی و

تحلیلوی   هایحر س افزایی و انواا آن دقاعده در این پژوه ، همچنین .است کرده سرپیچیآوایی 
از گیورد توا   مورد بررسی قرار موی ( Wahabi al-Tal, 1973)واژگانی در اشعار وهبی ا)تل  آوایی و

 شود. نمایاندهای از زیبایی و برجستگی اشعار وی گوشه ،این رهگذر
 

 پژوهشپیشینه . 2
بوه  و انود  را مورد بررسی قرار دادهپذیری عرار از خیام تأثیر اغلب، پیشینهای پژوه به طور کلی 

هوای  تولاش »در اثور  ( Bassam Ali, 2002)بسام علوی ربابعوه    اند.نپرداخته شعرهای عرار ی ن د ادب
از جنبوة   ویوژه بوه   زبوان فارسوی  موثثر بوودن   بوه   ،«شاعر بزرگ اردن عرار در قلمرو ادبیوا  فارسوی  

( در م ا)وة  Ibrahim, 2009ابوراهیم ) خلیول  خیام بر  اندیشه و آثار شواعر، اشواره دارد.    گذاریتأثیر
رر عرار» بر زنودگی   ی به ویژهو است.کید شدهبر اشعار تجربی عرار تأ« : شعریة التجربة لا شعریة الذاا

رانه خود را از زندگی عادی و تصاویر شاع ای کهتا اندازه است،عرار تأکید کردهعادی و تجربیا  
 «ناختی )عورار( سرچشمه های معرفت ش»در اثر  (Al-Zabi, 1999) زیاد ا)زعبیگیرد. مره بر میروز

 اسوت، هاردن بوود روشونفکران  که یکی از فرهیختگان و  عرار،ه هندسه اندیشه، تفکر و محورهای ب
بوه اسولوب   ، «شذعرععرار  فذ  الأسذلو  و اللغذة»( در م ا)وة  Samareh, 1985) سذمر  محمود پردازد. می

یر حکویم نیشوابور بور    ثأتو »در اثور   ،(Bassam Ali, 2004) بسام علی ربابعوه  اشاره دارد.شعری عرار 
بهروز  است.بودن خیام بر عرار پرداختهبه فلسفه زندگی عرار و تأثیرگذار « ، شاعر بزرگ اردنعرار

وجوه تأثرّ مصو فی وهبوی   »در اثر  (Ghorbanzadeh & Rafigh, 2017) و رفیق ع ری قربان زاده
 اشوعارش اشواره دارد.  در مضامین  پذیری شاعر از خیامه تأثیرب، «)عرار( بعمر ا)خیام ا)نیسابوری ا)تل

در  م ا)هاین  است.متفاو   آثار پیشینبا  ،پژوه  حاضرو محوریت  گسترهگفتنی است در پایان، 
به  ،شاعر شعر اینزدایی و آشنا گرایانهن د صور  پیوند باجایگاه خود، پژوهشی ادبی است که در 

 است. انجام رسیده
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است؟ این پوژوه  بوا روش   ؟ هدف وی از این رویکرد ادبی چه بودهاستا فراهم ساختهخوی  ر
و تووازان  در برخی قصاید، از اوزان عروضی  که عرار استتحلیلی بر این فرضیه استوار  توصیفی و
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هوای  تولاش »در اثور  ( Bassam Ali, 2002)بسام علوی ربابعوه    اند.نپرداخته شعرهای عرار ی ن د ادب
از جنبوة   ویوژه بوه   زبوان فارسوی  موثثر بوودن   بوه   ،«شاعر بزرگ اردن عرار در قلمرو ادبیوا  فارسوی  

( در م ا)وة  Ibrahim, 2009ابوراهیم ) خلیول  خیام بر  اندیشه و آثار شواعر، اشواره دارد.    گذاریتأثیر
رر عرار» بر زنودگی   ی به ویژهو است.کید شدهبر اشعار تجربی عرار تأ« : شعریة التجربة لا شعریة الذاا

رانه خود را از زندگی عادی و تصاویر شاع ای کهتا اندازه است،عرار تأکید کردهعادی و تجربیا  
 «ناختی )عورار( سرچشمه های معرفت ش»در اثر  (Al-Zabi, 1999) زیاد ا)زعبیگیرد. مره بر میروز

 اسوت، هاردن بوود روشونفکران  که یکی از فرهیختگان و  عرار،ه هندسه اندیشه، تفکر و محورهای ب
بوه اسولوب   ، «شذعرععرار  فذ  الأسذلو  و اللغذة»( در م ا)وة  Samareh, 1985) سذمر  محمود پردازد. می

یر حکویم نیشوابور بور    ثأتو »در اثور   ،(Bassam Ali, 2004) بسام علی ربابعوه  اشاره دارد.شعری عرار 
بهروز  است.بودن خیام بر عرار پرداختهبه فلسفه زندگی عرار و تأثیرگذار « ، شاعر بزرگ اردنعرار

وجوه تأثرّ مصو فی وهبوی   »در اثر  (Ghorbanzadeh & Rafigh, 2017) و رفیق ع ری قربان زاده
 اشوعارش اشواره دارد.  در مضامین  پذیری شاعر از خیامه تأثیرب، «)عرار( بعمر ا)خیام ا)نیسابوری ا)تل

در  م ا)هاین  است.متفاو   آثار پیشینبا  ،پژوه  حاضرو محوریت  گسترهگفتنی است در پایان، 
به  ،شاعر شعر اینزدایی و آشنا گرایانهن د صور  پیوند باجایگاه خود، پژوهشی ادبی است که در 
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 گذری بر زندگی عرار. 3
ای ، در شهر اربد واقع در شمال اردن در خوانواده یلادیم1899سال  درمتخلص به عرار  وهبی ا)تل،

عورب،   جهوان  .برد می سر به فرهنگی انزوای در عرب جهان که گشود جهان به چشم زمانی ،فرهنگی
امپراطوری عثمانی  ةجهانی که سای .و ع ب ماندگینشینی ، گوشهدرد ،جهانی بود غرق در سکو 

. از فرهیختگان اردنی بوود  عرار پدر کرد و در سراشیبی زوال و نابودی افتاده بود. ینی میبر آن سنگ
با زبان فارسوی   ی همچنینو .گرفترا فرا زبان ترکی که زبان رسمی بود،  عرار در دوران تحصیل،

) ب خود را از شاعر او  .(Wahabi al-Tal, 1973, p. 49) شد،آشنا شدمیزمان تدریس که در آن 
عورار بوه    1922. در سوال  (Bekar, 1988, p. 31) اهلی، عرار بن عمرو بن شأْس الأسَدی گرفوت ج

هوای علموی و آموزشوی    اردن بوه فعا)یوت   های گونواگون من  هعنوان معلم مشغول به کار شد و در 
همچنوین بوه عنووان     . اووزار  معوارف اردن شود  بازرس  1942-1931های در سال . وی،پرداخت

گماشته و رئیس تشریفا  در دیوان عا)ی دادستان  ،تجدیدنظر دار، منشی دادگاهِبخ مدیر ناحیه، 
 . (Al-Mulaththum, 1980, p. 51) در گذشتم، 1949در همان شهر در سال . در پایان، وی شد

 ،گیوری ایون زبوان   فرابوا   یو .تسلط عرار به زبان ترکی، دروازه ورود او به ادبیا  جهوانی بوود  
آثار  توانست برخی او. دو فرانسه نیز آشنا شو، توانست با ادیبان ایران زبانترک هایعلاوه بر ادیب

را از ترکی به  ««کارمن و صافو» قصه عشق یک شاعر، اوپرای مانند»نویسندگان فرانسه  ةشدترجمه
در بررسی تأثیرپذیری عرار از ادبیا  ترک و ادبیا  فارسی همان اسوت  مهم  ةنکت عربی برگرداند.

مون منکور   »دارد:  بیوان موی  « عشویا  وادی ا)یوابس  »دیوان  اش بر ه احمد صافی ا)نجفی در دیباچهک
تأثیرپذیری عرار از شاعران ترک و عرب و فارس نیستم، و)ی معت دم شخصیت شاعرانه ویژه او، ما 

سازد که شعر وی با وجود اثرپذیری از آن ادبیوا ، ویژگوی مخصوو      را به این قضیه رهنمون می
پذیری را بوا تأکیود بور زنودگی بوومی وی      این تأثیر (Wahabi al-Tal, 1973) «خود را داراست. به

)غز)یوا ، خمریوا ، رثواء واحوواخ  شخصوی( و       توان دریافت. شوعر او بوه دو دسوته یاتیوا     می
یِ روانو سوادگی و  هوای شوعرش،   از ویژگوی شوود.  می بندیگروه)وطنیا  و سیاسیا (  اجتماعیا 
چه در ها، آنگرا صور  ة. با توجه به نظری(Abu-Matar, 1987, p. 217) ستا هار عبامفاهیم و 

افزایوی،  قاعوده  مشوتمل بور   اسوت، شوده زدایوی  ای داشوته و سوبب آشونایی   شعر وی برجستگی ویوژه 
، توجه بوه  انسوجام و   جدیدهای شکنی در قافیه، توجه به صور خیال و تصاویر زیبا و ترکیبهنجار

 برخی از این موارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در ادامه،  است. هماهنگی در شعر
ا)دین اخسود،  ناصور تووان بوه افورادی ماننود     پژوهشوگران کوه موی   منت ودان و   برخیبه هر حال، 

انود کوه   بوه توافوق رسویده    اشاره کرد،عبدا) ادر ا)رباعی، زیاد ا)زعبی، خا)د ا)کرکی، ابراهیم خلیل 

های عربوی، فارسوی و   و از فرهنگبوده عمیق و گسترده  این فرهنگ، یست.فرهنگ عرار محدود ن
 ,Al-Asad, 1957, p. 277; Al-Zu'bi, 2002, p. 20; Al-Zabi) اسوت ترکوی سرچشومه گرفتوه   

1999, p. p. 37) .فلسوفه و اندیشوه    معرفوی و در ا اسوت. کورده  شواره پوذیری از خیوام ا  عرار به تأثیر
 .(Al-Nauri, 1980, p. 26) کند توصین میخود را فردی خیامی ا)مشرب ، خوی 
 

 . انواع قاعده در شعر عرار4
 سازی ادبیبرجسته .1 .4

 ،بورای نمونوه   انود. کردهارائه هایی بندیدستههای متمایزی برشمرده و ن   ،شناسان برای زبانزبان
کوه   اسوت هفتدر نظر گربرای زبان را توان به ا)گوی ششگانه یاکوبسن اشاره کرد. او ش  ن   می

 ،بوه طوور کلوی   هسوتند.   فرازبانی،  همد)ی و ادبوی ، مشتمل بر  ن   عاطفی، ن   ترغیبی، ارجاعی
هوای  ن و   ها،آن. داشتند باوربه ن   ادبی زبان « پراگة حل » های روس و دانشمندانگراصور 
گی کولام و  تواز  سوبب دانستند که با انحوراف از زبوان خودکوار،    کاربرد خاصی از زبان می زبان را

نه برای ایجاد ارتباط،  بلکوه بورای   زبان ادب،  ،1موکارفسکیبه باور د. وشدرک جدیدی از آن می
زبوان را آن   یو .دهدمی ارائه این همان دیدگاهی است که یاکوبسن .رودارجاا به خود به کار می

فراینود زبوانی را از    هوا دو آن .داند که توجه پیام به سوی خود پیام باشود می زمان دارای ن   ادبی
 ,Safavi) نهواده بودنود  سوازی،  شناختند و بر این دو فرایند نام خودکار و برجسوته دیگر باز مییک

2001, p. 34)  . 
و  سرپیچی به معنای ،این اص لا  .است گراصور مهم نظریه  هایاز اص لا  2سازیبرجسته

 و هوا ، اصو لا  هوا هبوا کموک واژ    معنوای ایون اصو لا    .اسوت  های هنجوار زبوان  انحراف از مث)فه
بینوی زبوان    از قدر  پی  ،کندمی که در زبان وقفه ایجاد یبدیع و سایر عوامل ،ناآشنا هایگفته پاره

 آیود. )وی   موی دهود، بوه دسوت    های تصونعی نجوا  موی   کند و کلام را از خ ر آرایهجلوگیری می
(Leech, 1969 ) افزایوی  دو نووا هنجوارگریزی و قاعوده    بوه  سوازی را شناس انگلیسی، برجستهزبان

افوزودن  گریزی و اعد زبان هنجار را هنجوار از قو سرپیچیو  پیروی نکردن. وی کندبندی میگروه
سوازی در زبوان معیوار بوه     . فراینود برجسوته  استدانستهافزایی قواعد زبان هنجار را قاعده قواعدی به

برای ارجاا به  ف ط ،در زبان ادب اما .رودیممخاطب به موضوا ارتباط، به کار  منظور جلب توجه
هوای واژگوانی زبوان ادب کوه نووعی      شوود. از سووی دیگور، نووآوری    بوه کوار بورده موی    ان خود زب
 است.پابرجا آیند، در زبان معیار سازی به شمار می برجسته

                                                                                                                                        
1 J. Mukařovský 
2 foregrounding  
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های عربوی، فارسوی و   و از فرهنگبوده عمیق و گسترده  این فرهنگ، یست.فرهنگ عرار محدود ن
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 . انواع قاعده در شعر عرار4
 سازی ادبیبرجسته .1 .4
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 ،بوه طوور کلوی   هسوتند.   فرازبانی،  همد)ی و ادبوی ، مشتمل بر  ن   عاطفی، ن   ترغیبی، ارجاعی
هوای  ن و   ها،آن. داشتند باوربه ن   ادبی زبان « پراگة حل » های روس و دانشمندانگراصور 
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 آیود. )وی   موی دهود، بوه دسوت    های تصونعی نجوا  موی   کند و کلام را از خ ر آرایهجلوگیری می
(Leech, 1969 ) افزایوی  دو نووا هنجوارگریزی و قاعوده    بوه  سوازی را شناس انگلیسی، برجستهزبان

افوزودن  گریزی و اعد زبان هنجار را هنجوار از قو سرپیچیو  پیروی نکردن. وی کندبندی میگروه
سوازی در زبوان معیوار بوه     . فراینود برجسوته  استدانستهافزایی قواعد زبان هنجار را قاعده قواعدی به

برای ارجاا به  ف ط ،در زبان ادب اما .رودیممخاطب به موضوا ارتباط، به کار  منظور جلب توجه
هوای واژگوانی زبوان ادب کوه نووعی      شوود. از سووی دیگور، نووآوری    بوه کوار بورده موی    ان خود زب
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وه توان در دو گررا میسازی انواا برجسته (Shafiei Kadkani, 2005) شفیعی کدکنیبه باور 
با استفاده از که  شماردبر میعواملی  ةگروه موسی ایی را مجموع یو .و زبانی تبیین کردموسی ایی 

ماننود  عوواملی   زمینوه بوه  در این  او .سازدمی تربرجستهزبان ادبی را از زبان هنجار  ،آهنگ و توازن
 ةبوانی مجموعو  گوروه ز وی معت ود اسوت   . کنود اشاره میهای آوایی ، قافیه، ردین و هماهنگیوزن

هوای  هوای هنوری، ترکیوب   و حذف، صفت ایجازستعاره، مجاز، حس آمیزی، کنایه، ا مانندعواملی 
بوه اعتبوار تموایز نفوس واژگوان در نظوام       هستند. این عوامول  موارد مشابه  زبانی، بیان پارادوکسی و

 Shafiei)شوود   هوا ب تموایز در رسوتاخیز واژه  تواند سبمیها، موسی ایی آن ویژگی به جز ،هاجمله

Kadkani, 2005, p. 38) ی( . (Leech, 1969 ،) چه را که شفیعی کودکنی در  آن ،با اندکی تفاو
و گوروه   کندبندی میدسته توازن نام باای کلی ، در م و)هکندچارچوب گروه موسی ایی م ر  می

 سازیکه برجستهأکید دارد داند. وی بر این نکته تگریزی قابل تبیین میهنجار با استفاده اززبانی را 
نشوود و   آشوفته جوا پوی  رود کوه    را رعایت کند، یعنوی توا آن   شناختیزیباییباید اصل رسانگی و 

 .(Safavi, 2001, p. 40) سازی قابل تعبیر باشد برجسته
چنوان در   ،ده در شوعر گرفتوه شو  کارین معناست که عناصر بوه ه اب سازیبرجسته ،به نظر نگارنده

شاعر به صور  ارادی و  ،. هر چنددنگیرد که زبان شعری را از زبان عادی متمایز کنکنار هم قرار 
زبوان  با کمک آهنگ و تووازن،   شاعر . در واقع،کندهای ویژه زبانی استفاده میآگاهانه از صور 

گوذار  تاثیر و موزون را کلام تا زده یسازبرجسته عمل به دست و سازدمی دگرگون را هنجار و معیار
گذار بودن اشعارش بوه  اش و تأثیرشرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه سبب. عرار نیز به کند

کووه  بووا  . ایوون روشاسووتدسووت زدهشناسووی و بلاغووت خلاقیووت و نوووآوری در مباحوو  زیبووایی 
 افزایی ارتباط دارد، تأثیر شگرفی در میزان همد)ی و همراهی مخاطب دارد.گریزی و قاعدههنجار
 

 افزایی  هقاعد .2 .4
بلکه اعمال قواعد اضافی  ،گریزی، انحراف از قواعد زبان هنجار نیستافزایی برخلاف هنجارقاعده

گریزی متموایز اسوت.   هنجوار  از اًماهیتو  افزایوی، ، قاعوده بوه ایون ترتیوب    .بر قواعد زبان هنجار اسوت 
در  .بنودی اسوت  ب وه ط توازن در س ح آوایی، واژگانی و نحوی  قابل بررسوی و  پایةافزایی بر  قاعده
ایی از حق انتخاب هوا را در اختیوار دارد، هموواره    اثر ادبی مجموعهة که آفریننداین با وجود ،توازن

برد که سازی ادبی را به کار میشاعر نوعی برجسته واقع،در کند. مجبور می ویژهخود را به انتخابی 
 ,Shafiei Kadkani) خوا  اسوت   ایگونوه ة تر ساختن یک موتن بوه واسو    یافته سازمان مشتمل بر

2005, p. 81) .از مأ)وف و آشنا، همان اسوت کوه در علوم بیوان سونتی       سرپیچیو  گریزیاین معیار

معنای غیور اصولی،    در مفهوم «غیر ما وضع )ه»است. شده نامیده «غیر ما وضع )ه»برای آن اص لا  
 .(Al-Ravashedi, 2005, p. 122) رودبه کار می غیر متعارف  وخارج از قرارداد

 پیامود  سوبب، بوه هموین   . دخوا)تی نودارد   کنود و در معنوا  افزایی بور برونوه زبوان عمول موی     قاعده
 نمایوانگر افزایوی،  استفاده از قاعوده  .افزایی، چیزی جز شکل موسی ایی از زبان خودکار نیست قاعده

به کوار  برجستگی زبان  ناآشنا ساختن و در است تا های زبانیگیری از ظرفیتتوانایی شاعر در بهره
در م ا)وة   بنوابراین، داننود.  موی  گیری اثر ادبیرا عامل شکل افزاییقاعده ،گرایان روسصور  رود.

س و  تحلیلی توازن زدایی، های آشناییافزایی به عنوان یکی از شیوهقاعده گیری ازبا بهرهحاضر، 
 گیرد. و بررسی قرار می آوایی و توازن واژگانی شعر مص فی وهبی ا)تل مورد تحلیل 

واژگوانی و  بودیع   هوای عتبا توجه به تمایز سنتی اروپایی میان صن( Leech, 1969, p. 74))ی  
 یو .اسوت واژگانی ارائه کردهبدیع  هایصنعتافزایی( را در چارچوب  ده)قاع انواا توازن معنایی،

بوه  بدیع معنایی وابسته اسوت. او  که به  است هدانست هاییتعرا از جمله صنهای هنجارگریزی، گونه
 ,Safavi) صفوی باوربه . استبه شمار آوردهایجاد شعر  ساززمینهافزایی را فرایند قاعده این وسیله،

در کواربرد،   یوک گریزی، هور  افزایوی و هنجوار  سوازی، یعنوی قاعوده   ، این دو گونه برجسوته (2001
 آورند.پارادوکس و غیره را به وجود می استعاره، تشبیه، ایهام، مانند های ادبی متفاوتی گونه
 

 توازن آوایی  .3 .4
موورد توجوه    گرایوی صور افزایی است که در ن د های اصلی قاعدهیکی از ویژگی ،توازن آوایی

که عامل اصلی خلوق انوواا تووازن اسوت، در زبوان       «تکرار کلام»به وسیلة گیرد. این م و)ه قرار می
تووا)ی تکورار   » در دو زمینوه وزن عروضوی،  هنوری، در اثور ادبوی     هد. ایون شوگرد  دشعری روی می

گردد. ایون   ، پدیدار می«تکرار صامت ها و مصو  ها» ، و  هماهنگی آوایی،«هجاهای کوتاه و بلند
ه ب شود،به کار گرفته میافزون بر زبانِ شعر که برای تأکید و ا) ای عواطن و احساسا ،  ،موسی ی

 . در واقع، این موسوی ی، شودناآگاهی  شاعر آفریده می  یاها با آگاهی صور  تکرار آواها و واژه
گیری  ها آن را عامل شکلگراصور از این رو،  .کندزبان شاعر را نسبت به زبان معیار برجسته می

توانند میهایی است که ور از توازن آوایی، مجموعه تکرارمنظ .دانندآثار ادبی و به ویژه شعری می
تواند، تکورار  تکرار آوایی می(. Safavi, 2001, p. 2 & 167) تحلیل شوند ،لیل آواییدر س ح تح

. از را در بور گیورد   هوا ها و همخووان واکهتکرار  یک واج، چند واج درون یک هجا و هماهنگی و
افزایی، توازن آوایی است که خود به توازن آوایی کمی و واژگانی ت سیم های قاعدهجمله ویژگی

شوامل   ،اسوت. تووازن واژگوانی   توازن آوایی کمی شامل توازن وزنی و هماهنگی آوایی  .گرددمی
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معنای غیور اصولی،    در مفهوم «غیر ما وضع )ه»است. شده نامیده «غیر ما وضع )ه»برای آن اص لا  
 .(Al-Ravashedi, 2005, p. 122) رودبه کار می غیر متعارف  وخارج از قرارداد

 پیامود  سوبب، بوه هموین   . دخوا)تی نودارد   کنود و در معنوا  افزایی بور برونوه زبوان عمول موی     قاعده
 نمایوانگر افزایوی،  استفاده از قاعوده  .افزایی، چیزی جز شکل موسی ایی از زبان خودکار نیست قاعده

به کوار  برجستگی زبان  ناآشنا ساختن و در است تا های زبانیگیری از ظرفیتتوانایی شاعر در بهره
در م ا)وة   بنوابراین، داننود.  موی  گیری اثر ادبیرا عامل شکل افزاییقاعده ،گرایان روسصور  رود.

س و  تحلیلی توازن زدایی، های آشناییافزایی به عنوان یکی از شیوهقاعده گیری ازبا بهرهحاضر، 
 گیرد. و بررسی قرار می آوایی و توازن واژگانی شعر مص فی وهبی ا)تل مورد تحلیل 

واژگوانی و  بودیع   هوای عتبا توجه به تمایز سنتی اروپایی میان صن( Leech, 1969, p. 74))ی  
 یو .اسوت واژگانی ارائه کردهبدیع  هایصنعتافزایی( را در چارچوب  ده)قاع انواا توازن معنایی،

بوه  بدیع معنایی وابسته اسوت. او  که به  است هدانست هاییتعرا از جمله صنهای هنجارگریزی، گونه
 ,Safavi) صفوی باوربه . استبه شمار آوردهایجاد شعر  ساززمینهافزایی را فرایند قاعده این وسیله،

در کواربرد،   یوک گریزی، هور  افزایوی و هنجوار  سوازی، یعنوی قاعوده   ، این دو گونه برجسوته (2001
 آورند.پارادوکس و غیره را به وجود می استعاره، تشبیه، ایهام، مانند های ادبی متفاوتی گونه
 

 توازن آوایی  .3 .4
موورد توجوه    گرایوی صور افزایی است که در ن د های اصلی قاعدهیکی از ویژگی ،توازن آوایی

که عامل اصلی خلوق انوواا تووازن اسوت، در زبوان       «تکرار کلام»به وسیلة گیرد. این م و)ه قرار می
تووا)ی تکورار   » در دو زمینوه وزن عروضوی،  هنوری، در اثور ادبوی     هد. ایون شوگرد  دشعری روی می

گردد. ایون   ، پدیدار می«تکرار صامت ها و مصو  ها» ، و  هماهنگی آوایی،«هجاهای کوتاه و بلند
ه ب شود،به کار گرفته میافزون بر زبانِ شعر که برای تأکید و ا) ای عواطن و احساسا ،  ،موسی ی

 . در واقع، این موسوی ی، شودناآگاهی  شاعر آفریده می  یاها با آگاهی صور  تکرار آواها و واژه
گیری  ها آن را عامل شکلگراصور از این رو،  .کندزبان شاعر را نسبت به زبان معیار برجسته می

توانند میهایی است که ور از توازن آوایی، مجموعه تکرارمنظ .دانندآثار ادبی و به ویژه شعری می
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 بوه وسویلة  کوه   هوایی عت. صون اسوت ه، تکرار جمله، تکرار قافیوه  تکرار واژه، تکرار بی  از یک واژ
های توازن را باید گونه سبب،آیند، از ماهیتی یکسان برخوردار نیستند. به همین می به دستتوازن 
در اداموه بوه سو و  تحلیلوی تووازن آوایوی و       بنوابراین،   .تحلیلی متفاوتی بررسی کرد هایحدر س 

 شود.توازن واژگانی اشاره می
 

 )وزنی(  توازن آوایی کمی. 4. 4
کوتاه  )حاظ به ما بح  مورد آوایی مجموعه» کههنگامی .یابدمی ارتباط وزن با ،کمی آوایی توازن

ها از نظام خاصی برخوردار باشد، نوعی موسی ی ها و مصو ب صامتها و یا ترکیو بلندی مصو 
ترین  مهم آهنگ، و وزن .(Shafiei Kadkani, 2005, p. 9) «نامیممی وزن را آن که آیدمی وجود به

ترین  همراه واقع در وزن بخشد. می حیا  و رو  هاآن به و داشته عهده بر هاواژه بارآفرینی در ن  
وجود دارد،  صور  اثر ادبی زنوده و   این دوارتباطی که میان  سبببه  .است هاواژهعنصر در کنار 
بر این باورند که وزن از جمله عناصری است که گرا، منت دان صور  بنابراین، .رسدپویا به نظر می
 .(Alavi Moghadam, 1998, p. 47) و دریافت متن سودمند است ادر کشن معن
ید بر موسی ی و عناصر آوایی، مهمترین عامول سوازنده شوعر را موسوی ی و     ها با تأکگراصور 

تووان گفوت:   ای از اهمیوت قورار دارنود کوه موی     وزن می دانستند. عناصر آوایی در شوعر در درجوه  
 19)ترین عامل سازنده آن وزن اسوت   گفتاری است در بافت آوایی خود، سازمان یافته و مهم»شعر

Alavi Moghadam, 1998, p.)« .دانود، چورا کوه جووهر     )ویی آنتر میر وزن را بنیاد و مایه شعر می
. وزن و موسی ی تأثیر فراوانی در بنوای قصویده   (Miller, 1969, p. 242) «اساسی زندگی نیز هست

وظیفوه وزن ایون   » . بنوابراین، در شعر عربی بسیار اسوت ویژه دارد و  همچنین تأثیرش در خواننده به 
گراهوا،  صوور   .(Armstrong, 1963, p. 199) «سرمسوتی ایجواد کنود   است کوه در یهون حا)وت    

هوا بور موسوی ی و    آن .ناپذیر شعر می دانند که پیوند یاتوی بوا شوعر دارد   یئموسی ی زبان را جز جدا
خود ای دارند. موسی ی شعر، برخاسته از زبان آن است، زبانی که کید ویژهأعناصر آوایی در شعر ت

پس باید زبانِ شعر، زبوان  عصور باشود توا موسوی ی      ». زندگی استمحیط  نتیجه مکا)ما  عادی در
خواسوتند شوعر   دوران خود را ارائه دهد. م صود از زبان عصر آن اسوت کوه اگور موردم عوادی موی      

تکرار موجب ایجواد موسوی ی در زبوان    ( Shamisa, 2009, p. 201) «بردندبگویند آن را به کار می
زبان ادبوی را  به کمک آهنگ و توازن عواملی است که  ة، مجموعگردد. گروه موسی یاییشعر می

هسوتند.  وزن، قافیه، ردین و هماهنگی آوایوی   مشتمل براین عوامل  .سازداز زبان هنجار متمایز می
. اسوت )تکرار صامت ومصوو (   هماهنگی آوایی ،های تکرارترین روشیکی از مهم در این میان،

 پردازیم.ازن وزنی و هماهنگی آوایی میتو هایداقبه مص ،در این پژوه 

 آمواری  است. این دیوان، از جنبةرا در خود جای دادهقصیده کلاسیک  221 ،وهبی ا)تلدیوان 
قصویده   20قصیده در بحور وافور،     36قصیده در بحر بسیط،  47قصیده در بحر کامل،  55 مشتمل بر

 4 قصویده در بحور رجوز،    15بحور رمول،     قصویده در  16قصیده در بحر خفین،  20در بحر طویل، 
ا)تول، همچنوین   قصیده در بحر هزج است. وهبی 3جت ، قصیده در بحر م 3قصیده در بحر منسر ، 

ائه شد است. این فراوانی، از آن رو ارنیز یک قصیده سرودهمتدارک مت ارب، مدید و  هایردر بح
متنووعی در اشوعارش بهوره     هایوزن مشخص شود. عرار از تا د)بستگی شاعر به بحرهای گوناگون

بورای ا) وای معوانی و     گوناگون نایی شاعر در استفاده از شگردهایتوانمایانگر  است. این امرجسته
 دنو آیعربوی بوه شومار موی     هوای رامل، بسیط، طویل و وافر کوه از بح بحرک .مفاهیم مورد نظر اوست

(Atiq, 1998, p. 288)هوای ایون  صویده حدود نیمی از ق هستند.کاربرد در دیوان او ، از بحرهای پر 
گنجوای  اغوراو و معوانی گونواگون در      ایون بحرهوا   شوود. های عربی را شامل میراین بح ،شاعر

اشوعار  »، «عشوق و احساسوا  متنواق    »، «توبوه و توجوه بوه مورگ    »، «خمور و بواده  » مانند دیوان وی
نادر شعر سروده و بسیار منسر   هزج، مدید وحرهای را دارد. این شاعر در ب «م اومت»و  «متعهدانه

هوای ایون    وزنبرخوی از  بنابراین شاعر اعت واد دارد  است. در بحر مضارا و م تضب  شعری نسروده
معت دنود کوه ایون     . بسویاری از علموای علوم عوروو    ندگذار نیستتأثیر نوازد و ها، گوش را نمیربح
 ,Ibrahim, 1965) ابراهیم انویس به توان ها میآن از جمله .کاربرد هستندغیر معروف کم هایربح

p. 54, 94, 95, 103 & 115)   شوکری عیواد (Shakari, 1964, p. 76 )  و عبودا  ا)مجوذوب (Al-

Majzub, 1955, Vol.1. p. 197, 196, 88, 87 & 83) ( وAbu-Matar, 1987, p. 254)   اشواره
و  نود کاربردر مضوارا کوم  ماننود بحو   هوا راین باورند که تعودادی از ایون بح   همچنین برخی بر کرد.

 د)نشوین بوه طوور قیاسوی وضوع شوده و       این بحرهوا  ،در واقع .دنعرب باش هایوزن شایسته نیست از
غز)یات   بیشتردر  است،که عرار عاشق سماا بوده. از آن جایی(Al-Akub, 2008, p. 333)ند نیست

شور و جان  ،در اطراف  بودهچه آناو از این رهگذر به هر  .استاز بحرهای آهنگین استفاده کرده
 برای نمونه،است. و همه را به حرکت و چرخ  وا داشتهای بخشیده دوباره
 أَیوووام کُنوووووت  وکُنت مِن جووووویرانه وادی ا)شتا هذا وَ تِلک مَلاعبی. ا)ن( 1
 مووَا جُویووَوت بحووووورِّهووووا ا)کُبوووووودُ ا َ )و ما قَد مَضیَ یَووووعُودُهَیهوَوب(     

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 439) 
انگیز و که متناسب مضوامین شوور   نداو در بحر کامل و رجز سروده شده بوده غزل  ها،بیتاین 

 ،یون امور  ا .شوود ب ت سویم هور مصورا بوه دو بخو  موی      سب ورد اشاره،وزن م  .پر شور و حال است
کند. هماهنگی وزن و محتوا در اشعار این شاعر چنوان اسوت کوه بوه     موسی ی شعر را دو چندان می
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گرا بور ایون باورنود کوه     . منت دان صور کندمنت ل مینظر شاعر را به خواننده  راحتی مفهوم موردِ
گرایوان  ، صور ی را انتخاب کند. علاوه بر آناا توجه به محتوای شعر خود، وزن ویژهبباید شاعر 

معت دند که اصوخً میوان وزن و محتووا همواهنگی     هاوزن و قا)ب شعری دارند. آن ای بهتوجه ویژه
هر شعری بسته به محتوا  و حا)ت عاطفی اش، با وزن خاصوی م اب وت دارد. بوه    » نسبی وجود دارد.

ی شعرش هماهنگ باشد، دیگر، شاعر از میان اوزان شعری، وزنی را که با محتوا و حا)ت انفعا) بیان
ایون گونوه کواربرد وزن، موجوب     گموان،  ی. بو (Vahidian Kamkar, 1990, p. 62) «گزینود موی  بر

 :شودمشاهده می «یا حلو  النظر » ةدر قصید برای نمونه،شود، واژگان می شدن رستاخیز
 مستفعلن           فعلن   یا   حذذلو      النظذذذذذر . 2     

 مستفعلن      فعلان عیا مفعول    یا  حذذذذذلو   التقطیذذذب
 مستفعلن    مستفعلن   فاعلن  س معن  النظر  العابسةألی

 مستفعلن            فعلن   ذذزراذذذترمذذذقن  ش
 مستفعلن          فعول   ق   المشذذذذیبأو ترم

                      ن             مستفعلفاعل   ذریبإنذذذه لا تثذذذذذذ
       (Wahabi al-Tal, 1973, p. 163-164) 

شواعر از ایون بحور     سورپیچی اموا   ،اسوت سروده شده ،در وزن بحر سریع «یا حلو  النظذر »ة قصید
عروضی خلیل در این قصویده  های بحرهای وزنعرار از چارچوب  بنابراین، .است و آشکار روشن

یوا   « ا)شوعر ا)حور  »ارتباط او با ة دهنددر اشعار وی نشان گونهی از اینهایهیدقص است.دهکر سرپیچی
 .است)مستفعلن مستفعلن مفعوخ ( تشکیل شده تفعیله 3از هر مصراا  ،شعر نو است. در بحر سریع

نووان  به ع هابیتاین . از زحافا  استاما سرشار  ،استاگر چه بر همین مبنا سروده شدهاین قصیده 
شاعر در بیت اول و سوم زحاف طوی و در مصوراا اول بیوت دوم و     .استآمده ی بر این ادعاشاهد

 ،این زحافا  در تمام قصویده وجوود دارد   .استمصراا دوم بیت سوم زحاف کسن را به کار برده
دوم پونج   تتفعیلوه و بیو  چهار بیت اول  زیرا .با هم هماهنگ نیستند هاتبیها اما از نظر تعداد تفعیله

گورفتن   . عرار با نادیوده سرپیچی استهماهنگی در تعداد و نوا تفعیله خود نوعی نااین  .داردتفعیله 
زبوان را   ه این وسویله یابد تا بدست میهنجارهای قراردادی زبان معیار، به هنجارهای فراتری برخی 
( Leech, 1969)ه کوه )وی    گونهمان .کند برابرآن را در نزد مخاطب دو  تأثیرو کرده پذیر انع اف

برد که از زند و صورتی تازه را به کار میشاعر از اصول و قواعد آوایی هنجار گریز می» دنویسمی
 (Leech, 1969, p. 45) «نظر آوایی در زبان هنجار، متداول نیست

بحر وافر  ،گرفتهبه کار های دیگر وزنکه عرار در دیوان خود، بی  از  رهایییکی دیگر از بح
تر از دیگر بحور شعر عرب کاربرد دارد بحر وافر از بحرهای نامور شعر عربی است که بی ». است

است، همچنین آن را برای مضامین و موضوعاتی در فخر و رثواء  و بر مذاق شاعران نیز شیرین آمده
گواه از   ها،یدهرخی قص. شاعر در ب(Atiq, 1998, p. 84) «اندو مانند آن بسیار مناسب و نیکو دانسته

 است:آمده« متی»ة در قصید برای نمونه،است. کرده سرپیچیاوزان عروضی 
مَل              مت  یا حلو  النظرات و البسمات والایماء و الخطر. 3

َ
   عل  الآلام والحدثان  والدهذذر  مت  أ

 مفاعیلن     مفاعیلن    مفاعلتن    مفاعیلن       ن            مفاعیلن مفاعلتن   مفاعلتن   مفاعیلن    مفاعلت    
      (Wahabi al-Tal, 1973, p. 132) 

)مفواعلتن   تفعیلوه  3هور مصوراا از    ،در بحر وافور  است.بحر وافر بنا شده پایةبر  ،شدهة یادقصید
 ا،خواه و اقتضوای معنو  دلجا به شاعر در این این در حا)ی است که .شود میمفاعلتن فعو)ن( تشکیل 

است. اگرچه کرده و متفاعلن را آورده پرهیزاز آوردن فعو)ن نیز  یو است.ها افزودهبر تعداد تفعیله
شواعر در ایون بیوت     اما است،بنا شده ،بر مبنای تفعیله متفاعلن که از ارکان بحر وافر است ،این بیت

بوه   .هماهنگ نیسوتند  ،هاز نظر تعداد تفعیلهادو مصراا  هر چند است.زحاف عصب به کار برده پن 
اسوت. همچنوین،   تفعیله به کوار بورده  دوم، چهار و در مصراا  ، پنجدر مصراا اولشاعر که  ایگونه
اوزان عروضی »است نه بر اساس بر اساس محوریت بخشیدن به معنا تعداد را کم و زیاد کرده شاعر
خواهود   شواعر موی  در مصوراا اول،  اسوت.  گشوته  شواعر  سازی سوخن برجستهامر، سبب این  «.خلیل

یون  ا .اسوت از تفعیله بیشتری استفاده کورده وی  . بنابراین،را نشان دهد اشارهشیرینیِ نگاه و افراوانی 
از تفعیلوه کمتوری بهوره     ،بینود چون شاعر امید کمتری در خوود موی   ،در مصراا دوم در حا)ی است

ها نیز نوعی بازی و نووآوری صوور     تفعیله با پراکندگیدر پیوند  ،ا)بته در این قصیدهاست. گرفته
پیوسوته   سورپیچی چند ایون   هر است.از نظام عروضی خلیل خارج گشته شاعر است. در واقع،گرفته

 . استرخ ندادهتمامی قصیده، های در نظام تفعیله
ر عورار نیوز جلووه    و در شع اندای داشتهتوجه ویژه ه آنب هاگراصور مهمی که  یکی از مسائل

 ,Alavi Moghadam, 1998)به باور علوی م دم است. خاصی دارد، هماهنگی میان محتوا و وزن 

p. 144)، از  بنوابراین، اسوت.  های شعر نیک برشومرده ویژگیرا یکی از  این امرهم  ،بن جعفر قدامه
که اصوخً میان وزن معت دند  هامحتوا است. آن گرایان نیز هماهنگی میان وزن وتأکیدهای صور 

منت ود   (Ismail, 1992) ا)ودین اسوماعیل  . عزتوانود وجوود داشوته باشود    ومحتوا، هماهنگی نسبی می
اختیاری نیست، شاعر وزن را و وزنِ شعر از نظرگاه شاعر، انتخابی » معاصر عرب نیز معت د است که

مص فی وهبی ا)تل نیز در  .(Ismail, 1992, p. 299) «گیردبه طور طبیعی از نفس موضوا ا)هام می
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بحر وافر  ،گرفتهبه کار های دیگر وزنکه عرار در دیوان خود، بی  از  رهایییکی دیگر از بح
تر از دیگر بحور شعر عرب کاربرد دارد بحر وافر از بحرهای نامور شعر عربی است که بی ». است

است، همچنین آن را برای مضامین و موضوعاتی در فخر و رثواء  و بر مذاق شاعران نیز شیرین آمده
گواه از   ها،یدهرخی قص. شاعر در ب(Atiq, 1998, p. 84) «اندو مانند آن بسیار مناسب و نیکو دانسته

 است:آمده« متی»ة در قصید برای نمونه،است. کرده سرپیچیاوزان عروضی 
مَل              مت  یا حلو  النظرات و البسمات والایماء و الخطر. 3

َ
   عل  الآلام والحدثان  والدهذذر  مت  أ

 مفاعیلن     مفاعیلن    مفاعلتن    مفاعیلن       ن            مفاعیلن مفاعلتن   مفاعلتن   مفاعیلن    مفاعلت    
      (Wahabi al-Tal, 1973, p. 132) 

)مفواعلتن   تفعیلوه  3هور مصوراا از    ،در بحر وافور  است.بحر وافر بنا شده پایةبر  ،شدهة یادقصید
 ا،خواه و اقتضوای معنو  دلجا به شاعر در این این در حا)ی است که .شود میمفاعلتن فعو)ن( تشکیل 

است. اگرچه کرده و متفاعلن را آورده پرهیزاز آوردن فعو)ن نیز  یو است.ها افزودهبر تعداد تفعیله
شواعر در ایون بیوت     اما است،بنا شده ،بر مبنای تفعیله متفاعلن که از ارکان بحر وافر است ،این بیت

بوه   .هماهنگ نیسوتند  ،هاز نظر تعداد تفعیلهادو مصراا  هر چند است.زحاف عصب به کار برده پن 
اسوت. همچنوین،   تفعیله به کوار بورده  دوم، چهار و در مصراا  ، پنجدر مصراا اولشاعر که  ایگونه
اوزان عروضی »است نه بر اساس بر اساس محوریت بخشیدن به معنا تعداد را کم و زیاد کرده شاعر
خواهود   شواعر موی  در مصوراا اول،  اسوت.  گشوته  شواعر  سازی سوخن برجستهامر، سبب این  «.خلیل

یون  ا .اسوت از تفعیله بیشتری استفاده کورده وی  . بنابراین،را نشان دهد اشارهشیرینیِ نگاه و افراوانی 
از تفعیلوه کمتوری بهوره     ،بینود چون شاعر امید کمتری در خوود موی   ،در مصراا دوم در حا)ی است

ها نیز نوعی بازی و نووآوری صوور     تفعیله با پراکندگیدر پیوند  ،ا)بته در این قصیدهاست. گرفته
پیوسوته   سورپیچی چند ایون   هر است.از نظام عروضی خلیل خارج گشته شاعر است. در واقع،گرفته

 . استرخ ندادهتمامی قصیده، های در نظام تفعیله
ر عورار نیوز جلووه    و در شع اندای داشتهتوجه ویژه ه آنب هاگراصور مهمی که  یکی از مسائل

 ,Alavi Moghadam, 1998)به باور علوی م دم است. خاصی دارد، هماهنگی میان محتوا و وزن 

p. 144)، از  بنوابراین، اسوت.  های شعر نیک برشومرده ویژگیرا یکی از  این امرهم  ،بن جعفر قدامه
که اصوخً میان وزن معت دند  هامحتوا است. آن گرایان نیز هماهنگی میان وزن وتأکیدهای صور 

منت ود   (Ismail, 1992) ا)ودین اسوماعیل  . عزتوانود وجوود داشوته باشود    ومحتوا، هماهنگی نسبی می
اختیاری نیست، شاعر وزن را و وزنِ شعر از نظرگاه شاعر، انتخابی » معاصر عرب نیز معت د است که

مص فی وهبی ا)تل نیز در  .(Ismail, 1992, p. 299) «گیردبه طور طبیعی از نفس موضوا ا)هام می
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بوه وسویلة   سوت. او هنرمندانوه   ا و هماهنگی آن با محتووای شوعر، شواعری توانوا     هاوزنکارگیری به
 «شوباب » در قصویده  یشوود. و زدایوی زبوان شوعرش موی    ب انسجام و آشونایی کاربرد این شگرد سب

 د:نویس می
 ا)شُّربُ خ ا) ِّووووبُّ عوووافانیِ  وأَبووورَانی                                     قَالَ الأطِباءُ : خ تَشوورَب، فُ ُلتُ )َهم      . 4

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 414) 
ب انسجام و تشوخّص زبوان   و از طریق کاربرد این شگرد، سب هنرمندانهای وی همچنین به شیوه

و  اسوتواری کوه   هوایی واژهیط از طویول و بسو  بورای نمونوه، وی در بحرهوای    شوود.  شعریِ خود می
 گیرد:بهره می دارند، تنومندی
ان و الغذذذذلذذذذمان  وتذذذذسوّلُ المتذذذذزعمین حقوقهذذم. 5     

َ
 من زمذذر  الأذّ

 الادیذذذذذذانبحمذذذایة  -لاعن تق -  و تظاهُرُ المتصذذذذذدرین  لبیعهذذم           
    (Wahabi al-Tal, 1973, p. 383) 

در شوعر سیاسوی کوه از    رای نمونوه،  او بو  .گیردا)بته شاعر وزن را از محتوای خود شعر ا)هام می
عشویا   » این ابیا  از قصویده  یو کند.استفاده میبرخوردار است از بحر کامل نیز قو  و جزا)ت 

 بر مضمون سیاسی و شعر م اومت دخ)ت دارد.  کهاست هدر بحر کامل سرودرا « وادی ا)یابس
 

  هاها و مصوتتکرار صامت. 5. 4
. گروه موسی ایی، مجموعه عواملی است که زبوان  شودایجاد موسی ی در زبان شعر می سببتکرار، 

، افیهمشتمل بر وزن، قاین عوامل . دکنآهنگ و توازن متمایز می با استفاده ازادبی را از زبان هنجار 
ناپوذیر شوعر   هوا موسوی ی زبوان را جوزء جودایی     گراصوور   .های آوایوی اسوت  ردین و هماهنگی

 ای دارنود.  ها بر موسی ی و عناصر آوایی در شعر تأکید ویوژه دانندکه پیوند یاتی با شعر دارد. آن می
مول سوازنده   که مهمترین عا دانند و بر این باورند، شعر را کاربرد ادبی ناب زبان میگرایانصور »

موسی ی در زبان گفتنی است که (. Alavi Moghadam, 1998, p. 61) «شعر، موسی ی و وزن است
گزیننود  مل کلما  شعر را بر موی أشود. شاعران موفق، که با دقت وتشعر از موسی ی کلمه آغاز می

اصوی  و مجاور  حروف خها توجه کافی دارند گاه موسی ی شعر از همنشینی به آهنگ درونی آن
وجوود  ه طنین وآهنگوی را بو  یا اصوا  در کلمه و بافت جمله، توا)ی صو   . نظم وایجاد می شود

ا) اگر و تداعی کننده مفهوم و حواخ  عواطفی   ه نغمه حروف خوانده می شود و اغلب آورد کمی
از سواخت موسوی ایی شوعر بور تکرارهوای کلاموی و        چشومگیری ( بخ  53 همان،) «خاصی است

. گاهی این تکرار های گوناگونی استحبوده و دارای س متنوا  ،. این تکرارهانی استها مبتتوازن

 هوا و ناشوی از تکورار صوامت   ایون تکورار   . گواهی هوم   صدا در اثر ادبوی اسوت  های همناشی از واج
ای از واژگان یا تکرار یوک جملوه   ممکن است از تکرار مجموعهتکرار چنین هم هستند.ها  مصو 

 .در س ح شعر باشد
هایی است که از رهگذر وحد  یا تشابه یوا  مجموعه هماهنگی» موسی ی درونی در شعر شامل

 .Shafiei Kadkani, 2005, p) «آیود ها در کلما  یک شوعر پدیود موی   تضاد صامت ها و مصو 

شوود،  افزای  موسی ی زبوان شواعر موی    سببروش تکرار که  هایداقترین مص. یکی از مهم(254
شوود،  شدن شعر وهبوی ا)تول موی   بیشتر موسی ایی سببصو  است. از عواملی که م تکرار صامت و

در اثر تکرار حروف و تناسب آن با موضوا شعر صور   ،موسی ی حروف است. موسی ی حروف
 «افتود تکرارهوای آوایوی اسوت کوه درون یوک هجوا اتفواق موی        » موسی ی حروف شامل .پذیردمی
(Samareh, 1985, p. 127 )صوامت  » آرایی،  تکرار یوک واج گویند. واجزن واجی میو به آن توا

بور توأثیر سوخن    که کلام را آهنگوین کنود و    ایبه گونه ،یک مصراا است هایواژهدر « و مصو 
ی مورد نظر شاعر اافزای  موسی ی کلام و ا) ای معن سبب ،آگاهانه توسط شاعربیفزاید. این تکرار 

بوه وجوود آورد.    او معنو  واژهنشودنی بوین   پیوند جدا ،توانسته طریقشود. عرار از این به خواننده می
 خوانوده  «حروفوی  هوم » هوا را مصو ها و صنعت حاصل از تکرار صامت( Shamisa, 2009)شمیسا 
حروفوی  وی برای این شگرد دو گونه منظم و پنهان قایل است و بر این بواور اسوت کوه هوم    ». است

 .(Shamisa, 2009, p. 57) «دهود میان کلما  رخ می حروفی پنهان درمنظم در آغاز کلما  و هم
« متی»از قصیده هایی شود که بیتدیده می روشنیفراوانی از وهبی ا)تل به  هایبیت در «آراییواج»

 ست:ا دعاشاهدی بر این ا
 است: «ر»قافیه هم  قصیده و تمامیدر  «خ» ةو تکرار واژ« آ»و « أ»های فحرآرایی واج
 ازیاء أحرار   لا أرقاء  ف و  لا أمة ین الخرابیش لا عبد  وب. 6    

 لا أخاذ  بالثار و   دم  زر  لا  جنا   ولا  أرض یضرجها و         
     (Wahabi al-Tal, 1973, p. 262) 

 .رودوسوی ی بوه شومار موی    ترین خصوصیت ماصلی موسی ی درونی است و اساسی پایة ،تکرار
بوه مخاطوب    اب زیبایی و ا) ای معنو در سراسر این قصیده سب« خ»ه با استفاده از تکرارشاعر هنرمندان

آرایی حروف در قصیده علاوه بر واج برای نمونه،است. است و به هدف مورد نظر دست یافتهشده
« ر»حورف  »که جائیاز آن .استشدهدر جایگاه قافیه برجسته « ر»حرف ، «و رآ ، همزه» ورد اشارهم

دارای ویژگی جهر؛ یعنی وضوو  و بلنودی صوو  هنگوام تلفو، اسوت، از نظور صوفا  شود  و          
آرایی در شعر او گاهی از . واج(Al-Saleh, 2002, p. 281-283) «رخو ، در حد وسط قرار دارد
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 هوا و ناشوی از تکورار صوامت   ایون تکورار   . گواهی هوم   صدا در اثر ادبوی اسوت  های همناشی از واج
ای از واژگان یا تکرار یوک جملوه   ممکن است از تکرار مجموعهتکرار چنین هم هستند.ها  مصو 

 .در س ح شعر باشد
هایی است که از رهگذر وحد  یا تشابه یوا  مجموعه هماهنگی» موسی ی درونی در شعر شامل

 .Shafiei Kadkani, 2005, p) «آیود ها در کلما  یک شوعر پدیود موی   تضاد صامت ها و مصو 

شوود،  افزای  موسی ی زبوان شواعر موی    سببروش تکرار که  هایداقترین مص. یکی از مهم(254
شوود،  شدن شعر وهبوی ا)تول موی   بیشتر موسی ایی سببصو  است. از عواملی که م تکرار صامت و

در اثر تکرار حروف و تناسب آن با موضوا شعر صور   ،موسی ی حروف است. موسی ی حروف
 «افتود تکرارهوای آوایوی اسوت کوه درون یوک هجوا اتفواق موی        » موسی ی حروف شامل .پذیردمی
(Samareh, 1985, p. 127 )صوامت  » آرایی،  تکرار یوک واج گویند. واجزن واجی میو به آن توا

بور توأثیر سوخن    که کلام را آهنگوین کنود و    ایبه گونه ،یک مصراا است هایواژهدر « و مصو 
ی مورد نظر شاعر اافزای  موسی ی کلام و ا) ای معن سبب ،آگاهانه توسط شاعربیفزاید. این تکرار 

بوه وجوود آورد.    او معنو  واژهنشودنی بوین   پیوند جدا ،توانسته طریقشود. عرار از این به خواننده می
 خوانوده  «حروفوی  هوم » هوا را مصو ها و صنعت حاصل از تکرار صامت( Shamisa, 2009)شمیسا 
حروفوی  وی برای این شگرد دو گونه منظم و پنهان قایل است و بر این بواور اسوت کوه هوم    ». است

 .(Shamisa, 2009, p. 57) «دهود میان کلما  رخ می حروفی پنهان درمنظم در آغاز کلما  و هم
« متی»از قصیده هایی شود که بیتدیده می روشنیفراوانی از وهبی ا)تل به  هایبیت در «آراییواج»

 ست:ا دعاشاهدی بر این ا
 است: «ر»قافیه هم  قصیده و تمامیدر  «خ» ةو تکرار واژ« آ»و « أ»های فحرآرایی واج
 ازیاء أحرار   لا أرقاء  ف و  لا أمة ین الخرابیش لا عبد  وب. 6    

 لا أخاذ  بالثار و   دم  زر  لا  جنا   ولا  أرض یضرجها و         
     (Wahabi al-Tal, 1973, p. 262) 

 .رودوسوی ی بوه شومار موی    ترین خصوصیت ماصلی موسی ی درونی است و اساسی پایة ،تکرار
بوه مخاطوب    اب زیبایی و ا) ای معنو در سراسر این قصیده سب« خ»ه با استفاده از تکرارشاعر هنرمندان

آرایی حروف در قصیده علاوه بر واج برای نمونه،است. است و به هدف مورد نظر دست یافتهشده
« ر»حورف  »که جائیاز آن .استشدهدر جایگاه قافیه برجسته « ر»حرف ، «و رآ ، همزه» ورد اشارهم

دارای ویژگی جهر؛ یعنی وضوو  و بلنودی صوو  هنگوام تلفو، اسوت، از نظور صوفا  شود  و          
آرایی در شعر او گاهی از . واج(Al-Saleh, 2002, p. 281-283) «رخو ، در حد وسط قرار دارد
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ها شوکل  هر دوی ایناشتراک  بر پایةو گاهی « 2صدایی هم»از رهگذر  وگاهی «1حروفیهم» طریق
ای از این نمونهبیت زیر  .شودب نوعی موسی ی درونی میها سبها و مصو تکرار صامت .گیردمی

 :مورد است
 دعانی و هل یعصی ا)شباب مشیب      دعانی وقد و)ی شبابی شبابها. 7

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 80) 
مرتبوه   7، «ای»واکة مرتبه  5، و «آ» واکةمرتبه ، هفت «دعانی» علاوه بر تکرار واژه ،یتدر این ب

 فراوانیکه « ا»همخوان که  باید اشاره نمود .استتکرار شده «ا»همخوان مرتبه  3و  «ب»همخوان 
وقتی در یک  بافت و ترکیب، صامتی که بسامد کمتوری  ». استمرتبه تکرار شده، سه کمتری دارد

دهد که موجوب  شود نوعی تجلی و ظهور آشکارتری را از خود نشان میرد چند مرتبه تکرار میدا
 .  (Shafiei Kadkani, 2005, p. 408) «گرددزدایی  میآشنایی

در محوور همنشوینی قورار گیرنود و بوا نظوم خاصوی         ایویژهتناسب  اب هاها و همخوانواکهاگر 
خود عامل مهموی در رسوتاخیز    . این امرشودی ی شعر پدیدار میتکرار شوند، جلوه دیگری از موس

 هوا سوبب  ها و واکوه همخوانتکرار منظم و هماهنگ  است.ها و برجسته ساختن عناصر شعری واژه
ایون موضووا در    .(Shamisa, 2009, p. 116) شود که در شعر نوعی موسی ی درونی پدید آیود می

همخووان  در این قصیده عولاوه بور تکورار     . برای نمونه،شودبه صور  کامل مشاهده میشعر عرار 
 است: «س» و قافیه هم« س» آرایی حرفواجاست. ختم گردیده «س» قافیه نیز به «س»

رأس مشعشعة. 8 ان بتراسي  و واحنیني إل    بماء راحو  والدنَّ
    (Wahabi al-Tal, 1973, p. 51) 

، غم و اندوه و انت وال  شکایت، ، شادیش برای بیان احساساتی مانند نشاطدر اشعار ،وهبی ا)تل
زیر و همخوانی سایشی یا  آواهای. بردزیر و همخوانی سایشی را به کار می آواهای، آن به مخاطب

هوا بوه هوم    های سایشی دو اندام در یکی از جایگاههنگام تو)ید همخوان»صفیری اصواتی است که 
در عبور  گردد که جریان هواجا که مجرای گفتار برای مدتی چنان تنگ میشود تا آننزدیک می

 .(Haghshenas, 1997, p. 78) «کنود شود و ایجاد آوای سایشی مییده میخود به دیواره تنگنا سائ
 نمونه:برای 
 شربوا بها یوم ا)حساب تکسِّر  وا)خمر رجس وا)کثوس برأس من. 9

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 124) 

                                                                                                                                        
1 allibration  
2 assonan 

به هموراه تکورار   /، :a/« آ»واکة و تکرار  /e/ زیر مانند آواهایعلاوه برتأثیر وزن بیرونی، تکرار 
 در تأثیر بیشتر موسی ی بر مخاطب ن   دارد.« ش«و « س»صامت سایشی 

 «:ا»آرایی حرف واج
 عمان عاصمة الأردن تحمیه  بعمان من بعض القرى فإذا  علم. 10

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 77) 
عشوق و علاقوه شواعر بوه      ةدهندپایتخت اردن نشان ،«عمان»و تکرار واژة « ا» آرایی حرفواج

آرایی به م صود خود در با این تکرار و واج. شاعر وی مشخص است هایهیداست که در قصوطن 
اردن  برخی نوواحی و ها نام شهرها، مکاناز در شعرش بسیار است. عرار آن به مخاطب رسیده ا) اء

 رسد.میعدد  387، به وطنی او در دیوان شعرش هاینام است. تعداداستفاده کرده
 «:ش» و «س» ،«أ» هایهمخوانآرایی واج
 حسناء مثلک خ أسَیغ شرابی  أس ى وأشربها وإن )م تس نی. 11

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 111) 
ایون   همراهوی و « لعنذة الخمسذین»ة در ایون بیوت از قصوید   ، «ش»و « س»، « أ» فوآرایی حرواج

 اسوت.  شاعر به خمریا  ةعلاق ةدهندنشان «شراب» و« أشرب»، «س ی»، «أس ی»های هحروف با واژ
ی مورد نظر شاعر امعنانت ال در بسیار )حسناء( و آن هم زن اردنی، « زن»با  «خمر»ویژه، همراهی به 

مورد نظر خود را  گونه هدفاین تااست هوی شد سازی سخنب برجستهامر سب این .کندکمک می
 .استمورد  421رفته در دیوان وی کارخمری به هایهمچنین، عنوانکند. به مخاطب ا) اء می

 
 ی توازن واژگان. 6. 4

شود. تکورار،  ها میافزایی و رستاخیز واژهب قاعده، از عواملی است که سبتکرار در س ح  واژگان
زیرا تکرار  .(Modaressi & Bamdadi, 2009, p. 130) رودعامل ایجاد توازن در شعر به شمار می

 کندا) اء میرا به کسی  نگرش یا تفکریای است که و بهترین وسیله گذارترین عوامل تأثیراز قوی
(Shafiei Kadkani, 2005, p. 99) . 

ارتبواط محکوم و    ،شوود که تکرار موی  ایگفتهواژه یا پارهاساسی در تکرار آن است که  ةقاعد
بر مجموعه اثر ادبی حواکم  که شناسی شته باشد و از قواعد یوقی و زیبادقی ی با معنای کلی شعر دا

ب انسجام و مانع گسستگی ساختار سب چهتردید آنبی. (Rajai, 2008, p. 110) است،  پیروی کند
و  هوا گفتوه پواره هوا،  و مصوراا  هوا بیتاست که اغلب در  آنشود، کلی شعر مص فی وهبی ا)تل می

در شوعر  همبسوتگی   به ایون وسویله، سوبب   شوند که هسته مرکزی شعر هستند و تکرار می هاییهواژ
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به هموراه تکورار   /، :a/« آ»واکة و تکرار  /e/ زیر مانند آواهایعلاوه برتأثیر وزن بیرونی، تکرار 
 در تأثیر بیشتر موسی ی بر مخاطب ن   دارد.« ش«و « س»صامت سایشی 

 «:ا»آرایی حرف واج
 عمان عاصمة الأردن تحمیه  بعمان من بعض القرى فإذا  علم. 10

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 77) 
عشوق و علاقوه شواعر بوه      ةدهندپایتخت اردن نشان ،«عمان»و تکرار واژة « ا» آرایی حرفواج

آرایی به م صود خود در با این تکرار و واج. شاعر وی مشخص است هایهیداست که در قصوطن 
اردن  برخی نوواحی و ها نام شهرها، مکاناز در شعرش بسیار است. عرار آن به مخاطب رسیده ا) اء

 رسد.میعدد  387، به وطنی او در دیوان شعرش هاینام است. تعداداستفاده کرده
 «:ش» و «س» ،«أ» هایهمخوانآرایی واج
 حسناء مثلک خ أسَیغ شرابی  أس ى وأشربها وإن )م تس نی. 11

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 111) 
ایون   همراهوی و « لعنذة الخمسذین»ة در ایون بیوت از قصوید   ، «ش»و « س»، « أ» فوآرایی حرواج

 اسوت.  شاعر به خمریا  ةعلاق ةدهندنشان «شراب» و« أشرب»، «س ی»، «أس ی»های هحروف با واژ
ی مورد نظر شاعر امعنانت ال در بسیار )حسناء( و آن هم زن اردنی، « زن»با  «خمر»ویژه، همراهی به 

مورد نظر خود را  گونه هدفاین تااست هوی شد سازی سخنب برجستهامر سب این .کندکمک می
 .استمورد  421رفته در دیوان وی کارخمری به هایهمچنین، عنوانکند. به مخاطب ا) اء می

 
 ی توازن واژگان. 6. 4

شود. تکورار،  ها میافزایی و رستاخیز واژهب قاعده، از عواملی است که سبتکرار در س ح  واژگان
زیرا تکرار  .(Modaressi & Bamdadi, 2009, p. 130) رودعامل ایجاد توازن در شعر به شمار می

 کندا) اء میرا به کسی  نگرش یا تفکریای است که و بهترین وسیله گذارترین عوامل تأثیراز قوی
(Shafiei Kadkani, 2005, p. 99) . 

ارتبواط محکوم و    ،شوود که تکرار موی  ایگفتهواژه یا پارهاساسی در تکرار آن است که  ةقاعد
بر مجموعه اثر ادبی حواکم  که شناسی شته باشد و از قواعد یوقی و زیبادقی ی با معنای کلی شعر دا

ب انسجام و مانع گسستگی ساختار سب چهتردید آنبی. (Rajai, 2008, p. 110) است،  پیروی کند
و  هوا گفتوه پواره هوا،  و مصوراا  هوا بیتاست که اغلب در  آنشود، کلی شعر مص فی وهبی ا)تل می

در شوعر  همبسوتگی   به ایون وسویله، سوبب   شوند که هسته مرکزی شعر هستند و تکرار می هاییهواژ
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 اسوت ه، تکرار جمله و قافیه واژه، تکرار بی  از یک واژ تکرار مشتمل بر. توازن واژگانی شوندمی
 شود.آن در شعر این شاعر اردنی پرداخته می هایداقکه در ادامه به مص

 
 ه . تکرار واژ7. 4

ه اسوت کوه سوبب افوزای  موسوی ی زبوان شواعر        های هنری در شعر عورار، تکورار واژ  یکی از جنبه
تکرار واج، هجا،  .موسی ی کلام، تکرار است گیریِیکی از عوامل کلیدی شکل ،شود. در واقع می

ه سجع و همچنین قافیه و ردیون را بو  هایی مانند جناس، عتجمله که صنگفته، مصراا و پارهواژه، 
و تشابه اخطراف و مانند آن بوه  ار واژه، بیشتر مبتنی  بر  جناس آورد که در شعر عرار تکروجود می

 است: هکار رفت
 سبحانه  باریء الأردن  من باری  دیرتنا «دحنون»خداک یا بنت من . 12

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 89) 
وزن قورار دادن دو مصوراا، موسوی ی    در مصرا دوم، بوا هوم   «باری»واژة علاوه بر تکرار  ،عرار

کاربرد ایون شوگرد، موجوب انسوجام و تشوخّص زبوان       د)نشینی را ایجاد کرده و هنرمندانه از طریق 
بوه  هوا  که عشوق وی بوه وطون در آن   آیدبه شمار میاست. این بیت از اشعار وطنی وی شعرش شده

 جانوران، گیاهانکه شاعر، تمامی سرزمین اردن، آسمان، تا جایی .استنمایانده شده صور  کامل
 «بسویط » نی در اشوعار ایون شواعر، در بحور    وط هایفهومشمرد. مو همه یرا  خاک  را م دس می

در  بورای نمونوه،   .اسوت بهوره گرفتوه شوده    دارد،جزا)وت  و فخاموت   ای که واژهآهنگین گشته و از 
 :شودشاهده میم «قا)وا آناب»قصیده 
ی. 13 ضِّّ

ُ
نذدی جَانِّبٌ لا أ هِّ عِّ بَابةِّ جَانبُ   ذذو منِّّ ولله  ذعُهفللِّّ  والصَّ

    (Wahabi al-Tal, 1973, p. 110) 
شواعر خوود    .اسوت ، بیان عشق و د)باختگی بودهباخدر بیت  «جانب»ة شاعر از تکرار واژ منظور

بوی بنود   » خلاعذةام و از به کار بردن کلمه استفاده کرده «د)باختگی» صذبابةاز واژه » کند کهمی بیان
ه درصدد ارائه یوک چهوره او)یواء ا)هوی بوه      نه از این باب کام، دوری گزیده «وباری و فسق وفجور

مخاطبان باشم، بلکه هدف بیان واقعیت بود. من در زندگی در پی عشق ام و هر کجا زیبایی را بیابم 
جانب، زیبایی منبع تمام خیر و نیکی است و من خیر را به  شوم. در نظر اینمفتون و د)باخته آن می

 سراید:می گونهاین. شاعر (Al-Mulaththum, 1980, p. 129) «دانمعنوان سرچشمه تمام )ذا  می
بغ  س  ذکو الحَزَنلذقَریةِّ لا أشا  ا فأن. 14

َ
                کن    وسذوی القذریة  لا أ

(Wahabi al-Tal, 1973, p. 614) 

ب موسوی ی  سوب « آ» ةواکو و  «س»و  «ش» همخووان ، «القریذة» واژةتکورار   علاوه بور در این بیت، 
 ست:ا دعاشاهدی بر این ا «شباب»است. همچنین بیت زیر از قصیده د)نشینی شده

 ی           ووه بووَبرُدِ شَبابتُفنَّوثمَُّ  کَو  یوعَلی هَواجِری هَدَر ُ شَوبَابِو. 15
 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 144) 

اسوت  آموده مرتبه  3 ،«ه»همخوان مرتبه  و  6 ،«ب»مرتبه و همخوان  2« شباب»واژة در این بیت 
 .اندنهادهبیت تأثیر و در موسی ی کمتری دارند، که فراوانی 

 
 تکرار در سطح گروه . 8. 4

ایون  گواهی   .ه هسوتند خووریم کوه بوی  از یوک واژ    ای از تکرارهوا بور موی   به گونه ،در دیوان عرار
هم بوه صوور  کامول یوا بوا      سور که پشت گیرنددر بر میرا  گفتههپارجمله مست ل یا یک تکرارها، 

صوور    هوا ی از واژهنیز تکرار در شعر به شکل تکورار گروهو  . گاهی اندکی تغییر تکرار می شوند
اسوت و ن و    منظور از گروه، آن واحد زبانی است که از یک واژه یا بیشتر ساخته شده». پذیردمی

تکرار در س ح گروه به دو صوور   . (Safavi, 2001, p. 207-208) «واحدی را در جمله داراست
 : ادعا هستندزیر، شاهدی بر این  هایبیت. شودمح ق میهمگونی ناقص و همگونی کامل 

بخشی از دو یوا چنود گوروه، شوامل یوک یوا چنود عنصور         » همگونی ناقص: در همگونی ناقص
 تمامدر « مایا علی ا)ناس»مانند تکرار ( Safavi, 2001, p. 98)« شود می تکرار دستوری درون گروه
  است:بخشیدهنیز ای به این قصیده ویژهکه موسی ی  هابیتقصیده و در ابتدای 

 مایا على ا)ناس من کفری وإِیمانی مایا على ا)ناس من سکری وعربدتی. 16
    (Wahabi al-Tal, 1973, 122) 

تموامی عنصور دسوتوری گوروه بوا تووا)ی یکسوان تکورار         » امول، همگونی کامل: در همگونی ک
 :«إین )عبوا»و   «إین»مانند تکرار  .(209)همان، «شود می

 إین قفزوا إین وثبوا  إین )عبوا إین )عبوا. 17
 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 91) 

را بوه   نگورش یوا تفکوری   که  ابزاری استاست و بهترین  گذارترین عوامل تأثیرتکرار، از قوی
تکورار در سو ح جملوه، از    در دیوان عورار   .(Shafiei Kadkani, 2005, p. 99) کندمیا) اء  فردی

ا) وای    بورای به زبان شاعر،  بخشی  بر انسجام وا تکرار علاوهاین ن .اهمیت بسیاری برخوردار است
 :شود، مشاهده می«راهب الحانة» ة. در قصیدای را بر عهده داردبرجستهن    مفهوم، 

 گفتند اسب  سکندری خورد، حال آنکه نخورد. قا)وا کبا جواده و ما کبا. 18
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ب موسوی ی  سوب « آ» ةواکو و  «س»و  «ش» همخووان ، «القریذة» واژةتکورار   علاوه بور در این بیت، 
 ست:ا دعاشاهدی بر این ا «شباب»است. همچنین بیت زیر از قصیده د)نشینی شده

 ی           ووه بووَبرُدِ شَبابتُفنَّوثمَُّ  کَو  یوعَلی هَواجِری هَدَر ُ شَوبَابِو. 15
 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 144) 

اسوت  آموده مرتبه  3 ،«ه»همخوان مرتبه  و  6 ،«ب»مرتبه و همخوان  2« شباب»واژة در این بیت 
 .اندنهادهبیت تأثیر و در موسی ی کمتری دارند، که فراوانی 

 
 تکرار در سطح گروه . 8. 4

ایون  گواهی   .ه هسوتند خووریم کوه بوی  از یوک واژ    ای از تکرارهوا بور موی   به گونه ،در دیوان عرار
هم بوه صوور  کامول یوا بوا      سور که پشت گیرنددر بر میرا  گفتههپارجمله مست ل یا یک تکرارها، 

صوور    هوا ی از واژهنیز تکرار در شعر به شکل تکورار گروهو  . گاهی اندکی تغییر تکرار می شوند
اسوت و ن و    منظور از گروه، آن واحد زبانی است که از یک واژه یا بیشتر ساخته شده». پذیردمی

تکرار در س ح گروه به دو صوور   . (Safavi, 2001, p. 207-208) «واحدی را در جمله داراست
 : ادعا هستندزیر، شاهدی بر این  هایبیت. شودمح ق میهمگونی ناقص و همگونی کامل 

بخشی از دو یوا چنود گوروه، شوامل یوک یوا چنود عنصور         » همگونی ناقص: در همگونی ناقص
 تمامدر « مایا علی ا)ناس»مانند تکرار ( Safavi, 2001, p. 98)« شود می تکرار دستوری درون گروه
  است:بخشیدهنیز ای به این قصیده ویژهکه موسی ی  هابیتقصیده و در ابتدای 

 مایا على ا)ناس من کفری وإِیمانی مایا على ا)ناس من سکری وعربدتی. 16
    (Wahabi al-Tal, 1973, 122) 

تموامی عنصور دسوتوری گوروه بوا تووا)ی یکسوان تکورار         » امول، همگونی کامل: در همگونی ک
 :«إین )عبوا»و   «إین»مانند تکرار  .(209)همان، «شود می

 إین قفزوا إین وثبوا  إین )عبوا إین )عبوا. 17
 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 91) 

را بوه   نگورش یوا تفکوری   که  ابزاری استاست و بهترین  گذارترین عوامل تأثیرتکرار، از قوی
تکورار در سو ح جملوه، از    در دیوان عورار   .(Shafiei Kadkani, 2005, p. 99) کندمیا) اء  فردی

ا) وای    بورای به زبان شاعر،  بخشی  بر انسجام وا تکرار علاوهاین ن .اهمیت بسیاری برخوردار است
 :شود، مشاهده می«راهب الحانة» ة. در قصیدای را بر عهده داردبرجستهن    مفهوم، 

 گفتند اسب  سکندری خورد، حال آنکه نخورد. قا)وا کبا جواده و ما کبا. 18
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 گفتند شمشیرش کند شد، حال آنکه نشد. قا)وا نبا حسامه و ما نبا
 راغ  خاموش گشت، حال آنکه نگشت.فتند چگ قا)وا خبا سراجه و ما خبا

 : «قا)وا أناب»مشهود است. همچنین است در قصیده  «خبا»و «نبأ»، «کبا»، «قا)وا»تکرار در 
ن. 19

َ
نا  و مذا  أ

َ
تذذذذذا قذال  ا قذالذوا أ

َ
تذذذذذذذذذذا  فقل أ

َ
 وا أ

              یة الشرا   عیذش بذغیر باطی  ذنل ش ون یعذیو له       
 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 145) 

تکرار  ،کید بر علاقه شاعر به خمره سبب تأب «یعی »، «أتاب»، «أناب»های جمله ها،بیتدر این 
 است.شده
 

 جناس. 9. 4
کاربرد جناس در سو ح   شود،ب افزونی موسی ی زبان شاعر میسب ،حروف چه در کنار موسی یآن

-هو جملو  هاواژههایی است که در س ح یکی از روش ،سازیجنسشعر است. روش تجنیس یا هم
مفهوم جناس، هر نوا اشوتراک  »کند. آورد و موسی ی کلام را افزون میهماهنگی به وجود می ها،

دهود. در   توانود خوود را نشوان   های گوناگون موی های کلام است که در طر در مصو  و صامت
 «دهود شناسی نشوان موی  یا  هر زبان و در طبیعت هر زبان، جناس خود را به عنوان یک قانون زبان

(Shafiei Kadkani, 2005, p. 301)رخ  اهو بر اساس نزدیکی هر چوه بیشوتر واکوه    ،. روش تجنیس
هوای  ازنهوایی از توو  گونوه  ،هوا جنس به نظور آینود. انوواا جنواس    ، همهاواژهبه طوری که دهد، می

جناس تام و مرکب  یا همگونی ناقص مانند جناس  مانندواژگانی است که از طریق همگونی کامل 
گونوه کوه در   است. هموان م رّف، جناس وسط، جناس مذیّل، جناس اشت اق و مضارا شکل گرفته

هوایی اسوت کوه در    یکوی از روش  «سازیجنسهم»یا  «تجنیس»مشاهده شد، روش شعر وهبی ا)تل 
مفهووم  ». کنود آورد و موسوی ی کولام را افوزون موی    هماهنگی به وجود می ها،ها و جملهواژهس ح 

تواند های گوناگون میهای کلام است که در طر ها و صامتدر مصو جناس، هر نوا اشتراک 
شناسوی،  خود را نشان دهد. در یا  و در طبیعت هر زبان، جناس خود را به عنوان یک قانون زبوان 

 .(Shafiei Kadkani, 2005, p. 303) «دهد نشان می
آمیز کلام، جناس است که شاعران و نویسندگان برای رنگ واژگانیهای  یکی از انواا زیبایی

جنواس یوا تجنویس    »اسوت:   آموده  معذالم البلاةذةدر کتواب   .انود کردن کلام خود، از آن بهره جسته
و وجوه مشابهت بین دو کلموه، از حیو  تلفو،    عبار  است از تشابه دو کلمه در تلف،، یا مغایر  

. همچنوین  (Rajai, 1980, p. 396) «بسیار است و بدین اعتبار، جناس دارای ت سیما  عدیده است

وجوود  عجیبوی   در کلما  زبان عربی خصوصیت موسوی ایی » د:نویسمی( Al-Jundi, n.d)ا)جندی 
اید در هی  زبوان دیگور وجوود نداشوته     توان ساخت، که شهای بسیار در این زبان میدارد و جناس

این  .شونددیگر مشتق میاز یک هاویژگی دارد که واژهزبان عربی (. Al-Jundi, n.d, p. 17) «باشد
در اشت اقا  محفوظ  ،باشد واژهه که تکرار حروف و آهنگ صو  و واژاصل  در حا)ی است که

اصول جنواس، در زبوان عربوی بایود هموان       » کوه روشنی است برای اثبا  ایناین گفته د)یل  .ماندمی
  .(Isfahani, 1957, p. 1 & 249) «اشت اق کلما  باشد

پس از بررسی کامل  . نگارندگانترین انواا جناس استترین و موسی اییقویجمله  اشت اق از
وی دارد و را  در اشعار  فراوانیبیشترین  ،که جناس اشت اقی انددست یافتهدیوان عرار، به این نتیجه 

هوایی  شاعر، نمونهسبب کاربرد فراوان اشت اق در اشعار به است. سبب افزای  موسی ی شعر او شده
 :  ایمرا را آوردهاز آن 

 در بحر بسیط:« أمثال» در قصیده« نادی و منادیه»جناس اشت اقی 
   حربِ إن نادى منادیهِ  )لهِّد فی ا)  خ أنتَ )لسِّد إن عُدَّ ا)کرامُ وخ. 20

     (Wahabi al-Tal, 1973, p. 485)                                                                
 در بحر هزج: «  دا ا)نادی» از قصیده هاییبیت در « أربابه و بابه» جناس اشت اقی 

 ابَهووووووووووونا أَربوووووفَإِنّا  )س  حابهووونادی و أصوووووووووودا ا). 21
 ابَهووووووووووووووووبأَنّا خ نری ب  لفنا هاووووووواناً حووووووووووو ایم      

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 588) 
 حر بسیط : در ب« بین ا)خرابی »از قصیده هایی در بیت« سحاحیر و سحاّرِ»جناس اشت اقی 

 سحاحیر و سحّارِّ   ما بین راع ولیس ثمةَ من فرقٍ بشرعتنا. 22
(Wahabi al-Tal, 1973, p. 266)  

 در بحر بسیط:« شرب ف رب» در قصیده «، کید و ا)مناکیداره ته أرقا»جناس اشت اقی 
 لیلِّ لقد أرهقتُهُ أرقا  . 23

ریدِّ مما أعان یا رُّ َ ریدِّ المنا  یه من 
(Wahabi al-Tal, 1973, p. 208) 

به کار  را با موسی ی خاصی هاها و ترکیبواژهاین  ،شاعر .اندجدید ، زیبا و عرارشعر  هایواژه
با انسجام خاصی ها را این واژهو مانند آن، اوزان مناسب  کاربردبا استفاده از تکرار،  یو است.برده

 ،1اسوت کوه گراهوام هووف     اشواره نماید. خزم به موسی ی د)نشینی خلق میتا  دادهم قرار در کنار ه
گرایانوه را انسوجام، همواهنگی و درخشو       سه اصل عمده در ن ود صوور   »منت د معاصر انگلیسی 

                                                                                                                                        
1 Graham Hugh  



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 47

وجوود  عجیبوی   در کلما  زبان عربی خصوصیت موسوی ایی » د:نویسمی( Al-Jundi, n.d)ا)جندی 
اید در هی  زبوان دیگور وجوود نداشوته     توان ساخت، که شهای بسیار در این زبان میدارد و جناس

این  .شونددیگر مشتق میاز یک هاویژگی دارد که واژهزبان عربی (. Al-Jundi, n.d, p. 17) «باشد
در اشت اقا  محفوظ  ،باشد واژهه که تکرار حروف و آهنگ صو  و واژاصل  در حا)ی است که

اصول جنواس، در زبوان عربوی بایود هموان       » کوه روشنی است برای اثبا  ایناین گفته د)یل  .ماندمی
  .(Isfahani, 1957, p. 1 & 249) «اشت اق کلما  باشد

پس از بررسی کامل  . نگارندگانترین انواا جناس استترین و موسی اییقویجمله  اشت اق از
وی دارد و را  در اشعار  فراوانیبیشترین  ،که جناس اشت اقی انددست یافتهدیوان عرار، به این نتیجه 

هوایی  شاعر، نمونهسبب کاربرد فراوان اشت اق در اشعار به است. سبب افزای  موسی ی شعر او شده
 :  ایمرا را آوردهاز آن 

 در بحر بسیط:« أمثال» در قصیده« نادی و منادیه»جناس اشت اقی 
   حربِ إن نادى منادیهِ  )لهِّد فی ا)  خ أنتَ )لسِّد إن عُدَّ ا)کرامُ وخ. 20

     (Wahabi al-Tal, 1973, p. 485)                                                                
 در بحر هزج: «  دا ا)نادی» از قصیده هاییبیت در « أربابه و بابه» جناس اشت اقی 

 ابَهووووووووووونا أَربوووووفَإِنّا  )س  حابهووونادی و أصوووووووووودا ا). 21
 ابَهووووووووووووووووبأَنّا خ نری ب  لفنا هاووووووواناً حووووووووووو ایم      

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 588) 
 حر بسیط : در ب« بین ا)خرابی »از قصیده هایی در بیت« سحاحیر و سحاّرِ»جناس اشت اقی 

 سحاحیر و سحّارِّ   ما بین راع ولیس ثمةَ من فرقٍ بشرعتنا. 22
(Wahabi al-Tal, 1973, p. 266)  

 در بحر بسیط:« شرب ف رب» در قصیده «، کید و ا)مناکیداره ته أرقا»جناس اشت اقی 
 لیلِّ لقد أرهقتُهُ أرقا  . 23

ریدِّ مما أعان یا رُّ َ ریدِّ المنا  یه من 
(Wahabi al-Tal, 1973, p. 208) 

به کار  را با موسی ی خاصی هاها و ترکیبواژهاین  ،شاعر .اندجدید ، زیبا و عرارشعر  هایواژه
با انسجام خاصی ها را این واژهو مانند آن، اوزان مناسب  کاربردبا استفاده از تکرار،  یو است.برده

 ،1اسوت کوه گراهوام هووف     اشواره نماید. خزم به موسی ی د)نشینی خلق میتا  دادهم قرار در کنار ه
گرایانوه را انسوجام، همواهنگی و درخشو       سه اصل عمده در ن ود صوور   »منت د معاصر انگلیسی 

                                                                                                                                        
1 Graham Hugh  
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مشواهده  در شعر وهبی ا)تول   توانروشنی می. این سه اصل را به (Emami, 2006, p. 214) «داند می
 سوبب بوه هموین    .هماهنگی و تناسوب وجوود دارد   ء،در شعر وی میان همه اجزا ،بر آن . علاوهنمود

  است.انسجام  شاعرهای شعری است که یکی از ویژگی
 

 قافیه  . 10. 4
مورد توجه قرار  چشمگیری شیوةبه است، که قافیه در شعر از اهمیت بسیاری برخوردار جاییاز آن
یا حروف مشترک معیّنی است در پایان کلما  قاموسی نوامکرر  حرف » است. منظور از قافیهگرفته

بحو  مربووط بوه قافیوه در ن ود      (. Vahidian Kamkar, 1990, p. 92) «هوای یوک شوعر   مصوراا 
 شوفیعی کودکنی   .دارد ایویوژه هوای مبتنوی بور صوور  و سواختار جایگواه       گرایی و تحلیل صور 

(Shafiei Kadkani, 2005) را بوه دقوت    یوک است و هور  تفاو  بر شمردهبرای قافیه پانزده ن   م
هووای مووورد نظوور شووفیعی، در چووارچوب نظریووه  ةهووای قافیوواسووت. ن وو  مووورد بررسووی قوورار داده

 -شودها میزدایی و رستاخیز واژهآشنایی سببتوجه به عناصر ساختاری  شعر که - گرایان صور 
کوه چنودان شوتابی ندارنود و     رسوند  ای موی چشم و گوش در قافیوه، بوه ن  وه   » است. نگریستنقابل 
شود خواننده  بیشتر  به زیبایی یاتوی و فیزیکوی   خواهند به زودی از آن بگذرند و این باع  می نمی
کننوده  های وزن و کامول  همچنین قافیه از جلوه (Shafiei Kadkani, 2005, p. 94) «ها پی ببردواژه

 (.52 ،)همان دهدگر را نشان میقسمت و آغاز قسمت دیهای پایان یک وزن است، زیرا نشانه
که بیشوتر اشوعار   تا جایی .استهای مناسب در اشعار خوی   بهره گرفتهعرار از قافیه ،گمانبی

شوکنی او  اند، اما هنجارشدهبرخوردار  ایهژای مناسب، از تشخص و زیبایی ویه قافیه شتنوی، با دا
 زمینوة شوکنی  ایون شواعر در    قا)ب بنابراین، .آید های  بنیادی شعرش به شمار میدر قافیه از ویژگی

قافیه و وزن سونتی   بندگرایان نزدیک است. عرار خود را از زدایی، بسیار به دیدگاه صور آشنایی
 وجدان و یات  را که متأثر از جامعوه وی  ،ین ترتیب. به ااستشکنی پرداختهرها ساخته و به  قا)ب

کند. میها هنجارشکنی مخمسا  دارد که در آندر نظام اشعاری نیز  ،بود، به نمای  گذاشت. وی
قافیه بنهد و مصراا آخر را بور   نوعی از قصیده که شاعر بنای آن را بر چند مصراا هم »  ،مخمسا 

مصوراعی مخموس یوا      هوا بوه پونج   هایی کوه بنود و رشوته مسومط آن     ای دیگر قرار دهد، مسمط قافیه
 .(Gholamrezai, 2008, p. 78)« گویندتایی باشد، مخمس می پنج

رأس الطلا  ذاقي فقولوا حیهلاأقبل الس. 24  و أدیروا بینکم 

 أنا إن ساومت قعوار عل   ست ابن جلاما عل  الشیخ  و ل       
 مرهمة خعذمت  و ابتعت بالع      

(Wahabi al-Tal, 1973, p. 178) 

توجوه اسوت و بوه مبحو       قابولِ شناسوی  قافیوه از دیودگاه زیبا  اعتنوایی بوه   و بوی شکنی این قا)ب
عایوت  های جدیود و عودم ر  پرداختن به  قا)باست. زیرا ها بسیار نزدیک گراصور زدایی  آشنایی

 در واقوع، . ا)تول  وجوود دارد  نی در اشوعار وهبوی  شوک شود و این  قا)بمیزدایی قافیه، سبب آشنایی
پاره فارسی است و گاهی در قا)ب شعر مرسل، شوعر جدیودی را   برخی اشعار شبیه به مسمط یا چند

کوه او  هنگوامی . بورای نمونوه،   برخی از قصاید این شاعر  نیز رها از قافیه است .استوجود آوردهه ب
بورای  د. کننو ای دیگر اسوتفاده موی  های بعدی از قافیهبیت در ،کندمی آغاز « ر» شعر خود را با قافیه

 است.   کردهاز دو قافیه متفاو  در یک قصیده استفاده « متی»در قصیده  نمونه،
در غیر این صور   ،شاعر باید به حروف و حرکا  معین در قافیه متعهد باشد  روشن است که

. (Atiq, 1998, p. 166)شوود  موی  ء، اقوواء، و ا)سوناد  تضمین، ای ا هایی مانندمشتمل بر کاستیقافیه 
بیت از ابیا  دیوان او اقواء و ف ط در   16بعد از بررسی کامل دیوان وهبی ا)تل مشخص شد که در 

 ای اء، از عیوب قافیه  وجود دارد.« الحنین إل  الجزیر »قصیده 
بیوت   16به شواهدی از   ،جااین( در 167)همان،  إقواء: اختلاف در حرکت روی به کسر یا ضم

 در بحر خفین:« أغسلونی بخمر» شود از جمله در قصیدهاشاره می
 دفنون. 25

ُ
   ف  وأ

َ
نانِّ مقیمُ  حانةٍ عند دنّ

َ
 بیننا مسکرُ، الدّ

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 344) 
 .استدر این بیت به ضم میم در اقواء واقع شده «م یم» ةواژ

در قصایدی  .ددبیت  بازگر 10 تادو یا سه بیت  پس ازروی با )ف، و معنای   واژة ،ای اءبر پایة 
در سواختِ  نزدیوک    واژگوانی و  ییی را از نظر معنوا اواژهاست که شاعر  ناپسندکه طوخنی نیست 

ل  الجزیر » (. ای اء  ف ط در یک قصیده167)همان، تکرار کند  :28ویل بیت در بحر ط« الحنین إِّ
 بلادی و إِن کانت بمثلی تظلعُ و کلُّ بلادٍ یلف،ُ ا)ضادَ أَهلُها. 26

    (Wahabi al-Tal, 1973, p. 292) 
ترجمه بیت:  هر سرزمینی ضاد را تلف، می کند، اهل آن از سرزمین من هستند،  هر چنود مثول   

 من در تنگنا باشند.
ل  ا» قصیده و معنا  واژهدر یک  12و  24و  28در بیت « تظلع»بیت دارد که  28« لجزیذر الحنین إِّ

 است. آمده
 

 هایی از استثنائات در اشعار وهبی التلنهنمو .5
ایون  که  استکردهسرپیچی و عروضی نیز  واژگانی عرار در قصاید خوی  از برخی اصول نحوی،

 ند، نمایانگر این واقعیت اند:آیمی امهادهایی که در  آید. نمونههنجارگریزی به شمار میامر 
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توجوه اسوت و بوه مبحو       قابولِ شناسوی  قافیوه از دیودگاه زیبا  اعتنوایی بوه   و بوی شکنی این قا)ب
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 بر غیر فعل:  «سوف»و  «قد»: ورود أ
 با)کأس بعت خوابیا من دینی  واقصووووور ملامک اننی رجل قد. 27

     (Wahabi al-Tal, 1973, p. 27)  
 ووا             أضنا ن  یدغرام ا)غو   دأتهذی با)سوولو و قو. 28

 (45 )همان،
 ولال )بیبومن یرعوی بعد ا)ض وسوف الأ)ی قا)وا عرار قد ارعوی. 29

 (51 )همان،
پی  از و همچنین در بیت سوم  «غرام»پی  از و در بیت دوم  «کأس»پی  از  ،«قد» در بیت اول

 . ه اسم هستنداست که هر سآمده «الأ)ی»
 است بال: «س» پی  از «)ن» آمدن–ب 
یذ. 30 رن یوما  وز  وزار ولن سذأرأسذها ال   راأنا لم  أ

 (Wahabi al-Tal, 1973, p. 67) 
 است. وارد آمده ،است بال «سین»بر  «)ن»در این بیت 

  :تصلهمراه ضمیر م «إ)ّا» کاربرد-ج
 وا)هوی إخک                      قلبی عوا راو م  وا  إ)ی منیسلمی ورب ا)راقص. 31

 (115) همان، 
در کشور اردن  «عا)هوی»واژة همچنین  .استبه کار رفته «إ)ّا»با  «ک»ضمیر متصل ،در این بیت

 رود.فصیح، به کار نمی زباناین کاربرد در دارد اما  کاربردبسیار
 :«زال»پی  از ضمیر متصل  آمدن -د

 ع            وا زا)ه بفثاد )یوس بجوواممو  أنهی وا)شمل دعه وشوودا ا)من. 32
      (Wahabi al-Tal, 1973, p. 95) 

 است که بسیار نادر است.پیوسته «زال» هب «ه»جا ضمیر متصلدر این
 نادر هایگفتهو پاره هایکاربرد واژه -هو
                           «سکرانذذذذذان»ا   عرار قول الوش   منلیس یه «قعوار»  قنهات اس. 33

     (Wahabi al-Tal, 1973, p. 123) 
قودر    زیورا  اسوت. کورده  عامیانه است، استفاده واژةکه یک  «سکرانان»واژة جا عرار از در این

معت د اسوت گواهی توانوایی و توأثیر      یو .داندفصیح می هایبیشتر از دیگر واژهآن را  گذاریثیرأت
 ,Abu-Matar, 1987) فصیح را ندارند هایقدر  واژهدر ابیا ،  کاربردعامیانه و دور از  هایواژه

p. 242). 

 در مصراا دوم: «یک تفعیله»ف ط  کاربرد -و
 ضاره       تحوسدها ا)ندیک  وطلا  کعین ا). 34

     (Wahabi al-Tal, 1973, p. 41) 
 «موزدا »، و «إفولاس »، «یوا )یوت  »، «إیا داعبوه ا)حوب  »های هیدباید اشاره نمود که در قصهمچنین 

 است. بسیار آشکار ،خلیلی هایوزناز  سرپیچی
 

 گیرینتیجه. 6
ب ، سوب گریزی در اشوعار مصو فی وهبوی ا)تول    افزایوی و هنجوار  عوده و در پوی آن قا زدایوی  آشنایی
 است:دست یافته زیربه نتایج . در این زمینه، پژوه  زیر استشدهسازی برجسته
سوازی  برجسته است که سببافزایی های قاعدهواژگانی از مهمترین ویژگی و توازن آوایی -

زدایوی دسوت   افزایی به عاد قاعده ها، در حی هاست. او با کاربرد این توازنشده ویشعر 
هوا در شوعر وهبوی ا)تول بسویار      افزایی ها و قاعدهگریزیاستفاده از هنجار ؛ت. هر چنداسزده

 سوازی و در  اسوت موجوب برجسوته   از این رهگذر توانسته یو .استپخته و مثثر واقع شده
 کلام خود در نگاه مخاطب شود.  اعتبارنتیجه 

 است.که سبب افزای  موسی ی شعری عرار شده اندز عواملی توازن آوایی و واژگانی ا -
موسی ی شعرش را  ،. این امرهای موسی ی شعر عرار، عنصر تکرار استاز مهمترین ویژگی -

تکورار   .اسوت اشعارش را از انسجام خاصی برخوردار کورده  به این وسیله،نموده و  دو برابر
تکورار   مانندهای مختلن روشن تکرار به . در شعر او ایدارد سیاریفراوانی ب ،در شعر وی

 است.واج، واژه و جمله آمده

نووگرایی در وزن و و   شواعر بوه  ، واژهبا توجوه بوه همواهنگی میوان وزن و محتووا و وزن و       -
 کاربردتوان به می ،شکنی در قافیهپیوند با هنجاردر  .شعری مشتاق بود هایرسرپیچی از بح

 مخمسا  در شعر او اشاره کرد.

شکایت و غم و اندوه و انت وال آن   یاشادی  و شعارش برای بیان احساساتی مانند نشاطدر ا -
 سووببایوون موووارد   .بووه مخاطووب، اصوووا  زیوور و همخوووانی سایشووی را بووه کووار مووی بوورد 

 .شودشدن شعر میب موسی اییسازی و سب برجسته
 را در شعر عرار دارد. فراوانیجناس اشت اقی بیشترین  -
به دسوت   هستند، قافیه هایبکه از عیمورد اقواء و یک مورد ای اء  16در دیوان شعری او  -

 آمد.
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 است.که سبب افزای  موسی ی شعری عرار شده اندز عواملی توازن آوایی و واژگانی ا -
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تکورار   .اسوت اشعارش را از انسجام خاصی برخوردار کورده  به این وسیله،نموده و  دو برابر
تکورار   مانندهای مختلن روشن تکرار به . در شعر او ایدارد سیاریفراوانی ب ،در شعر وی

 است.واج، واژه و جمله آمده

نووگرایی در وزن و و   شواعر بوه  ، واژهبا توجوه بوه همواهنگی میوان وزن و محتووا و وزن و       -
 کاربردتوان به می ،شکنی در قافیهپیوند با هنجاردر  .شعری مشتاق بود هایرسرپیچی از بح
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شکایت و غم و اندوه و انت وال آن   یاشادی  و شعارش برای بیان احساساتی مانند نشاطدر ا -
 سووببایوون موووارد   .بووه مخاطووب، اصوووا  زیوور و همخوووانی سایشووی را بووه کووار مووی بوورد 

 .شودشدن شعر میب موسی اییسازی و سب برجسته
 را در شعر عرار دارد. فراوانیجناس اشت اقی بیشترین  -
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 آمد.
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شکستن و گذر از قواعد نحوی یا کلامی و ترکیب، یا همنشینی واژگان بورای وهبوی ا)تول     -
مخاطوب را   . وی،بورد، کوارکرد ادبوی دارد   در واقع زبانی که او به کوار موی   .است پذیردل

 شود.زدایی می او منجر به آشناییسازد و سخن متوجه پیام جدیدی می
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Abstract  
1. General Introduction 
Wahbi al-Tal whose pen name is Arar was born in 1899 in Irbid city in the north of 
Jordan, in a family involved in cultural activities. In that time, the Arab world was in 
cultural isolation and immersed in silence, pain, seclusion and backwardness. It was 
subordinate to the Ottoman Empire and on the verge of decline and demolition. His 
father was a educated Jordanian and Arar learned Turkish language which was the 
official language in education in that period. He was also familiar with Persian 
language which was taught at that time (al-Tal, 1957, p. 49). He got his title from 
Arar Ibn Amro Ibn sha'as al-Asdi who was a poet of the era of ignorance (Bekar, 
1990, p. 31). Arar's poetry consists of themes such as love, attention to the women, 
win and drunkenness, being and nothingness, life and death, debauchery and 
pleasures, repentance, committed lyrics and resistance. Defamiliarization is one of 
the significant features of his poetry which has been employed in a variety of ways 
including the addition of rules, transgression in rhymes, elegant imagery, new 
combination, cohesion and harmony.  
 
2. Theoretical Framework 
Addition of rules unlike deviation (from the norm) is not deviation from rules of 
language, but it is exercising additional rules on the rules of norm language. 
Addition of rules can be investigated and classified according to harmony in 
phonetic, lexical, grammatical, and analytical levels of phonetic harmony and lexical 
harmony. In this research, Mostafa Wahbi al-Tal’s poetry that is one instance of the 
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defamiliarization practices, would be analyzed and investigated. Besides the 
discussion about addition of rules, this article seeks to answer this question: How 
much addition of rules could make foregrounding in Arar’s poetry and what is his 
goal of this literary approach?  
This research is based on the hypothesis that Arar has missed rhythms of prosody 
and phonetic harmony in some of the odes.  
 
2-1 Review of the Literature  
Upon exploring the history of the study, no essays regarding the criticism of Arar’s 
poetry were discovered; however, a number of essays about the poet himself have 
been found including:  

 ,by Ibrahim Khalil ”عَرار: شِعریَّه التجَرِبهَ لا شِعریَّه الذاکِرَه “ -
- “Epistemological origins of Arar” by Ziyad Al-Zaabi, 
- “The efforts of Arar, the great Jordanian poet, within the realm of Persian 

literature” by Bassam Ali Rababe'e,  
- “The influences of the Sage of Neyshabur upon Arar, the great poet of 

Jordan” by Bassam Ali Rababe'e. 
  ,by Mahmoud Al-Sammarah ”اللُّغَه وَ الاسُلوُب في شِعر عَرار“ -
- And “ وجووووه ُّوووصطُّر وهوووالت و)عوووت التووول یعووورارس بعرووور ال  وووص  ال   وووصبور” by Behrooz 

Ghorbanzadeh.  
 
2-2 The scope and focus of research 
The focus of this study is different from the aim of this research. The present study 
is a literary research on the addition of rules by the aforementioned poet. It is worth 
noting that findings of this research are gained through the examination of his poems 
(divan) called the Asyat Valley yabs. 
 
3. Methodology  
This study investigates addition of rule practices based on the theories of formality 
in an analytical-descriptive method. 
 
4. Discussion results 
Defamiliarization made by addition of rules and deviation cause foregrounding in 
Arar’s poetry and this research achieved the following findings in this regard: 
 
4-1 Phonetic and lexical harmonies are part of the most important features of 
addition of rules. Using these harmonies, the poet has done habit breaking in the 
field of addition of rules. Of course using deviation and addition of rules in Wahbi 
al-Tal’s poetry were very effective on Arar and in this way, he has been able to bring 
foregrounding to his words in the eyes of audiences.  
 
4-2 The element of repetition is one of the most important musical features of 
Arar’s poetry which has made his poem’s music twofolds and has given his poetry a 
certain coherence. Repetition has much frequency in his poem and appears in a 
variety forms such as phoneme, word and sentence repetitions. 
 
4-3 Given the harmony between rhythm and content and between rhythm and 
words, the poet was keen on modernism in rhythm and deviation from poetic metres, 
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This study investigates addition of rule practices based on the theories of formality 
in an analytical-descriptive method. 
 
4. Discussion results 
Defamiliarization made by addition of rules and deviation cause foregrounding in 
Arar’s poetry and this research achieved the following findings in this regard: 
 
4-1 Phonetic and lexical harmonies are part of the most important features of 
addition of rules. Using these harmonies, the poet has done habit breaking in the 
field of addition of rules. Of course using deviation and addition of rules in Wahbi 
al-Tal’s poetry were very effective on Arar and in this way, he has been able to bring 
foregrounding to his words in the eyes of audiences.  
 
4-2 The element of repetition is one of the most important musical features of 
Arar’s poetry which has made his poem’s music twofolds and has given his poetry a 
certain coherence. Repetition has much frequency in his poem and appears in a 
variety forms such as phoneme, word and sentence repetitions. 
 
4-3 Given the harmony between rhythm and content and between rhythm and 
words, the poet was keen on modernism in rhythm and deviation from poetic metres, 
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and about transgression in rhymes. One can also point to enter pantastichs in his 
poem.   
 
4-4 He uses the following sound and fricative continuity in his poetry to 
express feelings like vitality, happiness, complain, sadness, and transfer them to the 
audience, and these lead to the poem foregrounding and musicality. 
 
4-5 Derivative pun has the highest frequency in Arar’s poetry. 
 
4-6 Breaking the syntactic or verbal rules and ignoring them along with 
combining words or vocabulary association is pleasing for him, in fact, the language 
he uses is literary. The audience will notice a new massage and Arar’s speech causes 
defamiliarization.  
 
 
5. General Conclusion  
Addition of rules is one of the significant features of Arar’s poetry which can be 
observed in form of harmonies (phonetic, lexical and grammatical), deviations, 
innovation and revival in a number of rhythms of prosody, attention to coherence 
and harmony in poetry, and transgression in rhyme. 
 
Keywords: Addition of rules, Phonetic harmony, Lexical harmony, Arar 
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 چکیده
واقعی از دانش زبان از آن جهت قابلِ توجه است که فقط افراد محدودی، درکِ 

ای بداند و آن که هر فرد، ممکنست زبان ویژهزبانِ خود دارند. این درحالی است
را به کار برد. برای آنکه به بخشیی از ایین درک زبیانی دسیت ییابه ، بیه مقایسی         

ای . روایت، سازی روایت، مابهن دو گروه کودک و بزرگسال زن پرداختهشفاهی
روییداد  سیت کیه ترتهیم زمیانی دارنید. هم نیهن،       مشتمل بر توالی رویدادهایی ا

شیود کیه در آن حرکیت و ییا ایسیتایی ر       حرکتی یا فعل، وضعهتی را شامل می
کننیده در دو رده سینی   شیرکت  80دهد. برای بررسیی روییدادهای حرکتیی،    می
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کلام و جهیانیِ  ها، فهل  بیکنندهکودک و بزرگسال انتخاب شدند. سپس شرکت
( را مشیاهده کردنید و آن را بیازگو کردنید. بیه دننیال آن       Chafe, 1980) گلابی
ها از دیدگاه رویدادهای حرکتی تالمی سازی شدند. این دادهها ضنط و پهادهداده

(Talmy, 2000         کیه مشیتمل بیر دو نیوک حرکیت انتقیالی و حرکیت خودشیامل )
آمیده، میابهن   دستشدند. بر اساس نتایج به بودند، از جنن  آماری مقایسه و تحلهل

گهری از افعال حرکتی انتقالی تفیاوت معنیاداری   کننده، در بهرهدو گروه شرکت
مشاهده نشد. این در حالی است کیه دو گیروه میورد اشیاره در اسیتفاده از افعیال       
حرکتی خودشامل تفاوت معناداری داشتند. علت اصلیِ شناهت کاربرد، فراوانییِ  

هیای زبیان   بیودن ایین افعیال در مهیانِ فعیل      بالای افعال حرکتی انتقالی و مرکیزی 
جا که افعال حرکتیِ خودشامل در مقایسیه بیا افعیال حرکتیی     فارسی است. از آن

انید، در  انتقالی، بهشتر از جنن  کاربرد، در حاشهه قرار دارنید و تنیوک زبیانی داشیته    
 نتهجه بهن این دو گروه، تفاوت وجود دارد. 

 
ای حرکتی، داستان گلابی، افعال حرکتی روایت، رویدادههای کلیدی: واژه

 خود شامل، افعال حرکتی انتقالی
 
 مقدمه. 1

 ،دوش گرفتنیا  وکردن صنحانه  آمادهتا  خوابمرتم کردن تخت دهه ، ازهر کاری که انجام می
. امیا افیراد مختلیا بیا پهشیهنه و      دگردنی و بازگو  ریزی قالم شده یا دیدهروایت،   منزل  د بهنتوانمی

تیوان رواییت   هر بازگویی را نمی دهند.انجام می گوناگونیهای این کار را به شهوه ،دانش متفاوت
 بسیهار کیه   مواردی. یکی از (Toolan, 2007, p. 16)است  رخدادهادر نظر گرفت. روایت، توالی 

قادر به بازگویی تجربهات خیود   ،ها، بهان تجربهات است. همه انسانشوددر بهان روایت مشاهده می
تواننید از  از آغاز صحنت کردن، میی  افراد یک توانایی ذاتی است که ،این .در قالم روایت هستند

میاده اصیلی    ،در واقی  دیگر ارتناط برقیرار کننید.   طریق روایت و بازگویی تجربهات خویش با یک
بیا  موضیوک را  ییک  تیوان  ییرا میی  ز .شیود گرفتیه میی  روایت مستقل از رسانه آن یعنی زبان در نظر 

را تحلهیل  قصه و گوینیده  اصلی  مؤلف باید دو  ،روایت بررسیدر  د.بهان کر یهای گوناگونتروای
قصیه   ،در این پیژوهش  .توان یافتدیگر نهز میگفتاری   ها را در هر واقعین مؤلفها ،چند . هرنمود

 ،شیود. در واقی   هیا پرداختیه میی   آن دییدگاه است و به تحلهل راویان و روایت از کنار گذاشته شده
 ,Asadi & Ranjbar)درصدد یافتن الگوهایی رواییی اسیت    ،شناسی به عنوان روشی علمیروایت

نیوک   ،انجام این پژوهش ه منظورقرار دهد. ب مورد توجهی را های گوناگونجننهتواند که می (2019

 اسیت. افعال حرکتی در دو گروه کودکان و بزرگسالان مؤنث مورد مقایسه و تحلهیل قیرار گرفتیه   

از  ،دهید. ایین روییداد   وضعهتی است که در آن حرکت یا ایسیتایی ر  میی   ،فعل یا رویداد حرکتی
عنصر برجسته در یک رویداد حرکتی نسینت بیه   »شود. یک عنصر برجسته و یک زمهنه تشکهل می

 . (Talmy, 2000b, p. 25)« گهردکند، یا در حالت ایستایی قرار مییا حرکت می زمهنه
نظیام  اسیت.  شیناختی مریرک کیرده    را در بسیتر رویکیردِ   دیدگاه خود ،(Talmy, 2000) تالمی

ای بیرای  توانایی زبانی مغز، وضعهت وییژه  . به این معنا کهگهردمی قرارهای کنشی شناختی در نظام
در تولهید    نهن این توانایی. هماستدست آورده های کنشی بههای نظامدستورالعمل فراه  آوردنِ

نقشی بر عهده  موارد مشابه،ها و ها، نقل داستانها، اشاره به پدیدهرها و خواستهآواها، تعنهر، بهان باو
 ,Chomsky)اسیت   حاضیر موضیوک اصیلی پیژوهش     ،بشر، زبان گونهاز این  هاییدلهلدارد. برای 

2005, p. 47). و  هیا دخترپاسخ به آن هسته  این است که  در پیاصلی که در این پژوهش  پرسش
 در پهونید بیا  های صفری که کنند؟ فرضههبهان روایت استفاده میچگونه از افعال حرکتی در  ها،زن
هیای انتقیالی   هیای حرکیت  مؤلفیه » :نید ایین دو مورد  ، مشتمل بیر توان در نظر گرفتمی پرسش این

هیای  هیای حرکیات  مؤلفیه «. »)عمودی، افقی، چنید جهتیی( در هیر دو گیروه سینی یکسیان اسیت.       
خودشامل )رفت و برگشتی، دورانی، اتساعی، تکانی، پرسه در مکان، ماندن( در هر دو گروه سنی 

و ( Chafe, 1980گلابی) جهانی ، از فهل  بدون کلامرسشپپاسخ به دست یافتن برای «. برابر است.
هیا  شناسیی، تحلهیل داده   روش ،است. پس از پهشهنه، چارچوب نظریکننده استفاده شدهشرکت 80

 .ه خواهد شدشرک داد
 

 پژوهشپیشینه . 2
اسیت کیه از عمیر آن     نوپاییعل  نسنتاً  ،شناسیروایت اما ،بشر است عمرروایت به قدمت  ،گرچها

محیدود  ادبیی   مرالعات به فقطمربوط به روایت  هایپژوهش ،امروزه .گذردبهش از چند دهه نمی
عامیه،   شناسیی و فرهنی   انسیان  تیاریخ،  ماننید هیای علیوم انسیانی    به دیگر حیوزه  روایت، شود.نمی
وجود  گوناگونیآثار  ،یتروا در زمهنه بررسی یافته است.  شناسی زبان نهز راهجامعه و شناسی روان
سهزده مقولیه از  کودک را بر پای   داستانی ادبهات ،در پژوهش خود (Hodaie, 2002) هدایی .دارد

( Yarmohammadi et al., 2000و همکیاران )  یارمحمدی. کندمیمجزا بزرگسال داستانی ادبهات 
هیای کوتیاه معاصیر    میدار موجیود در داسیتان   هیای گفتمیان  لفیه ؤیسه سیاختارها و م به بررسی و مقا

زبیان   درشناسیی  هیای رواییت  بررسیی پهشیهنه نظرییه    بیه منظیور   اند.بزرگسالان و نوجوانان پرداخته
 .را مرالعه کرد( Safi Pirloojeh & Fayazi, 2011)صافی پهرلوجه و فهاضی توان مقاله می ،فارسی
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هیای دوگانیه،    شناسی ساختارگرا و تقابیل مقاله خود را به بررسی روایت ةبخش عمدها آنهر چند 
 بیا ( Siavashi, 2014) سهاوشیی انید.  دادهشناسی روایت اختصیا   بندی عناصر روایی و ردهمقوله

گهیری و  ها در شیکل راهکارهای زبانی و نقش آن رخیب ،بررسی یک روایت در زبان اشاره ایرانی
پهونید  در دیگیر   یهادیگری در زبان فارسی و زبان هایپژوهش است.برد روایت را نشان دادهپهش

شود و به مسئله اصلی این پژوهش یعنی افعال حرکتی نظر می روایت وجود دارد که از آن صرفِ با
 شود.پرداخته می
 این بهانگر اهمهت ،افعال حرکتی موضوک پهوند با در غهرایرانی و ایرانی گوناگون آثار وجود

 و بهنازبانی دستوری،های پژوهش شناسی،رده ویژه به شناسیزبان گوناگون های حوزه در موضوک
 حلقیه  سیه  شناسیی،  زبیان  در حرکیت  مفهیوم  های مرتنط باپژوهش است. در شناختی شناسیزبان

 گراییواق  و گراییتجربه دیرین  سنت ،حلق  نخست مجزا نمود. ه  از توان می را جداگانه فکری

 بیه  دوم، در شیناخت اسیت. حلقی     1بندیو بازنمود مکان ادراک موضوک بر ،آن تمرکز که است

 طتنمیر  هیا جهیانی  هیای نگیرش  مفاهه  بر تسلط شناخت، زبان و کنشبره  و شناخت عل  ظهور
 .(Fortis, 2010) وابسته است زایشی شناسیزبان در جریان معناشناسی ظهور به سوم، حلق  است.

 و اسیلوبهن  (Talmy, 2000a; Talmy, 2007) مربیوط بیه تیالمی    ،نیه ترین آثار در ایین زمه مه 
(Slobin, 2004 )  است که به عنوان منن  اصلی این چارچوب مورد استفاده پژوهشگران قیرار میی-

های بررسی روایت به ،های مختلارویداد حرکتی در زبان ی مرتنط باهااز پژوهش بسهاریگهرد. 
دربیاره پسیری اسیت کیه در      ،کتیاب  . موضیوک اندپرداختهگفتاری یک کتاب تصویری بدون واژه 

بیا   وحرکیت اسیت    نماییانگر  ت کهاس ای است. این کتاب دارای چندین صحنهجستجوی قورباغه
-ان زبیان از سیخنگوی  ،هاپژوهششود. در این یاستفاده از چند نوک پهکر، مسهر و شهوه نشان داده م

شیفاهی   صیورت  است، به چه را که در هر صحنه اتفاق افتادهشود تا آنمی درخواست ی بسهاریها
در هیا،  پیژوهش است. این این مقایسه بهن دو گروه سنی انجام شده ،بهان کنند. در بسهاری از موارد

و جلید  ( Berman & Slobin, 1994)را بیرمن و اسیلوبهن    نخسیت اند. جلد دو مجموعه چاپ شده
ایین  در  .انید کردهویرایش ( Stromqvist & Verhoeven, 2004) و ورهون دوم را اشترومکویست

بررسیی کامیل    ه منظیور اسیت. بی  شناسان شناختی گیردآوری شیده  از زبان بسهاریهای پژوهش اثر،
 رجوک کرد.  جلدتوان به این دو می ،حرکتی در این حوزه  پهشهن

روییدادهای   زبانیِ به بررسی نمودِ( Bohnemeyer et al., 2007 & 2010) همکارانبوهِنمِهر و 
زبیانی در  تنیوک بیهن   هیا هم نیهن  اسیت. آن پرداختیه  های علت و معلیولی )سیننی(  حرکتی و زنجهره

                                                                                                                                        
1 localization  
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واژگیانی کیردن، دسیتوری کیردن و سیاختار روییدادها        بیه صیورت  را بندی زبانی رویدادها  مقوله
سیازی تجیارب   شیفاهی  هیای حزبانی را در تمیام سیر   ویژةتأثهرات  ،ترتهمبه این  .اندبررسی کرده

کند که برخی تمایلاتی که در نگاشت بهن صورت و معنا وجود سپس بهان میاست. بهنی کردهپهش
تمایلات  نمایانگر پهشهن،های پژوهش همانندها مشترک است. این پژوهش نهز بهن تمام زبان ،دارد

، (Lester, 2013) لسیتر سازی تجارب است. و ارجحهت جهانی برای نگاشت بهن نمودهای شفاهی
اسیت. او  های گلابی را در زبان انگلهسی بررسی کیرده ختار روایی داستانرویدادهای حرکتی و سا

هیای مختلیا شیناختی بیا رواییت      از تعامل حوزهداند که میفرآیندهایی مشتمل بر کاربرد زبان را 
است که کاربردهیای متفیاوت مفهیوم حرکیت را      دست یافته نتهجهبه این وی  .قابل استخراج است

از طرییق اعمیال فیردی     . این فراینید قرار داد« 1راه روایت»رده بالاتر، یعنی توان تحت فرآیندی می
 وی،قابیل بررسیی اسیت.     گوناگونهای دیدگاهروایت از  شود. بررسی یکها ساخته میشخصهت
خیوبی از عهیده    اسیت و بیه  بسهار متفاوت و سودمندی را برای بررسی خود انتخیاب کیرده   دیدگاه

 است.تحلهل آن برآمده
( Du Bois, 2013)بوآ دو زمهنه،در این  .شوندمنتقل می رویدادهای حرکتی با استفاده از افعال

هیای گونیاگونی بیه    فعلپردازد که برای بهان یک رویداد یکسان،  خود به این موضوک می  در مقال
توان حوادث دنهای بهرون نهست. می پای سازی بر دلهل آن این است که شفاهی شود.کار گرفته می

رویداد یکسیانی را بیا توجیه بیه دانیش،       ،گوناگونگونه تفسهر کرد که افراد گهری وی را ایننتهجه
 وجیود نداردنید کیه    جا که در این میوارد دو نفیری  از آن .کنندبهان میتجربه و غنای کلامی خود 

بسیامدی   هیر چنید همهشیه   . شان به صورت افعال متفاوت خواهید بیود  داد زبانی، برونباشندیکسان 
 .بسهار زیاد استها آن کاربرد
ذهن  در حرکتی رویدادهای و حرکت مفهوم ،(Azkia, 2011) ازکها ی،ایران وهشگرانپژ مهان در
 بابیایی . اسیت دانسیته بنیدی تیالمی   تقسه  همسو بااست و نتایج خود را زبانان را بررسی کردهفارسی

(Babai, 2011 )مسهر بهان قالم درقالم و غهر هستهساختار هستهزبان فارسی هردو  در است معتقد 

 فعل خود ها مسهر با استفاده از های اشاری که در آنفعل جزبه  ین در حالی است کها .دارند وجود

مسیگر خیویی   شود. در ساختاری از نوک اضافه بهان می اغلم مسهر موارد بقهه در شود،می بازنمایی
(Mesgar Khooie, 2012 )به وسیهل   ،حرکتکند که هر یک از شش جزء معنایی رویداد بهان می 

در  جیزء حرکتیی  در فاعیل،   پهکیر  میوارد،  بهشترشوند. یک یا چند عنصر زبانی فارسی بازنمایی می
در قهد و گروه حیرف اضیافه   شهوه  در ترکهم یا در تاب  و مسهردر گروه حرف اضافه،  زمهنهفعل، 
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به بررسی مرابقت زبیان   ،در اثر دیگری( Mesgar Khooie, 2013) مسگر خوییشود. بازنمایی می
 & Hamedi Shirvanو شیریفی )  شیهروان  حامیدی  سیپس، پیردازد.  بندی تیالمی میی  فارسی با رده

Sharifi, 2003انید. بیر اسیاس    ( بر اساس الگوی تالمی به بررسی مقوله قمر در زبان فارسی پرداخته
اسیت،  های پهشهن در افعال پهشوندی بیوده نمود اصلی قمر در زبان فارسی در دوره ،هاآن هاییافته

 کنند.یار در افعال مرکم نقش قمر را بازی میاما در دوره کنونی برخی عناصر فعل
بیر اسیاس    را حرکت شهوه و اری دو مؤلفه مسهرچگونگی رمزگذ( Poshtvan, 2013) پشتوان

 و دبسیتانی پیهش  کودکیان  رواییی  گفتیار  در (Talmy, 2000)شیدگی تیالمی    الگوهیای واژگیانی  
 هاآن در که انهمهشنی هایکلهپ وی در این زمهنه از  است.کرده مقایسهرا  زبانفارسیبزرگسالان 

پشتوان،  به دننال وی، .است بهره گرفته آیند،می در نمایش به طور همزمان به حرکت شهوه و مسهر
انید کیه کودکیان    در مقاله خود بیه ایین نتهجیه رسیهده     (Poshtvan et al., 2015)و افراشی  بهنحق

گهرنید کیه بزرگسیالان    فارسی زبان هنگام بازگویی رویدادهای حرکتی از همان الگویی بهیره میی  
-محور جای میی های فعلها زبان فارسی را در رده زبانکنند. آنها استفاده میبرای رمزگذاری آن

 زبیان  بسیهط  حرکتی افعال سازیبه بررسی مفهوم( Golfam et al., 2013) و همکاران گلفام دهند.
انید و در بافیت   آوری کیرده جم های گوناگون ن فعل بسهط را از من 126ها اند. آنفارسی پرداخته

را دارای  «پهکیر »است، مؤلفیه  کرده اشاره های اصلی که تالمی  اند. از مهان مؤلفهجمله تحلهل کرده
 فارسیی  در افعال حرکتی زبان «سنم»و  «شهوه»مؤلفه  دو اند. هم نهنمد ارزیابی کردهبالاترین بسا

 سیازی در مفهوم ،جمله سرح در جداگانه صورت یا به و  فعل ریشه در ادغامی هایصورت به یا

از پژوهشگران به بررسی  یکههچ  شد،گونه که مشاهده همان. انددانسته شدهمؤثر  حرکتی رویداد
مقالیه بیه بررسیی     که در این  اندنپرداخته زبانانفارسی و مقایسه نوک افعال حرکتی در سنهن مختلا

 .پرداخت این مسئله خواهه 
 

 چارچوب نظری. 3
ارتناط، گفتمان رواییی را بیهش از هیر چهیز دیگیر میورد        شگردشناسی معاصر، با استفاده از روایت
سان امیر تفسیهر از سیوی خواننیده ییا شینونده بیر پاییه نگیرش بیه میتن و            بدین»دهد. قرار می توجه

گهیری آن و هم نیهن بیر پاییه ایین ادعیا کیه هیدف اصیلی ایجیاد ارتنیاط توسیط              چگونگی شکل
 شناسیی  زبیان  .(Adam & Revaz, 2004, p. 17)« گیو اسیت، خواهید بیود.    پرداز و داسیتان  داستان

. کنندمی بازنمایی را محتوای مفهومی که پردازدمی عمومی شناختی ساختارهای تنههنبه  ،شناختی
 شناسیی  زبیان  در پیردازد. میی  شیناختی  دیدگاه از حرکتی رویدادهای بررسی به تالمی بر این مننا،
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ساخت است که ساخت مفهیومی   نوعی دارای مفهوم، مفهوم است. هر معنا مرالع  واحد ،شناختی
بیه   شیناختی  مرالعات مه  و ل اصلیمسائ از زبانی و مفهومی هایساخت تحلهل ،نام دارد. بنابراین

 محتیوای  بررسیی  بیه  ،شیناختی  شناسیی معنیا  که است معتقد( Talmy, 2000)تالمی . آیدشمار می

 صیحنه  از متفیاوتی  درککه شود می سنمپردازد و دهی این مفاهه  در زبان می مفهومی و سامان

 به شناخت بنهادین کند. حرکت از مفاهه سپس مفهوم حرکت را بهان میوی واحدی داشته باشه . 
 در کسی یا چهز مکان تغههر یا جابجایی شامل . حرکت،است تجربه از پویایی حوزة آید ومی شمار
 رمزگیذاری  مختلفی هایشکل به و دارد وجود دنها هایزبان تمام در این مفهوم .است زمان امتداد

 حرکتیی  روییداد »کنید:  میی  تعرییا  گونیه ایین  را حرکتی رویداد (Talmy, 2000)تالمی . شودمی
(. Talmy, 2000, p. 8) «.باشید  مختلا مکانی هایموقعهت توالی و حرکت دارای که است حالتی

هم نیهن   .اسیت  4و زمهنه 3، مسهر2، حرکت1اصلی پهکر مؤلف  کند حرکت دارای چهاروی بهان می
شیامل فعیل    ،. حرکت یا همان جیزء حرکتیی  استدو مؤلفه جاننی شهوه و سنم  حرکت مشتمل بر

حرکتی است، مانند پهمودن یا آمدن. مسهر شامل منداء، طول مسهر و مقصد است و از مهان این سه، 
، «به»، «از» مانندای توان با حروف اضافه. مسهر را می(Talmy, 1985)مقصد محورِ بودن مسهر است 

 شمار به زبان در پایه شناختی مفهوم دو ،«زمهنه» و «پهکر»داد.  نمایش «زیر»و  «روی»، «هنپائ»، «بر»

قابل حرکت یا در حال حرکت است که با در نظیر گیرفتن مسیهر، مکیان و      «پهکر»آیند. ماههت می
به وار دارد که نسنت ماههتی مرج  «زمهنه» .آیدشمار می به مه جهت به عنوان متغهرهای آن، امری 

. هم نیهن تیالمی شیهوه و    (Talmy, 2000, p. 212)تی برخیوردار اسیت   هت ثابعمنداء مرج  از موق
 . (Talmy, 2000, p. 8نامد )یداد همراه میسنم را رو
 سیاز مفهیوم  فراینید  مننا بر این .است رویداد بهان در هاگزاره دهندهتشکهل اصلی عنصر فعل،

 ،حرکتی هایمؤلفه بررسی .پذیردمی صورت افعال وسهل  به و هاگزاره طریق از حرکتی رویدادهای
 بیر  یشیاهد  ،زبانیبهنا هایبررسی .آیدمی شمار به مه  امر رویداد حرکتی سازیمفهوم در همواره
حرکیت را بیه دو   ( Talmy, 2000). تیالمی  اسیت  حرکت درک در حرکتی هایتوزی  مؤلفه تنوک

حرکتی است که در آن پهکیر در   ،. حرکت انتقالیاستکرده بندیدسته 6و خودشامل 5نوک انتقالی
 از ای پهکیر پایه و اصلی جایگاه انتقالی، حرکت در دیگر،بهان  کند. بهبازه زمانی خاصی تغههر می

                                                                                                                                        
1 figure  
2 motion  
3 path  
4 ground  
5 translational motion  
6 self-contained motion 
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هیای عمیودی، افقیی و    کند. حرکیت می تغههر نقره دیگر به زمان از ایدر بازه و مکان در اینقره
حرکتی است که پهکر بعد از حرکت به جایگیاه   ،حرکت خودشاملچند جهتی از این نوک هستند. 

، پرسیه  3هیا ، جننهیدن 2، دورانیی 1های چرخشی، نوسانی، اتسیاعی گردد. حرکتابتدایی خود باز می
 ,Talmy)از دییدگاه تیالمی    ها هستند. در ایین پیژوهش  از این دسته از حرکت 5هاو ماندن 4هازدن

 در آثیار   ،این نظریه که در مورد اجیزاء حرکیت اسیت    خستناست. بخش شده بهره گرفته (2000
 ,Talmy)انواک حرکت از دیدگاه تالمی  ین در حالی است کها .استمورد تحلهل قرار گرفتهدیگر

انواک رویدادهای حرکتی کیه همیان افعیال     ،دیگر بهانبه  .استهبررسی نشد در زبان فارسی( 2000
 .اندشدهبهن دو گروه سنی مقایسه و بررسی ماو  شده هستند، بر اساس رویکرد تالمی استخراج

 
 پژوهشروش . 4

ای به زنجهره تحلهل کهفی، ایناست. بنا شدهتحلهل کهفی محتوا  پای بر    حاضر،مقال روش پژوهش
های برداشت کلی، غریزی، تفسهری تا بررسیی  روش مشتمل براشاره دارد که  تحلهلیهای از روش

کننیدگان ایین   سنی شرکت ةانتخاب رد ه منظورب .(Rosengren, 1981) هستنددقهق متنی و نظامند 
هیا  ت. آناسی اسیتفاده شیده   (Berman & Slobin, 1994)پژوهش از شاخص سنی برمن و اسلوبهن 

انجیام   را درسیه بیازه سینی مختلیا      ،گسیترده  هیای پیژوهش  ر پایی  براساس معهارهای متفاوت و بی 
 5تا  3بازه سنی  ،های پهش از دبستانبرای سالاین دو، . اندر دادهمورد توجه قراهای زبانی پژوهش

سال را معرفیی   40تا  18بازه سنی  ،سالگی و برای بزرگسالان 9سن  ، بازةسال، برای دوران مدرسه
پژوهش حاضیر محیدود بیه دو رده سینی دبسیتان و       .(Berman & Slobin, 1994, p. 28)اند کرده

های تر بودن دادهدستمحدود کردن رده سنی بزرگسالان و یک منظور هب هر چنداست. بزرگسال 
در نظر گرفته شد. هم نهن برای کنتیرل   22تا  18های بزرگسال کنندهشده، سن شرکتآوریجم 

هیای  کننیده شیرکت  ،انید. در نهاییت   زنان و دختران مورد بررسیی قیرار گرفتیه    فقطمتغهر جنسهت، 
سیاله   9و دختیران   دانشیگاه فردوسیی مشیهد   ارشناسی دانشجوی ک هسال 22تا  18 هایزنپژوهش، 

 6ایای چندمرحلیه گهری به شهوه خوشهبودند. نمونه نواحی مختلا مشهد یآموز سوم دبستاندانش
 بزرگسال در این پژوهش شرکت کردند. 40کودک و  40 به طور کلی، انجام گرفت.

                                                                                                                                        
1 dilatory  
2 rotation   
3 wiggle   
4 wander  
5 rest  
6 multistage cluster sampling 

ها اطمهنان ه آنبهم نهن،  .شدک دادهای شراندازهنندگان تا کبرای شرکت پژوهش،ابتدا هدف 
مورد استفاده قرار ها آننام  اشاره بهدر یک پژوهش علمی و بدون  فقطها های آنکه داده داده شد

ابیزار میورد    آوری شیود. جمی   پیژوهش تیر بیرای   تر و واقعیی هایی هر چه طنهعیگهرد تا روایتمی
 ,Chafe) گلابیی  ای اسیت کیه چهیا   کلام شیش دقهقیه  داستان گلابی، فهل  رنگی بدون  ،استفاده

های کنندهها و شرکتشخصهت ،است. در این فهل  پدید آوردهشناس آمریکایی آن را  زبان (1980
 عمداً بیه  ،خط سهر داستان .آوردفراه  می پژوهشبستری را برای ایجاد دارد که ی وجود گوناگون

دور باشد. در  هرگونه تعصنات فرهنگی آمریکایی بهاست تا از طراحی شده آهستهصورت آرام و 
پسرب ه  ،محور داستان است.های جهانی مررک شدهبرای استخراج تجربه« داستان گلابی»واق  فهل  
 ،دزدد. در ادامیه کند و یک سند گلابیی میی  سواری است که از غفلت باغنانی استفاده میدوچرخه

کند و بیه  شود و با یک سن  برخورد میواسش پرت میبهند، حسواری را میمسهر دختر دوچرخه
در  .کننید کنند و برای تشکر سیه گلابیی دریافیت میی    خورد. سه پسر ب ه به او کمک میزمهن می

که متوجه گ  شدن یکی گذرند می یسه پسرب ه در حال خوردن گلابی از مقابل باغنان ،فهل  پایان
 .استاز سندهایش شده

پیس از آن،   .شد که قیرار اسیت فهلمیی را بنهنید    کننده گفته میبه شرکت ،از نمایش فهل  پهش
وسهله یک دستگاه به ،گر تعریا کند. فهل برای پژوهش، است چه را که دیدهآنکننده بایدشرکت
فیهل   تا خواسته شد  هاهکنندشد. بلافاصله بعد از آن از شرکت دار نشان دادهاین ی پایههشت تنلت 

اسیتفاده  ( Chafe, 1980)کاررفته در چها  های بهاز نشانه ،هاسازی دادهبرای پهاده .کنند را تعریا
 شد.

های حرکتی افعال حرکتی در روایت شفاهی داستان گلابی در دو گیروه  در این پژوهش مؤلفه
 بهیان کیرده   (Talmy, 2000 & 2007لمی )هایی کیه تیا  سنی کودکان و بزرگسالان بر اساس مؤلفه

ارسیی،  در مرالعه پهشهنه رویدادهای حرکتی تالمی بر روی زبیان ف  شود.بررسی و مقایسه میاست، 
اند. بخیش  این نظریه هر کدام به تفکهک مورد بررسی قرار گرفته گوناگونهای مشاهده شد بخش

بررسی انواک حرکت از دیدگاه وی است که دارای دو نوک انتقالی و خودشیامل   ،شدهنادیده گرفته
چند نمونه از هر کدام از انواک روییدادهای  ه در بخش چارچوب نظری توضهح داده شدند. است ک

 :از این قرارنداند، آوری شده اسخراج شدههای جم حرکتی که از داده
 : افتاد، اومد پایهن، رفت بالا، گذاشت.حرکت انتقالی عمودی -
 ادامه داد. کشهد، راهش رومد، میرفت، رد شد، او: حرکت انتقالی افقی -
 شه.پخش می: ریخت، پرت شد، حرکت انتقالی چند جهتی -
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ها اطمهنان ه آنبهم نهن،  .شدک دادهای شراندازهنندگان تا کبرای شرکت پژوهش،ابتدا هدف 
مورد استفاده قرار ها آننام  اشاره بهدر یک پژوهش علمی و بدون  فقطها های آنکه داده داده شد

ابیزار میورد    آوری شیود. جمی   پیژوهش تیر بیرای   تر و واقعیی هایی هر چه طنهعیگهرد تا روایتمی
 ,Chafe) گلابیی  ای اسیت کیه چهیا   کلام شیش دقهقیه  داستان گلابی، فهل  رنگی بدون  ،استفاده

های کنندهها و شرکتشخصهت ،است. در این فهل  پدید آوردهشناس آمریکایی آن را  زبان (1980
 عمداً بیه  ،خط سهر داستان .آوردفراه  می پژوهشبستری را برای ایجاد دارد که ی وجود گوناگون

دور باشد. در  هرگونه تعصنات فرهنگی آمریکایی بهاست تا از طراحی شده آهستهصورت آرام و 
پسرب ه  ،محور داستان است.های جهانی مررک شدهبرای استخراج تجربه« داستان گلابی»واق  فهل  
 ،دزدد. در ادامیه کند و یک سند گلابیی میی  سواری است که از غفلت باغنانی استفاده میدوچرخه

کند و بیه  شود و با یک سن  برخورد میواسش پرت میبهند، حسواری را میمسهر دختر دوچرخه
در  .کننید کنند و برای تشکر سیه گلابیی دریافیت میی    خورد. سه پسر ب ه به او کمک میزمهن می

که متوجه گ  شدن یکی گذرند می یسه پسرب ه در حال خوردن گلابی از مقابل باغنان ،فهل  پایان
 .استاز سندهایش شده

پیس از آن،   .شد که قیرار اسیت فهلمیی را بنهنید    کننده گفته میبه شرکت ،از نمایش فهل  پهش
وسهله یک دستگاه به ،گر تعریا کند. فهل برای پژوهش، است چه را که دیدهآنکننده بایدشرکت
فیهل   تا خواسته شد  هاهکنندشد. بلافاصله بعد از آن از شرکت دار نشان دادهاین ی پایههشت تنلت 

اسیتفاده  ( Chafe, 1980)کاررفته در چها  های بهاز نشانه ،هاسازی دادهبرای پهاده .کنند را تعریا
 شد.

های حرکتی افعال حرکتی در روایت شفاهی داستان گلابی در دو گیروه  در این پژوهش مؤلفه
 بهیان کیرده   (Talmy, 2000 & 2007لمی )هایی کیه تیا  سنی کودکان و بزرگسالان بر اساس مؤلفه

ارسیی،  در مرالعه پهشهنه رویدادهای حرکتی تالمی بر روی زبیان ف  شود.بررسی و مقایسه میاست، 
اند. بخیش  این نظریه هر کدام به تفکهک مورد بررسی قرار گرفته گوناگونهای مشاهده شد بخش

بررسی انواک حرکت از دیدگاه وی است که دارای دو نوک انتقالی و خودشیامل   ،شدهنادیده گرفته
چند نمونه از هر کدام از انواک روییدادهای  ه در بخش چارچوب نظری توضهح داده شدند. است ک

 :از این قرارنداند، آوری شده اسخراج شدههای جم حرکتی که از داده
 : افتاد، اومد پایهن، رفت بالا، گذاشت.حرکت انتقالی عمودی -
 ادامه داد. کشهد، راهش رومد، میرفت، رد شد، او: حرکت انتقالی افقی -
 شه.پخش می: ریخت، پرت شد، حرکت انتقالی چند جهتی -
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 : مالوند.حرکت خودشامل رفت و برگشتی -

 : این پا و اون پا کرد.حرکت خودشامل پرسه در مکان -
 : تکوند.حرکت خودشامل تکانی -

 کنه، وایستاد.: گهر میحرکت خودشامل ماندن -
 .اندتحلهل و مقایسه قرار گرفته مورد های هر دو گروه از این دیدگاهتمام داده

 
 هاتحلیل داده. 5

میورد اسیتفاده در دو گیروه     هیا، انیواک روییدادهای حرکتیی    سیازی داده آوری و پهیاده پس از جم 
تیوان در جیدول   مهزان استفاده از انواک رویدادهای حرکتی در هر دو گروه را می استخراج گردید.

 ( مشاهده کرد.1)
 

 انتقالی و خودشامل در دو گروه کودک و بزرگسال هایتحرک: 1جدول 
 حرکات خودشامل حرکات انتقالی 

 
دی

مو
ع

قی 
اف

ند  
چ

تی
جه

ت و  
رف

شتی
رگ
ب

انی 
دور

عی 
تسا
ا

انی 
تک

در  
سه 

پر
کان

م
دن 

مان
 

 35 - 1 - 1 - 27 313 243 کودکان
 23 1 6 - - 1 37 321 220 بزرگسالان

 

ها مشیاهده نشید.   کدام از گروهداد حرکتی اتساعی در ههچروی ،شودگونه که مشاهده میهمان
هم نهن رویداد حرکتی رفت و برگشتی و پرسه در مکان در گیروه کودکیان و دورانیی در گیروه     

طیور  خیود شیامل بیه    هیای تهای انتقالی نسنت به حرکتهم نهن، حرکبزرگسالان نمود نداشتند. 
هیای غهیر   نظیور بررسیی وابسیتگی مهیان دو گیروه از داده     بیه م انید.  تری استفاده شدهبسهار گسترده

های مورد نظر کهفی باشیند، از روش تحلهیل جیداول تیوافقی اسیتفاده      که دادهزوجی، در صورتی 
شود. فرض صفر مورد آزمون در این حالت استقلال متغهرهای سرری و ستونی جدول و فیرض  می

های مختلفیی وجیود دارد. آزمیون    آزمون ا،هفرضهکند. برای بررسی این مقابل وابستگی را بهان می
آزمیون  . 1شیده اسیت   دقهق فهشر از آن جمله است که برای تحلهل این بخش از این آزمون استفاده

چیه  چنیان  وییژه، دقهق فهشر در حالت کلی برای هر تعداد از نمونه قابل استفاده است، امیا بیه طیور    
مقیادیر   ،برای انجام این آزمون شود.از این روش استفاده می ،باشد 10حج  نمونه انتخابی کمتر از 
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شود. در های مورد انتظار آن محاسنه میهای جدول و مقادیر فراوانیهای مشاهده شده خانهفراوانی
باشید، یعنیی دو متغهیر میورد      0.05کمتیر از   1داری یا همان مقیدار پیی  این آزمون، اگر سرح معنی

 دیگر نهستند. و مستقل از یکاند بررسی به ه  وابسته
به منظور سهولت بررسی، هر کدام از حرکیات انتقیالی و خودشیامل بیه صیورت مجیزا میورد        

در بررسی رابره استفاده از انواک حرکات انتقالی در دو گروه سنی )کودک و بررسی قرار گرفتند. 
دهید کیه   نشیان میی  ( F248/0  = p-value , =774/2آزمیون دقهیق فهشیر )    هیای یافتیه بزرگسال(، 

 گروه سینی )کیودک و بزرگسیال( وجیود نیدارد.     تفاده از انواک حرکات انتقالی و اس مهانای  رابره
 است.شده آورده( 2نتایج در جدول )

 
 استفاده  پیوند باآزمون دقیق فیشر در  هاییافته :2جدول 

 هااز انواع حرکات انتقالی و گروه سنی آزمودنی

 شاخص گروه سنی
 انتقالیحرکات 

 جم 
 چند جهتی افقی عمودی

 کودک

 583 27 313 243 فراوانی

درصد 
 سرری

7/41% 7/53% 6/4% 0/100% 

 بزرگسال

 578 37 321 220 فراوانی

درصد 
 سرری

1/38% 5/55% 4/6% 0/100% 

 جم 

 1161 64 634 463 فراوانی

درصد 
 سرری

9/39% 6/54% 5/5% 0/100% 

 p-value =248/0 774/2فهشر: آماره آزمون دقهق 

 
و هر دو گیروه سینی    هستنداستفاده از انواک حرکات انتقالی وابسته به گروه سنی ن ،اساس بر این

هیای حرکتیی افعیال    انید. در بررسیی مؤلفیه   به طور یکسانی از انواک حرکات انتقالی اسیتفاده کیرده  
ای بیهن  دهد که رابریه ( نشان می F024/0=p-value ,= 8 /187) خودشامل، نتایج آزمون دقهق فهشر

 .سینی )کیودک و بزرگسیال( وجیود دارد     های حرکتی افعال خودشامل و گروهبه کارگهری مولفه
 است.( نشان داده شده3در جدول ) ها،این یافته
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 هانتایج آزمون دقیق فیشر در ارتباط حرکات خودشامل و گروه سنی آزمودنی :3 جدول

گروه 
 سنی

 شاخص

 حرکات خودشامل

رفت و  جم 
 برگشتی

 ماندن پرسه در مکان تکانی اتساعی دورانی

 کودک

 37 35 0 1 0 1 0 فراوانی

درصد 
 سرری

0/0% 7/2% 0/0% 7/2% 0/0% 6/94% 0/100% 

 بزرگسال

 31 23 1 6 0 0 1 فراوانی

درصد 
 سرری

2/3% 0/0% 0/0% 4/19% 2/3% 2/74% 0/100% 

 جم 

 68 58 1 7 0 1 1 فراوانی

درصد 
 سرری

5/1% 5/1% 0/0% 3/10% 5/1% 3/85% 0/100% 

 p-value =024/0 187/8آماره آزمون دقهق فهشر: 
 

های حرکتی افعال خودشیامل و  لفهؤکارگهری متحلهل کلی، در روابط جزء نهز بهن بهعلاوه بر 
در  ،انید اسیتفاده کیرده   تکیانی درصد از کودکیان از   7/2، برای نمونهگروه سنی رابره وجود دارد. 

 . استدرصد  4/19حالی که این نسنت در بزرگسالان 
 

 گیرینتیجه و  بندی. جمع6
شیوند، میورد   رویدادهای حرکتی تالمی که به دو نوک انتقالی و خودشامل تقسه  میی  ،در این مقاله

 18 -22بزرگسیال   40ساله کلاس سوم دبسیتان و   9کودک  40 به این منظور،تحلهل قرار گرفتند. 
 هیا کننیده ، شیرکت حیذف متغهیر جنسیهت    در این مهان بیه منظیور   .شرکت کردند پژوهشدر  هسال

-را برای مصیاحنه  آن هاهکنندفهل  بدون کلامی بود که شرکت پژوهش،همگی مؤنث بودند. ابزار 
ازی، رویدادهای حرکتی اسیتخراج شیدند و میورد    سسازی کردند. پس از ضنط و پهادهگر شفاهی

هیای نوشیته شیده در بخیش     ها و فرضههتجزیه و تحلهل آماری قرار گرفتند. با بررسی و تحلهل داده
 :های زیر به دست آمدیافتهمقدمه، 
(، در بررسی رابره استفاده از انواک حرکات انتقالی در دو گروه سنی )کودک و بزرگسیال  -

ای بیهن اسیتفاده از انیواک حرکیات انتقیالی و  متغهیر سین )کیودک و         کیه رابریه   معلوم شد
انتقالی وابسته بیه متغهیر    هایتاستفاده از انواک حرک به این معنا که .بزرگسال( وجود ندارد

 اند.استفاده کرده هر دو گروه سنی به طور یکسانی از انواک حرکات انتقالی هست.سن ن

ای بییهن بییه کییه رابرییه نشییان دادی حرکتییی افعییال خودشیامل،  هییادر مقابیل بررسییی مؤلفییه  -
های حرکتی افعال خودشامل و متغهیر سین )کیودک و بزرگسیال( وجیود      لفهؤکارگهری م

 اند.بزرگسالان بسهار بهشتر از کودکان از این فرآیند استفاده کرده هم نهن .دارد
های حرکتی افعال خودشامل و متغهر سن رابریه  بهن به کارگهری مولفه ،در روابط جزء ه  -

 وجود دارد. 

 توسط دو گروه برابر ننودند. کار گرفته شدههای بهها یا جملهمجموعه فعل -

کیه تفیاوت چشیمگهری بیهن دو رده سینی کودکیان و        نتهجیه گرفیت  تیوان  کلیی میی   طور به  
 ار بیالاتری هبسی  فراوانیی انتقیالی   بزرگسالان در استفاده از افعال حرکتی وجود ندارد. افعال حرکتی

بهن دو گروه مشاهده نشد.  تفاوت معناداری ،در این زمهنه .داشتند نسنت به افعال حرکتی خودشامل
سینم  که تفاوت موجود بهن استفاده از افعال خودشامل در بهن دو گروه معنادار اسیت، امیا بیه    با این

 نتهجیه این توان  می . بنابراینپوشی استبسهار ک  نسنت به افعال حرکتی انتقالی قابل چش  فراوانی
یکسیان   کننیده تقرینیاً  استفاده از افعال حرکتی بهن دو گروه شیرکت  به طور کلی،را تأیهد کرد که 

که فرآیندهای شناختی مربوط به رویدادهای حرکتی  کرد ارائهتوان این تعنهر را میهم نهن است. 
درک این نکته  اند و از این جهت تفاوت زیادی با بزرگسالان ندارند.سالگی تکمهل شده 9در سن 

آموزشیی  رییزی زبیانی و   بیرای طیرک   ،شیود که هر فرآیند شناختی در کدام مرحله سنی تکمهل می
به علت تفیاوت در   ،که در دو گروه متفاوت هستندفرآیندهای ظریفی  هر چند  دارد.بسهار اهمهت 

گفتیار و   هر پاره .شودکه منجر به انتخاب واژگان متفاوت می ادراک و شناخت افراد مختلا است
هر انتخاب زبانی ارزشی معرفتی دارد، به ایین معنیا کیه در پیس هیر انتخیاب زبیانی نحیوه نگیرش          

 گهرد.دیگر شکل می هایموردعلاقه ما به جهان خارج در مهان انتخاب
 مورد استفاده در دو گروه، تایهد کننده نظر تیالمی  هایلهوعه افعال و جممهم نهن نابرابری مج

(Talmy, 2000 )ها درک متفاوتی از صحنه ری از انسانبسها شناختی جنن  ازاعتقاد دارد  . ویاست
  شود. می مشخص زبان در مفاهه  این دهیسامان و مفهومی محتوای بررسی با امر این .دارند واحدی

 حرکت، .آیدمی شمار به شناخت اصلی حرکت از مفاهه ، اشاره شدنهز  ترپهشگونه که همان
 زمیان  امتیداد  در کسیی  یا چهز مکان تغههر یا جابجایی که شامل است تجربه از پویایی بخش مه  و

 رمزگیذاری  گونیاگونی  هیای شیکل  بیه ، دارد وجود دنها هایزبان تمام که درحرکت  مفهوم است.
. هسیتند  حرکیت  درک در حرکتیی  هیای توزی  مؤلفه تنوک بر شاهد های دیگر نهزپژوهش .شودمی

این تفاوت در کاربردهای متفاوت مفهیوم حرکیت را بخشیی از فرآینید راه      (Lester, 2013)لستر 
 شود.ها ساخته میداند که از طریق اعمال فردی شخصهتروایت می
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در مقالیه خیود    کند. ویتأیهد مینهز را ( Du Bois, 2013)دوبوآ پژوهش   اله،مقاین  هاییافته
 این دلهل .شودمی استفاده متفاوت افعال یکسان، رویداد یک بهان برای که پردازدمی موضوک این به
 کرد گهری نتهجه گونهاین توانمی نهست. بهرون دنهای حوادث اساس بر سازیشفاهی که است آن امر

از . کننید رویداد یکسانی را با توجه به دانش، تجربه و غنای کلامی خود بهان می ،که افراد مختلا
بیه  از نظیر کمیی و کهفیی    شیان  ههچ دو نفری یکسان نهستند، برونداد زبانی ،جا که در این مواردآن

هیا  در اسیتفاده از آن  یغالن یفراوانهر چند همهشه  .خواهد بود یمتفاوت هایها و جملهفعلصورت 
بندی وی از  می وارد است؛ زیرا بر اساس تقسه بندی تالایراداتی ه  به تقسه  وجود خواهد داشت.

 مکیان  در پرسیه یا  رفت و برگشتی. از جمله حرکات هایی هسته شاهد همپوشانی ،خودشاملافعال 
 بنیدی توان تقسیه   می ،دیگرسوی . از یک نکته گنجاند ارتناط باتوان هر سه را در که می تکانییا 

در نیوک عمیودی    ،هیا شیاهد بیودی    چیه در داده تری بهان کرد. چنانصورت دقهقافعال انتقالی را به
و فعل مرکم که همراه حیروف اضیافه    افتادنتوان دو نوک فعل بسهط مانند رویدادهای حرکتی می

است. شاید بتوان این نکته ایز کرد که تالمی به آن اشاره نکردهرا از ه  متم زمهن افتادناست مانند 
 های بهشتری است. های زبان فارسی دانست که برای تأیهد قرعی نهاز به بررسیرا از ویژگی پایانی
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Abstract  
Language is more than a list of words. Language conveys a whole system of thought 
transmitted in a symbolic network of form and meaning. Dictionaries and grammars, 
indispensable as they are, capture only isolated words and phrases. But human 
beings speak to each other in conversations, especially in stories which have a 
broader narrative structure, a beginning setting actors, actions, climax, and 
resolution. Many argue that narratives are a fundamental and universal reflection of 
human thought (Bruner, 1986, Berman, Slobin & Aksu-Koc, 1994, Linde, 1994, van 
Dijk & Kintsch, 1983). For reaching this thought, in this article, verbalizing of 
narrative is studied. The production, reception, and use of narratives is one of the 
hallmarks of human life. A minimal characterization may be proposed: a perceived 
sequence of non-randomly connected events, i.e., of described states or conditions 
which undergo change (into some different states or conditions) (Toolan, 2000). 
Though less essential to a narrative than event and character, the establishment of an 
identifiable setting is a strong psychological preference in most persons.  

So, we used Pear story film for gathering the data (narratives). In the mid-1970s, 
Professor Wallace Chafe, a specialist in Native American languages, decided to test 
how much a simple story will vary from language to language. With his research 
team, he made a very simple movie to elicit stories from speakers around the world. 
“The Pear Stories” movie was designed to tap into universal experiences, by 
showing a man harvesting pears, which are stolen by a boy on a bike. The boy has 
some other adventures with other children before the farmer discovers that his pears 
are missing. The movie is six minutes long, in color, with sound effects but no 
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words. It was filmed in northern California, near the University of California, 
Berkeley. The story line is deliberately loose and bland, to avoid imposing a strong 
U.S. cultural bias. But the movie makers deliberately inserted a short scene of a man 
leading a goat to test descriptions of a background event with no later significance. 
The scene of falling off the bike and spilling the pears can measure language for 
cause and effect. And the unusual ping-pong toy tests how people describe an 
unfamiliar object. The final scene, when the farmer discovers his fruit is stolen, re-
introduces a character who had been off-screen for most of the movie, and 
stimulates speakers to describe emotions and state a moral.  

To analyze the verbalizing of narrative, 80 participates in two equal groups of 
girls and women saw the Pear Story, and retold it. Forty women between 18-22 
years and forty 9-year-old girls who attended this research, watched the six-minute 
global movie, Pear Story, separately. Then, the participants told the story of the film. 
The data were gathered by a voice recorder and then, transcribed for extracting the 
necessary information. As a new survey on Pear Story, after gathering the data, they 
were analyzed based on Talmy’s motion events (2000), which was not a repeated 
work on this story. 

A Motion Event (= the former “Translatory Situation”) is a pattern of four 
components: FIGURE, MOTION, PATH, and GROUND (MOTION= MOVE or 
BELOC). Talmy gives up derivations in the generative semantics style. As a matter 
of fact, Motion verbs are motions or static situations and there are two kinds of these 
verbs: translational motion verbs and self-contained motion verbs. In Talmy’s 
(2000b, p. 35) words, “[i]n translational motion, an object’s basic location shifts 
from one point to another in space. In self-contained Motion (i.e., the figure moves 
to an unspecified location by moving in a certain way), an object keeps its same, or 
‘average’ location. Self-contained Motion (i.e., with no change of location of the 
Figure) generally consists of oscillation, rotation, dilation (expansion and 
contraction), wiggle, local wander, or rest”. 

After statistical analysis, it was revealed that there is no meaningful difference in 
using translational motion verbs (e.g., walk, run) between two groups, but they have 
meaningful difference in using self-contained motion verbs (e.g., shiver, tremble, 
spin, twirl). The basic reason for the resemblance is the high frequency of 
translational motion verbs in Persian language. Contrary to translational motion 
verbs, self-contained motion verbs are more in margin of language; so, in this case, 
there are differences between two groups. Also, the number of verbs was not the 
same in two groups.  

Based on results, cognitive processes about motion verbs are completed before 
the age of nine and they are not different for adults in this regard. The small 
distinctions are because of difference in perception and cognition which result in 
different word selections. 

 
Keywords: Narrative, Motion event, Pear Story, Translational Motion, Self-
contained Motion 
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( نیه بیا تکییه بیر مفیاهیم      Baker, 2015در این راستا، مااطی طظری مارک بیکیر ) 
( را ارا یه  Marantz, 1991دهیی  ابسیته )   طحوی، طسیخه جدییدی اا طظیام حالیت    

است  این ر یکرد، قادر است بر پاییه طظرییه فااهیا بیه     دهد، به نار گرفته رد  می
بندی دهی ننا ی در بندهای متعدی اما  گذرته را صورت حالت ای، طحو نمینه

 نند 
 

دهیی ننیا ی، حالیت ذاتیی، حالیت       : اطبااد د گاطیه، حالیت  های کلیدیواژه
 دهی  ابسته ساختاری، حالت

 

 مقدمه . 1
فاع   ی م ابهی دارطد، اماطماحالت (،P)   مفعول (S) فاع  لاام  ،طظام ننا ی  ای در تعریف نلی ه

 اغلیب نیه   1مبلق اسیت  -این هما  طظام ننا ی  درو میطما ی حالت یمتفا ت ةگوط به (،A) متعدی
-یکیی اا دغدغیه  ، در این راستا  (Haig, 2008) رود می طامید  2طظام ننا ی   یا طظام ننا ی ناطوطی

رید  در   وری مبردهای ص هننا ی در قالب طظریدهی  حالتبندی صورت ،رناسی اای یابا های 
تیوا  در  است نه آییا میی  هموار   جود دارته پرسشاین  ،دیگر به بیا   استطظام حالت  با ارتااط

فاعی  متعیدی را    دهیی  حالیت  ة ییژ  طحیو  ه ننا ی   بی  طظام  ،صوری -رناسی اای یچارچوب ابا 
هموار  طظام حالت   مبابقیه را د  ر ی   ،در دستور اای ی بندی طمود؟همسو با فاع  لاام صورت

رناسیا   ابیا   ،در طظرییه حانمییت   مرجیز گیینیی    اا اما  طرد این مفاهیم   اطد داطسته که یک س
، بیه  ریوطد طاری میبر پایه این طگرش نه حالت   مبابقه اا یک ساا  نار اطتیاعی  احدی اای ی 
 چامسیکی  همیا  فرآینید تبیابق    امینیه، آخرین طظریه در ایین    اطدپرداختهبندی طظام حالت  صورت

(Chomsky, 2000; 2001 )است (Boeckx, 2008)  مناز حالت در ییک گیر      ،این طظریه بر پایة
مبیرد   پرسیش بنیابراین ایین     آیید به دست میی اسمی اا مبابقه یک هسته طق ی با آ  گر   اسمی 

یعنی مبابقیه   ی، حالت ننا ی طیی اا مناعی م ابهدیدگا  رایج در دستور اای  بر پایةنه آیا  رود می
هیای  ؟ آییا هسیته  طق یی چیسیت  ماهیت این هسیته   ،در این صورت؟ آیدبه دست میبا هسته طق ی 

( در ریود  میی در طظیر گرفتیه    (C)   میتمم طمیا   (T) هسیته طق یی امیا     طق ی م ابهی )نیه معمیولا   
   ت ننا ی صرفا  ییک تفیا ت صیرفی   تفا ت حالی دارطد؟ آیا متعدی طق فاع  لاام    دهی حالت

بیر  ننیا ی   دهیی  حالیت در  ((v) فع  سیاک  برای طموطه) هسته طق ی دیگری آ ا ی است؟ یا اینکه
 ؟  عهد  دارد

                                                                                                                                        
1 ergative-absolutive 
2 canonical ergative construction 

 ،یبییاط د   بیه  ننی تخبی میی  ،طظام حالت اا طظام ننا ی ناطوطی ،هادر بسیاری اا ابا  ،همچنین
عیاملی خیا     ام حالیت تحیتِ  طظی  ،هیا ابا  گوطه  در این هستیمهای ننا ی غیر ناطوطی راهد طظام
ماهیت معنا ی فعی  اصیلی    - 1 م تم  بر مواردی بارد اا جمله تواطد  این عام  میرود د گاطه می

 ضعیت دستوری جمله اا این لحیا    -4اما  یا طمود جمله  -3های اسمی ماهیت معنا ی گر   -2
طظیام ننیا ی در بخ یی اا دسیتور      ،این صورتبه . (Dixon, 1994) است ر پایه است یا پینه بند 
در بحث حاضر  با ر رنیچه به آ   رود مید  ی م اها یژ های در ساخت فقط   گردد میطاپدید 

در طظیام حیالتی نیه تحیت عامی       اسیت    رید  طظیام حالیت    در د گاطیه  عامی  سیوم   ارتااط است،
چنیین    رود میدستور دید   درطمود خاصی طظام ننا ی فقط در اما /، گردد میاما /طمود د گاطه 

هایی در ابا  یگرایش عام  روطد میطامید   1های ننا ی د گاطه   اما /طمود محورابا  ،ها یابا 
نا ی در اما  حال یا طمیود طیاق    الگوی ن بر پایة این گرایش،   جود دارد ،نه چنین طظامی دارطد

 ,Baker)   فقط در اما  گذرته   طمود نام  است نه الگیوی ننیا ی  جیود دارد    رود مید  طدی

بندی حالیت ننیا ی در   صورت ،، در بسیاری موارددرو می  اهد گوطه نه مبنابراین هما  2 (2015
  درو میتر فاع  اا  ضعیت ناطوطی طیی پیچید 

اصلی است نیه در بیین    هایحثها ارار  رد، اا جمله مابه آ  بالانه در  واردی  م هاپرسش
-دییدگا   امینیه،  یندر ا  استبندی آ  مبرد ماهیت طظام ننا ی   صورت پیوطد بارناسا  در ابا 

ننیا ی در   دهیی  حالیت بنیدی  بیا صیورت   ارتااطنه در دستور اای ی در  روطدمر ر می های اصلی
بیا توجیه بیه     ،سیسس   اطید  رید  مبرد های ننا ی د گاطه مبلق ناطوطی   طیی ابا  –های ننا ی ابا 

نیه در   روطدمعرفی می هاییبندیترین صورتمناسب ،های ایراطیهای طظام ننا ی در ابا  یژگی
توا  در قالب آ  طحو  می بندی رااین صورت  طداننا ی در حال حاضر مبرد  دهی حالت پیوطد با
   های ایراطی تایین طمودننا ی در ابا  دهی حالت
 

 پیشینه پژوهش. 2
 کنائی   دهی حالتدیدگاه ذاتی به . 1. 2

  است ننا ی دهی حالتبندی صورت در ثیرگذار  تأ مبرد های طظریهیکی دیگر اا  ،دیدگا  ذاتی
   آ رطید  بیه ریمار میی    3«حالت ذاتی» یطوع اساسا  رناسا  حالت ننا ی رابرخی ابا  ،بر این اساس

                                                                                                                                        
1 Tense/Aspect based split ergative languages 

معمولا  اما  گذرته بر طمود نام    اما  حال بر طمیود طیاق  دلالیت دارد، د  عامی  امیا    طمیود را        نهاا آطجا ی 2
 طامند های ننا ی اما /طمود محور میها ی را، اطباادبه طور نلی چنین اطبااد آ رطد  یک عام  هماسته به رمار می

3 inherent case  
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ماهیت معنا ی فعی  اصیلی    - 1 م تم  بر مواردی بارد اا جمله تواطد  این عام  میرود د گاطه می

 ضعیت دستوری جمله اا این لحیا    -4اما  یا طمود جمله  -3های اسمی ماهیت معنا ی گر   -2
طظیام ننیا ی در بخ یی اا دسیتور      ،این صورتبه . (Dixon, 1994) است ر پایه است یا پینه بند 
در بحث حاضر  با ر رنیچه به آ   رود مید  ی م اها یژ های در ساخت فقط   گردد میطاپدید 

در طظیام حیالتی نیه تحیت عامی       اسیت    رید  طظیام حالیت    در د گاطیه  عامی  سیوم   ارتااط است،
چنیین    رود میدستور دید   درطمود خاصی طظام ننا ی فقط در اما /، گردد میاما /طمود د گاطه 

هایی در ابا  یگرایش عام  روطد میطامید   1های ننا ی د گاطه   اما /طمود محورابا  ،ها یابا 
نا ی در اما  حال یا طمیود طیاق    الگوی ن بر پایة این گرایش،   جود دارد ،نه چنین طظامی دارطد

 ,Baker)   فقط در اما  گذرته   طمود نام  است نه الگیوی ننیا ی  جیود دارد    رود مید  طدی

بندی حالیت ننیا ی در   صورت ،، در بسیاری موارددرو می  اهد گوطه نه مبنابراین هما  2 (2015
  درو میتر فاع  اا  ضعیت ناطوطی طیی پیچید 

اصلی است نیه در بیین    هایحثها ارار  رد، اا جمله مابه آ  بالانه در  واردی  م هاپرسش
-دییدگا   امینیه،  یندر ا  استبندی آ  مبرد ماهیت طظام ننا ی   صورت پیوطد بارناسا  در ابا 

ننیا ی در   دهیی  حالیت بنیدی  بیا صیورت   ارتااطنه در دستور اای ی در  روطدمر ر می های اصلی
بیا توجیه بیه     ،سیسس   اطید  رید  مبرد های ننا ی د گاطه مبلق ناطوطی   طیی ابا  –های ننا ی ابا 

نیه در   روطدمعرفی می هاییبندیترین صورتمناسب ،های ایراطیهای طظام ننا ی در ابا  یژگی
توا  در قالب آ  طحو  می بندی رااین صورت  طداننا ی در حال حاضر مبرد  دهی حالت پیوطد با
   های ایراطی تایین طمودننا ی در ابا  دهی حالت
 

 پیشینه پژوهش. 2
 کنائی   دهی حالتدیدگاه ذاتی به . 1. 2

  است ننا ی دهی حالتبندی صورت در ثیرگذار  تأ مبرد های طظریهیکی دیگر اا  ،دیدگا  ذاتی
   آ رطید  بیه ریمار میی    3«حالت ذاتی» یطوع اساسا  رناسا  حالت ننا ی رابرخی ابا  ،بر این اساس

                                                                                                                                        
1 Tense/Aspect based split ergative languages 

معمولا  اما  گذرته بر طمود نام    اما  حال بر طمیود طیاق  دلالیت دارد، د  عامی  امیا    طمیود را        نهاا آطجا ی 2
 طامند های ننا ی اما /طمود محور میها ی را، اطباادبه طور نلی چنین اطبااد آ رطد  یک عام  هماسته به رمار می

3 inherent case  
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حالیت   بیار  هیا ی نیه در  اا  تمامی طظرییه   تقریداطند متمایی می 1«ساختاری»های  دهی حالتآ  را اا 
  در بسییاری  (Butt, 2006) اعتقاد دارطدحالت ذاتی   حالت ساختاری ، به تمایی بین اطد رد مبرد 
ولا  حالیت ذاتیی بیا ییک     می اییرا مع   استپذیر امکا  آساطیدیگر بهت خی  این د  اا یک ،موارد

  (Baker, 2015) ای اسیت ییک گیر   حیرض اضیافه     برابیر بیا     بیود  طقش معنا ی  یژ  در تعامی   
 Woolford, 2006; Legate, 2012; Massam, 2006; Mahajan, 2012) رناسیا  بسیاری اا ابا 

Aldrige, 2012; Anand & Nevins, 2006; Karimidoostan & Naghshbandi, 2011; 
Karimi, 2012) آ رطد  حالت ننا ی را طوعی حالت ذاتی به رمار می 

نه این حالت با طقش  استاستوار  پایهبر این  اغلبر یکرد ذاتی به حالت ننا ی به طور نلی، 
ل نیه اا  این طقش عاملیت به دلی  حضور مفعو ،متعدی هایهارتااط دارد   در جمل 2«عام »معنای 

ین طقیش  بی  ارتایاط مسیتقیمی   ،دییدگا   در ایین  ،دیگیر  بیا تر است  به رطگپذیرفته، پرعاملی تأثیر 
هایی ماطند حالت  استا باحالتررا هم بنابراین این حالت  مفر ض است معنا ی عام    حالت ننا ی

، طوعی حالت ذاتی به دهستنبا طقش معنای م خصی در ارتااط    یا تأثیرپذیری نه معمولا ای  ه سیل
اینکیه   بیه  دارد بستگی ننا ی، حالت اعبای در فع  یک تواطا ی ر یکرد، این پایة بر آ رطد  می رمار

 ر بر داریته درا خود، مفاهیمی اا جمله عاملیت، اختیار   مقصودمندی   اژگاطی این فع  در معنای 
ارتااط  ،اینکه فعلی بتواطد حالت ننا ی اعباء نند ،  بنابراین(Rozen, 1984; Palmer, 1994) بارد

  (Woolford, 2006) مستقیم دارد به اینکه آ  فع  بتواطد به یک موضو  طقش معنا ی عام  بدهد
چامسیکی معتقید بیود نیه     اییرا   اسیت   (1986) چامسیکی  رد در  اقز هما  ر یکیرد این ر یک

 -الاتیه در آ  د ر  نیه بیه ژ     پیذیرد می اطجام 3گذاری تتاییغیر ساختاری  توسط ط اطه دهی حالت
در  یین در حیالی اسیت نیه    ا اسیت  داد ساخت رخ میی  -در ژ دهی حالتساخت معتقد بودطد، این 

 دهید  میی یا فاا فعلی ساک رخ  (vP) ای در گر   فعلی پوسته (Chomsky, 2000) آ  سخه متأخرط
(Woolford, 2006  )های  اژگاطی فعی  سیاک   یژگیا ی به نن دهی حالت ،در این ر یکرد  (v )

هسیته   ،دیگر به بیا   نند میگذاری تتایی  هی عام  ط اطنه فاعلی را در طقش معنا  گردد میمنتسب 
بنابراین بر ا حالت ننا ی ناری به جایگا  ر ساختی فاعی    ییا     گذار تتایی باردطق ی باید ط اطه

نه یک هسته طق ی غیر ( T) به هسته اما  برای طموطه،  گذار تتایی طداردهای طق ی غیر ط اطههسته
  هما طد،اهبا ر دارتذاتی  دهی حالتنه به  هاییآ  ،بیاطییی است، ارتااطی طدارد  به گذار تتا ط اطه

  ( Woolford, 2006) اطدرساطی نرد ر ارا بهاما آ  ،حفظ نرد ر یکرد چامسکی را 

                                                                                                                                        
1 structural case marking 
2 agent 
3 theta Marking 

لاامی نیه فعی  آ  بتواطید بیه فاعی        هایهذاتی، فاع  در جملگا  در دید ،بر پایه همین فرضیه
چنیین فرضیی اجیاا      ،تواطد در حالت ننیا ی بارید  بیه طیور نلیی     طقش معنا ی عام  بدهد طیی، می

 -چه در بند لاام   چه در بند متعدی - نه فاع  هر اما  نه طقش معنا ی عام  دارته بارد دهد می
فاع   بر اساس آ نه  یابدبر ا  1اطبااد معلومر د میبنابراین اطتظار   بااطمایی روددر حالت ننا ی 
هیا  ابیا   گوطیه  اا ایین  یابا  هنیدی  گرجی    استدر حالت ننا ی لاام طیی  هایهدر برخی اا جمل

اینکیه جملیه لاام    بیا  جیود   ،هیا در این طموطه  هستند   گرجی ابا  هندی ااایر  هایطموطه  هستند
 :دهد میایرا فع  به آ  طقش معنا ی عام   ،حالت ننا ی است، فاع  در است
 

1. Kuttõ-2ne   bhəkaa 
هاسگ -                     )هندی(  ک3   نردطد پارس می

ها پارس نردطد(سگ )  
2. ȝaɣl-ma  iqepa 

   پارس نرد  ک -سگ
سگ پارس نرد                                 (ی)گرج    

 (Ura, 2006, p.123)  
 

  4کنائی نحوی پارامتر. 2. 2
اسیت  ایین   ( Ura, 2006)دییدگا  ا را  ننیا ی   دهیی  حالیت های موجیود در میورد   دیدگا  یکی  اا
های ننا ی ناطوطی   غیر ننا ی در طظام دهی حالت بندی صورتگرا به  هدر چارچوبی نمیندیدگا  

به تایین  ة خود،در مقال ا است  های حالت د گاطه   اما / طمود محور پرداختهناطوطی یا هما  طظام
                                                                                                                                        
1 active Alignment 

 ( مرا  طد است –)= ( مرا  اژ  بست   ) 2
 اا این قرارطد:  رفته در این مقالهنارهای اختصاری بهعلامت 3

 ک=حالت ننا ی
 ض= حالت غیر فاعلی غ

 گ= اما  گذرته
 ش= سوم رخ  مفرد )اعداد فارسی رود(3

 م= مفرد
  = طمود

 ض= طفی  
 م= ضمیر ملکی ض

4 ergative parameter 
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لاامی نیه فعی  آ  بتواطید بیه فاعی        هایهذاتی، فاع  در جملگا  در دید ،بر پایه همین فرضیه
چنیین فرضیی اجیاا      ،تواطد در حالت ننیا ی بارید  بیه طیور نلیی     طقش معنا ی عام  بدهد طیی، می

 -چه در بند لاام   چه در بند متعدی - نه فاع  هر اما  نه طقش معنا ی عام  دارته بارد دهد می
فاع   بر اساس آ نه  یابدبر ا  1اطبااد معلومر د میبنابراین اطتظار   بااطمایی روددر حالت ننا ی 
هیا  ابیا   گوطیه  اا ایین  یابا  هنیدی  گرجی    استدر حالت ننا ی لاام طیی  هایهدر برخی اا جمل

اینکیه جملیه لاام    بیا  جیود   ،هیا در این طموطه  هستند   گرجی ابا  هندی ااایر  هایطموطه  هستند
 :دهد میایرا فع  به آ  طقش معنا ی عام   ،حالت ننا ی است، فاع  در است
 

1. Kuttõ-2ne   bhəkaa 
هاسگ -                     )هندی(  ک3   نردطد پارس می

ها پارس نردطد(سگ )  
2. ȝaɣl-ma  iqepa 

   پارس نرد  ک -سگ
سگ پارس نرد                                 (ی)گرج    

 (Ura, 2006, p.123)  
 

  4کنائی نحوی پارامتر. 2. 2
اسیت  ایین   ( Ura, 2006)دییدگا  ا را  ننیا ی   دهیی  حالیت های موجیود در میورد   دیدگا  یکی  اا
های ننا ی ناطوطی   غیر ننا ی در طظام دهی حالت بندی صورتگرا به  هدر چارچوبی نمیندیدگا  

به تایین  ة خود،در مقال ا است  های حالت د گاطه   اما / طمود محور پرداختهناطوطی یا هما  طظام
                                                                                                                                        
1 active Alignment 

 ( مرا  طد است –)= ( مرا  اژ  بست   ) 2
 اا این قرارطد:  رفته در این مقالهنارهای اختصاری بهعلامت 3

 ک=حالت ننا ی
 ض= حالت غیر فاعلی غ

 گ= اما  گذرته
 ش= سوم رخ  مفرد )اعداد فارسی رود(3

 م= مفرد
  = طمود

 ض= طفی  
 م= ضمیر ملکی ض

4 ergative parameter 
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طمایید  در این راستا پارامترهای طحوی را معرفی میی  ی   پرداادهای ننا ی میصوری/ اای ی طظام
 -ننیا ی  هیای ابیا     مفعیولی  –های فیاعلی  های ننا ی اا ابا ها رفتار متمایی ابا نه بر اساس آ 

 یی    گرا نمینیه ایین تحلیی  را در چیارچوب     ا   گیردد  می تایین د گاطه ننا ی هایابا  ناطوطی اا
 طییی    هیا  یژگیی  بیاابینی  پیوطد بیا  در  تحلی   ی است د دا اطجام( 2001) براساس طظریه چامسکی

   است در مورد پارامترهای ننا ی( Ura, 2000) رد    ر اآمد طظریه خودداصلا صورت
بیه موجیب     پارامتر طحیوی  جیود دارد   ،های ننا یمعتقد است نه در ابا ( Ura, 2000)ا را 

ها قادر است به طور مستقیم در هما  جایگاهی نه پاییه ااییش   ابا  گوطهفاع  منبقی در این  ،آ 
ساک بیه طیور مسیتقیم     ، با فع  (Spec-vP) ساک فعلی  گر  ِ گر  م خ  به این معنا نه  گردد می

نین بیاابینی را  بر خلاض دیدگا  چامسکی نه چ رد، ارار نه  گوطههما  باابینی گردد  ة ارد رابب
  بیه  داطنید میپارامتریک  یامر آ  را (Ura, 2001)رناسا  اا جمله ا را برخی ابا  ،داطد میمجاا ط

بیه  سیسس   این فاعی ،   نند میفاع  منبقی اا فع  ساک حالت ننا ی دریافت  ،موجب این باابینی
 ،در ادامیه   نند میحرنت  2گر گر   اما   جایگا  م خبه  1اص  فرافکنی گسترد  منظور اغنای

 ننید  میی به مفعول دسترسی پیدا  گر   اما ، هسته اما  گر م خ در پی حرنت فاع  به جایگا  
این راببیه   بر پایة  نند می  به منظور باابینی  یژگی حالتش با مفعول راببه تبابق ) باابینی( برقرار 

  قیو   نیه  ضیر رت دارد  طکتیه  ایین  بیه  توجیه   ننید  میمفعول اا هسته اما  حالت فاعلی دریافت 
   بارد رد  تثایت پارامترننا ی مفر ض ابا  در اینکه به دارد بستگی مورد  ارار ، فرآیند

  ارتااط حالیت فعی  بیا ایین      3مفهوم عاملیت طکته دیگری نه تحلی  ا را بر پایه آ  قرار دارد،
فاع  لاام طیی در  ،بنابراین طاق هما  دیدگا  ذاتی  ارار  رد ه آ تر بنه پیش  یژگی معنا ی است

ادر است در دارای طقش معنا ی عام  بارد،  ق صورتی نه  پارامتر ننا ی در ابا  تثایت رد  بارد  
عامی  دیگیری نیه      گردد دهی حالتاش با فع  ساک  ارد راببه باابینی    جایگا  پایه اایش رد 

 ا را بود  است، عامی  طمیود اسیت   ی    مورد توجهِ های ننا ی د گاطهدر ابا  در بر ا طظام ننا ی
(Ura, 2006 ) م حالیت در  ب د گاطیه رید  طظیا   سا ،نه چگوطه طمود نند میدر این مقاله  استدلال

در ایین ر یکیرد را    ا ،  درو می یمحور ماطند ماطند هندی   گرج -طمود  های ننا ی د گاطه ابا 
نند نیه در آ   بندی میدسته( Chomsky, 2000; 1995) چامسکی یگرا نمینه شر  چهارچوب

کن مجیا یی  فچنیین گر هیی )گیر   طمیود( فیرا     به بیا ر  ی،    طدارد جود های مبابقه   طمود  گر 
گیر   اسیمی در جایگیا      ،بیه موجیب آ     بلکه  یژگی طمود در خود فع  ساک قیرار دارد  ،یستط

 گیرد فع  ساک به منظور باابینی این  یژگی قرار می گر م خ 
                                                                                                                                        
1 EPP 
2 Spec-TP 
3 agentivity 

  اسیت مثایت   ،این تحلی ،  یژگی طمود در بندهایی نه طمود نام    اما  گذرته دارطد بر پایة
به ایین معنیا نیه    باید مورد باابینی قرار گیرد   ،رد  بارداگر در اباطی پارامتر ننا ی تثایت  هر چند

گیر     گیر  م خ یعنی  - اش رد  اایش ةنه فاع  در جایگا  پایاین امکا   جود دارته بارد  اگر
 رید   فاع  در جایگا  پایه اایش این باابینی با ،با فع  ساک  ارد راببه باابینی گردد -فعلی ساک
  سیسس بیه جایگیا       ننید  میی فاع  اا فع  حالت ننا ی  دریافت    بر این اساس،پذیردصورت می

هسته اما  با مفعول  ارد راببه تبیابق   ،در پی این حرنت  نند میگر   اما  حرنت  گر م خ 
اگر این  یژگی منفی بارد ) طمود طاق (  هر چند  نند می  مفعول حالت فاعلی دریافت  گردد می

 ،در طتیجه  ر باابینی این  یژگی با فع   ارد راببه باابینی گردددیگر طیاای طیست نه فاع  به منظو
مفعیول طییی بیا      ننید  می  فاع  حالت فاعلی دریافت  گردد میهسته اما  با فاع   ارد راببه تبابق 

 ،به طیور خلاصیه   ،  بنابرایننند می  حالت مفعولی دریافت  گردد میفع  ساک  ارد راببه تبابق 
در بیر ا حالیت ننیا ی در بنیدهای لاام   متعیدی       ،دهد میارا ه ( Ura, 2006)تحلیلی نه ا را  در

 :دخالت دارطدعوام  ایر 
  جود پارامتر طحوی ننا ی  -
  جود طقش معنا ی عام   -
  یژگی مثات طمود -
 

 فرافکن رویداد در نمود ناقص . 3. 2
 بیر پاییة ایین فیرض،      گییرد را در طظر می حالت ننا ی با پیوطدفرض رایج در ( Nash, 2015) طاش

بر  ی   رود مینه توسط فع  ساک به موضو  بیر طی اعباء  استیک حالت ذاتی  ،ننا ی حالت
 (v) اگر هسیته حالیت بخیش فعی  سیاک      نه اا این قرارطد: نند مید  پرسش را مبرد  این اساس

؟ دهد میطها به موضو  بر طی خود حالت ننا ی ، چرا این هسته به طور یکسا  در تمامی ابا است
فع  ساک است؟ یا اینکه طظام ننا ی خود موضیو  اصیلی    پارامتری به رفتار  ابستهاین تفا ت آیا 

گیری آ  عوام  ساختاری دیگری دخیی  اسیت؟   بلکه یک پدید  فرعی است نه در رک  ،طیست
  ا  ریوطد  میی نه بر اساس طمود/ امیا  د گاطیه    نند میگاطه ارار  های ننا ی د سسس به طظام ، ی

کیه چگوطیه در   این ؛نندیک ابا  مبرد میپیوطد با در  تری یجی را به صورت  پرسش مورد ارار 
  در  دهید  میی یک ابا  فع  ساک در برخی ررایط )به عنیوا  مثیال طمیود نامی ( حالیت ننیا ی       

 ؟ دهد میررایط دیگری ) طمود طاق ( حالت ننا ی ط
ار همگنیی  حتی در یک ابا   احد طییی فعی  سیاک رفتی     ،با توجه به اینکه (Nash, 2015) طاش

ننا ی توسیط فعی  سیاک در سیبا مییا  ابیاطی فاصیله         دهی حالتبود   طدارد، اا بحث پارامتری
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  اسیت مثایت   ،این تحلی ،  یژگی طمود در بندهایی نه طمود نام    اما  گذرته دارطد بر پایة
به ایین معنیا نیه    باید مورد باابینی قرار گیرد   ،رد  بارداگر در اباطی پارامتر ننا ی تثایت  هر چند

گیر     گیر  م خ یعنی  - اش رد  اایش ةنه فاع  در جایگا  پایاین امکا   جود دارته بارد  اگر
 رید   فاع  در جایگا  پایه اایش این باابینی با ،با فع  ساک  ارد راببه باابینی گردد -فعلی ساک
  سیسس بیه جایگیا       ننید  میی فاع  اا فع  حالت ننا ی  دریافت    بر این اساس،پذیردصورت می

هسته اما  با مفعول  ارد راببه تبیابق   ،در پی این حرنت  نند میگر   اما  حرنت  گر م خ 
اگر این  یژگی منفی بارد ) طمود طاق (  هر چند  نند می  مفعول حالت فاعلی دریافت  گردد می

 ،در طتیجه  ر باابینی این  یژگی با فع   ارد راببه باابینی گردددیگر طیاای طیست نه فاع  به منظو
مفعیول طییی بیا      ننید  می  فاع  حالت فاعلی دریافت  گردد میهسته اما  با فاع   ارد راببه تبابق 

 ،به طیور خلاصیه   ،  بنابرایننند می  حالت مفعولی دریافت  گردد میفع  ساک  ارد راببه تبابق 
در بیر ا حالیت ننیا ی در بنیدهای لاام   متعیدی       ،دهد میارا ه ( Ura, 2006)تحلیلی نه ا را  در

 :دخالت دارطدعوام  ایر 
  جود پارامتر طحوی ننا ی  -
  جود طقش معنا ی عام   -
  یژگی مثات طمود -
 

 فرافکن رویداد در نمود ناقص . 3. 2
 بیر پاییة ایین فیرض،      گییرد را در طظر می حالت ننا ی با پیوطدفرض رایج در ( Nash, 2015) طاش

بر  ی   رود مینه توسط فع  ساک به موضو  بیر طی اعباء  استیک حالت ذاتی  ،ننا ی حالت
 (v) اگر هسیته حالیت بخیش فعی  سیاک      نه اا این قرارطد: نند مید  پرسش را مبرد  این اساس

؟ دهد میطها به موضو  بر طی خود حالت ننا ی ، چرا این هسته به طور یکسا  در تمامی ابا است
فع  ساک است؟ یا اینکه طظام ننا ی خود موضیو  اصیلی    پارامتری به رفتار  ابستهاین تفا ت آیا 

گیری آ  عوام  ساختاری دیگری دخیی  اسیت؟   بلکه یک پدید  فرعی است نه در رک  ،طیست
  ا  ریوطد  میی نه بر اساس طمود/ امیا  د گاطیه    نند میگاطه ارار  های ننا ی د سسس به طظام ، ی

کیه چگوطیه در   این ؛نندیک ابا  مبرد میپیوطد با در  تری یجی را به صورت  پرسش مورد ارار 
  در  دهید  میی یک ابا  فع  ساک در برخی ررایط )به عنیوا  مثیال طمیود نامی ( حالیت ننیا ی       

 ؟ دهد میررایط دیگری ) طمود طاق ( حالت ننا ی ط
ار همگنیی  حتی در یک ابا   احد طییی فعی  سیاک رفتی     ،با توجه به اینکه (Nash, 2015) طاش

ننا ی توسیط فعی  سیاک در سیبا مییا  ابیاطی فاصیله         دهی حالتبود   طدارد، اا بحث پارامتری
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ننیا ی  بیه بررسیی طظیام     ا   بیا ر دارد هیای سیاختاری   به  جود تفا ت ی  ،بر این اساس  گیرد می
دلی  عدم تجلی حالت ننا ی در طمود طاق  را بیه دلیی      ی  استپرداخته یگاطه در ابا  گرجد 

 داطد می جود فرافکنی دیگری تحت عنوا  گر   ر یداد ) نه یک مقوله  جهی است یا  جه طما( 
این گر   توسط هسته اما   گر م خ فاع  در جایگا   به با ر  ی،  نه بر گر   فعلی تسلط دارد

فیاعلی درآ    دهیی  حالیت ای است نه  این فرافکن محد د  ، اقز در  نند میحالت فاعلی دریافت 
در طمیود نامی  ایین فیرافکن      امیا  ،فاعلی در خارج اا گر   فعلی اسیت(  دهی حالت) دهد میر ی 

فاع  در محد د  گر    دهی حالت ،در این جا   جود طدارد   فاع  در در   گر   فعلی قرار دارد
   دهد میفعلی ر ی 

 
 وابسته  دهی حالت. 4. 2

( Marantz, 1991) طتسرننا ی  جود دارد، دیدگا  می  دهی حالت ارتااط بادیدگا  دیگری نه در 
   بخیش صیرض   داطد نه در می 1طحوی  پسا صرفییندی را فرآ دهی حالتبه طور نلی   ی  است

  ( Bobaljik, 2008)رناسیاطی اا جملیه باالاییک    ابیا   طییی  ،اننیو  هم  دهد میصورت آ ا ی رخ 
 صیرفی را پسیا طحیوی      دهیی  حالیت  ،مرطتسدر چارچوب دیدگا   (Preminger, 2011) پریمنگر

 رناسد: چهار طو  حالت را اا یکدیگر باا می مرطتسدر این ر یکرد  داطند  می
 ماطنید  ؛گیردد  می تعیین فع  یک  اژگاطی های یژگی توسط حالت) 2 اژگاطی دهی حالت  1

 حالتی یارود   داد  می ایسلندی هایابا  در هافع  برخی توسط نه طامتعارفی  هایحالت
 (  رود می اعباء اضافه حر ض به  سیلة نه

 (ننا ی حالت   مفعولی حالت)  3 ابسته حالت  2
   ریود داد  میهای اسمی در بند ) ماطند حالت فاعلی   مبلق نه به  گر   4ط ا بی حالت  3

 (رود مییا حالت ملکی نه به هر اسمی در گر   اسمی اعباء 
 اا یا   ماطد  باقی حالت فاقد نهرود  داد  می ایاسمی گر   هر به نه)  5فرضپیش حالت  4

 (استطسذیرفته  حالت های موردِ ارار ریو  اا یک هیچ طریق
طوعی تقدم  دهی حالتبین این چهار طو  به این مفهوم نه   تماییی است مراتباین یک سلسله
 دهیی  حالیت  ابسیته     دهیی  حالیت  اژگیاطی بیر    دهی حالتبه این صورت نه     تأخر  جود دارد

در  قیو    د پیش فیرض تقیدم دار   دهی حالتط ا  بر  بی دهی حالتط ا    بی دهی حالت ابسته بر 
                                                                                                                                        
1 post-syntactic 
2 lexical case 
3 dependent case 
4 unmarked case  
5 default case 

 میرطتس ، گیردد  میی گوطیه نیه م یاهد     همیا    دهید  میی های مقدم رخ  دهی حالتابتدا  ،دهی حالت
 :داطد می ابسته  دهی حالتولی را به ررد ایر مفع دهی حالتننا ی    دهی حالت

  ابسته  دهی حالت
( قیرار دارد قیرار دارد   ) م یابه  V+Iبه جایگاهی نه تحت حانمیت   V+Iحالت  ابسته توسط 

ایین  م یترک باریند     V+Iهر د  گر   اسمی بایید تحیت حانمییت ییک      ،یبیاط  به رود میاعباء 
 جایگا  تحت حانمیت جایگاهی است نه: 

 حالت  اژگاطی طدارته بارد   -الف
 مجیا بارد  ،رود میای نه حالت  ابسته اعباء اا اطجیر  -ب
  یابد می  حالت ننا ی بر ا  رود می داد  ابسته به سمت بالا به فاع   دهی حالت -1 
  یابد می  حالت مفعولی بر ا  رود می داد   ابسته به سمت پا ین به مفعول دهی حالت -2 

 
 گرا کمینهوابسته در چارچوبی  دهی حالت. 5. 2

 2ها اا جمله ابا  سیاحا بررسی برخی اا ابا  هب توا  دریافت نه  یمی 1کرآثار مارک بی با مبالعة
(Baker, 2010) 3  ابا  آمهاریک (Baker, 2010 )بیه  بیه تیدریج   هیا  است  ا  در این ابا پرداخته

بیا ر   ،بیرد طمیود   م (Marantz, 1991) مرطتسها را نه صورت ا لیه آ  ابسته  دهی حالت جود 
 هییایپییژ هشهییای گوطییاگو    بییا بییا آ رد  رییواهد بی ییتری اا ا (Baker, 2015) بیکییر  دارد

در  دهیی  حالتساا ناری دیگر در طظام  جود  پیوطد باتر اباطی، بر دیدگا  پی ین خود در  گسترد 
هیای دطییا میواردی اا اطیوا      دربیین ابیا    اساسیا   دهید نیه   میی   ط ا  ی   نند مینید تأها، بین ابا 

فراینید   ایین میوارد  در  آ  اسیت نیه  طماییاطگر     این امرهای فاعلی   مفعولی  جود دارد دهی حالت
بید   دخالیت هسیته طق یی      اساسیا   ها دهی حالت  این طو   یستآفرین طتبابق با هسته طق ی، طقش

نیه در   ریود  میی م یاهد    ،امینهاین در  4 ننا ی است  دهی حالتیکی اا این موارد   دهد میر ی 
، بیه  اسیت م فع  هم با فاع  در حالت ننا ی   هیم بیا فیاعلی نیه در حالیت مسیتقی        ،هابرخی ابا 

هیا  ابیا   گوطیه اا ایین   1  ابا  گینه طو    ارداما  5  ابا  بر راسکینندمبابقه می صورت یکسا 
  :ننندیم تأیید هستند، این ادعا را اا ابا  بر راسکیبرگرفته  نه های ایر  داد هستند

                                                                                                                                        
1 mark Baker 
2 Sakha 
3 Amharic 

(، طییی بیر پاییه رفتیار طحیوی متفیا ت فاعی  ننیا ی   فاعی  در حالیت           Anand& Nevins, 2006آطاطید   طیوینس )   4
 آفرین طیستند   دهی ننا ی فرایند تبابق طقش فاعلی/مستقیم معتقدطد نه در حالت

5 Brushaski 
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 میرطتس ، گیردد  میی گوطیه نیه م یاهد     همیا    دهید  میی های مقدم رخ  دهی حالتابتدا  ،دهی حالت
 :داطد می ابسته  دهی حالتولی را به ررد ایر مفع دهی حالتننا ی    دهی حالت

  ابسته  دهی حالت
( قیرار دارد قیرار دارد   ) م یابه  V+Iبه جایگاهی نه تحت حانمیت   V+Iحالت  ابسته توسط 

ایین  م یترک باریند     V+Iهر د  گر   اسمی بایید تحیت حانمییت ییک      ،یبیاط  به رود میاعباء 
 جایگا  تحت حانمیت جایگاهی است نه: 

 حالت  اژگاطی طدارته بارد   -الف
 مجیا بارد  ،رود میای نه حالت  ابسته اعباء اا اطجیر  -ب
  یابد می  حالت ننا ی بر ا  رود می داد  ابسته به سمت بالا به فاع   دهی حالت -1 
  یابد می  حالت مفعولی بر ا  رود می داد   ابسته به سمت پا ین به مفعول دهی حالت -2 

 
 گرا کمینهوابسته در چارچوبی  دهی حالت. 5. 2

 2ها اا جمله ابا  سیاحا بررسی برخی اا ابا  هب توا  دریافت نه  یمی 1کرآثار مارک بی با مبالعة
(Baker, 2010) 3  ابا  آمهاریک (Baker, 2010 )بیه  بیه تیدریج   هیا  است  ا  در این ابا پرداخته

بیا ر   ،بیرد طمیود   م (Marantz, 1991) مرطتسها را نه صورت ا لیه آ  ابسته  دهی حالت جود 
 هییایپییژ هشهییای گوطییاگو    بییا بییا آ رد  رییواهد بی ییتری اا ا (Baker, 2015) بیکییر  دارد

در  دهیی  حالتساا ناری دیگر در طظام  جود  پیوطد باتر اباطی، بر دیدگا  پی ین خود در  گسترد 
هیای دطییا میواردی اا اطیوا      دربیین ابیا    اساسیا   دهید نیه   میی   ط ا  ی   نند مینید تأها، بین ابا 

فراینید   ایین میوارد  در  آ  اسیت نیه  طماییاطگر     این امرهای فاعلی   مفعولی  جود دارد دهی حالت
بید   دخالیت هسیته طق یی      اساسیا   ها دهی حالت  این طو   یستآفرین طتبابق با هسته طق ی، طقش

نیه در   ریود  میی م یاهد    ،امینهاین در  4 ننا ی است  دهی حالتیکی اا این موارد   دهد میر ی 
، بیه  اسیت م فع  هم با فاع  در حالت ننا ی   هیم بیا فیاعلی نیه در حالیت مسیتقی        ،هابرخی ابا 

هیا  ابیا   گوطیه اا ایین   1  ابا  گینه طو    ارداما  5  ابا  بر راسکینندمبابقه می صورت یکسا 
  :ننندیم تأیید هستند، این ادعا را اا ابا  بر راسکیبرگرفته  نه های ایر  داد هستند

                                                                                                                                        
1 mark Baker 
2 Sakha 
3 Amharic 

(، طییی بیر پاییه رفتیار طحیوی متفیا ت فاعی  ننیا ی   فاعی  در حالیت           Anand& Nevins, 2006آطاطید   طیوینس )   4
 آفرین طیستند   دهی ننا ی فرایند تبابق طقش فاعلی/مستقیم معتقدطد نه در حالت

5 Brushaski 
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1. Dsin         ha-e              le  hurut umo. 
خاطه-ض غ       دختر طس تن–گ- م ش3  در            

)آ  دختر در خاطه ط سته بود(   
2. Hiles-e      dasin          mu-yeets-imi. 

-پسر م ش3           ک   دختر       -گ-دید - م ش3  
(پسر دختر را دید)   

(Baker, 2015, p. 40) 
 

 بیا  جیود  ( طییی  2در مثال )  بلق است   فع  با آ  مبابقه دارددر حالت م( girl) ( فاع 1) طموطةدر 
عدم هماسیتگی بیین    ،مورد ایندر  فع  با آ  مبابقه دارد ( boy) اینکه فاع  در حالت ننا ی است
ها هسته طق ی اما  با فاع  ،اهطموطه  در هر د ی این م اهد  استحالت   مبابقه اا د  جناه قاب  

  تفا ت دارطدنه حالت ساختاری این د  فاع  با یکدیگر ، در حالینند میبه طور یکساطی مبابقه 
هر د   ،ی  به بیاط(   مفعول در جمله د م حالت ساختاری م ابهی دارطد1فاع  در جمله ) ،همچنین

بیا هسیته    طخسیت  طموطیة در  ،نننید های طق ی متفا تی مبابقه میی با هسته   ندهستدر حالت مستقیم 
ها حالت اا طرییق  این فرضیه نه در این مثال ،د م )احتمالا( با فع  ساک  بنابراین طموطةاما    در 

هسیته   ،  اگر در این د  مثیال است طامحتم بسیار  به دست آمد  بارد،ای مبابقه با هسته طق ی  یژ 
طاریی   طماید، پس علت تفا ت حالت بین این د  فاع  اا نجیا طق ی اما  با هر د  فاع  تبابق می

، پس فاع  در دهد میاگر فع  ساک به مفعول طی فرآیند تبابق حالت مستقیم  ،؟ همچنینرودمی
ای با هسیته طق یی فعی  سیاک، حالیت م یابهی را دریافیت          جود چنین راببه بال چگوطه جمله ا 

توا  گفت نه بر راسکی ماطند آمهاریک اباطی است نه بر استقلال طظیام  است؟ بنابراین می نرد 
 حالت اا مبابقه دلالت دارد  

  اسیت  ص  تبابق با هسته طق ی خاصی،نه حالت ننا ی حا ادعا نردتوا  طمی ،در همین راستا
هر د  بیالاترین   ،های ننا یپی ین، فاع  متعدی   فاع  لاام در ابا  های پژ هش هایبر پایة یافته

   هیا  اژ گیینیی، ترتییب   مرجیز  ماطنید گوطاگوطی های آامو  در این امینه،  ندهستموضو  در بند 
دارطیید  رییار بییر یکسییا  بییود  جایگییا  اییین د  فاعیی  در بنییدهای لاام   متعییدی ا  ،طظریییه ننتییرل

(Anderson, 1976)ضیو  بیه هسیته طق یی     هر د  فاع  طیدیکتیرین مو  ،فرضی ن  بنابراین طاق چنی
  ندهستاما  

                                                                                                                                        
1 Wardaman  

 
 فرآیند تطابق در حالت دهی کنائی : 1شکل 

 (Baker, 2015, p. 41)                
   

، چیه  بابق به عنیوا  ییک طظرییه معییار    نه در چارچوب طظریه ت رودپرسش مبرد میبنابراین این 
طماید   به آ  حالت ننیا ی   نه هسته طق ی اما  در بند متعدی با فاع  مبابقه رودساب میعاملی 
اما در بند لاام با فاع  مبابقه طکند؟ با توجه به اینکه راببه ساختاری بین هسته طق ی امیا      بدهد
راببه این د  فاعی  بیا هسیته     پیوطد بادر   را تایین طماید آ تواطد چیی طمی، هیچاستها یکسا  فاع 

ریرط فیاا   طییی    مسا   مربیوط بیه ریرط تیداخ         یا ای  گوطه تماییی در تسلط ساا اما ، هیچ
تواطد این تفا ت را در چارچوب فرآیند تبابق تنها عاملی نه می  رود میط م اهد  اهای فا  یژگی

گیر   اسیمی    ،این ریرط  بر پایة  ایرا است( Chomsky, 2000; 2001) 1تایین طماید، ررط فعالیت
ه بارید  بنیابراین   دارتطرا گذاری  نه  یژگی حالت اراش استاماطی برای مبابقه در دسترس  فقط
همیین امیر میاطز اا     است فاع  اا قا  دارای حالت ننا ی بود  ،نه در بند متعدی ادعا نردتوا  می
نه هسته طق ی اما  با آ  مبابقه طماید   به آ  حالیت مسیتقیم/ فیاعلی اعبیاء ننید        گردد میاین 

 دهیی  حالیت بینیی طمیود نیه    توا  چنین پییش بنابراین در چارچوب طظریه تبابق   ررط فعالیت می
تیوا  اا  ننا ی را طمی دهی حالت ،پس است ننا ی پیش اا تبابق هسته طق ی اما  با فاع  رخ داد 

ننیا ی   دهیی  حالتبندی صورت بالا،بندی طمود  علا   بر موارد بق با هسته طق ی صورتطریق تبا
 فقیط گاطه   اما  طمود محور، نیه  های ننا ی د ابا ق با هسته طق ی در در چارچوب فرآیند تباب

  ریود ر  میی ر بهفاع  متعدی در بند اما  گذرته دارای حالت غیر فاعلی است، با م ک  بی تری 
جایگیا      اا جناةدیگر ایرا هر د  فاع  متعدی در بندهای اما  حال   گذرته هیچ تفا تی با یک

 ،سیاختاری در ایین د  فاعی     حالیتِ  تفیا تِ  بنابراین علتِ  ر ابط ساختاری ا  با هسته اما  طدارطد
 تایین ساختاری در چارچوب فرایند تبابق دارته بارد تواطد طمی

                                                                                                                                        
1 activity condition  
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 فرآیند تطابق در حالت دهی کنائی : 1شکل 

 (Baker, 2015, p. 41)                
   

، چیه  بابق به عنیوا  ییک طظرییه معییار    نه در چارچوب طظریه ت رودپرسش مبرد میبنابراین این 
طماید   به آ  حالت ننیا ی   نه هسته طق ی اما  در بند متعدی با فاع  مبابقه رودساب میعاملی 
اما در بند لاام با فاع  مبابقه طکند؟ با توجه به اینکه راببه ساختاری بین هسته طق ی امیا      بدهد
راببه این د  فاعی  بیا هسیته     پیوطد بادر   را تایین طماید آ تواطد چیی طمی، هیچاستها یکسا  فاع 

ریرط فیاا   طییی    مسا   مربیوط بیه ریرط تیداخ         یا ای  گوطه تماییی در تسلط ساا اما ، هیچ
تواطد این تفا ت را در چارچوب فرآیند تبابق تنها عاملی نه می  رود میط م اهد  اهای فا  یژگی

گیر   اسیمی    ،این ریرط  بر پایة  ایرا است( Chomsky, 2000; 2001) 1تایین طماید، ررط فعالیت
ه بارید  بنیابراین   دارتطرا گذاری  نه  یژگی حالت اراش استاماطی برای مبابقه در دسترس  فقط
همیین امیر میاطز اا     است فاع  اا قا  دارای حالت ننا ی بود  ،نه در بند متعدی ادعا نردتوا  می
نه هسته طق ی اما  با آ  مبابقه طماید   به آ  حالیت مسیتقیم/ فیاعلی اعبیاء ننید        گردد میاین 

 دهیی  حالیت بینیی طمیود نیه    توا  چنین پییش بنابراین در چارچوب طظریه تبابق   ررط فعالیت می
تیوا  اا  ننا ی را طمی دهی حالت ،پس است ننا ی پیش اا تبابق هسته طق ی اما  با فاع  رخ داد 

ننیا ی   دهیی  حالتبندی صورت بالا،بندی طمود  علا   بر موارد بق با هسته طق ی صورتطریق تبا
 فقیط گاطه   اما  طمود محور، نیه  های ننا ی د ابا ق با هسته طق ی در در چارچوب فرآیند تباب

  ریود ر  میی ر بهفاع  متعدی در بند اما  گذرته دارای حالت غیر فاعلی است، با م ک  بی تری 
جایگیا      اا جناةدیگر ایرا هر د  فاع  متعدی در بندهای اما  حال   گذرته هیچ تفا تی با یک

 ،سیاختاری در ایین د  فاعی     حالیتِ  تفیا تِ  بنابراین علتِ  ر ابط ساختاری ا  با هسته اما  طدارطد
 تایین ساختاری در چارچوب فرایند تبابق دارته بارد تواطد طمی

                                                                                                                                        
1 activity condition  
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دهی مفعیولی در ابیا  سیاحا   ابیا  آمهارییک       حالت ه بررسیب( Baker, 2010; 2015)بیکر 
ریود )ابیا  سیاحا(   ییا مبابقیه       مبابقه مفعولی دید  طمی ،در این موارد به با ر  ی، است پرداخته
مبابقه با حالت مفعولی هماسیتگی خاصیی    در این امینه، جود دارد   دهی مفعولی   حالت آرکار

طماید فع  با مفعول در هر حالتی )مفعولی، تاثیر پذیری، مستقیم( مبابقه می  اقز،در   دهد ط ا  طمی
دهی مفعولی را در چارچوب فرآیند تبابق با هسته طق ی  توا  مناز حالتطمیاما )ابا  آمهاریک(، 

را در  دهیی  توا  تمام موارد حالیت ، یکی اا مواردی نه طمیبالاعلا   بر موارد بندی طمود  صورت
امیا   در بنیدهای بیی   دهیی  بندی طمود، ریرایط حالیت  تبابق با یک هسته طق ی صورت چارچوب

در دهد، عدم حضیور هسیته طق یی      ا  میها  جود دارد نه طهای بسیاری در بین ابا   طموطهاست
فاعی  در ابیا     دهیی  حالیت رای طموطیه،  فاعی  طیدارد  بی    دهیی  امیا ، تیأثیری بیر حالیت    بندهای بی

د؛ فاع  بند طدار دارنند نه بندهای اما  می پیر یاما  اا هما  الگویی بی در بندهایبر راسکی 
چنیین میواردی     است اما ( در حالت ننا یبیدرحالت فاعلی   فاع  بند متعدی )اما (  لاام )بی

 آیید به دست می جیء مبابقه با هسته طق یه ب نه حالت فاعلی اا مناز دیگری آ  است طمایاطگرطیی 
(Baker, 2015 ) 

ر یکیرد راییج در    اا این قیرار اسیت:  ، آیدبه دست می بالاای نه اا بحث  طتیجه ،یبه این ترتب
  اسیت بنیدی طظیام حالیت   مبابقیه مبیرد      به منظور صورت گرا نمینهرناسی اای ی   برطامه ابا 

در  نههما  فرآیند تبابق   راببه بین هسته طق ی   گر   اسمی است  این ر یکرد،صورت متأخر 
تواطید  هیا طمیی  در بسییاری اا ابیا      ایین ر یکیرد  به برقیراری مبابقیه  ابسیته اسیت     دهی حالتآ  

 جیا در ایین   بنیدی طمایید  فاعلی   مفعولی را صورت دهی حالتننا ی   طیی در مواردی  دهی حالت
ایین  ، بیه طیرد   ورد اریار  ست نه بیکر با در طظر گرفتن طانارآمدی ر یکیرد تبیابق در میوارد می    ا

 امیا ، ریود  میی دیید   صیورت چ یمگیری   پردااد نه در چنیین میواردی نیه حالیت  بیه       پرسش می
اا  دهیی  حالیت بندی طمیود، منایز   را در چارچوب تبابق با هسته طق ی صورت دهی حالتتوا   طمی
 ؟ رودطاری می نجا

علا   بر اینکه حالت اا مبابقیه   ،دطیا هایمعتقد است نه در ابا  ،در پاسخ به این پرسش بیکر
  محیور طیسیت   جود دارد نه مبابقه دهی حالت، مناز دیگری طیی اا گردد میبا هسته طق ی حاص  

بیرای تاییین اطیوا      (Marantz, 1991) میرطتس  است نه دهی حالتهما  طظام  دهی حالتاین مناز 
، طسیخه  بیکر با ایجیاد تیییراتیی   نهاین در حالی است است  ها مبرد طمود در بین ابا  دهی حالت

 در این اسیت نیه   مرطتس ةبا ر یکرد ا لی این دیدگا ،تفا ت عمد    نند میجدیدی اا آ  را ارا ه 
نه در تعریف  یبیکر برخی مفاهیم هر چند  گیرددر طظر می صرفیرا فرآیندی  دهی حالت مرطتس

   ی استنرد   یادت ، ردرا به مفاهیم   اصولی نه در طحو مبرد  ،د ر ارا ه یمرطتس دهی حالت
گیرد  بیکر حالت  اژگاطی را طیوعی حالیت    را فرآیندی طحوی در طظر می دهی حالتبه این ترتیب 

 ریار  هیای سیاختاری ا  بر مقدم بود  آ  طسات بیه حالیت   مرطتس آ رد   همسو باذاتی به رمار می
بیاراترین   ، ابسیته  دهیی  حالیت آ رد   دیگر را ساختاری بیه ریمار میی    دهی حالتدارد، اما سه طو  

ننیا ی   مفعیولی  بهیر      دهیی  حالیت اسیت نیه بیکیر اا آ  در تاییین      یمرطتس دهی حالتبخش اا 
( Marantz, 1991) مرطتس اید ( Vinokurova, 2010)بیکر    ینونور ا  ،به این ترتیب جوید  می
بیرای   د  پیارامتر )الیف(   پیارامتر )ب(    نننید نیه بیه صیورت    رساطی میی ر ا  به گسترش داد را 

 : گردد میمبرد  مفعولی   ننا ی ابسته  دهی حالت
 

 مفعولی دهی حالت(: الفپارامتر )
اسمی ای نه گر    م ترک بارند، به گوطه 1د  گر   اسمی در یک حیبه  بااطموطینه در صورتی

مگیر آطکیه     پیذیرد حالت مفعولی می 2گر   اسمی  ای دارته بارد، تسلط ساا  2بر گر   اسمی  1
 اا پیش حالت )  اژگاطی( گرفته بارد   1گر   اسمی 

 
 کنائی دهی حالت(: بپارامتر )

اسیمی  ای نه گر    گوطه بااطموطی م ترک بارند، به گسترةد  گر   اسمی در یک  نهدر صورتی
مگیر آطکیه     پیذیرد حالت ننیا ی میی   1ای دارته بارد، گر   اسمی  تسلط ساا  2بر گر   اسمی  1

تیییراتییی نییه بیکییر در طسییخه متییأخر اا  اا پیییش حالییت ) اژگییاطی( گرفتییه باریید  2گییر   اسییمی 
 توا  خلاصه طمود:صورت ایر میرا به استبوجود آ رد  یمرطتس دهی حالت
 ای نارگیری مفهوم تسلط ساا به -
 نارگیری مفهوم فاا به -
 فاایپارامتریک نرد  هسته های  -
 های اسمی به عنوا  عنصر حالت بخشنارگیری گر  به -
 در طحو  دهی حالترخداد  -
  ابسته در حیبه بااطمو  دهی حالترخداد  -

ای به جای اعبای بالا   پا ین رام  به نارگیری مفهوم تسلط ساا  ،مورد طظر  ی طخستِتیییر 
ت بیه  جایگیا  د  گیر   اسیمی طسیا     دهید نیه  گوطه ریرد میی  اینرا   یناست  بیکر مفاهیم بالا   پا

                                                                                                                                        
1 spell out domain 
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   ی استنرد   یادت ، ردرا به مفاهیم   اصولی نه در طحو مبرد  ،د ر ارا ه یمرطتس دهی حالت
گیرد  بیکر حالت  اژگاطی را طیوعی حالیت    را فرآیندی طحوی در طظر می دهی حالتبه این ترتیب 

 ریار  هیای سیاختاری ا  بر مقدم بود  آ  طسات بیه حالیت   مرطتس آ رد   همسو باذاتی به رمار می
بیاراترین   ، ابسیته  دهیی  حالیت آ رد   دیگر را ساختاری بیه ریمار میی    دهی حالتدارد، اما سه طو  

ننیا ی   مفعیولی  بهیر      دهیی  حالیت اسیت نیه بیکیر اا آ  در تاییین      یمرطتس دهی حالتبخش اا 
( Marantz, 1991) مرطتس اید ( Vinokurova, 2010)بیکر    ینونور ا  ،به این ترتیب جوید  می
بیرای   د  پیارامتر )الیف(   پیارامتر )ب(    نننید نیه بیه صیورت    رساطی میی ر ا  به گسترش داد را 

 : گردد میمبرد  مفعولی   ننا ی ابسته  دهی حالت
 

 مفعولی دهی حالت(: الفپارامتر )
اسمی ای نه گر    م ترک بارند، به گوطه 1د  گر   اسمی در یک حیبه  بااطموطینه در صورتی

مگیر آطکیه     پیذیرد حالت مفعولی می 2گر   اسمی  ای دارته بارد، تسلط ساا  2بر گر   اسمی  1
 اا پیش حالت )  اژگاطی( گرفته بارد   1گر   اسمی 

 
 کنائی دهی حالت(: بپارامتر )

اسیمی  ای نه گر    گوطه بااطموطی م ترک بارند، به گسترةد  گر   اسمی در یک  نهدر صورتی
مگیر آطکیه     پیذیرد حالت ننیا ی میی   1ای دارته بارد، گر   اسمی  تسلط ساا  2بر گر   اسمی  1

تیییراتییی نییه بیکییر در طسییخه متییأخر اا  اا پیییش حالییت ) اژگییاطی( گرفتییه باریید  2گییر   اسییمی 
 توا  خلاصه طمود:صورت ایر میرا به استبوجود آ رد  یمرطتس دهی حالت
 ای نارگیری مفهوم تسلط ساا به -
 نارگیری مفهوم فاا به -
 فاایپارامتریک نرد  هسته های  -
 های اسمی به عنوا  عنصر حالت بخشنارگیری گر  به -
 در طحو  دهی حالترخداد  -
  ابسته در حیبه بااطمو  دهی حالترخداد  -

ای به جای اعبای بالا   پا ین رام  به نارگیری مفهوم تسلط ساا  ،مورد طظر  ی طخستِتیییر 
ت بیه  جایگیا  د  گیر   اسیمی طسیا     دهید نیه  گوطه ریرد میی  اینرا   یناست  بیکر مفاهیم بالا   پا

                                                                                                                                        
1 spell out domain 
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به نارگیری مفهوم حیبه بااطمو   ،د متیییر    درو میای مبرد  ساا  تسلطِ مفهوم  دیگر تحتِ یک
م یابه   V+Iحانمیت تحت  مفهوم جای به( Chomsky, 2000; 2001)در طظریه فااهای چامسکی 

هیای  در طظرییه فاا  1 «بیود  موضیعی  ریرطِ » ترتر   ر اآمدا مفهوم نلیا بیکر ،دیگر بیا   به است
گییرد  در چنیین    ، بهیر  میی  اسیت  نه همیا  حیبیه بیااطمو    ( Chomsky, 2000; 2001)چامسکی 
بیه ریمار   (، حیبیه بیااطمو    C,vهیای طق یی   ماطند هستهنه فاا هستند )ها ی  متمم هسته ،ر یکردی

    آیند می
  اقیز، تفا تی در دیدگا  بیکیر بیا طظرییه فااهیای چامسیکی  جیود دارد نیه در         در این امینه،

ایین دییدگا  جدیید، اینکیه محتیوای ییک        بیر پاییة  ر د   اطحرافی اا این ر یکرد معیار به رمار میی 
   بیه بییا   اسیت بااطمو  قاب  دسترس در مرحله بااطمو  بعدی بارد، اا اباطی به ابا  دیگر متفا ت 

فیاا ضیعیف    ،هیا ها فاا قوی است   در برخی دیگیر اا ابیا   اک در برخی اا ابا تر، فع  سر رن
چیه فعی    چنا  ،هر چندها حانم است  این مورد یک ررایط پارامتریک بر ابا  در اقز، در   است

 دریو  می، به طور نام  اا بااطما ی حذض استساک فاا قوی بارد، هسته گر   فعلی نه متمم آ  
ایین همیا  دییدگا      یسیت  ط پسیین هیای  (   قاب  دسترس برای اریتقاد گردد میاماطی نه بااطمو  )

اگر فع  ساک فاا طرم/ ضعیف بارد، گر   فعلی در طیی نیه میتمم     هر چنداصلی چامسکی است  
 دهیی  حالیت ای    تثاییت ترتییب سیاا    ماطنید  فرآیندها ی  بر این اساس،  رود میآ  است، بااطمو  

ماطد محتوای گر   فعلی در طی در طحو باقی می   این در حالی است نهدهد میرخ  ابسته   مبابقه 
تیوا   را به صورت ساد  در ارتقاد اییر میی   بالا  بحث است پسینهای ارتقاد رای  قاب  دسترس ب

 ط ا  داد:
سسس گر     گردد می  گر   فعلی در طه فرافکن  رد در بند متعدی، ابتدا فع  با مفعول ادغام 

گییرد  در  آ  فاعی  قیرار میی    گیر  م یخ    در جایگیا    گردد میای به ارتقاد افی د  فعلی پوسته
آ  تییییرات طظیام حالیت را دارییم( مبیرد       در پیی ست نه بحث فاا ضعیف   قیوی )نیه   ا جا این
در   بیااطمو  اسیت  چه فع  ساک فاا قوی بارد، گیر   فعلیی در طیه    چنا  ،  در این مرحلهدرو می

ین در حالی ا  فاع  به مفعول نه در در   حیبه بااطمو  قرار دارد، دسترسی طخواهد دارت ،طتیجه
عی  بیه     فا ریود  میی اگر فع  ساک فاا ضعیف / طرم بارد، گر   فعلیی در طیه بیااطمو  ط    است نه

  مفعول دسترسی خواهد دارت
 

                                                                                                                                        
1 locality condition  

 
 مفعول در حیطه بازنمون :2شکل 

 
اطتیاعیی( در  ) به  جیود جایگیا    مرطتس در این است نه مرطتس ر یکرد بیکر باسومین تفا ت 

بخیش را گیر   اسیمی    بیکر حالت هر چند  (دهد می)یعنی جایگا  حالت با ر دارد اش دهی حالت
 ابسته  دهی حالتدر  مرطتس آخرین تفا ت ر یکرد بیکر  نه در آ  جایگا  حضور دارد   داطد می

  پیس اا آطکیه اریتقاد     اش ابسیته را در صیورت آ ا یی    دهیی  حالترخداد  مرطتس این است نه
بیکر با در طظیر گیرفتن راببیه تسیلط      این در حالی است نه  گیردمی، در طظر یابد میطحوی خاتمه 

اییرا بیه محی       داطید  میرا در طحو  ابسته، رخداد آ  دهی حالتای به عنوا  رنن اصلی در  ساا 
نیه   دهنیدة آ  اسیت  طمایا ، درو می ر رن ابسته  دهی حالتدر  ،ای ساا آفرینی تسلط  آطکه طقش

اییرا ت یکلات     سیبحی طحیوی اسیت     ابسته در سبحی در حال  قو  است نه اساسا  دهی حالت
در در مرحلیه بیااطمو     را دهیی  حالیت اما   قو  این  ،جا  جود دارد  بیکرساخت گر هی در آ 

 1 گیردطظر می
به این معنیا نیه بیه     است  دهی حالتمحور طاود  هسته ،بنیادین در این ر یکردیکی اا مفاهیم 

اسیت نیه    آ اید  اصلی در این ر یکرد  2 حضور یک هسته طق ی الیامی طدارد دهی حالتمنظور 
اساسا  راببه بین د  گر   اسمی است نه در یک محد   م ترک قرار دارطد،  دهی حالت گوطهاین 

 ابسته در این دیدگا  منبقا  اا مبابقه  دهی حالتسمی   هسته طق ی مجا رش  طه راببه یک گر   ا
مهم طیست نیه    همچنین نه حتی در صورت عدم  جود مبابقه طیی معتار استبه صورتی ،جداست

در تایین طظام حالت/مبابقه  ابیاطی ماطنید    ،  به این ترتیبنندهسته طق ی با چه گر   اسمی مبابقه 
بر راسکی نه فع  هم با فاع  در حالت مستقیم مبابقه دارد   هم با فاع  در حالت ننا ی، دیگیر  
                                                                                                                                        

 است تیییر نرد  2010جا ر یکردش با دیدگاهش در سال در این 1
دهید در   دهی در مواردی نه مناسب است بیکیر ط یا  میی    طیست برای تایین حالتمحور اا اطجا یکه این ر یکرد هسته 2

 حالت دهی، مبابقه با هسته طق ی طق ی طدارد، موثر طیست 
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 مفعول در حیطه بازنمون :2شکل 

 
اطتیاعیی( در  ) به  جیود جایگیا    مرطتس در این است نه مرطتس ر یکرد بیکر باسومین تفا ت 

بخیش را گیر   اسیمی    بیکر حالت هر چند  (دهد می)یعنی جایگا  حالت با ر دارد اش دهی حالت
 ابسته  دهی حالتدر  مرطتس آخرین تفا ت ر یکرد بیکر  نه در آ  جایگا  حضور دارد   داطد می

  پیس اا آطکیه اریتقاد     اش ابسیته را در صیورت آ ا یی    دهیی  حالترخداد  مرطتس این است نه
بیکر با در طظیر گیرفتن راببیه تسیلط      این در حالی است نه  گیردمی، در طظر یابد میطحوی خاتمه 

اییرا بیه محی       داطید  میرا در طحو  ابسته، رخداد آ  دهی حالتای به عنوا  رنن اصلی در  ساا 
نیه   دهنیدة آ  اسیت  طمایا ، درو می ر رن ابسته  دهی حالتدر  ،ای ساا آفرینی تسلط  آطکه طقش

اییرا ت یکلات     سیبحی طحیوی اسیت     ابسته در سبحی در حال  قو  است نه اساسا  دهی حالت
در در مرحلیه بیااطمو     را دهیی  حالیت اما   قو  این  ،جا  جود دارد  بیکرساخت گر هی در آ 

 1 گیردطظر می
به این معنیا نیه بیه     است  دهی حالتمحور طاود  هسته ،بنیادین در این ر یکردیکی اا مفاهیم 

اسیت نیه    آ اید  اصلی در این ر یکرد  2 حضور یک هسته طق ی الیامی طدارد دهی حالتمنظور 
اساسا  راببه بین د  گر   اسمی است نه در یک محد   م ترک قرار دارطد،  دهی حالت گوطهاین 

 ابسته در این دیدگا  منبقا  اا مبابقه  دهی حالتسمی   هسته طق ی مجا رش  طه راببه یک گر   ا
مهم طیست نیه    همچنین نه حتی در صورت عدم  جود مبابقه طیی معتار استبه صورتی ،جداست

در تایین طظام حالت/مبابقه  ابیاطی ماطنید    ،  به این ترتیبنندهسته طق ی با چه گر   اسمی مبابقه 
بر راسکی نه فع  هم با فاع  در حالت مستقیم مبابقه دارد   هم با فاع  در حالت ننا ی، دیگیر  
                                                                                                                                        

 است تیییر نرد  2010جا ر یکردش با دیدگاهش در سال در این 1
دهید در   دهی در مواردی نه مناسب است بیکیر ط یا  میی    طیست برای تایین حالتمحور اا اطجا یکه این ر یکرد هسته 2

 حالت دهی، مبابقه با هسته طق ی طق ی طدارد، موثر طیست 
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بیر خیلاض آطچیه نیه در     به مبابقه  ابسیته طیسیت )   دهی حالتایرا    م کلی  جود طخواهد دارت
    طدامستق  دیگر (   این د  اا یکمورد توجه استفرایند تبابق 

های جالب این ر یکرد، این است نه حالت ننا ی   مفعولی را به صورتی م یابه  یکی اا جناه
های سه بخ ی طییی بیه   بندی ابا را در صورت آ   بیکر به راحتی  طمایدبندی میصورت  متقار  
ها    دسترسی آ مفعول    مفعولی به جایگا  ننا یهایی بر ا حالت در چنین ابا است  نار گرفته

رخ اماطی  این امر  ها ی هم الگوی سه بخ ی دارطد   هم خنثیبه یکدیگر بستگی دارد  چنین ابا 
  اسیت تثایت رد  ننا ی   مفعولی دهی حالتدر  )الف(   )ب( به ترتیب نه هر د  پارامتر دهدمی

   گیردد  میی نه فاع    مفعول بیه یکیدیگر دسترسیی دارطید، هیر د  پیارامتر اعمیال        بنابراین اماطی
در طتیجه طظیام    رود مینه  این د  به یکدیگر دسترسی طدارطد، هیچ یک اا پارامترها اعمال ط اماطی

های سه بخ ی، طوآ ری است  ابسته در تایین ابا  دهی حالتنارگیری حالت خنثی خواهد بود  به
  بنابراین این ر یکیرد  رود میدید  ط مرطتس است   در ر یکرد ابسته دارته دهی حالتنه بیکر اا 

تواطید بیه راحتیی بیه     همچنیین ایین ر یکیرد میی      بخ یی اسیت  های سهبه ابا  اطتقالبه راحتی قاب  
هیا هییچ ییک اا پارامترهیای     به این ترتیب نه در ایین ابیا     داد  رود گسترشهای خنثی طیی  ابا 

 است  ط د  پایدار بالاد گاطه 
رناختی مناسای اا اطوا  توصیف رد    پارامترهای مرتاط با آ   ابسته دهی حالتبنابراین طظریه 

چهار احتمال ممکین   ،  اا ترنیب این د  پارامتردهند میدست ه ها برا در بین ابا های حالت طظام
 : آیدبه دست می جود خواهد دارت نه بر اساس آ  چهار رد  اباطی  دهی حالتاا طظام 
   مفعولی –فاعلی های تثایت اراش مثات برای پارامتر )الف(: ابا   1
  مبلق –های ننا ی ابا تثایت اراش مثات برای پارامتر )ب(:   2
 های سه بخ ی ابا  تثایت  اراش مثات برای هر د  پارامتر:   3
 های خنثی ابا  تثایت اراش منفی برای هر د  پارامتر:  4

در   دننی تواطید تاییین   را طمیی  هیا  دهیی  حالیت  ابسته تمام  دهی حالتالاته باید توجه دارت نه 
اش  ضیعیف    ابسیته نیارا ی   دهیی  حالیت تبابق( قوی اسیت،  محور )مبابقه دهی حالتمواردی نه 
تعاملی را نیه  بیین حالیت فیاعلی   مبابقیه در بسییاری اا       تواطد دیگر، این طظریه طمی است  به بیا 

 ،د  بیه همیین دلیی    ننی را تاییین   رود میهای هند ار پا ی( دید  های دطیا ) بویژ  خاطواد  ابا ابا 
ایین   در  گییرد در طظر میی ا هرا در بین ابا  دهی حالت هایطظام بیکر یک ر یکرد التقاطی اا اطوا 

  اسیت  د، فرآیند تبابق طیی گنجاطید  رید   طظر دار در مرطتس نه دهی حالتعلا   بر اطوا   ر یکرد،
تقیدم   تأخرهیا ی نیه بیین       ،یک سلسله مراتب تمیاییی اسیت   نه در این سلسله مراتب ،همچنین

ایین سلسیله مراتیب     بیر پاییة  بنیابراین    است رد   ، در طظر گرفتهاستمبرد  مرطتس هایدهی حالت
 اا طریق فرآیند تبابق، مقدم هستند   دهی حالت ابسته بر  دهی حالت اژگاطی    دهی حالتجدید، 

 (Baker, 2010; 2015) دهی حالتسلسله مراتب 
  اژگاطی دهی حالت -
 های )الف(   )ب()پارامتر : ابسته دهی حالت -
 فرایند تبابق -
 ط ا  بی دهی حالت -
 فرضپیش دهی حالت -
  

  های ایرانیدر زبان نظام حالت دوگانه. 3
 هیای دطییا اا جملیه   های د گاطه راییج در بیین ابیا    یکی اا اطبااداما / طمود محور اطبااد د گاطه 

 هیای توا  به ابا می ،ها ی نه چنین اطبااقی دارطداا دیگر ابا   های خاطواد  هند ایراطی استابا 
 ,Haig) هییگ   اریار  نیرد  5هیای قفقیاای   ، ابیا  4، رییسیاو  3های ماییا  ، ابا 2ی، باسک1تسیم یا 

سیر تحیول   پیوطد بادر   استهای ایراطی مورد بررسی قرار داد را در ابا  اطباادسیر تحول  (2008
  سیر در ابیا  فارسیی باسیتا ، طظیامی ییک      اطبااد است نهمعتقد های ایراطی هیگ اطبااد در ابا 

-بیود   ایراطیی  هایابا  ن  در موجود  ضعیت اا ط ا  این با ر  ی، به  استبود  مفعولی -فاعلی
 الگیو ی  باستا ، ایراطی هایابا  در بلکه ،باستا  فارسی ابا  در فقط طه اطبااد ،دیگر بیا  به  است
ها تیب فاع  فع  لاام   متعدی در صرض تمامی اما تر این به  استبود  مفعولی -فاعلی سر یک

اسیت  ایین   است   فع  با آ  مبابقه دارته   مفعول دارای حالت مفعولی بود بود در حالت فاعلی 
   ر د میی  بیین  اا گذریته  امیا   در مفعیولی  -در حالی است نه اا د ر  میاطه بیه بعید طظیام فیاعلی    

غییر   هیای اطبایاد هیا را  آ  بیه طیور نلیی   ( Haig, 2008)ولی نه هییگ  مفع -فاعلی غیر الگوهایی
بسییاری اا  در  اننیو    ریود  می گذرته اما  در مفعولی -فاعلی اطباادطامد، جایگیین می 6مفعولی

بیه ایین    یسیت  مفعیولی ط  -فاعلی اطبااقیهای ایراطی طو، الگوهای اطبااد در اما  گذرته دیگر ابا 
 هیای  جود آمید  اطبایاد  ه ب سابغیر مفعولی در اما  گذرته،  هایاطباادجایگیین رد   ترتیب 

                                                                                                                                        
1 Tsimshian 
2 Basque 
3 Mayan 
4 Shipibo 
5 Caucasian 
6 unaccusative alignment 
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ایین سلسیله مراتیب     بیر پاییة  بنیابراین    است رد   ، در طظر گرفتهاستمبرد  مرطتس هایدهی حالت
 اا طریق فرآیند تبابق، مقدم هستند   دهی حالت ابسته بر  دهی حالت اژگاطی    دهی حالتجدید، 

 (Baker, 2010; 2015) دهی حالتسلسله مراتب 
  اژگاطی دهی حالت -
 های )الف(   )ب()پارامتر : ابسته دهی حالت -
 فرایند تبابق -
 ط ا  بی دهی حالت -
 فرضپیش دهی حالت -
  

  های ایرانیدر زبان نظام حالت دوگانه. 3
 هیای دطییا اا جملیه   های د گاطه راییج در بیین ابیا    یکی اا اطبااداما / طمود محور اطبااد د گاطه 

 هیای توا  به ابا می ،ها ی نه چنین اطبااقی دارطداا دیگر ابا   های خاطواد  هند ایراطی استابا 
 ,Haig) هییگ   اریار  نیرد  5هیای قفقیاای   ، ابیا  4، رییسیاو  3های ماییا  ، ابا 2ی، باسک1تسیم یا 

سیر تحیول   پیوطد بادر   استهای ایراطی مورد بررسی قرار داد را در ابا  اطباادسیر تحول  (2008
  سیر در ابیا  فارسیی باسیتا ، طظیامی ییک      اطبااد است نهمعتقد های ایراطی هیگ اطبااد در ابا 

-بیود   ایراطیی  هایابا  ن  در موجود  ضعیت اا ط ا  این با ر  ی، به  استبود  مفعولی -فاعلی
 الگیو ی  باستا ، ایراطی هایابا  در بلکه ،باستا  فارسی ابا  در فقط طه اطبااد ،دیگر بیا  به  است
ها تیب فاع  فع  لاام   متعدی در صرض تمامی اما تر این به  استبود  مفعولی -فاعلی سر یک

اسیت  ایین   است   فع  با آ  مبابقه دارته   مفعول دارای حالت مفعولی بود بود در حالت فاعلی 
   ر د میی  بیین  اا گذریته  امیا   در مفعیولی  -در حالی است نه اا د ر  میاطه بیه بعید طظیام فیاعلی    

غییر   هیای اطبایاد هیا را  آ  بیه طیور نلیی   ( Haig, 2008)ولی نه هییگ  مفع -فاعلی غیر الگوهایی
بسییاری اا  در  اننیو    ریود  می گذرته اما  در مفعولی -فاعلی اطباادطامد، جایگیین می 6مفعولی

بیه ایین    یسیت  مفعیولی ط  -فاعلی اطبااقیهای ایراطی طو، الگوهای اطبااد در اما  گذرته دیگر ابا 
 هیای  جود آمید  اطبایاد  ه ب سابغیر مفعولی در اما  گذرته،  هایاطباادجایگیین رد   ترتیب 

                                                                                                                                        
1 Tsimshian 
2 Basque 
3 Mayan 
4 Shipibo 
5 Caucasian 
6 unaccusative alignment 
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دسیتخوش تیییراتیی    د بیار  اطبایاد   این در حالی اسیت نیه    گردد میهای ایراطی در ابا  1گاطهد 
بیه صیورت   د بیار   های ایراطی ماطند فارسی، اا ابا در برخی  ، اطبااددر حال حاضر  استگردید 
غییر مفعیولی   هیای  اطبایاد ، های ایراطیی برخی دیگر اا ابا  ،هر چند  مفعولی برگ ته است -فاعلی
های ایراطی نه اطبااد غییر مفعیولی د ر    در تمامی ابا  ،به این ترتیباطد  میاطه را حفظ نرد د ر  

  گردد میای متفا ت طمایاطد   اع  متعدی در اما  گذرته به گوطهاطد، حالت ف  میاطه را حفظ طمود
هیای  برخیی اا ابیا    ،اطید های ایراطی نه اطبااد د گاطه د ر  میاطه را حفظ طمیود  اا جمله ابا 

در های تاتی، تال ی    فسیی اریار  نیرد     ها به ابا توا  اا میا  آ نه میاست ایرا   یرمال غرب
لاام )گذرته   امیا  حیال(   متعیدی امیا  حیال در حالیت        هایفع فاع   ورد ارار ،های مابا 

فاعی  افعیال متعیدی در امیا  گذریته در       هر چند  ها مبابقه  طدی دارد  فع  با آ  ندهستمستقیم 
متفا ت گر   فعلی طمایا   هایرنن  مبابقه با آ  توسط  اژ  بست بر ر ی حالت غیرفاعلی است 

نه در بندهای متعدی امیا    دهند میهای تال ی، تاتی    فسی ط ا  های ایر اا ابا طموطه  درو می
در بندهای متناظر در اما  حال   طیی بنیدهای  نه گذرته فاع  در حالت غیر فاعلی است، در حالی
  است (az) لاام فاع  در هر سه ابا  فاع  در حالت مستقیم

 
5. Men   kitob=əm   sæ 

ض( من)غ  خرید                     م=نتاب ش1               
 من نتاب خریدم

 )ابا  تال ی(                                                                                                
 (Dabirmoghaddam, 2013, p. 498)          

       
6. Men    ketab=em   berxind 

ض( من)غ نتاب=م ش1                     خرید                  
من نتاب خریدم          

                                           
 )ابا  تاتی(               

 (Dabirmoghaddam, 2013, p. 1160)    
 

                                                                                                                                        
های ایراطی، ناربرد صیحیحی  د گاطه در مورد ابا ( معتقدست به ناربرد  اصبلاد طظام ننا ی Haig, 2008هیگ ) 1

 رود  رود، بلکه این اطبااد است نه د گاطه می طیست  ایرا در  اقز این  یژگی ننا ی طیست نه د گاطه می
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7. Tæmen   ketab=om   bæ-hri 
نتاب=م ش1          من   -خرید  

                                                                                    )ابا   فسی( 
(Dabirmoghaddam, 2013, p. 563 )                                          من نتاب خریدم                                                                                                       
 

بیه طظیر    ،محیور  جیود دارد  های ننا ی د گاطه   اما  طمیود  بنابراین با توجه به تعریفی نه اا ابا 
بیا   (Haig, 2008هییگ )  گیرطید  امیا  هیا قیرار میی   رد  اا ابا های ایراطی جیء این نه ابا  رسدمی

چه موجب د گاطه رد  طظام نه در حقیقت آ  دهد میهای نردی ط ا  ها ی اا ابا  آ رد  طموطه
 ،در ایین راسیتا    معنیا ی جملیه طیدارد   ، ارتااطی به اما    طمیود  گردد میهای ایراطی حالت در ابا 

در  ،  بیه ایین ترتییب   اسیت ستاک گذرته  صرفیچه طقش تعیین ننند  دارد، در حقیقت حضور  آ 
طیه امیا       دهید  میی العم  ط ا  ستاک فعلی عکس صرفی بسیاری اا موارد طظام حالت به صورت

 :اطد گویای این  اقعیت طیی تال ی، تاتی    فسیهای های ایر اا ابا طموطهطمود معنا ی بند  
 

8. Tamen    dæste  im=æd-orde 
ض( من)غ  خورد-          م ش1 =   

)من در حال خورد  بودم(   
                                         )ابا   فسی(                                             

 (Yoosefi, 1394)1           
    

9.  Men           dærd=em      mi-xord=em 
ض( من)غ              م ش1 =           م ش1 =خورد     -        

            )ابا  تاتی(                                             )من در حال خورد  بودم(
(Tahmasebi, 1394)2  

 
، در اطبایاد ، اسیت  تیاتی هیا نیه اا ابیا   فسیی       طموطیه ، در ایین  دریو  میی    اهدنه م گوطههما 
در بندهایی نه    در  اقزاطبااقی غیر مفعولی است اق  )استمراری( دارطد طیی،نه طمود ط هایی هجمل

 -هیای امیا /طمود محیور، اطبایاقی فیاعلی     عیام در اطبایاد  اطبااد طایق گیرایش   رطد، طمود طاق  دا
، طمود درو می ورد ارار های مدر ابا  اطباادرد  ب د گاطهساه آطچ ،دیگر بیا   به طیستمفعولی 

                                                                                                                                        
 طموطة مورد ارار ، مستقیما  برگرفته اا گوی ور ابا   فسی است  1
 جمله، برگرفته اا گوی ور تاتی است  2
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، ندهسیت متعدی نه به اما  گذرته   در طمود طیاق    هایهجمل طیی در ابا  تال ی  1یستدستوری ط
هماسیتگی   پیوطید بیا  در را دییدگا  هییگ   ، های ماضی استمراری طموطه مبلوبی هستندیعنی ساخت
در چنین با  جود اینکه  ،در این ابا ننند  ای ایراطی تقویت میستاک در اباطه صرفیاطبااد   فرم 

در ظاهر چو  طمود جمله طیاق    اما، استمعنا ی به اما  گذرته  جناةها ی جمله متعدی اا ساخت
آیید نیه علیت    بنابراین در طگا  طخست چنین به طظر می  یابد میمفعولی بر ا  -، اطبااد فاعلیاست

اطبایاد در   راسیتا بیا گیرایش عیام در بیر ا     هم  این  استمفعولی  طمود طاق   -بر ا اطبااد فاعلی
متوجه خواهیم رد  ،ها  اما با دقت بی تر در این ساختاستهای ننا ی اما /طمود محور دیگر ابا 

به جای  هاییهمفعولی طمود طاق  طیست، بلکه در ساخت چنین جمل –نه علت بر ا اطبااد فاعلی 
د اطبایاد در  طویسی میی  (Paul, 2011, p. 129)ل   پیا ریود  میی ا ستاک حال استفاد  ستاک گذرته ا

های تال ی )عناراطی، ماسیالی، اسیالمی(   بندهای گذرته با طمود طاق  به طور یکساطی در تمام گوطه
نه در تصریف فعلی  دهد میط ا   هاییهمفعولی است   ی در توصیف ساخت چنین جمل -فاعلی 

اا سیتاک حیال در    امیا اینکه جمله اا طظر معنا ی به اما  گذرته است،  با  جوددر تمام این موارد 
    رود میساخت جمله استفاد  

  
 (    Paul, 2011تالشی شمال پال ): 1جدول 

 طمود طاق  -ستاک حال – طد 
    a-+ present.Stem + set 1 affix 

                                                                             a-žan-im       
                                     

                                   a-žan-iš                                                                                                            
a-žan-I 

                                                                                               
I, you, (s)he was/were hitting 

 
 ی ساخت م ابهی را برای گوطه اسیالمی   بیا اطیدنی تفیا ت بیرای       ،رد ارار نه  گوطههما 

با این تفا ت نه اا پی یوطد در سیتاک فعلیی     ،( اا گوطه ماسالی است2  مثال )دهد میماسالی ط ا  
                                                                                                                                        

 ( به بررسی تأثیر طمود بر ظهور حالیت مفعیولی در ابیا  فارسیی پرداخیت     Najafi Pazooki, 2011پاا نی ) طجفی 1
هیا بیر   دهد نه تفا ت رفتار افعال متعدی اا جناة تظیاهر )را( بیه همیرا  مفعیول آ      های پژ هش  ی ط ا  می است  یافته

تأثیری بر بیر ا حالیت ننیایی طیدارد امیا       های مورد بررسی، طموداساس م خصه طمود قاب  تایین است  هر چند در ابا 
هیای میورد  صیف میؤثر بارید  ایین امیر خیود طیاامنید          این امکا   جود دارد نه طمود بر بر ا حالت مفعولی در ابیا  

 پژ هش دیگری است  

در ایین   هیر چنید   تفا ت دارد آ ا ی با گوطه عناراطی  اا جناةاست    طد مبابقه طیی به استفاد  ط د 
    استآرکارا ستاک حال  مثال ستاک فعلی

10. Ziri           cə      šur-iri?             Hicci       ne-šur-imi 
-رور    چی        دیر ا م ش2 ض          هیچی         -  - -رور- م ش1  
 دیر ا چی می رستی؟ هیچی طمی رستم

 (Paul, 2011, p.131) 
 

بیا   ،های ایراطیطد نه در ابا معتقد( Anderson, 1999, p. 355)   اطدرسو  (Haig, 2008)هیگ 
آطچیه نیه   ، امیا  ریود  میی فقط در بندهای متعدی اما  گذریته دیید    اینکه طظام غیر مفعولی   جود

 ,Haig)هیگ  با ر، اما  معنا ی   دستوری جمله طیست  به گردد میموجب بر ا طظام غیر مفعولی 

ستاک گذرته در انثر موارد به اما  معنا ی گذرته   طمود نام     ستاک حال بیه   اگرچه( 2008
   جیود طیدارد  ها این هماستگی همی یه  اما  معنا ی حال   آیند  دلالت دارد، اما در برخی اا ابا 

بیه امیا     است اما بند به لحا  معنیا ی ایجاد رد بر پایه ستاک گذرته فع  جمله مواردی در یعنی 
عکس  این در حالی است نه هماستگی بین سیتاک گذریته   بیر ا طظیام     رحال دلالت دارد   یا ب

ین فرم ستاک   امیا  معنیا ی جملیه    ، حتی اگر به لحا  معنا ی م ابهتی برود میغیرمفعولی حفظ 
له این عدم هماستگی بین اطبااد   اما  معنا ی جم در مورد ابا  تال ی دقیقا  طموطه بالا دید  ط ود 

طور نیه   ایرا هما   دهد میستاک   اطبااد را ط ا   صرفی   اا طرض دیگر هماستگی بین صورت
، این  اقز  در دهد می اننش ط ا  طاما  معنا ی جمله نه گذرته است  ، اطبااد بهرودم اهد  می

 است  مفعولی رد  -ستاک حال است نه موجب بر ا اطبااد فاعلی صرفی صورت
 

 هاای زبان در کنائی دهی حالت بندیصورت در ذاتی هایدیدگاه ناکارآمدی .4
 ایرانی 

طخستین فرضیه در مورد  ،رود میاطبااد معلوم دید  ط مورد ارار ،های ایراطی نه در ابا جا یاا آ 
 ،دیگر رود  به بیا ر  میر بهبا م ک   ،یعنی دیدگا  ذاتی -های ایراطی ننا ی در ابا  دهی حالت

تیوا  در  میط های ایراطی مورد  صف راع  در بندهای متعدی اما  گذرته در ابا حالت ننا ی فا
بیر پاییه    رید،  اریار   طور نه در بخش مربوطهما  ایرا  طمودبندی رتچارچوب حالت ذاتی صو

لاامی نه فع  آ  بتواطد به فاع  طقیش معنیا ی عامی  بدهید طییی،       هایهگا  ذاتی، فاع  در جملدید
در مورد منتسب نرد  حالیت غیرفیاعلی    ای نه ا لین طکته ،بنابراینتواطد در حالت ننا ی بارد  می

 جود دارد آ  است نه ارتااطی بین طقش معنا ی عام    حالیت   ایراطیهای به حالتی ذاتی در ابا 
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در ایین   هیر چنید   تفا ت دارد آ ا ی با گوطه عناراطی  اا جناةاست    طد مبابقه طیی به استفاد  ط د 
    استآرکارا ستاک حال  مثال ستاک فعلی

10. Ziri           cə      šur-iri?             Hicci       ne-šur-imi 
-رور    چی        دیر ا م ش2 ض          هیچی         -  - -رور- م ش1  
 دیر ا چی می رستی؟ هیچی طمی رستم

 (Paul, 2011, p.131) 
 

بیا   ،های ایراطیطد نه در ابا معتقد( Anderson, 1999, p. 355)   اطدرسو  (Haig, 2008)هیگ 
آطچیه نیه   ، امیا  ریود  میی فقط در بندهای متعدی اما  گذریته دیید    اینکه طظام غیر مفعولی   جود

 ,Haig)هیگ  با ر، اما  معنا ی   دستوری جمله طیست  به گردد میموجب بر ا طظام غیر مفعولی 

ستاک گذرته در انثر موارد به اما  معنا ی گذرته   طمود نام     ستاک حال بیه   اگرچه( 2008
   جیود طیدارد  ها این هماستگی همی یه  اما  معنا ی حال   آیند  دلالت دارد، اما در برخی اا ابا 

بیه امیا     است اما بند به لحا  معنیا ی ایجاد رد بر پایه ستاک گذرته فع  جمله مواردی در یعنی 
عکس  این در حالی است نه هماستگی بین سیتاک گذریته   بیر ا طظیام     رحال دلالت دارد   یا ب

ین فرم ستاک   امیا  معنیا ی جملیه    ، حتی اگر به لحا  معنا ی م ابهتی برود میغیرمفعولی حفظ 
له این عدم هماستگی بین اطبااد   اما  معنا ی جم در مورد ابا  تال ی دقیقا  طموطه بالا دید  ط ود 

طور نیه   ایرا هما   دهد میستاک   اطبااد را ط ا   صرفی   اا طرض دیگر هماستگی بین صورت
، این  اقز  در دهد می اننش ط ا  طاما  معنا ی جمله نه گذرته است  ، اطبااد بهرودم اهد  می

 است  مفعولی رد  -ستاک حال است نه موجب بر ا اطبااد فاعلی صرفی صورت
 

 هاای زبان در کنائی دهی حالت بندیصورت در ذاتی هایدیدگاه ناکارآمدی .4
 ایرانی 

طخستین فرضیه در مورد  ،رود میاطبااد معلوم دید  ط مورد ارار ،های ایراطی نه در ابا جا یاا آ 
 ،دیگر رود  به بیا ر  میر بهبا م ک   ،یعنی دیدگا  ذاتی -های ایراطی ننا ی در ابا  دهی حالت

تیوا  در  میط های ایراطی مورد  صف راع  در بندهای متعدی اما  گذرته در ابا حالت ننا ی فا
بیر پاییه    رید،  اریار   طور نه در بخش مربوطهما  ایرا  طمودبندی رتچارچوب حالت ذاتی صو

لاامی نه فع  آ  بتواطد به فاع  طقیش معنیا ی عامی  بدهید طییی،       هایهگا  ذاتی، فاع  در جملدید
در مورد منتسب نرد  حالیت غیرفیاعلی    ای نه ا لین طکته ،بنابراینتواطد در حالت ننا ی بارد  می

 جود دارد آ  است نه ارتااطی بین طقش معنا ی عام    حالیت   ایراطیهای به حالتی ذاتی در ابا 
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هیای هنیدی     بیرخلاض ابیا    ،ا یننی هیای  ابیا   گوطهدر این   رود میها دید  طننا ی در این ابا 
د گاطیه  ورد اریار   هیای می  همچنین اا آطجا یکه اطبااد در ابیا    اطبااد معلوم  جود طدارد ،گرجی
فاع  با طقش معنا ی عام  در حالت ننیا ی   اما  حال ،در بند متعدی م خ  طیست نه چرا است،
بیا  رود، فاعی  بیا همیا  طقیش معنیا ی در       ابا  گذرتهاگر هما  جمله در  نه   در صورتیطیست

توا  بین طقش معنیا ی عامی    بیر ا حالیت     به هیچ صورتی طمی ،بنابراین  حالت ننا ی خواهد بود
  ننا ی تعاملی م اهد  طمود

طییی نیه بیا حفیظ مفر ضیات دییدگا  ذاتیی سیعی در         ( Ura, 2006)ا را  تحلیی   ،ین راستاادر 
  اسیت های ایراطی طانارآمد ابا های د گاطه اما / طمود محور دارد، در مورد بندی اطباادصورت

 برقیراری ارتایاط       طیی تثایت پارامتر ننا ی  پایه آ   یژگی اصلی نه بر ،در این دیدگا همچنین 
  عام  طمود است گردد میفاع  میسر بین فاع    فع  ساک در جایگا  پایه اایش ردة  دهی حالت

تر ملاحظه رد، طمود عام  پدید آمید   های ایراطی هماطبور نه پیشاین در حالی است نه در ابا 
در این صیورت     دهد یمننا ی رخ  دهی حالتاین د گاطگی طیست   در بندها ی با طمود طاق  طیی 

آ   دطایال تحلی  ا را نه معتقد است در بندهایی نه طمود طاق  دارطد این  یژگی منفی است   بیه  
، بییا ارییکال مواجییه گییردد میییبییین فاعیی    فعیی  سییاک در جایگییا  پایییه اایییش ارتاییاطی برقییرار ط

هیا ی اسیت نیه در آطهیا طظیام      مناسب ابا  فقططیی ( Nash, 2015)همچنین دیدگا  طاش 1 رود می
در اباطهای تاتی   فسیی در   م اهد  ردنه  گوطههما  اما، رود میننا ی فقط در طمود نام  دید  
به  جود یک فرافکن اضیافی در طمیود    توا   بنابراین طمی رود میطمود طاق  طیی طظام ننا ی دید  

 طاق  قا   گ ت  
 
وابسته و تثبیت پاارامتر   دهی حالتکنائی در چارچوب  دهی حالتبندی صورت. 5

 های تاتی، تالشی و وفسی )ب( در زبان
نه حالت ننا ی فاع  متعدی در بندهای اما  گذرته  ردم اهد   ارار  رذ،با توجه به مااحثی نه 

دییدگا   هیای مبیرد در ایین     های حالت ذاتی طدارد   با اطگار های ایراطی ط اطی اا  یژگیدر ابا 
سیاختاری بیه ریمار خیواهیم آ رد       دهیی  حالترا طوعی  دهی حالتبنابراین این طو   منباق طیست 

                                                                                                                                        
طییی بیر   هیا بنیدهای لاام   ها ی ماطند ابا  گرجی است  ایرا در ایین ابیا   ( بی تر مناسب ابا Ura, 2006دیدگا  ار ا ) 1

روطد   فاع  بنیدهای لاام در صیورتی نیه طمیود جملیه نامی  بارید در حالیت ننیا ی           اساس  یژگی طمود د گاطه می
هیای لاام   متعیدی را بیه صیورت یکسیاطی تحیت تیأثیر قیرار         خواهند بود  به بیا  دیگر، در این ابا  عام  طمود جملیه 

 دهد    می
 

هیای سیاختاری،   بنیدی اا میا  صورتتر در معرفی مااطی طظری بیکر ارار  رد، گوطه نه پیشهما 
، اسیت ساختاری  های بندی حالت دهیدر صورت ترین دیدگا طق ی نه رایج تبابق با هسته ةطظری

هیایی نیه اطبایاد    بندی طماید  همچنیین در ایین راسیتا ابیا      را صورت ننا ی دهی حالتطمی تواطد 
بیه نیارگیری فرآینید تبیابق بیا هسیته طق یی خیا  در          -هیای ایراطیی  ماطنید ابیا    -د گاطه دارطد 

 رد نیه  ارار ن ند  در بخش مربوطه  الش میننا ی را بیش اا پیش به چ دهی حالتبندی  صورت
فیاعلی   دهی حالتننا ی )  طیی در مواردی  دهی حالتدر مواردی نه فرایند تبابق طمی تواطد  بیکر

ها در سلسیله  دهی حالت مجموعه ابسته اا  دهی حالت، به  جود )مستقیم(   مفعولی( را تایین طماید
  با ر دارد (Marantz, 1991) مرطتس دهی حالتمراتب 

هیای    طییی داد  ( Haig, 2008; Stilo, 2008) رناسا پایه ر یکرد برخی ابا  در این بررسی بر
گاطیه رید    ه، فرض را بر آ  طهادیم نه در د مقالهای ایراطی مورد  صف در این مستخرج اا ابا 

بنیابراین اگرچیه    اسیت  ننند  تعییناست نه  تاتی    فسی، طو  ستاک های تال ی،در ابا  اطبااد
های ننا ی هاطی طظام  در ظاهر اا الگوی رایج ج آیدبه رمار میگاطه های ایراطی د در ابا  اطبااد

در قالیب     در  اقز، اطبایاد خا  خود را دارداما در حقیقت عل    اسااب  ،نند می تاعیتگاطه د 
 ,Ura) هیای د گاطیه دارطید   ی اطباادبندیی نه بر مانای طمود/ اما  معنا ی سعی در صورتها تایین

2006; Nash, 2015،) به این ترتیب ما به تحلیلی طیاا دارییم نیه     یستقاب  تایین   صورت بندی ط
در اطبایاد  گاطیه رید    امی  اسیت نیه موجیب د     اییرا ایین ع    بر پایه طقش ستاک قرار دارته بارد

ننیا ی را در چیارچوب    دهیی  حالیت ر یکیرد بیکیر نیه     ،امینیه در ایین    دریو  میی های ایراطی  ابا 
ایرا تحلی   ی بر پایه طظرییه فااهیا بیه  جیود فیاا       است نارآمد  نند، ابسته تایین می دهی حالت

حالت ننا ی امیاطی میسیر اسیت نیه بیین فاعی           بر ا  ی، طاق تحلی  با ر دارد قوی   ضعیف 
  بیه ایین ترتییب     گیرطددر طتیجه این د  در فاا م ترنی قرار ب ،مفعول فاا قوی  جود طدارته بارد

  فاع  تحت تاثیر پارامتر )ب( اا مفعول حالت ننا ی دریافت طماید  
سیتاک  د نه طمعتقد( Karimi, 2010, p. 1388)نریمی   ( Haig, 2008)هیگ اا سوی دیگر 

هسیتند  بیه همیین    اا د ر  فارسی باستا   های مفعولی باقی ماطد  صفت ،های ایراطی گذرته در ابا 
دارای  یژگی صفتی هستند   هنوا به طور نامی  بیه فعی  متعیدی تمیام عییار       ها این ستاک ساب،

سیتاک گذریته در    (Baker & Atlamaz, 2014)   آلتمیاا  بیکیر  ،  بیر ایین اسیاس   اطید   د تادی  ط
 را ،اطد  د   هنوا به فع  متعدی تمام عیار تادی  ط بود صفتی ی های ایراطی را نه دارای  یژگ ابا 

د  ننی  اطه را در ابا  نرماطجی تایین میی گد  اطبااد بر این اساس،  ی  آ ردفاا ضعیف به رمار می
 ابسیته   دهیی  حالیت را در چیارچوب   در نرمیاطجی  ننیا ی  دهیی  حالتبیکر  ،در آ  مقاله هر چند
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هیای سیاختاری،   بنیدی اا میا  صورتتر در معرفی مااطی طظری بیکر ارار  رد، گوطه نه پیشهما 
، اسیت ساختاری  های بندی حالت دهیدر صورت ترین دیدگا طق ی نه رایج تبابق با هسته ةطظری

هیایی نیه اطبایاد    بندی طماید  همچنیین در ایین راسیتا ابیا      را صورت ننا ی دهی حالتطمی تواطد 
بیه نیارگیری فرآینید تبیابق بیا هسیته طق یی خیا  در          -هیای ایراطیی  ماطنید ابیا    -د گاطه دارطد 

 رد نیه  ارار ن ند  در بخش مربوطه  الش میننا ی را بیش اا پیش به چ دهی حالتبندی  صورت
فیاعلی   دهی حالتننا ی )  طیی در مواردی  دهی حالتدر مواردی نه فرایند تبابق طمی تواطد  بیکر

ها در سلسیله  دهی حالت مجموعه ابسته اا  دهی حالت، به  جود )مستقیم(   مفعولی( را تایین طماید
  با ر دارد (Marantz, 1991) مرطتس دهی حالتمراتب 

هیای    طییی داد  ( Haig, 2008; Stilo, 2008) رناسا پایه ر یکرد برخی ابا  در این بررسی بر
گاطیه رید    ه، فرض را بر آ  طهادیم نه در د مقالهای ایراطی مورد  صف در این مستخرج اا ابا 

بنیابراین اگرچیه    اسیت  ننند  تعییناست نه  تاتی    فسی، طو  ستاک های تال ی،در ابا  اطبااد
های ننا ی هاطی طظام  در ظاهر اا الگوی رایج ج آیدبه رمار میگاطه های ایراطی د در ابا  اطبااد

در قالیب     در  اقز، اطبایاد خا  خود را دارداما در حقیقت عل    اسااب  ،نند می تاعیتگاطه د 
 ,Ura) هیای د گاطیه دارطید   ی اطباادبندیی نه بر مانای طمود/ اما  معنا ی سعی در صورتها تایین

2006; Nash, 2015،) به این ترتیب ما به تحلیلی طیاا دارییم نیه     یستقاب  تایین   صورت بندی ط
در اطبایاد  گاطیه رید    امی  اسیت نیه موجیب د     اییرا ایین ع    بر پایه طقش ستاک قرار دارته بارد

ننیا ی را در چیارچوب    دهیی  حالیت ر یکیرد بیکیر نیه     ،امینیه در ایین    دریو  میی های ایراطی  ابا 
ایرا تحلی   ی بر پایه طظرییه فااهیا بیه  جیود فیاا       است نارآمد  نند، ابسته تایین می دهی حالت

حالت ننا ی امیاطی میسیر اسیت نیه بیین فاعی           بر ا  ی، طاق تحلی  با ر دارد قوی   ضعیف 
  بیه ایین ترتییب     گیرطددر طتیجه این د  در فاا م ترنی قرار ب ،مفعول فاا قوی  جود طدارته بارد

  فاع  تحت تاثیر پارامتر )ب( اا مفعول حالت ننا ی دریافت طماید  
سیتاک  د نه طمعتقد( Karimi, 2010, p. 1388)نریمی   ( Haig, 2008)هیگ اا سوی دیگر 

هسیتند  بیه همیین    اا د ر  فارسی باستا   های مفعولی باقی ماطد  صفت ،های ایراطی گذرته در ابا 
دارای  یژگی صفتی هستند   هنوا به طور نامی  بیه فعی  متعیدی تمیام عییار       ها این ستاک ساب،

سیتاک گذریته در    (Baker & Atlamaz, 2014)   آلتمیاا  بیکیر  ،  بیر ایین اسیاس   اطید   د تادی  ط
 را ،اطد  د   هنوا به فع  متعدی تمام عیار تادی  ط بود صفتی ی های ایراطی را نه دارای  یژگ ابا 

د  ننی  اطه را در ابا  نرماطجی تایین میی گد  اطبااد بر این اساس،  ی  آ ردفاا ضعیف به رمار می
 ابسیته   دهیی  حالیت را در چیارچوب   در نرمیاطجی  ننیا ی  دهیی  حالتبیکر  ،در آ  مقاله هر چند
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های ساختاری دیگیر د  حالیت   بلکه به دلی  رااهت آ ایی   برخی رااهت  نند میبندی طصورت
آ رد   تحیت  ننا ی   مفعولی در ابا  نرماطجی را یک حالت  احد در طحو این ابا  به رمار می

  دنن بندی میط ا  صورت یب دهی حالتیک ساا نار م ترک یعنی 
فیاا   ستاک گذرته در بندهای متعدی (Baker, 2014)دیدگا  بیکر  بر پایة ،حاضر پژ هشدر 

طییی قا ی     ورد اریار  هیای می  بر تثایت پارامتر )ب( در ابیا   همچنین؛ رود میضعیف در طظر گرفته 
 رویم:   می

ای نیه  گوطیه چناطچه د  گر   اسمی در یک حیبه بااطموطی م یترک باریند، بیه    -پارامتر )ب(
  پیذیرد حالت ننیا ی میی   1ای دارته بارد، گر   اسمی تسلط ساا  2بر گر   اسمی  1گر   اسمی 

 اا پیش حالت ) اژگاطی( گرفته بارد  2مگر آطکه گر   اسمی 
ننیا ی فاعی  در بنیدهای متعیدی امیا        دهیی  حالتاا طگارطدگا  بندی صورت ،به این ترتیب

 :های تاتی، تال ی    فسی  به صورت ایر خواهد بوددر ابا  گذرته
صیفتی در آ ، فعی    هیای  در بند متعدی اما  گذرته، به دلی  حضور ستاک گذرته    یژگی

ساک فاا ضعیف است   بنابراین فاع    مفعول در فاا م ترنی قرار دارطد، به این ترتیب فاع  بیه  
اسیت، مفعیول   تثاییت رید    ورد ارار های ماا آطجا یکه پارامتر )ب( در ابا   مفعول دسترسی دارد

حال چو  فع  ساک  در بندهای متعدی اما هر چند   گردد میدر فاع   ننا یحالت  موجب بر ا
 ابسیته ر ی   دهیی  حالیت بنیابراین    فاا قوی است، فاع    مفعول در د  فیاا جداگاطیه قیرار دارطید    

فیاعلی مبابقیه   لیت آطکیه فعی  بیا فاعی  در حالیت غیر      ع ادعا نردتوا  می ،به این ترتیب  دهد میط
پییش اا   ،دهیی  حالیت سلسیله مراتیب    بر پاییة   استطیی  جود حالت  ابسته بر ر ی فاع   ،نند میط

فرآیند تبابق هسته طق ی اما  با فاع  رخ داد  است، بنابراین طاق ررط فعالیت دیگر گر   اسمی 
 برای مبابقه فعال طخواهد بود  

 
 : اشتقاق در بند متعدی زمان حال3شکل 

 
 : اشتقاق در بند متعدی زمان گذشته4شکل 

 
 ،های ایراطیی تقوییت طمایید   )ب( را در بین ابا  تواطد تثایت پارامتر هایی نه مییکی اا ساخت

لاام اما  گذرته با فع  مرنب دیید    هایهدر برخی اا جمل   این الگوالگویی اا طظام حالت است
امیا    بیه   هیا مرنیب   لاامی  جود دارطد نیه فعی  آ    هایههای ایراطی جملدر میا  ابا   رود می

فاعی  لاام در حالیت غییر فیاعلی      هر چند .هستندلاام  هاهاینکه این جمل با  جود اطد، بود گذرته
در   ریود  میی ء غیر فعلی فع  مرنیب ظیاهر   بست بر ر ی جیاست   مبابقه با فاع  به صورت  اژ 

ماطنید آطچیه نیه در     ،هسیتیم  اطتظار راهد اطبایاد غییر مفعیولی    بر خلاض هاییدر چنین جمله اقز، 
های تاتی، تال یی    فسیی طییی    چنین الگویی در بین ابا   ای متعدی اما  گذرته  جود داردبنده
 :رود مید  م اه

 
11. Maryæm-ə     kar=əš           æ- kærde 

-مریم ض غ =نار           م ش3  نرد  -           
نرد مریم نار می      

 ) فسی(                                                                                     
(Dabirmoghaddam, 2013, p. 552) 

 
12. Mæryæm-æ  dærd=eš         kar=eš              mi-yær-d 

=بود             م-مریم م ش3  م ش3 =نار         گ- -نرد            
 نرد مریم نار می      

     )تاتی( 
(Dabirmoghaddam, 2013, p. 1098) 
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 : اشتقاق در بند متعدی زمان گذشته4شکل 

 
 ،های ایراطیی تقوییت طمایید   )ب( را در بین ابا  تواطد تثایت پارامتر هایی نه مییکی اا ساخت

لاام اما  گذرته با فع  مرنب دیید    هایهدر برخی اا جمل   این الگوالگویی اا طظام حالت است
امیا    بیه   هیا مرنیب   لاامی  جود دارطد نیه فعی  آ    هایههای ایراطی جملدر میا  ابا   رود می

فاعی  لاام در حالیت غییر فیاعلی      هر چند .هستندلاام  هاهاینکه این جمل با  جود اطد، بود گذرته
در   ریود  میی ء غیر فعلی فع  مرنیب ظیاهر   بست بر ر ی جیاست   مبابقه با فاع  به صورت  اژ 

ماطنید آطچیه نیه در     ،هسیتیم  اطتظار راهد اطبایاد غییر مفعیولی    بر خلاض هاییدر چنین جمله اقز، 
های تاتی، تال یی    فسیی طییی    چنین الگویی در بین ابا   ای متعدی اما  گذرته  جود داردبنده
 :رود مید  م اه

 
11. Maryæm-ə     kar=əš           æ- kærde 

-مریم ض غ =نار           م ش3  نرد  -           
نرد مریم نار می      

 ) فسی(                                                                                     
(Dabirmoghaddam, 2013, p. 552) 

 
12. Mæryæm-æ  dærd=eš         kar=eš              mi-yær-d 

=بود             م-مریم م ش3  م ش3 =نار         گ- -نرد            
 نرد مریم نار می      

     )تاتی( 
(Dabirmoghaddam, 2013, p. 1098) 
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13. Ba  čayi   begon=om   ve  tamšo  karde 
م ض        به               =سای          م ش1     نرد تمارا        بیرگ                 

های بیرگش خیر  شبه سای   
 )تال ی(                                                                                    

(Dabirmoghaddam, 2013, p. 553) 
 

گوی ور در چنیین میواردی فعی  سیاک/     ( Dabirmoghaddam, 2013, p. 553)دبیر مقدم  با ربه 
به ایین    گیردبه عنوا  فع  اصلی جمله در طظر می ،همکرد را نه به خودی خود فعلی متعدی است

ای متعدی است   در اما  گذرته   به این دلیی   این جمله اا دید گوی ور در حقیقت جمله ،دلی 
اطبایاد غییر مفعیولی در چنیین     علت بیر ا   این در حالی است نه   هستیمراهد اطبااد غیر مفعولی 

تیوا  چنیین اسیتدلال      به این ترتیب میاست ابسته طیی قاب  تایین  دهی حالتها ی در قالب ساخت
نه ییک  - به دلی  حضور جیء غیر فعلی فع  مرنب طمود نه علت بر ا حالت غیرفاعلی در فاع  

ایرا فع  به اما  گذرته است   بین فاع      است در فاا م ترک با فاع  -() فرار   نار استاسم 
جییء اسیمی    پیارامتر )ب( اا  فاع  تحت تیأثیر  ،به این ترتیب 1جیء غیر فعلی فاا قوی  جود طدارد 

جیء اسمی فع  مرنب به طوعی طقش مفعول  ،دیگر بیا به  2 گیردمی غیرفاعلیفع  مرنب، حالت 
  بر عهد  داردرا 

 
 حالت دهی کنائی در بندهای لازم با فعل مرکب :5شکل 

                                                                                                                                        
 ابه در اما  حال فاع  فع  مرنب در حالت مستقیم است  ایرا در این های مطکته قاب  توجه آ  است نه در ساخت 1

دهیی  ابسیته    ساخت گر   فعلی فاا قوی است   فاع    جیء اسمی فع  مرنب در د  فاا جداگاطه قرار دارطد   حالیت 
 دهد    ر ی طمی

مرنب دارطد، تقریایا  ییک الگیو را    هایی نه فع  باید ارار  طمود نه ررایط مورد ارار  در مورد طظام اطبااد در جمله 2
در ابا  نردی دارد نه به ریناخت بهتیر میا اا چنیین      2002ای به سال دهد  هیگ مقاله های ایراطی ط ا  میدر بین ابا 

   الگوها ی نمک خواهد طمود 

 ابسیته عیلا   بیر اینکیه قیادر اسیت اطبایاد         دهیی  حالیت ، م اهد  رید نه  گوطهبنابراین هما 
هیای غییر   دیگیر اطبایاد   تواطید میی  های ایراطی تاییین طمایید،  غیرمفعولی در اما  گذرته را در ابا 

   بندی طمایدرا طیی صورت مفعولی
 

 گیری نتیجه. 6
اا  ایگییید  ننیا ی در بنیدهای متعیدی امیا  گذریته در       دهیی  حالیت طظیام   ،حاضیر  پیژ هش در 

بندی صورت گرا نمینه، در چارچوبی تال ی، تاتی    فسیهای ابا  -های ایراطی رمال غرب ابا 
پیارامتر )ب( اا پارامترهیای    ورد اریار ، هیای می  ط ا  داد  رید نیه در ابیا     ،به این ترتیب  گردید
خیلاض دییدگا  برخیی     رید نیه بیر    معلیوم  ،  در ایین راسیتا  اسیت  ابسیته تثاییت رید     دهیی  حالت
بیر   ،اییرا   ط اطی اا حالیت ذاتیی طیدارد    ورد ارار ، های ایراطی م، حالت ننا ی در ابا رناسا  ابا 

تعاملی بین حالت  ننا ی به عنوا  حالت ذاتی، هیچ دهی حالتبندی خلاض فرض رایج در صورت
 ،هیا ابیا   گوطیه در ایین   ،  همچنینرود مید  طها م اهبا ا گوطهننا ی   طقش معنا ی عام  در این 

  بر این رود می  در طمود طاق  طیی اطبااد غیر مفعولی دید   یستطمود عام  د گاطه رد  اطبااد ط
   اطید رید  بنیا  بر پایه طقیش طمیود در د گاطیه رید  اطبایاد       فقطها ی نه بندیصورت تمامی مانا،

، بییه نننییدعمیی  مییی بییر ا اطباییاد ننییا ی در طمییود نامیی در نییه  هییا یگییرایش عییام چنییین ابییا 
 میوارد   هیر چنید ایین    اطید هیا ی مایادرت طمیود    بندی طظام حالت   مبابقیه در چنیین ابیا     صورت

بیه نیار    رد ارار های ایراطی تواطند به عنوا  الگوی مناسای برای صورت بندی اطبااد در ابا  طمی
 آیند  

 دهیی  حالیت به  جود طظیام  ( Baker, 2010; 2015)مارک بیکر  نه م اهد  رد ،در این راستا
 میرطتس  دییدگا   پاییة بر بی تر  ،  دیدگا   یمعتقد استها جی فرآیند تبابق در بین ابا ه دیگری ب

(Marantz, 1991 ) میرطتس  دهیی  حالتاا سلسله مراتب ی جدید ة ی طسخ هر چند،  استبنا رد 
(Marantz, 1991 )  ای را در مفیاهیم میرتاط بیا     تییییرات عمید    ،امینیه در ایین      یننید  میی ارا یه

د  پارامتر طحوی )الف(   )ب( نه به ترتیب بیکیر در   است   یبه  جود آ رد بسته  ا دهی حالت
بیر پاییه    اغلیب  است  این پارامترهای طحیوی نیه  طمود معرفی را مفعولی   ننا ی  دهی حالتمورد 

نیه بید   دخالیت هسیته      دهی حالتتواطد مواردی اا می ،ای قرار دارطد مفهوم فااها   تسلط ساا 
های ایراطی ستاک گذرته در ابا  ،دیدگا  هیگ بر پایة  ننندبندی را صورت دهند میطق ی ر ی 

معتقد است نه ( Baker, 2014) بیکر   بر این مانا، یژگی صفتی د ر  باستا  خود را به همرا  دارد
حاضیر   مقالیة    در است های ایراطی فاا ضعیففع  ساک در بندهای اما  گذرته در برخی اا ابا 
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هیای غییر   دیگیر اطبایاد   تواطید میی  های ایراطی تاییین طمایید،  غیرمفعولی در اما  گذرته را در ابا 
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 گیری نتیجه. 6
اا  ایگییید  ننیا ی در بنیدهای متعیدی امیا  گذریته در       دهیی  حالیت طظیام   ،حاضیر  پیژ هش در 

بندی صورت گرا نمینه، در چارچوبی تال ی، تاتی    فسیهای ابا  -های ایراطی رمال غرب ابا 
پیارامتر )ب( اا پارامترهیای    ورد اریار ، هیای می  ط ا  داد  رید نیه در ابیا     ،به این ترتیب  گردید
خیلاض دییدگا  برخیی     رید نیه بیر    معلیوم  ،  در ایین راسیتا  اسیت  ابسیته تثاییت رید     دهیی  حالت
بیر   ،اییرا   ط اطی اا حالیت ذاتیی طیدارد    ورد ارار ، های ایراطی م، حالت ننا ی در ابا رناسا  ابا 

تعاملی بین حالت  ننا ی به عنوا  حالت ذاتی، هیچ دهی حالتبندی خلاض فرض رایج در صورت
 ،هیا ابیا   گوطیه در ایین   ،  همچنینرود مید  طها م اهبا ا گوطهننا ی   طقش معنا ی عام  در این 

  بر این رود می  در طمود طاق  طیی اطبااد غیر مفعولی دید   یستطمود عام  د گاطه رد  اطبااد ط
   اطید رید  بنیا  بر پایه طقیش طمیود در د گاطیه رید  اطبایاد       فقطها ی نه بندیصورت تمامی مانا،

، بییه نننییدعمیی  مییی بییر ا اطباییاد ننییا ی در طمییود نامیی در نییه  هییا یگییرایش عییام چنییین ابییا 
 میوارد   هیر چنید ایین    اطید هیا ی مایادرت طمیود    بندی طظام حالت   مبابقیه در چنیین ابیا     صورت

بیه نیار    رد ارار های ایراطی تواطند به عنوا  الگوی مناسای برای صورت بندی اطبااد در ابا  طمی
 آیند  

 دهیی  حالیت به  جود طظیام  ( Baker, 2010; 2015)مارک بیکر  نه م اهد  رد ،در این راستا
 میرطتس  دییدگا   پاییة بر بی تر  ،  دیدگا   یمعتقد استها جی فرآیند تبابق در بین ابا ه دیگری ب

(Marantz, 1991 ) میرطتس  دهیی  حالتاا سلسله مراتب ی جدید ة ی طسخ هر چند،  استبنا رد 
(Marantz, 1991 )  ای را در مفیاهیم میرتاط بیا     تییییرات عمید    ،امینیه در ایین      یننید  میی ارا یه

د  پارامتر طحوی )الف(   )ب( نه به ترتیب بیکیر در   است   یبه  جود آ رد بسته  ا دهی حالت
بیر پاییه    اغلیب  است  این پارامترهای طحیوی نیه  طمود معرفی را مفعولی   ننا ی  دهی حالتمورد 

نیه بید   دخالیت هسیته      دهی حالتتواطد مواردی اا می ،ای قرار دارطد مفهوم فااها   تسلط ساا 
های ایراطی ستاک گذرته در ابا  ،دیدگا  هیگ بر پایة  ننندبندی را صورت دهند میطق ی ر ی 

معتقد است نه ( Baker, 2014) بیکر   بر این مانا، یژگی صفتی د ر  باستا  خود را به همرا  دارد
حاضیر   مقالیة    در است های ایراطی فاا ضعیففع  ساک در بندهای اما  گذرته در برخی اا ابا 
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تثایت پارامتر )ب( به سیادگی بیر ا حالیت ننیا ی در بنیدهای       با در طظر گرفتن چنین فرضی   طیی
در چنین بندها ی است نه بین فاع    مفعول  فقطایرا   گردد میبندی  متعدی اما  گذرته صورت

هیا موجیب   در طتیجیه مفعیول بیه دلیی  تثاییت پیارامتر )ب( در ایین ابیا           فاا ضیعیف  جیود دارد  
ه های ایراطی بم اهد  رد نه در بین ابا همچنین،   گردد میبراطگیختن حالت ننا ی بر ر ی فاع  

هیا اا طیو  فعی  مرنیب     جی در بندهای متعدی اما  گذرته در برخی اا بندهای لاام نیه فعی  آ   
  در این راببه هستیمراهد اطبااد غیر مفعولی  بر خلاض اطتظار ،   اما  جمله طیی گذرته است،بود 

 تیوا    بر این مانیا، میی  را فاا ضعیف در طظرگرفت توا  آ می ،استطیی چو  فع  به اما  گذرته 
بر ا حالت ننا ی بر ر ی فاع  لاام را به دلی  حضور جیء اسمی فع  مرنب در فیاا م یترک بیا    

علا   بر اطبایاد در   تواطدمیبندی    رد نه این طو  صورتبه این ترتیب م اهد  آ  به رمار آ رد
 های غیر مفعولی را طیی تایین طماید  بندهای متعدی اما  گذرته، بر ا حالت ننا ی در دیگر اطبااد

 
 فهرست منابع 
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Abstract 
Tatic-type languages are among west Iranian languages divided into four main 
groups: northern Tatic, central Tatic, southern Tatic and Taleshi group (Stilo, 1981, 
p. 139). Among these languages, we focused on three southern Tatic languages 
namely Chali, Taleshi (Anbarani) and Vafsi. Theses Tatic languages present the 
most complex kind of split alignments and this phenomenon follows the universal 
tendency seen in tense/aspectual split ergative alignments in which the ergative 
alignment only appears in a specific tense/aspect generally past/perfect tense. In 
these Tatic languages, the oblique subject only appears in past transitive clauses 
where in there is no verbal agreement, but in other environments, the subject is 
direct and the verb agrees with direct subjects: In present tense sentences, the subject 
is direct and the verb shows full agreement with the subject. In contrast, in past tense 
sentences the subject of intransitive clause is direct and the verb shows full 
agreement with the direct subject. In transitive clauses, the subject bears marked 
case oblique and the agreement in the verb would be default 3s. In all three 
languages, a pronominal mobile clitic optionally cross-references the subject. The 
split ergative alignment of these Tatic languages is of potential theoretical interest 
mainly for two reasons. First: In one of the most influential views in the current 
literature on ergativity, ergative case is an inherent case (Nash, 1996, 2015; 
Woolford, 1997, 2006; Aldrige, 2004, 2008, 2012; Laka, 2006; Anand & Nevins, 
2006; Legate, 2006, 2008, 2012; and Massam, 2006). On this view, ergative case is 
attributed to the lexical properties of the agentive v head and theta marks the subject, 
not to the subject’s surface structural position or to the agreement with non-theta 
marking heads (Baker 2015, p. 54). In other words, the main assumption for 
considering ergative as a kind of inherent case is the relationship between agent 
theta role and ergative case and in languages that ergative is inherent case, we 
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 چکیده
اضافه و کل ساخت اضاافه در   ةالگوی نوایی عناصر حاضر در حوز ،در این مقاله

 آزمایشای تولدادی   ،ستااست. در این راشناسی نوایی بررسی شده چهارچوب واج
گویشاور   دوازدهاز  بود، انجام شاد و  دارای ساخت اضافه ةمشتمل بر سه جمل که

صدای ایان گویشاوران در    .را تولدد کنند هاهخواسته شد تا آن جمل زبانفارسی 
باید توجه داشت محدطی آکوستدک ضبط شد و سپس مورد تحلدل قرار گرفت. 

متصل  ةاضاف ةبه همراه واک ،ساخت اضافه در موجود [N+]هر یک از عناصر  که
بسات   گاروه واجای یینای گاروه وا ه    ای از منجر باه ایجااد نواخات گوناه     ،به آن
شاد کاه کال سااخت      مطرحاین پرسش  . بر این مبنا،(Hekmati, 2016شود ) می

بایاد توجاه   اضافه در چه سطحی از سلساله ساطوح ناوایی قارار خواهاد گرفات.       
 ،سااخت اضاافه   آخارین گاروه واجای     ةتکدا  ةپایا  سطح نرخ فرکانسداشت که 
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should see a close correspondence between agent theta role and ergative subjects 
and also the presence of active alignment. However, it does not seem right for Tatic 
languages since what thematic roles an NP has is not a primary determinant of its 
case in these languages; all past transitive subjects are marked oblique regardless of 
their theta roles and no active alignment can be seen in these languages. 
Additionally, the restrictedness of the appearance of ergative/oblique case in past 
transitive sentences suggests that it is a kind of structural case and should be 
accounted for by an structural case mechanism. Secondly, the split ergative 
alignment in these Tatic languages is different from other aspectual split alignments 
in spite of the fact that the restriction of ergative to past transitive clauses conforms 
to the well-known universal tendency in this regard. But in these languages, it is not 
aspect that conditions splitness. So generally, it can be argued that these Tatic 
languages cannot be classified as aspectual based ergative languages and none of the 
analytical studies (Laka, 2006; Coon & Preminger, 2014; Nash, 2015; Ura, 2006; 
Baker, 2015) which derive their analyses based on aspect can account for these Tatic 
languages. As it can be seen, none of the analyses proposed so far can be readily 
used for explaining split ergative alignment in these Tatic languages. Thus, the 
following questions and hypotheses are addressed here:    

1- What is the source of Ergative case on past transitive subjects?  
2- What is the source of direct case on present transitive subjects and 

intransitive ones?  
In an alternative view (Baker, 2015), ergative case is a structural case. Baker 

(2010, 2015) believes that the inherent view of ergative case has advantages for non-
strict ergative languages like Hindi and Georgian and he tentatively accepts it for 
those languages; however, he argues that in stricter ergative languages, ergative is a 
structural case not an inherent one (see Baker 2015, p. 54 for more discussion). In 
this regard, he invokes the idea that in addition to the agreement-based theory of 
case (Agree), case can be assigned by a rule of dependent case assignment in the 
sense of Marantz (1991). He also invokes the possibility that one language may use 
a combination of case assigning mechanisms; that is to say, both Agree and 
Marantzian ones.  

We have adopted Baker’s (2014) argument regarding the conditioning factor in 
splitness in Kurmanji and claim that the fundamental difference between clauses 
with past and present verb stems, which drives the split ergative pattern in these 
Tatic languages, is in the phrasal status of the v node. We claim that subject direct 
case is related to agreement on T in the familiar way, but oblique case on past 
transitive subjects is not related to agreement with a functional head and instead, we 
claim that the rule for oblique case assignment can be formalized in terms of a 
dependent rule. 
 
Keywords: Split alignment, Ergative case, Inherent case, Structural case, Dependent 
case 
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ورد بست حاضر در ساخت م های وا ه گروه ةکلد ةتکد ةنسبت به نرخ فرکانس پای
 سبب  ،هجا ةر مواردی که دیرکرد قلدشود تا تر بود. این امر سبب میپائدن اشاره
سااخت   کال آن گاردد،   از بر به هجای بیاد  هجای تکده ةفرکانس پای ةقل حرکتِ
. چندن تحلدلی قادر به تبددن انتقال یابدفه به لحاظ نوایی به سطح گروه آهنگ اضا

که  چرا .اضافه است ةعلت برجستگی شندداری هر یک از عناصر حاضر در حوز
را جاذب  دومادن   ةاضاافه تکدا   ةبسات حاضار در حاوز    های وا ه هر یک از گروه

ان گروه واجی جاذب عنو حاضر در این ساخت به ةآخرین وا کنند. بنابراین،  می
 .رودبه شمار مینخستدن )گروه آهنگ(  ةتکد

 
هجاا، نارخ فرکاانس پایاه،      ةشناسی نوایی، دیرکارد قلا  واج کلیدی: هایواژه
 دومدن ةتکد

 
 مقدمه .1
در حالات   1گفتارهاا  پاره برجستگی در توزیع کلیالگوی که  کندادعا می ،نوایی شناسی واج ةنظری
-زباان  هاای  حادودیت متاابع   و تنوعاات بدنازباانی   هاا  تفاوت. همچندن استبدنی قابل پدش نشانبی

 ;Nespor&Vogel, 1986; Pierrehumbert, 1980 Gussenhoven, 1983) ندسااته ای ویاا ه
Selkirk, 2011; .) بساداری از   کاارگدری  به دهد کهاین چهارچوب نظری نشان می ،از سوی دیگر

ساخت  یک ةمحدود حساس به ،غدرمستقدم طور به گذاریتکده جمله از ابزارها و فرآیندهای واجی
داری نحوی در این چهارچوب نظری اهمدت بس هایساخت بازنمایی صحدح است. بنابراین،نحوی 
 . (Truckenbrodt,1995) دارد

سات. ایان   اساخت اضافه نامداده شاده   ختصارا  به ،اضافه ةکسر بانحوی  ساختدر زبان فارسی 
 هاای جدیاد  پا وهش در  هام در دساتورهای سانتی و    هام  فارد  منحصاربه ن سااختی  عنوا به ساخت،
 دیادگاه  مداان  اخاتف  توجاه باه   باا  حاضار   ةمقالا  .اسات  قرارگرفتاه مورد توجه بسدار  شناختی زبان

پاردازد.  مای  آناان  یآرا مختصار د نق به ،الگوی نوایی ساخت اضافه با در پدوندپ وهشگران پدشدن 
کشف الگاوی ناوایی    در راستای ،از آزمونی تولددی دریگبهرهبا ست تا بر آن ااین نوشتار  سپس،

 ،در بخاش دوم  ،پس از مقدمه بر این مبنا، .شناسی نوایی گام بردارد این ساخت در چهارچوب واج
در زباان   ماهدت تکده ،در بخش سوم. شودارائه مینوایی  شناسی واج در زمدنةنظری پ وهش  مبانی
 ،چهارمبخش در  .گرددمیبررسی  شناختی واج مطالیات در نوایی عنصر رینمهمتعنوان  به فارسی

                                                                                                                                        
1 utterance  

 یآرا ،بخاش پانجم  در . شاود مای میرفی  ساخت اضافه در پدوند باپ وهشگران پدشدن نحوی  یآرا
ای ها داده تحلدال  با تا کندممیتفش  ،ششمدر بخش  .مرور خواهند شدنوایی از جنبة پ وهشگران 
در دو  ،در ایان راساتا   .دهدمارائه  ساخت اضافهاز کل الگوی نوایی از جدید  تحلدلی آزمایشگاهی

روش  آن از  پاس  .را بررسای خاواهدم کارد   هاا  انتخاب آن تهای پ وهش و علزیربخش ابتدا داده
 اختصاار  باه  مقالاه  هاییافته ندز ،در بخش پایانی .ند شدخواهمیرفی  هاآن تحلدل و  تجزیهتحقدق و 
 .شودارائه می
 

 پژوهش بانی نظریم .2
در  دهای اجازای ناوایی محادود و مشاخ       انساازم  ةای است که به نحاو  نظریه ،شناسی نوایی واج
در خاود   هاگفتار پارهبخشد.  مراتبی نوایی سازمان می ها را بر اساس سلسلهپردازد و آن گفتار می  پاره
 قارار دیگار  ر یکبی در کنامرات که به صورت سلسله اندی تشکدل شدهایهاز سازه های نواییتحلدل
ی خواهد گوناگوننوایی  هایحگفتار قابل تقطدع به سطیک پاره نظری از جنبة ،از این رو. ندگدرمی
میرفی کرد که ناپذیر ی جهانی و تخطیاصول صورت به توانمیرا  سطوح اینقواعد حاکم بر  بود.

و  4جامیدات ، 3داریهساته ، 2دیبنا لایاه شاامل اصاول    ،1ای اکداد  لایاه  ةاصاول چهارگانا   مشتمل بر
منجر به تیامال ایان    ،های نوایی ساخت ةشناسایی محدود. (Selkirk, 2001) هستند 5تکرارناپذیری
بازنمایانادن   ةهاایی ناوایی کاه و دفا     . ساازه گاردد  نحاو مای   ه وی هبدستور و  یجزابخش با دیگر ا

نحاو قارار   باا  وایی در تیامال  نا -نحاوی  ةاز طریق پدمانا  ،های مختلف واجی را بر عهده دارند حوزه
تاابع محادودیت تاراد  یاا هام      ،واجی هایهنحوی به مقول-صرفی هایهمقول 6. نگاشتگدرند می
واجای   هاای هلبه )از سمت چپ یا راست( با مقولا نحوی، هم هایهست که بر طبق آن مقولا 7لبگی
 (. Truckenbrodt, 1995, p. 140ند )گردمی

نحاوی و   ةبه وجود جفات ناوایی هار سااز     8انطباق ةبا میرفی نظری( Selkirk, 2011)سلکرک 
   زماان  هام    انطبااق، تاراد    بداان دیگار،  . باه  (Selkirk, 2011) باور دارددو   یک آن به انطباق یک

سااخت   .اسات هاا   ناوایی آن  متنا ر  های نحوی و جفتِ چپ و راست( سازه) های هر دو سمت   لبه
 در .خواهاد باود  ندیگار در دساترس    ،شد جریافتن ساختار نوایی من که به صورتپس از آن ،نحوی

                                                                                                                                        
1 strict layer hypothesis  
2 layerdness   
3 headedness  
4 exhaustivity   
5 nonrecursivity  
6 mapping 
7 Align Xp 
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 یآرا ،بخاش پانجم  در . شاود مای میرفی  ساخت اضافه در پدوند باپ وهشگران پدشدن نحوی  یآرا
ای ها داده تحلدال  با تا کندممیتفش  ،ششمدر بخش  .مرور خواهند شدنوایی از جنبة پ وهشگران 
در دو  ،در ایان راساتا   .دهدمارائه  ساخت اضافهاز کل الگوی نوایی از جدید  تحلدلی آزمایشگاهی

روش  آن از  پاس  .را بررسای خاواهدم کارد   هاا  انتخاب آن تهای پ وهش و علزیربخش ابتدا داده
 اختصاار  باه  مقالاه  هاییافته ندز ،در بخش پایانی .ند شدخواهمیرفی  هاآن تحلدل و  تجزیهتحقدق و 
 .شودارائه می
 

 پژوهش بانی نظریم .2
در  دهای اجازای ناوایی محادود و مشاخ       انساازم  ةای است که به نحاو  نظریه ،شناسی نوایی واج
در خاود   هاگفتار پارهبخشد.  مراتبی نوایی سازمان می ها را بر اساس سلسلهپردازد و آن گفتار می  پاره
 قارار دیگار  ر یکبی در کنامرات که به صورت سلسله اندی تشکدل شدهایهاز سازه های نواییتحلدل
ی خواهد گوناگوننوایی  هایحگفتار قابل تقطدع به سطیک پاره نظری از جنبة ،از این رو. ندگدرمی
میرفی کرد که ناپذیر ی جهانی و تخطیاصول صورت به توانمیرا  سطوح اینقواعد حاکم بر  بود.

و  4جامیدات ، 3داریهساته ، 2دیبنا لایاه شاامل اصاول    ،1ای اکداد  لایاه  ةاصاول چهارگانا   مشتمل بر
منجر به تیامال ایان    ،های نوایی ساخت ةشناسایی محدود. (Selkirk, 2001) هستند 5تکرارناپذیری
بازنمایانادن   ةهاایی ناوایی کاه و دفا     . ساازه گاردد  نحاو مای   ه وی هبدستور و  یجزابخش با دیگر ا

نحاو قارار   باا  وایی در تیامال  نا -نحاوی  ةاز طریق پدمانا  ،های مختلف واجی را بر عهده دارند حوزه
تاابع محادودیت تاراد  یاا هام      ،واجی هایهنحوی به مقول-صرفی هایهمقول 6. نگاشتگدرند می
واجای   هاای هلبه )از سمت چپ یا راست( با مقولا نحوی، هم هایهست که بر طبق آن مقولا 7لبگی
 (. Truckenbrodt, 1995, p. 140ند )گردمی

نحاوی و   ةبه وجود جفات ناوایی هار سااز     8انطباق ةبا میرفی نظری( Selkirk, 2011)سلکرک 
   زماان  هام    انطبااق، تاراد    بداان دیگار،  . باه  (Selkirk, 2011) باور دارددو   یک آن به انطباق یک

سااخت   .اسات هاا   ناوایی آن  متنا ر  های نحوی و جفتِ چپ و راست( سازه) های هر دو سمت   لبه
 در .خواهاد باود  ندیگار در دساترس    ،شد جریافتن ساختار نوایی من که به صورتپس از آن ،نحوی

                                                                                                                                        
1 strict layer hypothesis  
2 layerdness   
3 headedness  
4 exhaustivity   
5 nonrecursivity  
6 mapping 
7 Align Xp 
8 mapping hypothesis  
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قواعاد حسااس باه سااخت      ةاناد، در طبقا   های نحوی گروه ةقواعد واجی که حساس به حوز ،نتدجه
هاای  نوایی با مشخ  کاردن ساازه   شناسی واج ةنظری ،بنابراین .های نوایی تحلدل خواهند شد گروه
در نظار   هاای زبرزنجداری  مشخصاه رآینادهای واجای و تظااهر    هایی را برای اعماال ف حوزه ،نوایی
از تکداه یاا    شاوند. درون آن اعماال مای   ةدر محادود  فقاط هاا  و مشخصاه  فرآینادها  ایان  .گدارد  می

آن  بازنماایی که شناسایی مکان  نام برد زبرزنجدری ةمشخصمهمترین  عنوان  بهتوان می 1برجستگی
 . (Ladd, 1996; Truckenbrodt, 1995)است نوایی  هایحوزهمشروط به تیددن 

 باه وقاو   در درون یاک قلمارو ناوایی     فقاط ناوایی  ی تر گفته شاد، الگوهاا  که پدش طور همان
( تکداه گاذاری  یاک الگاوی ناوایی مشاخ  )الگاوی       مشااهدة با  ،ی دیگردیدگاهد. از نپدوند می
 هاای دیادگاه  پاذیرش باا   حاضار  ةمقالا ، در ایان راساتا   برد.پی توان به سطح نوایی متنا ر با آن  می

به بررسی و توصدف الگوی نوایی ساخت اضافه در زبان ( Kahnemuyipour, 2003پور ) کهنمویی
الگاوی تکداه را    ،شناسای ناوایی   در چهاارچوب نظاری واج   ،دیادگاه وی . پرداختفارسی خواهد 
واجای،   واجای، گاروه   ةمراتب نوایی )کلما  های وا گانی در سطوح مختلف سلسله مستقل از مقوله

بارای هار یاک از     است. همچندن این دیدگاهدر زبان فارسی تبددن کرده گفتار( گروه آهنگ و پاره
جهات   بار پایاة   پور )همان(کهنمویی .نماید ارائه می ایة جداگانهالگوی تکدهای مورد اشاره حسط

بار   تکداه  هجاای پایاانی کلماه،   یینای  ) 3رو راسات تکداه را  واجی،  ةبه ترتدب در کلم 2خط آوانگار
واجای   ة)یینی در گروه واجای نخساتدن کلما    4رو چپتکده را شود(، در گروه واجی،  محسوب می

رو )یینی در گروه آهنگ آخرین گاروه   راست تکده را شود(، در گروه آهنگ بر محسوب می تکده
روه گفتار نخستدن گا  رو )یینی در پاره چپگفتار تکده را  و در پاره شود( محسوب میبر  واجی تکده
در  ،های ناوایی با توجه به اهمدت تکده در تحلدل .نمایدشود( میرفی می یبر محسوب م آهنگ تکده
 ماهدت آوایی تکده در زبان فارسی خواهدم پرداخت.میرفی به  پسدنزیربخش 
 

 ماهیت آوایی تکیه در زبان فارسی .3
اسات. باه    انجاام داده  مای، زیروب ة( آزمایشی ادراکی در بافت  دارای تکدا Sadeghi, 2011صادقی )
زیاادی وابساته باه محال وقاو  برجساتگی        انادازة زباان از تکداه تاا     فارسی ةدرک شنوند باور وی،

بمی یا اختف  ساطح   و تغددرات زیر او ،بر این اساس .استفرکانس پایه بر روی منحنی زیروبمی 
د. در چنادن  کنا میرفای مای  وا گاانی   ةتکدا  محل  شندداری  تمایز  سبب را بدن دو هجا  ةفرکانس پای

                                                                                                                                        
1 prominence 
2 IPA 
3 right most 
4 left most 

هاا تاا    ایان همبساته   ،دیگر بدان   به است.کننده  تقویت فقط ،های آوایی تکده اثر دیگر همبسته ،بافتی
اثار   ،زیروبمی ةتکد بدون   د. در بافتنشو حدودی سبب افزایش اطمدنان پاسخ شندداری شنونده می

های مداانی و   و فرکانس 1نر ی کلهای شدت ا وا گانی بدشتر از همبسته ةدیرش هجا بر درک تکد
زبان از مدان دیگر فارسی ةبمی، شنوند و در صورت حذ  تغددرات زیراست. به این مینا که بالایی 
  کند. می های دیرشی برای تیددن محل تکده استفاده  های آوایی تکده، از نشانه همبسته

، آزمایشای  انگاارة ناشانوایی تکداه    پایاة بار  نداز   (Rahmani et al., 2012)رحمانی و همکاران 
های  محرک به نسبت را زبانان فارسی واکنش آزمایش، این از استفاده با هاآن کردند. طرح را کیادرا

ناد.  کرد گدری اندازه فرکانس پایه، شدت و دیرش ةگان صوتی با مقادیر مشخصی از پارامترهای سه
هاا  های آن. بر پایة یافتهندمشخ  نمودگونه نایسهم هر یک از پارامترها در ماهدت تکده را  هاآن

رو هستند و بهترین پاارامتر ممداز    طورکلی در تشخد  دیرش با مشکل اساسی روبهزبانان به فارسی
et al.,  adeAbolhasaniz) و همکااران  ادهز ابوالحسانی  .آیاد  مای  شامار   برای آنان فرکانس پایه به

دیارش، انار ی،    متغدرهاای  ةمقایس هبها اند. آنجام دادهانادراکی -های تولددی آزمایشندز ( 2011
کاه   2پایه و مرکز ثقل طدفای  مقدار فرکانسپرداختند. همچندن های اول، دوم، سوم،  فرکانس سازه

را بررسای   ،های فراگویی گویشوران مورد مطالیه است نا ر بر گرایش کلی شکل و موقیدت اندام
ن فارسای را بساامد پایاه میرفای     آوایای تکداه در زباا    ةن همبسات مهمتری، ها در این زمدنهکردند. آن

هاای مختلاف را فاقاد نقاش      مقدار دیرش، انر ی، مرکز ثقل طدفی و بسامد ساازه  ند. همچندنکرد
 مورد اشارههای از پ وهش آمده دست بهشواهد  بر پایةو  به طور کلی .آوردندبه شمار ی آوای مؤثر
 عناوان  باه آکوستدکی تکده، زبان فارسای فرکاانس پایاه را     رامترهای توان ادعا کرد که از مدان پا می

را باه   مقالاة حاضار  بحا    ،باا دانساتن ایان نکتاه    است. آکوستدکی تکده برگزیده ةمهمترین شاخص
 دهدم. اختصاص می مرتبط با آن هایالگوی نحوی و نوایی ساخت اضافه و پ وهش

 
 های نحویتحلیل .4
عناصار موجاود    بندیسازه ةنحودو رویکرد عمده نسبت به  ،تور زایشیدس پددایشبا  ،کلی طور  به

سامدیدان   مانناد پ وهشاگرانی   ینخسات باه آرا   ددر رویکار  .خاورد مای  باه چشام  اضاافه   ةدر حوز
(Samiian, 1983)، ( قمشاایGhomeshi, 1996،) کهنمااویی( پااورKahnemuyipour, 2003 ،)

ایان   دارناد.  تفااوت نظاری   چوبرچهاا در باا   کاه خاوریم  برمی (Ghaniabadi, 2010آبادی ) غنی
هاای  تحلدل در .های متفاوتی ارائه کردنددیدگاهکلی دستور زایشی  ةبا پدشرفت انگارپ وهشگران 

                                                                                                                                        
1 overall intensity 
2 center of gravity spectrum 
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هاا تاا    ایان همبساته   ،دیگر بدان   به است.کننده  تقویت فقط ،های آوایی تکده اثر دیگر همبسته ،بافتی
اثار   ،زیروبمی ةتکد بدون   د. در بافتنشو حدودی سبب افزایش اطمدنان پاسخ شندداری شنونده می

های مداانی و   و فرکانس 1نر ی کلهای شدت ا وا گانی بدشتر از همبسته ةدیرش هجا بر درک تکد
زبان از مدان دیگر فارسی ةبمی، شنوند و در صورت حذ  تغددرات زیراست. به این مینا که بالایی 
  کند. می های دیرشی برای تیددن محل تکده استفاده  های آوایی تکده، از نشانه همبسته

، آزمایشای  انگاارة ناشانوایی تکداه    پایاة بار  نداز   (Rahmani et al., 2012)رحمانی و همکاران 
های  محرک به نسبت را زبانان فارسی واکنش آزمایش، این از استفاده با هاآن کردند. طرح را کیادرا

ناد.  کرد گدری اندازه فرکانس پایه، شدت و دیرش ةگان صوتی با مقادیر مشخصی از پارامترهای سه
هاا  های آن. بر پایة یافتهندمشخ  نمودگونه نایسهم هر یک از پارامترها در ماهدت تکده را  هاآن

رو هستند و بهترین پاارامتر ممداز    طورکلی در تشخد  دیرش با مشکل اساسی روبهزبانان به فارسی
et al.,  adeAbolhasaniz) و همکااران  ادهز ابوالحسانی  .آیاد  مای  شامار   برای آنان فرکانس پایه به

دیارش، انار ی،    متغدرهاای  ةمقایس هبها اند. آنجام دادهانادراکی -های تولددی آزمایشندز ( 2011
کاه   2پایه و مرکز ثقل طدفای  مقدار فرکانسپرداختند. همچندن های اول، دوم، سوم،  فرکانس سازه

را بررسای   ،های فراگویی گویشوران مورد مطالیه است نا ر بر گرایش کلی شکل و موقیدت اندام
ن فارسای را بساامد پایاه میرفای     آوایای تکداه در زباا    ةن همبسات مهمتری، ها در این زمدنهکردند. آن

هاای مختلاف را فاقاد نقاش      مقدار دیرش، انر ی، مرکز ثقل طدفی و بسامد ساازه  ند. همچندنکرد
 مورد اشارههای از پ وهش آمده دست بهشواهد  بر پایةو  به طور کلی .آوردندبه شمار ی آوای مؤثر
 عناوان  باه آکوستدکی تکده، زبان فارسای فرکاانس پایاه را     رامترهای توان ادعا کرد که از مدان پا می

را باه   مقالاة حاضار  بحا    ،باا دانساتن ایان نکتاه    است. آکوستدکی تکده برگزیده ةمهمترین شاخص
 دهدم. اختصاص می مرتبط با آن هایالگوی نحوی و نوایی ساخت اضافه و پ وهش

 
 های نحویتحلیل .4
عناصار موجاود    بندیسازه ةنحودو رویکرد عمده نسبت به  ،تور زایشیدس پددایشبا  ،کلی طور  به

سامدیدان   مانناد پ وهشاگرانی   ینخسات باه آرا   ددر رویکار  .خاورد مای  باه چشام  اضاافه   ةدر حوز
(Samiian, 1983)، ( قمشاایGhomeshi, 1996،) کهنمااویی( پااورKahnemuyipour, 2003 ،)

ایان   دارناد.  تفااوت نظاری   چوبرچهاا در باا   کاه خاوریم  برمی (Ghaniabadi, 2010آبادی ) غنی
هاای  تحلدل در .های متفاوتی ارائه کردنددیدگاهکلی دستور زایشی  ةبا پدشرفت انگارپ وهشگران 

                                                                                                                                        
1 overall intensity 
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114 / تحلیل نوایی ساخت اضافه در چهارچوب واج‌شناسی نوایی

 اسامی و اسام   ةمابدن هست عناصر  ةکلد ،اسم هسته [N+] ةدارای مشخص صدفگرهایتو ها،آن نحوی
 ةکسار  ةدر حاوز  کاررفته به هایوا هن پ وهشگران ای دانند.میرا فاقد توانایی گرفتن وابسته  ملکی

اسام  هاا،  دیادگاه آن  از گدرناد. اسمی در نظار مای   ةبه هستمتصل  (X0اضافه را یک فرافکن صفر )
باا بااقی   نهایات   در اما .شود متصل می ،ندآن توصدفگرکه  (X0) از جنس ی دیگریها هسته به هسته

کال   هاا آن ،دیگار  بداان    باه  .آیدبه دست نمی ایدنهفرافکن بدشماندن در همان سطح فرافکن صفر، 
نقد  با هر چند .گدرندمی در نظرمرکب  ةیک وا  ةمثاب بهموجود در آن را  هایوا هساخت اضافه و 
( بار  Kahnemuyipour, 2014)پاور  (، کهنماویی Samvelian, 2006سامولدان )  مانندپ وهشگرانی 

هر  . بر پایة این رویکرد،پدیدار شد اسمی ةهست گرهایاین دیدگاه، رویکرد دومی نسبت به توصدف
در نظار     بدشادنه  باالقوه فارافکن   ، باه صاورت  اسامی در سااخت اضاافه    ةهسات  توصدفگرهاییک از 
باه   قاادر  زماان  هام و  باوده  پاذیر گساترش نحاوی   از جنبةاسمی  ةسته توصدفگرهای زیرا. اند گرفته

ک از ایان  هار یا  شاود کاه   پذیری سبب مای گسترشتوان هستند. تأکددی  هایدمتمم و قدپذیرفتن 
ساازی در  وی گای دروناه   ،دیگر یسواز  .دندر نظر گرفته شو بدشدنه فرافکنیمتنا ر با  ،توصدفگرها

یاک   هاای بدشادنه،  ایان فارافکن   از در کنار هم قارار گارفتن   آورد که این امکان را فراهم می ،نحو
باا  اسات. ساپس،   را پذیرفتاه رویکارد نحاوی دوم    ،مقالاة حاضار   آید. به دستدیگر  ةفرافکن بدشدن

باه تحلدال    ،خاود  نظاری  ةپشتوان عنوان بهانطباق نوایی  ةنظریبا توجه به و  این رویکردگدری از  بهره
 .پردازدمی ،در بخش چهارمها داده

 
 شناختی واجهای تحلیل .5

برخی ، اما اندبودهر آن با ساخت اضافه و عناصر حاضر د در پدوند ،نحوی هایبررسیبدشتر هرچند 
نوایی خاود از ایان    هایدیدگاه هااند. آنپرداختهاین ساخت  شناختی واج ةندز به مطالی پ وهشگران

توحدادی   ،. در ایان راساتا  اناد ارائاه کارده  ضمنی  صورت  بهو چه  صورت آشکار  ساخت را چه به
(Towhidi, 1974 ) تالکریسا  باه ویا ه  در چهارچوب رهدافت بریتاندایی و (Crystal, 1969 ) فقاط 

 ,Kahnemuyipour) پاور  کهنماویی گدرناد.   در نظار مای   1بار ساخت اضافه را نواخات  ةوا آخرین 

های بریتاندایی مرسوم در تحلدل ناوایی، از پدشاگامان مطالیاات     رهدافت بدون در نظرگرفتن( 2003
هاای اکداد    لایاه  ةرگانا از اصول چها دریگ بهرهبا  یو است.شناسی نوایی  نوایی در چهارچوب واج

(Nespor&Vogel, 1996) پردازد. می فارسی زبان در اضافه گروه جمله از نحوی های گروه بررسی به     
گارا چنادن   کمدناه  ة( و در چهارچوب برنامGhomeshi, 1996پور با استناد به قمشی ) نموییکه

 .هساتند  Adj0(x0)شوند، از ناو    یاسمی اضافه م ةهای صفتی که به هست کند که وابسته استدلال می
                                                                                                                                        
1 tonic 

به دسات  بسدط  ةوا که از ترکدب چند  به شمار آید یمرکب ةوا  ةمثاب بهباید چندن ساختی   ،بنابراین
و  شودمیواجی نگاشت  ةمطابق با اصل تطابق به یک کلم ،مرکب نحوی ةوا  نتدجه دراست. دهآم

 ةتکدا  .واهاد باود  خواجی مرکب  ةک کلمالگوی نوایی کل ساخت اضافه مطابق با الگوی نوایی ی
در  ،یان ترتداب  ه اب .خواهد گرفتترین جزء آن قرار  بر روی آخرین هجا از سمت راست این وا ه
واجای   ةکلما  ةتکد ،مرکب ةوا ترین جز سمت راست عنوان به «گنده» ةوا  «سگ سداه گنده»مثال 

  (.Kahnemuyipour, 2003, p. 356د )کرخواهد را جذب 
( نداز در چهاارچوب   2011Abolhasanizade &Bijankhan ,زاده ) خاان و ابوالحسانی   جان  یبا 
متصال باه آن را گاروه     ةاضااف  ةبسات کسار   واجای و وا ه  ةوا هار   پدوستن  هم به ،مورد اشاره نظری
 باه هجاا   ةرا در اثار فرآیناد دیرکارد قلا     بستوا هالگوی نوایی ها آن است.بست در نظر گرفته وا ه
یان میناا اسات کاه در اثار فرآیناد       ه ابا   (L*+Hگدرند. الگوی نوایی ) در نظر می  (L*+H) صورت 

شود، در  بست که با عفمت ستاره از دیگر هجاها متمایز می گروه وا ه ةهجا محمل تکد ةدیرکرد قل
دلدل بارخف   به همدن  است.تری نسبت به هجای پس از خود قرار گرفته پایدن ةسطح فرکانس پای

   باه برخوردار اسات.  بالا  بست از نواخت بوده، اما هجای شامل عنصر وا هدن ئنواخت آن پا ،رانتظا
 ةبمی را جذب کند، در اثر فرآیناد دیرکارد قلا    و زیر ةبر، تکد آنکه هجای تکده جای  به ،دیگربدان 

an&Bijankh ) کناد  بمی را جذب می و زیر ةقرار دارد، تکد ازآن پسای که  هجا هجای فاقد تکده

17, p. , 2011Abolhasanizade).  باا آن   شناساان  بساداری از زباان   ی کاه دیگار چهارچوب نظری
باه   تاوان مای ابتادا   ،وزنای اسات. در ایان چهاارچوب    -شناسی خودواحاد  چهارچوب واج موافقند،

در ایان   برای ساخت اضافه ای که اوالگوی نوایی. ( اشاره کردMahjani, 2003پ وهش ماهجانی )
. در ایان  اسات ( برای هر یک از عناصر این سااخت  *L+H، نواختی )گدرددر نظر می خبری ةجمل

هر یک از عناصر ساخت اضافه با الگویی مشابه دارای برجساتگی شاندداری باوده و     ،الگوی نوایی
 شوند ده نمیاضافه به لحاظ برجستگی در سطح بالاتری قرار دا ةحوزدر یک از عناصر موجود  هدچ
(Mahjani, 2003, p. 40 .)  

وزناای و بااا تحلدلاای  -شناساای خودواحااد در چهااارچوب واج ندااز( Eslami, 2005)اساافمی 
را  ایاضاافه  جفت متنا ر نوایی هر گروه پردازد. ویمی گریزیاصل هسته میرفی به ،آزمایشگاهی

لدال  در تحهار چناد او    .کناد  بدنای مای  سااخت پادش  ایان   ةوا دورترین  ،بدنی این اصل پدش بر پایة
روی بدش از یک عنصار را   بر  تکدهکه وجود  شود با شواهدی مواجه می ،آزمایشگاهی این ساخت

بسته باه بافات   ( Sadat Tehrani, 2007سادات تهرانی ) ،در همدن چهارچوب نظری دهد. نشان می
کاه   نخسات شمرد. در بافت  می برای آن بر متفاوت دو الگوی نوایی ،در جملهاضافه  وقو  ساخت
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به دسات  بسدط  ةوا که از ترکدب چند  به شمار آید یمرکب ةوا  ةمثاب بهباید چندن ساختی   ،بنابراین
و  شودمیواجی نگاشت  ةمطابق با اصل تطابق به یک کلم ،مرکب نحوی ةوا  نتدجه دراست. دهآم

 ةتکدا  .واهاد باود  خواجی مرکب  ةک کلمالگوی نوایی کل ساخت اضافه مطابق با الگوی نوایی ی
در  ،یان ترتداب  ه اب .خواهد گرفتترین جزء آن قرار  بر روی آخرین هجا از سمت راست این وا ه
واجای   ةکلما  ةتکد ،مرکب ةوا ترین جز سمت راست عنوان به «گنده» ةوا  «سگ سداه گنده»مثال 

  (.Kahnemuyipour, 2003, p. 356د )کرخواهد را جذب 
( نداز در چهاارچوب   2011Abolhasanizade &Bijankhan ,زاده ) خاان و ابوالحسانی   جان  یبا 
متصال باه آن را گاروه     ةاضااف  ةبسات کسار   واجای و وا ه  ةوا هار   پدوستن  هم به ،مورد اشاره نظری
 باه هجاا   ةرا در اثار فرآیناد دیرکارد قلا     بستوا هالگوی نوایی ها آن است.بست در نظر گرفته وا ه
یان میناا اسات کاه در اثار فرآیناد       ه ابا   (L*+Hگدرند. الگوی نوایی ) در نظر می  (L*+H) صورت 

شود، در  بست که با عفمت ستاره از دیگر هجاها متمایز می گروه وا ه ةهجا محمل تکد ةدیرکرد قل
دلدل بارخف   به همدن  است.تری نسبت به هجای پس از خود قرار گرفته پایدن ةسطح فرکانس پای

   باه برخوردار اسات.  بالا  بست از نواخت بوده، اما هجای شامل عنصر وا هدن ئنواخت آن پا ،رانتظا
 ةبمی را جذب کند، در اثر فرآیناد دیرکارد قلا    و زیر ةبر، تکد آنکه هجای تکده جای  به ،دیگربدان 

an&Bijankh ) کناد  بمی را جذب می و زیر ةقرار دارد، تکد ازآن پسای که  هجا هجای فاقد تکده

17, p. , 2011Abolhasanizade).  باا آن   شناساان  بساداری از زباان   ی کاه دیگار چهارچوب نظری
باه   تاوان مای ابتادا   ،وزنای اسات. در ایان چهاارچوب    -شناسی خودواحاد  چهارچوب واج موافقند،

در ایان   برای ساخت اضافه ای که اوالگوی نوایی. ( اشاره کردMahjani, 2003پ وهش ماهجانی )
. در ایان  اسات ( برای هر یک از عناصر این سااخت  *L+H، نواختی )گدرددر نظر می خبری ةجمل

هر یک از عناصر ساخت اضافه با الگویی مشابه دارای برجساتگی شاندداری باوده و     ،الگوی نوایی
 شوند ده نمیاضافه به لحاظ برجستگی در سطح بالاتری قرار دا ةحوزدر یک از عناصر موجود  هدچ
(Mahjani, 2003, p. 40 .)  

وزناای و بااا تحلدلاای  -شناساای خودواحااد در چهااارچوب واج ندااز( Eslami, 2005)اساافمی 
را  ایاضاافه  جفت متنا ر نوایی هر گروه پردازد. ویمی گریزیاصل هسته میرفی به ،آزمایشگاهی

لدال  در تحهار چناد او    .کناد  بدنای مای  سااخت پادش  ایان   ةوا دورترین  ،بدنی این اصل پدش بر پایة
روی بدش از یک عنصار را   بر  تکدهکه وجود  شود با شواهدی مواجه می ،آزمایشگاهی این ساخت

بسته باه بافات   ( Sadat Tehrani, 2007سادات تهرانی ) ،در همدن چهارچوب نظری دهد. نشان می
کاه   نخسات شمرد. در بافت  می برای آن بر متفاوت دو الگوی نوایی ،در جملهاضافه  وقو  ساخت



116 / تحلیل نوایی ساخت اضافه در چهارچوب واج‌شناسی نوایی

ای  ، هر یک از عناصر موجود در ساخت اضافه گروه تکدهآیدبه شمار میت اضافه اطفعی نو ساخ
زیروبمای   ةیک از آن عناصر تکد هدچ ،. هر چندپذیرند می (L+H*h)زیروبمی  ةتشکدل داده و تکد

 فقاط آیاد،   مای  شمار  بهف  کهنه پذیرند. در بافت دوم که ساخت اضافه اط نمی (L+H*l) ای هسته
در  .پاذیرد  مای  (L+H*h) بمای  و زیار  ةای داده و تکدا  تشکدل گروه تکداه  ،ر آخر این ساختعنص

، تشکدل اند قرارگرفتهکه پدش از عنصر آخر  دیگر عناصر موجود در ساخت اضافه ،چندن وضیدتی
 دهند. می (L) نواخت پائدنی ممتد

 
 ساخت اضافهکل تحلیل نوایی دیگر از  .6

اضار در ایان سااخت در    ح هاای وا ه دیگرتر از  ت اضافه را برجستهساخ ةوا آخرین  ،پ وهشگران
اینکه برجستگی را برای هر یاک از   یا .( Eslami, 2005; Kahnemuyipour, 2003) اندگرفتهنظر 
گار  دیهاای  وا هبار   هوا یک  برجستگی برتری دادنمساوی و بدون  طور بهساخت اضافه  هایوا ه

ت اضاافه بادش از   مطالیات نوایی ساخ ةآنچه در پدشدنبنابراین،  .(Mahjani, 2003) اندکرده تحلدل
پدشادن باا شام گویشاوران      شناساان  زباان  هاای تحلدل یهمخواننادر آراء و  شبههنماید، همه رخ می

منطبق  حلدلیت شدهکنترل یهایاستفاده از داده با تا سیی شده  ،رو پدش  در بخش است. زبان فارسی
 باه دسات  نوایی از دیگر ساو   شناسی واجراستا با چهارچوب نظری و هم سو یکبا شم اهل زبان از 

تظاهر نحوی ساخت اضافه  آیا که گونه طرح خواهد شداینپرسش اصلی  ،در این راستا .ه شودداد
آیاا کال    ،دیگار  بدان   به؟ گروه واجی است جز بهسطح نوایی دیگری  آن ساخت بهمستلزم نگاشت 

)هار یاک از    گونااگون هاای واجای    شاود و گاروه   نگاشاته مای   ه آهنگساخت اضافه به یک گرو
دیگر در کنار یک ها(متصل به آن ةاضاف ةبست کسروا ه به همراهاضافه  ةموجود در حوز های وا ه

 ،چه کل ساخت اضافه به گروه آهنگ نگاشته شودچنان آورند؟ می به وجودسطح گروه آهنگ را 
 1دستخوش فرآیند افت پایانیفرکانسی   آخرین گروه واجی ةهست ،که به لحاظ آواییانتظار داریم 

 ;Pierrehumbert and Beckman, 1988) خاتم شاود   %Lبه نواخات مرزنماای   در نهایت شده و 

Truckenbrodt, 1995)  
 

 هابررسی داده .1. 6
سایی   ،یرزبه شرح  وا هسه ساخت اضافه با طول دو، سه و چهار  با انتخاب ،این نوشتار نگارندگان

 .اندبرای سنجش رفتار زبانی اهل زبان داشته ی مناسبدر ایجاد شرایط
                                                                                                                                        
1 final lowering 

 زده کرد.همه را شگفت نظر ِ داور. 1
/ nazar-e dɑvar hame ra ʃeɡeftzade kard / 

 بود. وغریب عجدببسدار  باور ِ برادر ِ آذر. 2
/ bɑvar-e barɑdar-e ʔɑzar besijar aʤib-o ɢarib bud / 

 شهر پدچدد. ةدر هم اب ِ بد ِ بهارِخو خبر. 3
/ xabar-e xɑb-e bad-e bahɑr dar hameje ʃahr piʧid / 

 

 رعایات کردناد.   موجاود در سااخت اضاافه    هاای وا ه گزینای وا ه در را میدارهایینگارندگان 
را  جملاه، هار  ساخت در این گرفتن  و جایگاه قرار اضافه ساخت موجود در هایوا هتیداد سپس، 
 یشارایط  و پرداختاه  مستقل زباانی  متغدرهای کنترل نمودند تا بهسیی   کردند. به دنبال آن، مشخ

را   پایاه   مقاادیر فرکاانس   ایجاد کنند. به این مینا که وابسته متغدرهایبرای تظاهر  یتر بهتر و طبدیی
بر  هجای تکدههجای پدش از  ةاضافه و واک ةبر، واک هجای تکده ةآوایی تکده در قل ةعنوان همبستبه

تظاهر ساخت اضافه در جایگاه نهاد . اندارائه کرده موجود در ساخت اضافه هایوا هدر هر یک از 
 اضاافه تاأثدر   بار سااخت  کال جملاه،    خوانش ناشی از نواییالگوی که شود  سبب می ،حامل ةجمل

و ندز ( %L) خبرینواخت مرزنمای جمفت  این جایگاه از تأثدرات ناشی از ،دیگربدان    به .نگذارد
 . (Ladd, 1996) در امان استبدشتر  1کاهش گام

بر و هجاای   هجای تکده ةهر دو واکسیی شده تا موجود در ساخت اضافه  هایوا هدر انتخاب 
بار )در کلماات    هجاای تکداه   ة( یا تنها واکدوهجاییبر )در کلمات  پدش از هجای تکده ةبدون تکد

های  آن است که واکه ،دلدل این انتخاب / باشند.ɑ/ و /aافتاده یینی /های  ( از نو  واکههجایی یک
 تغددار  . بناابراین هاای افراشاته( دارناد    ها )واکه تری نسبت به سایر واکه پایدن 2بمی ذاتی و افتاده زیر

 یبداان زیاد و به  اندازه از  بدش   اضافه که فاقد تکده است، ةبر به واک تکده ةفرکانس پایه در مسدر واک
هجاای   ةکه بدن واک هایی همخوان. هر چند (Gussenhoven, 2004) نخواهد آمد به نظرغدرطبدیی 

بار(   هجاای تکداه   ةهجاای پادش از واکا    ةاضافه و واک ةواکهای هجاهای فاقد تکده ) بر و واکه تکده
 .ندز باید کنترل شوند ،وجود دارند

شادت   باه  3واک هاای انفجااری بای    همخاوان هاای بیاد از    واکه ةبسامد پای د توجه نمود کهبای
واک و استفاده  انفجاری بی های همخواناز  برآنند تا  بدشترنگارندگان  . بر این مبنا،یابند ایش میافز
 هاای  همخاوان  زیارا  .کنناد پرهدز ها  در این جایگاه 5روان های همخوانو  4دارواک های همخواناز 

                                                                                                                                        
1 downstepping 
2 intrinsic pitch 
3 voiceless plosive consonants  
4 voiced consonants 
5 liquids  
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 زده کرد.همه را شگفت نظر ِ داور. 1
/ nazar-e dɑvar hame ra ʃeɡeftzade kard / 

 بود. وغریب عجدببسدار  باور ِ برادر ِ آذر. 2
/ bɑvar-e barɑdar-e ʔɑzar besijar aʤib-o ɢarib bud / 

 شهر پدچدد. ةدر هم اب ِ بد ِ بهارِخو خبر. 3
/ xabar-e xɑb-e bad-e bahɑr dar hameje ʃahr piʧid / 

 

 رعایات کردناد.   موجاود در سااخت اضاافه    هاای وا ه گزینای وا ه در را میدارهایینگارندگان 
را  جملاه، هار  ساخت در این گرفتن  و جایگاه قرار اضافه ساخت موجود در هایوا هتیداد سپس، 
 یشارایط  و پرداختاه  مستقل زباانی  متغدرهای کنترل نمودند تا بهسیی   کردند. به دنبال آن، مشخ

را   پایاه   مقاادیر فرکاانس   ایجاد کنند. به این مینا که وابسته متغدرهایبرای تظاهر  یتر بهتر و طبدیی
بر  هجای تکدههجای پدش از  ةاضافه و واک ةبر، واک هجای تکده ةآوایی تکده در قل ةعنوان همبستبه

تظاهر ساخت اضافه در جایگاه نهاد . اندارائه کرده موجود در ساخت اضافه هایوا هدر هر یک از 
 اضاافه تاأثدر   بار سااخت  کال جملاه،    خوانش ناشی از نواییالگوی که شود  سبب می ،حامل ةجمل

و ندز ( %L) خبرینواخت مرزنمای جمفت  این جایگاه از تأثدرات ناشی از ،دیگربدان    به .نگذارد
 . (Ladd, 1996) در امان استبدشتر  1کاهش گام

بر و هجاای   هجای تکده ةهر دو واکسیی شده تا موجود در ساخت اضافه  هایوا هدر انتخاب 
بار )در کلماات    هجاای تکداه   ة( یا تنها واکدوهجاییبر )در کلمات  پدش از هجای تکده ةبدون تکد

های  آن است که واکه ،دلدل این انتخاب / باشند.ɑ/ و /aافتاده یینی /های  ( از نو  واکههجایی یک
 تغددار  . بناابراین هاای افراشاته( دارناد    ها )واکه تری نسبت به سایر واکه پایدن 2بمی ذاتی و افتاده زیر

 یبداان زیاد و به  اندازه از  بدش   اضافه که فاقد تکده است، ةبر به واک تکده ةفرکانس پایه در مسدر واک
هجاای   ةکه بدن واک هایی همخوان. هر چند (Gussenhoven, 2004) نخواهد آمد به نظرغدرطبدیی 

بار(   هجاای تکداه   ةهجاای پادش از واکا    ةاضافه و واک ةواکهای هجاهای فاقد تکده ) بر و واکه تکده
 .ندز باید کنترل شوند ،وجود دارند

شادت   باه  3واک هاای انفجااری بای    همخاوان هاای بیاد از    واکه ةبسامد پای د توجه نمود کهبای
واک و استفاده  انفجاری بی های همخواناز  برآنند تا  بدشترنگارندگان  . بر این مبنا،یابند ایش میافز
 هاای  همخاوان  زیارا  .کنناد پرهدز ها  در این جایگاه 5روان های همخوانو  4دارواک های همخواناز 

                                                                                                                                        
1 downstepping 
2 intrinsic pitch 
3 voiceless plosive consonants  
4 voiced consonants 
5 liquids  
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تارآواهاا اخاتفل    ةواک در ارتیاش پدوست بی های نهمخواروان برخف   های همخواندار و واک
 شاود  تارآواهاا دساتخوش تغددار ناگهاانی و ناامیمول نمای       ةبساامد پایا   ،نتدجاه  در اند.ایجاد نکرده

(Gussenhoven, 2004).  در باازه  زباان کاه   و شاش نفار زن فارسای   نفر مرد  ششاز  ،راستادر این
هر یک را هستند  های این پ وهشکه دادههای بالا هدند، خواسته شد که جملسال بو 43تا  21سنی
 ةنساخ ) 1افازار پارت  در محدطی آکوساتدک و باا اساتفاده از نارم     صدای آنان .مرتبه تولدد کنند دو
 2.گردیدند آماده افزار نرم همدن محدط در تحلدل و بررسی برای هاداده این سپس شد. ثبت (5/1/12

  
  روش پژوهش .2. 6

هجاای   ةاضافه و واکا  ةبر، واک هجای تکده ةقل آوایی تکده در ةهمبست عنوان به  ،پایه  مقادیر فرکانس
بار تولدد  دوموجود در ساخت اضافه که هر گویشور  هایوا هبر در هر یک از  پدش از هجای تکده

 قارار  گداری  انادازه  ماورد وابسته در این پ وهش  متغدر عنوان به است. این مقادیربه کار رفته ،نموده
  تجزیهضرورت و اهمدت  دیگر، هایوا ههای واکه ةعلت احتساب مقادیر فرکانس پای .استهگرفت
وابساته باا اساتفاده از     متغدار گداری   انادازه  اسات. باوده  هاوا هروند تغددرات بسامد پایه در  تحلدل و
 .انتخاب شاد  3تزهر 250 تا 50 بدن یفرکانس ةاین منظور، محدود هب .استگرفته انجامپرت  افزار نرم

نگاشات  توان باه ساطح گاروه آهناگ      عناصر نحوی موجود در ساخت اضافه را می ةکلد اینکه آیا
باار  ماای باار روی هجااای تکدااهزیروب ةشااواهدی در حمایاات از وقااو  تکداا ةبااه ارائاا وابسااتهکاارد، 
اسات. چهاارچوب    بر آخارین گاروه واجای   هجای تکده یینی شده در سطح گروه آهنگ بدنی پدش

بر  .گدرد چند گروه واجی در نظر می پدوستنهمبهاز  ناشیگروه آهنگ را  ،شناسی نوایی اجنظری و
 باه  .ناوایی آن متفااوت از گاروه واجای خواهاد باود       ةبدنی نظریه، جایگاه تظااهر مشخصا   پدش پایة
واجای )مطاابق باا جهات خاط       ةتارین کلما   بر سامت چاپ   در زبان فارسی هجای تکده که  ای گونه

در گاروه آهناگ ایان سامت      هار چناد   .کناد  گاروه واجای را باه خاود جاذب مای       ةآوانگار( تکد
خود سوی گروه آهنگ را به  ةترین گروه واجی است )مطابق با جهت خط آوانگار( که تکد راست
 (%Lی گاروه آهناگ )  وجه بر نواخت مرزنمااست که این تفاوت به هدچ اشارهلازم به  .کشاندمی

در اثر فرآیند بر گروه آهنگ آخرین هجای تکده ةپای نرخ فرکانس ددرتغتأثدری نگذاشته و صرفاً به 
  .4شودمنجر میافت پایانی 

                                                                                                                                        
1 PRAAT   

ل او هاای شاکل صورت گرفت. مقادیر فرکانس در  «get pitch»ة گزین و با انتخابها به صورت دستی استخراج داده 2
 است.تا سوم آورده شده

3 Hertz 
 است. گرفته صورت آهنگ گروه با (Selkirk, 2011) سلکرک انطباق یفرضده با مطابق (%L) مرزنمای نواخت درج  4

ین تحلدل این اشکال گرفته شود که نگاشات سااخت اضاافه باه     ه اممکن است بنظری  از جنبة
حاداقل باه دو گاروه آهناگ     که محتوی سااخت اضاافه هساتند را     هایی هجمل بالقوه آهنگگروه 
، محادودیتی  ناپاذیری تکراربایاد توجاه داشات کاه اصاولاً محادودیت        هر چناد  .کندمی نگاشت
 دخاور به چشم مای  1بانتو ةهای مختلف خانواددر زبانتخطی از آن که  آیدبه شمار میپذیر  تخطی

(Truckenbrodt, 1995; Selkirk, 2011). در صورت تخطی فارسای از ایان محادودیت    بنابراین، 
آزماودن  داد.  گار محادودیت تکرارناپاذیری قارار    طیهای تخزبان ةرا ندز در زمر توان این زبانمی

ترین )مطابق با جهت خط آوانگار( گروه واجی  سمت راست ةبه بررسی هست مورد اشاره،ادعاهای 
گاروه آهناگ منطباق بار      ةهسات شود بدنی میکه پدشآنزیرا است.  وابسته موجود در ساخت اضافه

بسات را   وا ه  آیاا بایاد آخارین گاروه    اماا   .باشد جی حاضر در ساخت اضافهآخرین گروه وا ةهست
بسات     فاقاد وا ه  ةیا آنکه آخارین وا   به شمار آورد؟ساخت اضافه  گروه واجیترین  سمت راست

آخرین گروه واجی موجود در ساخت اضافه در نظر گرفت؟ شااید   ةمنزل بهتوان  اضافه را می ةکسر
گروهای واجای اماری     عناوان  باه اضاافه   ةبسات   کسار   فاقد وا ه ةین وا تلقی آخر نخست،در نگاه 
 ةآنکه در قداس باا دیگار عناصار موجاود در سااخت اضاافه آخارین وا         زیرا .آید به نظرنادرست 

را تشاکدل   بسات  وا هتواناد گاروه    اضافه است نمی ةبست کسر موجود در این ساخت که فاقد وا ه
ی ناوایی آن از وقاو  تکداه، بار روی هجاای پایاانی آن وا ه       الگاو  کاه ییجاا آن از همچندن، دهد.

 عناوان  باه ای جز تلقای آن   واجی در زبان فارسی، چاره ةکلم ةالگوی تکد با توجه بهحکایت دارد، 
 هاای باانتو   زباان  ةاز خاانواد  2( به زبان خدتساونگا هماناما سلکرک ) .ماند ای واجی باقی نمی کلمه

مراتاب واجای را    رفتار نوایی متیلق به دو سطح از سلساله  زمان همکه در آن عنصری کند اشاره می
لبه با ساطح ناوایی متناا ر در     مراتب نحوی را الزاماً هم هر سطح از سلسلهوی  .گذارد به نمایش می

مراتاب نحاوی    سطح نحوی هر عنصر در سلساله  ،دیگر بدان   بهگدرد.  مراتب نوایی در نظر می سلسله
متناا ر باا    جفات واجای  بارای نموناه،    .کناد  مراتب نوایی مشخ  مای  لسلهسطح نوایی آن را در س

 گروهی نحوی الزاماً گروهی واجی خواهد بود. 
ایان سااخت    ةوا آخارین   جملاه  ازهای موجود در سااخت اضاافه    هر یک از وا ه جاکهآن از

 اماً باید گروهی واجای در ها ندز الزجفت متنا ر نوایی آن، دهند را تشکدل می  بالقوه فرافکنی بدشدنه
ناوایی دیگار    ةگونا  واجاین گروه واجی از دو جهت متماایز از   ،هنتدجدر مراتب نوایی باشد.  سلسله

بسات   هاای وا ه  مکان  هور آن در مقایسه با ساایر گاروه   ،بست است. نخست خود یینی گروه وا ه
ارد. ایان  تفااوت د بسات   هنواخت مرزنمای گروه واجی و گاروه وا  آنکه، دوم  است.فرد  منحصربه

                                                                                                                                        
1 Bantu 
2 Xitsonga 
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ین تحلدل این اشکال گرفته شود که نگاشات سااخت اضاافه باه     ه اممکن است بنظری  از جنبة
حاداقل باه دو گاروه آهناگ     که محتوی سااخت اضاافه هساتند را     هایی هجمل بالقوه آهنگگروه 
، محادودیتی  ناپاذیری تکراربایاد توجاه داشات کاه اصاولاً محادودیت        هر چناد  .کندمی نگاشت
 دخاور به چشم مای  1بانتو ةهای مختلف خانواددر زبانتخطی از آن که  آیدبه شمار میپذیر  تخطی

(Truckenbrodt, 1995; Selkirk, 2011). در صورت تخطی فارسای از ایان محادودیت    بنابراین، 
آزماودن  داد.  گار محادودیت تکرارناپاذیری قارار    طیهای تخزبان ةرا ندز در زمر توان این زبانمی

ترین )مطابق با جهت خط آوانگار( گروه واجی  سمت راست ةبه بررسی هست مورد اشاره،ادعاهای 
گاروه آهناگ منطباق بار      ةهسات شود بدنی میکه پدشآنزیرا است.  وابسته موجود در ساخت اضافه

بسات را   وا ه  آیاا بایاد آخارین گاروه    اماا   .باشد جی حاضر در ساخت اضافهآخرین گروه وا ةهست
بسات     فاقاد وا ه  ةیا آنکه آخارین وا   به شمار آورد؟ساخت اضافه  گروه واجیترین  سمت راست

آخرین گروه واجی موجود در ساخت اضافه در نظر گرفت؟ شااید   ةمنزل بهتوان  اضافه را می ةکسر
گروهای واجای اماری     عناوان  باه اضاافه   ةبسات   کسار   فاقد وا ه ةین وا تلقی آخر نخست،در نگاه 
 ةآنکه در قداس باا دیگار عناصار موجاود در سااخت اضاافه آخارین وا         زیرا .آید به نظرنادرست 

را تشاکدل   بسات  وا هتواناد گاروه    اضافه است نمی ةبست کسر موجود در این ساخت که فاقد وا ه
ی ناوایی آن از وقاو  تکداه، بار روی هجاای پایاانی آن وا ه       الگاو  کاه ییجاا آن از همچندن، دهد.

 عناوان  باه ای جز تلقای آن   واجی در زبان فارسی، چاره ةکلم ةالگوی تکد با توجه بهحکایت دارد، 
 هاای باانتو   زباان  ةاز خاانواد  2( به زبان خدتساونگا هماناما سلکرک ) .ماند ای واجی باقی نمی کلمه

مراتاب واجای را    رفتار نوایی متیلق به دو سطح از سلساله  زمان همکه در آن عنصری کند اشاره می
لبه با ساطح ناوایی متناا ر در     مراتب نحوی را الزاماً هم هر سطح از سلسلهوی  .گذارد به نمایش می

مراتاب نحاوی    سطح نحوی هر عنصر در سلساله  ،دیگر بدان   بهگدرد.  مراتب نوایی در نظر می سلسله
متناا ر باا    جفات واجای  بارای نموناه،    .کناد  مراتب نوایی مشخ  مای  لسلهسطح نوایی آن را در س

 گروهی نحوی الزاماً گروهی واجی خواهد بود. 
ایان سااخت    ةوا آخارین   جملاه  ازهای موجود در سااخت اضاافه    هر یک از وا ه جاکهآن از

 اماً باید گروهی واجای در ها ندز الزجفت متنا ر نوایی آن، دهند را تشکدل می  بالقوه فرافکنی بدشدنه
ناوایی دیگار    ةگونا  واجاین گروه واجی از دو جهت متماایز از   ،هنتدجدر مراتب نوایی باشد.  سلسله

بسات   هاای وا ه  مکان  هور آن در مقایسه با ساایر گاروه   ،بست است. نخست خود یینی گروه وا ه
ارد. ایان  تفااوت د بسات   هنواخت مرزنمای گروه واجی و گاروه وا  آنکه، دوم  است.فرد  منحصربه
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2 Xitsonga 
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بست که نواخت مرزنماای خدازان نسابت باه      های وا ه که برخف  گروه تفاوت از آن جهت است
 بر دارند، نواخت مرزنمای آخرین گاروه واجای سااخت اضاافه     نواخت هجای پدش از هجای تکده

( Hekmati, 2016به پداروی از حکمتای )   ،در این پ وهش. است( %L) یک گروه آهنگ عنوان به
بسات و هام بارای گاروه واجای در نظار        وا ه هم برای گروه  1یینوا ةگون واج عنوان بهگروه واجی 
به شمار  ز یک جنس نواییبست و هم گروه واجی هر دو ا هم گروه وا ه ،بنابراین .استگرفته شده

حسااب   )هار دو گاروه واجای باه     گرفتخواهناد  قارار مراتب نوایی  و در یک سطح از سلسله آمده
ای از گاروه واجای    گوناه  نواخات  بسات  گاروه وا ه هاا در ایان اسات کاه     تنها تفاوت آن .آیند( یم

. توانند در کنار هم گاروه آهناگ را تشاکدل دهناد     بالقوه مینظری  از جنبةپس  .شود محسوب می
واجی   تکده در گروه ةداریم که نرخ فرکانس پایانتظار بدنی چهارچوب نظری  پدشهمچندن بر پایة 

از  تاری پاایدن در ساطح  ر فرآیند افت پایاانی  در اثآخرین عنصر این ساخت  عنوان بهاضافه  ساخت
افات   . زیارا قرار داشاته باشاد   این ساختبست موجود در  های وا ه تکده در گروه ةفرکانس پای نرخ

 Pierrehumbert and)آیااد ماای شاامارگااروه آهنااگ بااه  آکوسااتدکی ةهمبسااتپایااانی بااارزترین 

Beckman, 1988) ..بنابراین فرض صفر این پ وهش به صورت زیر طرح خواهد شد 
H0:2 هاای   گروهساایر  ةنسبت به هسات  تفاوت میناداریآخرین گروه واجی  ةهست ةپای نرخ فرکانس

 ندارد.واجی پدش از خود 
 

 هایافته .3. 6
زار اس پای  نرم افاز ها استنباط آماری از الگوی آنو حاضر های پ وهش داده تجزیه و تحلدلبرای 

 شاود؛ ( مشااهده مای  1طور که در جدول )همان ،ین منظوره ااست. باستفاده شده223 ةاس اس نسخ
بر هجاهای تکده گروهدو  و ر وابستهتغدمقادیر فرکانس پایه به عنوان م، پ وهش ةآزمون فرضد برای

پدش از آنکه فرضده  .ندشناسایی شدبه عنوان متغددرهای مستقل بر غدر پایانی پایانی و هجاهای تکده
نرماال   4اینموناه کتا  اسامدرنو   -با استفاده از آزمون کلموگرو  ،صفر مورد آزمون قرار گدرد

صافر زیار ماورد بررسای      ةبا توجه به فرضد هجاهای پایانی و غدرپایانیمقادیر فرکانس بودن توزیع 
 قرار گرفت.

                                                                                                                                        
1 allotone  

 قابل طرح است: صورت زیره ب H1فرض 2
 های واجی پدش از خود دارد.ی سایرگروهبه هستهآخرین گروه واجی تفاوت میناداری نسبت  ةهست ةنرخ فرکانس پای 
 

3 SPSS 22 
4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

 بر پایانی و غیرپایانییهمقادیر فرکانس پایه، در هجاهای تکتوصیفی  ةآمار :1جدول 
 144 میتبر تیداد غدرپایانی

 0 حذ  شده
8382/161 مدانگدن  
35/159 مدانه  
34/13      2 انحرا  استاندارد  
 196 بدشدنه
 139 کمدنه

 72 میتبر تیداد پایانی
 0 حذ  شده

1365/107 مدانگدن  
 106 مدانه
3003/12 انحرا  استاندارد  
دنهبدش  94 
 135 کمدنه

 
H0 :کنند. دت میتبیاز توزیع نرمال بر پایانی و غدرپایانی مقادیر فرکانس پایه، در هجاهای تکده 

نشاان   . ایان جادول  اسات ( آورده شده2) در جدول که نکویی برازشمقادیر حاصل از آزمون 
از و غدرپایانی ساخت اضاافه  در هر دو دسته هجاهای پایانی  دهد که توزیع مقادیر فرکانس پایهمی

هاای ماورد   هاای مشااهده شاده و فراوانای    بدن فراوانی ،دیگربدان  به .کندمینتوزییی نرمال تبیدت 
 .(p=008/0و ) (p=005/0) داردود داری وجانتظار تفاوت مینا

 
بر غیرپایانیای از هجاهای تکیهاسمیرنوف تک نمونه-کلموگروفآزمون  ةآمار :2جدول  

غدرپایانی برهجاهای تکده تیداد  144 
1پارامترهای نرمال 8382/161 مدانگدن   

234/13 انحرا  استاندارد  
2تفاوت ةحد بدشدن 92/0 مطلق   

092/0 مثبت  
-043/0 منفی  

3آزمون ةآمار  092/0  
4میناداری مفروض  005/0  

                                                                                                                                        
1 normal parameters 
2 most extreme differences 
3 test statistic 
4 Asymp. Sig. 
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H0 :کنند. دت میتبیاز توزیع نرمال بر پایانی و غدرپایانی مقادیر فرکانس پایه، در هجاهای تکده 

نشاان   . ایان جادول  اسات ( آورده شده2) در جدول که نکویی برازشمقادیر حاصل از آزمون 
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هاای ماورد   هاای مشااهده شاده و فراوانای    بدن فراوانی ،دیگربدان  به .کندمینتوزییی نرمال تبیدت 
 .(p=008/0و ) (p=005/0) داردود داری وجانتظار تفاوت مینا

 
بر غیرپایانیای از هجاهای تکیهاسمیرنوف تک نمونه-کلموگروفآزمون  ةآمار :2جدول  

غدرپایانی برهجاهای تکده تیداد  144 
1پارامترهای نرمال 8382/161 مدانگدن   
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092/0 مثبت  
-043/0 منفی  

3آزمون ةآمار  092/0  
4میناداری مفروض  005/0  

                                                                                                                                        
1 normal parameters 
2 most extreme differences 
3 test statistic 
4 Asymp. Sig. 
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ر پایانیباز هجاهای تکیه ایاسمیرنوف تک نمونه-کلموگروفآزمون  ةآمار :3جدول  
 

بر پایانیتیداد هجاهای تکده  72 
1365/107 مدانگدن پارامترهای نرمال  

3003/12 انحرا  استاندارد  
تفاوت ةحد بدشدن 125/0 مطلق   

125/0 مثبت  
-062/0 منفی  

آزمون ةآمار  125/0  
008/0 میناداری مفروض  

 
نکردند.  تبیدت ،از توزیع نرمال وابستهدر عنوان متغده مقادیر فرکانس پایه ب داشت که توجه یدبا

تفاوت مدانگدن فرکانس پایه در دو گروه هجاهاای پایاانی و هجاهاای     ةبه منظور مقایسبر این مبنا، 
 .دشاستفاده  1وینییومنآزمون  ازپ وهش  ةفرضدغدرپایانی و آزمون 

 هاا، است. بر پایاة ایان یافتاه   ( آورده شده4که در جدول ) ویتنییومن ةحاصل از آمار هاییافته
ایان دو   .بر پایانی و غدرپایانی تفاوت میناداری وجاود دارد هجاهای تکده بدن مدانگدن فرکانس پایه
در نتدجاه فارض صافر    ناد.  ا درصد در مدانگدن نرخ فرکانس پایه متفاوت 99گروه با سطح اطمدنان 

  .این پ وهش رد خواهد شد
 

 ویتنییومن یپارامترناآزمون  ةآمار :4جدول 
 بسامد 

 47 یو من ویتنی
2استاندارد ةنمر  865/11-  

000/0 میناداری مفروض  
 

د. ایان  دها را نشاان مای   غدرپایاانی  هجاهاای پایاانی و   ةتفاوت بدن نرخ فرکانس پایا  ،(1شکل )
تاوان ادعاا نماود کاه نارخ فرکاانس هجاهاای        درصد می 99است که با اطمدنان  ایبه گونه تفاوت

وضایدت مشاابه نارخ فرکاانس      .(>001/0p) پایانی کمتر از نرخ فرکانس هجاهای غدرپایانی اسات 
ی آخارین هجاهاای    هاا  واکاه  در مقایساه باا  آخرین هجای گروه واجی در ساخت اضافه  ةواک ةپای

دز وضیدت مشابهی دارد. بر ن بست هجای آخرین گروه وا ه ةآخرین قل ازجملهبست  های وا ه گروه
رفتاری متفاوت از دیگار   ،ثدر فرآیند افت پایانیأتحت ت بر آخرین وا ه، هجای تکده ةواک این مبنا،

                                                                                                                                        
1 u-mann whitney  
2 Z-score 

آخرین گروه واجی در ساخت اضافه کاه متناا ر باا آخارین      نتدجه در است.های اضافه داشته واکه
  بود. هدخوا گروه آهنگ ةساخت اضافه ندز هست، محمل تکد ةوا 

 

 
 ساخت اضافه ةبر آخرین کلم آخرین هجای تکیه ةمقایس :1شکل

 تکیه بر غیرپایانی های نسبت به واکه

 
 «باور برادر آذر عجیب و غریب بود.» ةشده جملگذاریمنحنی آهنگ برچسب :2شکل 

 
چرا هر یک از  ،هر چند .شود کل ساخت اضافه به یک گروه آهنگ نگاشته میبر این اساس، 

شندداری برخوردار بوده و دادگان آزمایشگاهی نداز   کلمات موجود در ساخت اضافه از برجستگی
دومدن در زبان فارسی  ةپاسخ این پرسش را باید در شرایط وقو  تکد کنند؟ از این ادعا حمایت می
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آخرین گروه واجی در ساخت اضافه کاه متناا ر باا آخارین      نتدجه در است.های اضافه داشته واکه
  بود. هدخوا گروه آهنگ ةساخت اضافه ندز هست، محمل تکد ةوا 

 

 
 ساخت اضافه ةبر آخرین کلم آخرین هجای تکیه ةمقایس :1شکل

 تکیه بر غیرپایانی های نسبت به واکه

 
 «باور برادر آذر عجیب و غریب بود.» ةشده جملگذاریمنحنی آهنگ برچسب :2شکل 

 
چرا هر یک از  ،هر چند .شود کل ساخت اضافه به یک گروه آهنگ نگاشته میبر این اساس، 

شندداری برخوردار بوده و دادگان آزمایشگاهی نداز   کلمات موجود در ساخت اضافه از برجستگی
دومدن در زبان فارسی  ةپاسخ این پرسش را باید در شرایط وقو  تکد کنند؟ از این ادعا حمایت می
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هااای واجاای  ( گااروهMoolodi&Bijankhan, 2011خااان ) جاان بررساای نمااود. مولااودی و باای  
ماواردی   باه جاز   .اناد کردهخدزان میرفی  هایی با نواخت مرزنمای دومدن را گروه ةتکد ةکنند جذب

نواخت آن تابع نواخت  ،در این صورت .که آن گروه آخرین گروه واجی یک گروه آهنگ باشد
یاا   %Hگروه آهنگ نواخت مرزنمای  کهدر صورتی . همچندن،مرزنمای گروه آهنگ خواهد بود

L%  به ترتدبداشته باشد؛ نواخت مرزنمای آخرین گروه واجی ندز H%   وL%    خواهد باود. ایان
تساطدح   ةقاعاد  بار پایاة  واجای   هاای تماامی وا ه  ةدر حالی است که باا تشاکدل گاروه واجای تکدا     

بایاد  . دساتند شندداری قابل درک ن جنبة ازو شده ( حذ  Kahnemuyipour, 2003) پور کهنمویی
ه( باا  بسات )حاداقل یاک گارو     ساخت اضافه به لحاظ نوایی از تیادادی گاروه وا ه   توجه نمود که

گروه آهناگ اسات و نواخات     ةنواخت مرزنمای خدزان و یک گروه واجی انتهایی که محمل تکد
 دومادن باوده   ةتابع اصول حاکم بر جاذب تکدا   . این ساخت،است( دارد ساخته شده%L) یمرزنما
، اسات گاروه آهناگ کاه تاابع نواخات گاروه آهناگ باوده         ،اصالی  ةعفوه بر تکدبنابراین،  است.
 .نمایاد  بالاتر، بر آخرین گروه واجی ساخت اضافه رخ مای  ةای با سطح فرکانس پای  تکده صورت به

لحااظ  دومدن را به خاود جاذب کارده و باه      ةبست ساخت اضافه ندز تکد های وا ه هر یک از گروه
 شندداری برجسته خواهند بود.

 
 گیرینتیجه .7

الگوی ناوایی سااخت   پدوند با  در شناسان زبان یدر آرا ای کهشبهه مشاهده گردید، گونه کههمان
گداری از  باا بهاره   در زبان فارسای  تواند می . این شبههوجود دارد ،متنا ر با آن نواییاضافه و سطح 
گداری از چهاار   باا بهاره   حاضار،  پا وهش در  شده انجام. آزمایش از بدن رود آکوستدکیآزمایشی 
قارار  بررسای  ماورد   ،گ این ساختآهن الگوی و دوازده آزمودنیساخت اضافه  دربردارندة ةجمل
 . گرفت
هجاای   ةواکا  ةنرخ فرکاانس پایا  ویتنی نشان داد که آزمون من ةاز آمارآمده دستهای بهیافته

هجاای   ةواکا  ةنارخ فرکاانس پایا    در مقایسه باا پایانی آخرین گروه واجی حاضر در ساخت اضافه 
به طور میناداری کمتر است.  ین ساختحاضر در ا )گروه واجی( بست وا ه هایدیگر گروهپایانی 
 (%L) نواخت مرزنمایپس از آخرین عنصر حاضر در ساخت اضافه  که امر نمایانگر آن استاین 

میرفای   ی گاروه آهناگ  ازشناساین رویداد آکوستدکی به عنوان مهمترین سرنخ در ب .شوددرج می
در سلساله ادعاا نماود کاه     هشدر پاسخ به پرسش اصلی این پا و  توانمی . بر این اساس،استشده

بسات حاضار در    هاای وا ه  گروه آهنگ و هر یک از گروه یکبه کل ساخت اضافه مراتب نوایی 

علت برجستگی شاندداری هار    به توضدحدر بخش پایانی  .شوند گروه واجی نگاشته می یکبه آن 
هاای  گاروه  میتماا اینکاه  با توجاه باه    . همچندن،پرداخته شد اضافه ةیک از عناصر حاضر در حوز

در  ،دارناد نواخت مرزنماای خدازان   واجی ماقبل پایانی ساخت اضافه به عنوان یک گروه آهنگ،  
 خواهند بود.دومدن  ةجذب تکد آمادة ،نتدجه
 

 فهرست منابع 
 . تهران: سمت.1. چ شناسی: تحلدل نظام آهنگ زبان فارسیواج(. 1384اسفمی، محرم. )

هاای   بسات  ی هجا در ساخت ناوایی وا ه  دیرکرد قله»(. 1390زاده. ) لحسنیخان، محمود و وحدده ابوا جن بی
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علت برجستگی شاندداری هار    به توضدحدر بخش پایانی  .شوند گروه واجی نگاشته می یکبه آن 
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Abstract 
In this study, the prosodic pattern of Ezafe construction has been investigated under 
the framework of prosodic phonology. Prosodic phonology is a framework which 
evinces that a purely phonological constituent structure lies between syntax and 
phrasal phonetics (Pierrehumbert & Beckman, 1988). While this phonological 
constituent structure is independent of the syntactic constituency, it is related to it by 
a module of the syntactic-prosodic constituency. Syntactic-prosodic constituency 
requires that the morpho-syntactic categories ought to be matched to phonological 
categories, regarding ALIGNMENT constraint which requires syntactic categories 
to be edge-aligned (right or left) with the head of phonological constituents (Selkirk, 
2011). In this framework, heads are marked by their prominence by which it means 
that the most prominent element in a prosodic constituent is the phonological head 
of that constituent (Truckenbrodt, 1995). Those edge-aligned constituents make a 
hierarchical order in a strict manner with respect to each other, the strict layer 
hypothesis, in which a purely formal phonological mechanism specifies how 
constituents of the different prosodic levels form a prosodic hierarchy. In Persian, 
Kahnemuyipour (2003) investigated the prosodic structure of phonological 
constituents within the prosodic phonology framework. He proposed that within the 
phonological words, the right-most syllable, and within the phonological phrases, 
the left-most phonological word, and within the intonational phrases the right-most 
phonological phrase, and within the utterances, the left-most intonational phrase is 
merit of receiving the prominence and therefore should be regarded as the head of 
their phonological constituents.  

Since the Ezafe construction is a unique linguistic phenomenon which can only 
be found in Persian, a great deal of dispute in previous studies can be found about 
the prosodic structure of this construction. While a number of researchers like 
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 چکیده
های واژه را در جملهکند تا توزیع پرسشاین پژوهش، از روشی کیفی پیروی می

 چارچوب رویکررد اشراقا ی و و رو فا رد    ای فارسی، در  واژهپرسشپرسشی تک
مشخصه مورد بررسی  رار دهد. همچنین مقالة حاضرر، در پری بررسری اس اسرت     

گرردد،  صورت درجا ظراهر مری   ها پرسشواژه ضرورتاً به که چرا در بعضی ساخت
که در برخی دیگر درجا بودس یا وبرودس اس، کرام ً اخایراری اسرت. در      حالی در

هرای   واژه، بره دو دسراة زبراس   باتوجه به تنرو  توزیرع پرسرش   ها  این پژوهش، زباس
واژة غیر ثابت تقسیم شدود که زبراس فارسری در   واژة ثابت و پرسشدارای پرسش

گیررری از  بنرردی و بررا ب ررره تکیرره بررر ایررن تقسرریمبررا دسرراة دوق  رررار دارد. سرر  ، 
صرورت   بره هرا   واژه در تمرامی زبراس  ومایی و بازادغاق وشاس دادیم که پرسرش  دامنه
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Eslami (2005), Bijankhan and Abolhasanizadeh (2011) and Mahjani (2003) only 
investigated the phonetic realization of Ezafe construction within the autosegmental-
metrical phonology framework, within the prosodic phonology framework, 
Kahnemuyipour (2003) based on Ghomeshi (1996) takes the nouns and adjectives in 
an Ezafe construction, to be non-projecting base-generated X0 elements, and 
therefore, proposed that the entire Ezafe construction is mapped into a single 
phonological word. Although Kahnemuyipour’s proposal was remarkably novel; he 
did not implement any laboratorial experiment to supporting his claim, but his own 
intuition furthermore, considering the whole Ezafe construction as a single complex 
word is not intertwined with Persian speaker’s intuition. With this regard in this 
research, a laboratorial experiment is manipulated in order to figure out the prosodic 
level of the entire Ezafe construction within the prosodic phonology framework.    

In so doing, we arranged an articulatory experiment included three sentences 
which differed due to their Ezafe construction’s length (from two to four words per 
each Ezafe construction) and we asked six men and six women of native Persian 
speaker to read aloud those sentences twice. 

1) / nazar-e dɑvar hame ra ʃeɡeftzade kard /  
2) / bɑvar-e barɑdar-e ʔɑzar besijar aʤib-o ɢarib bud / 
3) / xabar-e xɑb-e bad-e bahɑr dar hameje ʃahr piʧid / 
We recorded their voices in a soundproof booth in the University of Tehran 

within the PRAAT environment and then after we extract the fundamental frequency 
of each stress bearing syllable within Ezafe construction. Since we assume that each 
]+N[ element in Ezafe construction with its adjoined Ezafe vowel construct a clitic 
group which is itself an allatone of phonological phrase (Hekmati, 2016); now we 
want to find the place of Ezafe construction in the hierarchy of prosodic structure as 
a whole. The most probable option for the whole Ezafe construction would be an 
intonational phrase, because theoretically when we combine a number of 
phonological phrases we would expect to generate the next upper level of the 
prosodic hierarchy, intonational phrase. The phonetic counterpart of the intonational 
phrase is final lowering in which the fundamental frequency of the final stress 
bearing syllable is significantly lower than its previous counterparts (Pierrehumbert 
& Beckman, 1988). Comparing the fundamental frequency amount of the final stress 
bearing syllable of Ezafe construction with its non-final counterparts reveals that the 
fundamental frequency of the final stress bearing syllable of Ezafe construction is 
significantly lower than its counterparts (p<0.001). 

Having a lower rate of F0 in the final stressed vowel of the last phonological 
phrase compare to F0s of the stressed syllables of all the phonological phrases of 
Ezafe construction in which peak delay causes the movement of F0 peak of stressed 
syllable to the following syllable led us to map the Ezafe construction as a whole to 
an intonational phrase. This analysis can explain the cause of auditory prominence 
of each element in the Ezafe domain. Each phonological phrase in Ezafe domain 
absorb the secondary stress and the final word in Ezafe domain absorb the primary 
stress as the intonational phrase. 

 
Keywords: Prosodic phonology, Peak delay, F0, Secondary stress 
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تلفظ یکی از دو گاه اسادلال کردیم که شود. اس اجباری در دو جایگاه ادغاق می
هررای خواوشرری و  شررده حاصررا تعرراملی اسررت کرره میرراس و رراق واژة ادغرراقپرسررش
کراووس  اوری پیش، با بازوگری عملکرد شود. در همین راساا ساز بر رار می بیرووی

ا عاما بازادغراق )یرا همراس حرکرت(     کاووس راوریتواس پیش وشاس دادیم که ومی
حسراب اورد، بلکره صررفاً عراملی اسرت درج رت تلفرظ برالاترین          به واژه پرسش
ربطی وشراس دادیرم کره    های دارای افعال . در و ایت، با بررسی ساختواژه پرسش

تواود عاما موثری در تلفرظ  می واژه پرسشربطی در کنار وجود/عدق وجود فعا
اصرا تلفرظ   »تن ایی باشد. بر این اساس، اصرلی برا عنرواس      به واژه پرسشبالاترین 
کره برر   وشراس داده شرد    پایة ایرن اصرا  بندی شد. بر  صورت« واژه پرسشبالاترین 

اخایراری یرا   ترواس  در فارسی، مری  واژه پرسشخ ف رویکردهای موجود دربارة 
 کرد.پارچه ت لیا صورتی کام ً یک را به  واژه پرسشاجباری بودس حرکت 

 

-ومررایی، بازادغرراق، پرریش  ، دامنررهواژه پرسررشتوزیررع   هااای یدیاادی   واژه
 ربطیکاووس، فعا اوری

 
 مقدمه .1

در یکی از  دارود، واژه پرسش که های ساختدر که زباس فارسی  معاقدود ،شناساس ایراوی باسزبیشار 
 هرا ایرن زبراس  در  واژه پرسرش حرکت : درجا ة واژشسپرهای  ( زباسالف :گیرددو گروه زیر  رار می

 ,Dabir Moghaddam & Kalantari) براور دبیرمقردق و ک وارری     بره  . این حرکرت اخایاری است

از سروی   ،و کارهرای الا عری و وقشری    درکنرار سراز   ،برحسب ضرورت گفامراوی  تواودمی( 2016
 حرکت: واژه پرسشدارای حرکت کاوووی  های ب( زباس .کار رود  پرسشی به هایهوینده در جملگ

یرد  امری  شرمار   اوری کراووس بره   ای از پریش  و گووره است  اجباری کام ًها این زباسدر  واژه پرسش
(Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006) . 

را  ویژگری هرر دو  که این زباس،  تواس دریافتمیهای زباس فارسی،  با بررسی داده ،وجود  با این
عما کرده  ،درجا کام ً ماوند یک زباسِ  جایی بهدر اساس،  همین بر .(Vaezi, 2014) داردجا  یک

در ایرن  . دشرو مری  ومایراس  واژه پرسرش و در جایی دیگر در  امت یک زباس دارای حرکت کراوووی  
ایرن توزیرع    ررار دهریم،    شدهاشارهاگر ت ش کنیم که این زباس را در  الب یکی از دو گروه  میاس،
مقالرره،  وگارورردگاس برراوربرره  هررر چنرد  ایررم. فرر  کرررده  ارزشو برری برردی یرا  واژه پرسررشو  نر ما

اسرت کره ب رذیریم در اس زبراس     معنیرن  ه او ر گرفان یک زبراس بر   دربا درجا غیر/درجا واژه پرسش
 ومووره، بررای  گرردد.  همیشه در اس جایگاه ظراهر مری  برخوردار بوده و جایگاه ثابای از  واژه پرسش

از جایگاهی ثابت همواره  واژه پرسشها که در اس استهایی  ی برجساه از زباسا ومووهزباس اوگلیسی 
از  واژه پرسرش در ایرن زبراس   ، زیررا  شود.مشاهده ومی فارسیزباس در مورد این امر برخوردار است. 

ویر   مورد هردو بلکه ، وه درجاست و وه غیر درجا که  حالی درجایگاه ثابای برخوردار ویست و   هیچ
ها ارائره   از زباس صوریبندی  ، تقسیممسئلهبرای رهایی از این  وگارودگاسرو،  . از اینتواود باشدمی
 : که از این  رارست نددهمی

گرردد و دارای  در یرک جایگراه ظراهر مری     همرواره  واژه پرسرش هرا  هایی که در اسالف( زباس
 . گیرود رار میثابت  ةواژهای دارای پرسش زباس ةدر دسا ،است بینی جایگاه ثابت و  ابا پیش

یرک  دارای گردد و ظاهر می گوواگوویهای  در جایگاه واژه پرسشها هایی که در اسب( زباس
گنجاورده  غیرثابرت   ةهرای دارای پرسشرواژ   اسزبر  ةدر دسرا  ویسرت، بینری   جایگاه ثابرت و  ابرا پریش   

 . شوود می
اود. پژوهندگاس مقالرة حاضرر،   فارسی را در گروه دوق  رار دادهزباس  ،وگارودگاس ،ین اساسا بر
 ، بر1در فارسی واژه پرسشجای شرکت در و ا  میاس درجابودس یا غیردرجا بودس  هب اس شدود تا بر

در را  این مسئله نند. همچنینتمرک  ک ای واژه پرسشتک های پرسشی در ساخت واژه پرسش توزیع
 ,Boeckx)بروئک    ةمشخصر  و و رو فا رد   ( Epstein et al., 1998)چرارچوب رویکررد اشراقا ی    

ایرن مسرئله    ت لیرا بره  تا  شوداین پژوهش ت ش می ، دررو ینا از مورد بررسی  رار دهند. ،(2015
 صورت درجرا  اً بهال ام ،واژه پرسش فارسی،زباس های پرسشی بعضی ساختدر  پرداخاه شود که چرا

از ایرن  ررار   مقالره  هرای دیگرر   بخرش سراخاار   د.شوغیردرجا ظاهر می صورتبهدیگر،  در برخیو 
حرکرت یرا عردق حرکرت      دربارةپژوهشی  ةبررسی و ت لیا پیشین به ،در بخش دوق پژوهش :است
 معرفری روش پرژوهش و مبراوی و رری     ،در بخش سروق  .پرداخاه خواهد شددر فارسی  واژه پرسش
 شرود. مری  در زبراس فارسری پرداخاره    واژه پرسرش  تنرو  توزیرع  ت لیا  به ،. در بخش چ ارقشود می

وی  به  ،پنجمبخش . تا تبیینی از این مسئله ارائه دهیماویم  بر، پژوهشتوجه به مباوی و ری  با ،س  
 .اخاصاص داردگیری بیاس وایجهب ث و 
 

 پژوهش ةپیشین. 2
ه سر امرا  ، اسرت پذیرفاره  اوجاقدر فارسی  واژه پرسش در پیوود باهای بسیاری  که پژوهشنیا وجود با

 ,Lotfi، لطفری ) (Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006)پرور   ک نمرویی  پرژوهش 

. اورد داشاه این زمینهکلیدی در  یوقش( Karimi & Taleghani, 2007) و کریمی و لاالقاوی (2003
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از جایگاهی ثابت همواره  واژه پرسشها که در اس استهایی  ی برجساه از زباسا ومووهزباس اوگلیسی 
از  واژه پرسرش در ایرن زبراس   ، زیررا  شود.مشاهده ومی فارسیزباس در مورد این امر برخوردار است. 

ویر   مورد هردو بلکه ، وه درجاست و وه غیر درجا که  حالی درجایگاه ثابای برخوردار ویست و   هیچ
ها ارائره   از زباس صوریبندی  ، تقسیممسئلهبرای رهایی از این  وگارودگاسرو،  . از اینتواود باشدمی
 : که از این  رارست نددهمی

گرردد و دارای  در یرک جایگراه ظراهر مری     همرواره  واژه پرسرش هرا  هایی که در اسالف( زباس
 . گیرود رار میثابت  ةواژهای دارای پرسش زباس ةدر دسا ،است بینی جایگاه ثابت و  ابا پیش

یرک  دارای گردد و ظاهر می گوواگوویهای  در جایگاه واژه پرسشها هایی که در اسب( زباس
گنجاورده  غیرثابرت   ةهرای دارای پرسشرواژ   اسزبر  ةدر دسرا  ویسرت، بینری   جایگاه ثابرت و  ابرا پریش   

 . شوود می
اود. پژوهندگاس مقالرة حاضرر،   فارسی را در گروه دوق  رار دادهزباس  ،وگارودگاس ،ین اساسا بر
 ، بر1در فارسی واژه پرسشجای شرکت در و ا  میاس درجابودس یا غیردرجا بودس  هب اس شدود تا بر

در را  این مسئله نند. همچنینتمرک  ک ای واژه پرسشتک های پرسشی در ساخت واژه پرسش توزیع
 ,Boeckx)بروئک    ةمشخصر  و و رو فا رد   ( Epstein et al., 1998)چرارچوب رویکررد اشراقا ی    

ایرن مسرئله    ت لیرا بره  تا  شوداین پژوهش ت ش می ، دررو ینا از مورد بررسی  رار دهند. ،(2015
 صورت درجرا  اً بهال ام ،واژه پرسش فارسی،زباس های پرسشی بعضی ساختدر  پرداخاه شود که چرا

از ایرن  ررار   مقالره  هرای دیگرر   بخرش سراخاار   د.شوغیردرجا ظاهر می صورتبهدیگر،  در برخیو 
حرکرت یرا عردق حرکرت      دربارةپژوهشی  ةبررسی و ت لیا پیشین به ،در بخش دوق پژوهش :است
 معرفری روش پرژوهش و مبراوی و رری     ،در بخش سروق  .پرداخاه خواهد شددر فارسی  واژه پرسش
 شرود. مری  در زبراس فارسری پرداخاره    واژه پرسرش  تنرو  توزیرع  ت لیا  به ،. در بخش چ ارقشود می

وی  به  ،پنجمبخش . تا تبیینی از این مسئله ارائه دهیماویم  بر، پژوهشتوجه به مباوی و ری  با ،س  
 .اخاصاص داردگیری بیاس وایجهب ث و 
 

 پژوهش ةپیشین. 2
ه سر امرا  ، اسرت پذیرفاره  اوجاقدر فارسی  واژه پرسش در پیوود باهای بسیاری  که پژوهشنیا وجود با

 ,Lotfi، لطفری ) (Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006)پرور   ک نمرویی  پرژوهش 

. اورد داشاه این زمینهکلیدی در  یوقش( Karimi & Taleghani, 2007) و کریمی و لاالقاوی (2003
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در . اورد  شرده درو رر گرفاره    واژه پرسرش  دربارةگرفاه  های صورتپژوهش عنواس مرجع  به این اثار
 دهیم.و مورد بررسی  رار می عرفی کردهرویکرد را مسه این  ،ادامه

است کره برا    بر این باور ،(Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006)پور ک نمویی
های  ( زباس2درجا،  واژه پرسشهای ( زباس1وجود دارود: گووه زباس  سه واژه پرسشتوجه به حرکت 

هرر دو   ،وخسرت هرای گرروه   . در زبراس واژه پرسرش هرای دارای حرکرت   ( زبراس 3اورکاووس و  پیش
هرای گرروه دوق،   در زبراس  .شروود بره صرورت پن راوی برازبینی مری      [wh]ة کاووس و مشخص ةمشخص
وایجره   در .شروود به صورت پن راوی برازبینی مری    [wh] ةکاووس به صورت اشکار و مشخص ةمشخص
به صرورت   مشخصهدو سوق، این  دساةهای در زباس .گردددر جایگاه کاووس اشکار می واژه پرسش

زباس  اوگردد. وما میدر مشخصگر مامم واژه پرسششوود که منجر به ظاهر شدس اشکار بازبینی می
فارسری   در زبراس   وی، بره براور   گیررد. و رر مری   اورکراووس در هرای پریش   زبراس دسراة  فارسی را در 

 یک جملره دسراوری  هنگامی  . در فارسی،کاووس وی   وی است ةبر است و مشخص تکیه واژه پرسش
اجبار به جایگاه کاووس )چره در بنرد اصرلی و     ای، اشکارا و به واژه پرسشکه عنصر اید به شمار می

 چه در بند درووه( حرکت کند.
بره   اورد.به شمار مری درجا  واژه پرسشهای زباس دساةزباس فارسی را در  (Lotfi, 2003)لطفی 
ادغراق شرده و    واژه پرسشبه عنواس خواهر وخست که  1وما پرسش در این زباس وجود یک باور وی،

چره   . اگرر ای اسرت  واژه پرسشهای بلی/خیر و  پرسش ةعاما سازود ،تواود اشکار یا پن اس باشدمی
 فقر  دهد اما یک فرایند و وی اجباری ویسرت و  تواود رخ در فارسی می واژه پرسشپیشایندسازی 

 توجره بدوس  واژه پرسشو ویِ در زباس فارسی ویازهای واژی ،دهد. همچنینکید رخ میأبه من ور ت
. شرود در اس ادغاق شده است، برراورده مری  وخست از جایگاهی که  واژه پرسشبه حرکت اشکار 

بررای   ،ادغراق شرده اسرت    واژه پرسشس خواهر با عنوا وما که بهوی در این زباس، پرسش باوربه  زیرا
بره   ومرا . این پرسرش کندپرسشی حرکت می ةی به ابادای جملاویژهواژی براوردس ویازهای ساخت

 را براورده سازد. واژه پرسشتواود ویازهای  شود و میوما جذب میسوی گروه مامم
، دو ورو  زبراس را از   واژه پرسرش توجه به  با (Karimi & Taleghani, 2007)کریمی و لاالقاوی 

 ،)زبراس اوگلیسری( و دیگرر    واژه پرسرش های دارای حرکت  زباس وخست،د: کنندیگر مامای  می یک
هرای فا رد حرکرت    . در زبراس )زبراس فارسری(   شود و وی می لب واژه پرسشها هایی که در اسزباس

و روی،   ةعنرواس یرک مشخصر    بره وایجره   ضرعیف اسرت و در   [wh]ة ، مشخصواژه پرسشساخااری 
 حرالی  درایرن  های فررود مافراوتی هرم مررتب  هسراند.      وامرئی است. این دو وو  حرکت به جایگاه

                                                                                                                                        
1 question marker  

وماست، م را  (، مشخصگر ماممواژه پرسشکرده )توس  حرکت حرکتة که م ا فرود سازاست
وره   واژه پرسرش مسرئول حرکرت    ةکاووس است. مشخصشده، مشخصگر گروهو وی لب ةفرود ساز
. ایرن  است [EPP] ةو وی به واق مشخص ای کام ًکاوووی بلکه مشخصه ة[ و یا مشخصwh] ةمشخص
 در .را سربب گرردد   واژه پرسرش شود تا حرکرت  میداده صورت اخایاری به یک هساه  به مشخصه

راسراا،  ن یر ادر  .است [EPP] ةبودس گ ینش مشخص بودس حرکت، واشی از اخایاری وایجه اخایاری
ای موجرود در مشخصرگر   واژه پرسرش برا عملگرر    بایرد هرا  واژه پرسرش [ هر دو وو  از wh]ة مشخص
ه وارگی را بومایی و جملهوما حرکت کند تا باواود دامنهمامم ةاوطباق داشاه و به هسا ةوما رابطمامم

 دست دهد.
در  واژه پرسشعاما حرکت ها اید؛ این پژوهشمی بری پژوهش ةپیشینکه از بررسی  گووههماس

؛ (Karimi & Taleghani, 2007) )کریمی و لاالقاوی داوساه زده و و وی مشخصه تماماًفارسی را یا 
  گفامراوی بره   سرره یکو یا  ( (Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006) پور ک نمویی

حرکرت را  مرورد اشراره،    پژوهشرگراسِ بقیره  پرور،   ک نمویی به ج  .((Lotfi, 2003) اود اورده شمار
، به واژه پرسشزباس فارسی، ع وه بر   واژه پرسشدرجا بودس ه برای توجی هااس د.او اخایاری پنداشاه

 مری و لاالقراوی  یکر براور بره   ،واژه پرسشاین   وظیفه .اود  ائا شدهدیگری وی   پرسشی روجود عملگ
(Karimi & Taleghani, 2007)لطفری  اعاقراد  وارگری و بره    ومایی و جملره  ، دامنه (Lotfi, 2003)، 

در چنرین عنصرری   و ر گررفان   دررسد  و ر می به است. واژه پرسشواژی براوردس ویازهای ساخت
... با »این عنصر  (Vaezi, 2014واع ی ) باوربه است. زیرا  1تقریری های پرسشی در فارسی ساخت
همچناس  واژه پرسشها، به گروه بالاتر ارتقاء یافاه و  مشخصه ةتولید اشاقاق دساوری و مطابق ةاوگی 
ای کره   بررای برراوردس ویازهرای مشخصره     در وا رع، ایرن عنصرر   «. ماورد صرورت درجرا برا ی مری     به

دوش  راین وظیفره را بر   وی  پور نمویی ک. استایند، ساخاه شدهدرجا از پ  اس بر ومی ةواژ پرسش
  [ بره wh] ةصرورت اشرکار و مشخصر    کراووس بره  و معاقرد اسرت کره    [ و کاووس و اده wh]  مشخصة

اسادلال  در اثار پسین خود، (Chomsky, 2000چامسکی ) هر چند د.وشوصورت پن اس بازبینی می
بردوس  ترواس  مری  2گیرری از فراینرد اوطبراق    با ب ره . زیرادهدکند حرکت پن اوی در زباس رخ ومیمی

 ,Moroدیدگاه مرورو )  پایة . همچنین بردست اورده پن اس، رواب  مورد و ر را ب به حرکتتوسا 

فق  های واژی وه  های زباوی بر دوش مشخصه واگذاری پدیده (Boeckx, 2015)و بوئک  ( 2000
ای  هرچه بیشرار پژوهنرده را در چرخره    ،که برعک بل .اوجامد به تبیین و ف م چرایی یک مسئله ومی
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وماست، م را  (، مشخصگر ماممواژه پرسشکرده )توس  حرکت حرکتة که م ا فرود سازاست
وره   واژه پرسرش مسرئول حرکرت    ةکاووس است. مشخصشده، مشخصگر گروهو وی لب ةفرود ساز
. ایرن  است [EPP] ةو وی به واق مشخص ای کام ًکاوووی بلکه مشخصه ة[ و یا مشخصwh] ةمشخص
 در .را سربب گرردد   واژه پرسرش شود تا حرکرت  میداده صورت اخایاری به یک هساه  به مشخصه

راسراا،  ن یر ادر  .است [EPP] ةبودس گ ینش مشخص بودس حرکت، واشی از اخایاری وایجه اخایاری
ای موجرود در مشخصرگر   واژه پرسرش برا عملگرر    بایرد هرا  واژه پرسرش [ هر دو وو  از wh]ة مشخص
ه وارگی را بومایی و جملهوما حرکت کند تا باواود دامنهمامم ةاوطباق داشاه و به هسا ةوما رابطمامم

 دست دهد.
در  واژه پرسشعاما حرکت ها اید؛ این پژوهشمی بری پژوهش ةپیشینکه از بررسی  گووههماس

؛ (Karimi & Taleghani, 2007) )کریمی و لاالقاوی داوساه زده و و وی مشخصه تماماًفارسی را یا 
  گفامراوی بره   سرره یکو یا  ( (Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006) پور ک نمویی

حرکرت را  مرورد اشراره،    پژوهشرگراسِ بقیره  پرور،   ک نمویی به ج  .((Lotfi, 2003) اود اورده شمار
، به واژه پرسشزباس فارسی، ع وه بر   واژه پرسشدرجا بودس ه برای توجی هااس د.او اخایاری پنداشاه

 مری و لاالقراوی  یکر براور بره   ،واژه پرسشاین   وظیفه .اود  ائا شدهدیگری وی   پرسشی روجود عملگ
(Karimi & Taleghani, 2007)لطفری  اعاقراد  وارگری و بره    ومایی و جملره  ، دامنه (Lotfi, 2003)، 

در چنرین عنصرری   و ر گررفان   دررسد  و ر می به است. واژه پرسشواژی براوردس ویازهای ساخت
... با »این عنصر  (Vaezi, 2014واع ی ) باوربه است. زیرا  1تقریری های پرسشی در فارسی ساخت
همچناس  واژه پرسشها، به گروه بالاتر ارتقاء یافاه و  مشخصه ةتولید اشاقاق دساوری و مطابق ةاوگی 
ای کره   بررای برراوردس ویازهرای مشخصره     در وا رع، ایرن عنصرر   «. ماورد صرورت درجرا برا ی مری     به

دوش  راین وظیفره را بر   وی  پور نمویی ک. استایند، ساخاه شدهدرجا از پ  اس بر ومی ةواژ پرسش
  [ بره wh] ةصرورت اشرکار و مشخصر    کراووس بره  و معاقرد اسرت کره    [ و کاووس و اده wh]  مشخصة

اسادلال  در اثار پسین خود، (Chomsky, 2000چامسکی ) هر چند د.وشوصورت پن اس بازبینی می
بردوس  ترواس  مری  2گیرری از فراینرد اوطبراق    با ب ره . زیرادهدکند حرکت پن اوی در زباس رخ ومیمی

 ,Moroدیدگاه مرورو )  پایة . همچنین بردست اورده پن اس، رواب  مورد و ر را ب به حرکتتوسا 

فق  های واژی وه  های زباوی بر دوش مشخصه واگذاری پدیده (Boeckx, 2015)و بوئک  ( 2000
ای  هرچه بیشرار پژوهنرده را در چرخره    ،که برعک بل .اوجامد به تبیین و ف م چرایی یک مسئله ومی
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بره عنرواس عراملی بررای      [EPP] ةچوس و چرا بره مشخصر  همچنین توسا بی سازد. گرفاار می ی ودهب
ویر   ( Karimi & Taleghani, 2007) شرود  صورت اخایاری به یک هسراه اعطرا مری     حرکت که به

 ةوجرود مشخصر   وخسرت اوکره   زیررا باشد.  واژه پرسشتنو  توزیع  ةتواود راهگشای تبیین مسئلومی
[EPP] ، است  شب هخود مورد(Epstein & Seely, 2006, p. 48-112) ،گووه که مرورو  هماس. دوق
(Moro, 2000 ) و رحیمیراس   پرور  و شرریفی(Sharifipur Shirazi & Rahimian, 2018 )  اسرادلال

[ وی  حرکت EPP] ةهای واژی و تقریری همچوس مشخص تواس بدوس توسا به مشخصهاود، می کرده
و روی را در  واژی ةهیچ توجی ی وجود ودارد که یک مشخص ،سوق اوکه. را تبیین ومود  یک سازه

 ،نکره ترر ای  موضو  م رم  را اخایاری بداویم. جایی دیگر در هماس زباس اس جایی اجباری بداویم و در
 . این در حالی است کره اورودمی شمار کاوووی به ةرا یک ساز واژه پرسشتمامی این پژوهشگراس، 
 دهنرد،  ارائره مری  ( Sadat-Tehrani, 2011)ت راوری   و سرادات ( Adli, 2010)با ت لیلری کره عردلی    

امرا   ،صورت کاوووی ظاهر گرردد   تواود به چند این سازه می هر وضعیت به گووة دیگری است. زیرا
کره بره علرت مسرائلی     بل بروده،  واژه پرسرش این کاوووی شدس وه به علت ویژگی ذاتی کاوووی برودس  

یررک از ایررن  گررردد کرره هرریچ مشرراهده مرری ،همرره ایررن بررااسررت.  و اوایرری /گفاماویکاربردشرناخای 
 ،گووره کره هسرت   در فارسری را اس  واژه پرسشتنو  موجود در توزیع اود  ت ش وکرده پژوهشگراس

د ترا بره بررسری    وبرراس شرو  در این مقاله پژوهندگاس تا ید ب گردسب این مسائا جملة. ومایند ت لیا
از اس، تبیینری   ت لیلی یک ارچره  ةتا ع وه بر ارائ همچنین در پی اس اودب ردارود.  واژه پرسشتوزیع 
 .دنی  ارائه دهو تنو  مشاهده شده در این توزیعبرای 
 

 و مبانی نظری . روش پژوهش3
 روش پژوهش  .1. 3

 روش ت قیق مرورد و رر ایرن پرژوهش     در پیوود با هاییاهو ری، لازق است تا وکپیش از بیاس مباوی 
و درک و  هرای و رری و ذهنری    اوردس دادهدسرت  که هدف پژوهش حاضر، به جا اس ازبیاس شود. 

و رر را   روش ت قیق مورد  ،زباس فارسی استپرسشی در  هایلهجمدر  واژه پرسشتنو  توزیع ف م 
همشر ری و   ةبا مراجعه بره پیکرر   مبناست،و ریه ةایم. در این پژوهش که از گوو کیفی درو ر گرفاه

پرسشرری  هررایهتصررادفی از جملرر معرررف و غیررر کوچررک، غیررر ةتارومررای ریسررموس، گررروه وموورر
از لاریق ت لیا اسراقرایی   ایم تاوموده ایم. همچنین ت ش دار در فارسی را درو ر گرفاه واژه پرسش
کلری و   ةسروی مشراهد    به در و ایت، .ب ردازیم ها تج یه و ت لیا دادهبه  خاص و موردی ةو مشاهد

 . ایمشاهمورد ب ث، گاق بردا ةای پیراموس پدید و ریه ةارائ
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 مبانی نظری. 2. 3
 تا در چارچوب رویکرد اشاقا ی و و رو فا رد    براویم در این مقالهشد،  اشارهتر گووه که پیش هماس

رو،  ایرن  فارسری ب رردازیم. از   پرسشری  هرای هجملر در واژه پرسرش توزیرع   ةمسئل ت لیابه  ،مشخصه
 باشد. مفیداین مسئله تواود در ف م می بسیاری اودازةاشنایی با این دو رویکرد تا 
را در برر  ادغراق  فقر   ، و راق م اسربات و روی    (Epstein et al., 1998) در رویکررد اشراقا ی  

شروود. بنرابراین در ایرن رویکررد، هریچ       از این فرایند واشی میهمگی  ،های و وی و رابطه گیرد می
وایجه، هیچ مف وق منسجمی  بازومود و وی و هیچ سطح راب  بازومودیِ مساقلی مفرو  ویست. در

کاما وی  وجود ودارد که بخواهرد شررو    رو، اصا خواوش این از .خورداز همگرایی به چشم ومی
( و / خواوشرری)معنررایی 1ویارری مف ررومی هررای و رراقخواوشرری را ت میررا کنررد. در ایررن رویکرررد،   

برا اعمرال   وارد عمرا شرده و    فراینردهای و روی  هم ماس با (، ساز / بیرووی)اوایی 2ادراکی فراگویی
هرای   . بنابراین، خروجیِ عملیاتشوود ی و وی س یم میهااشاقاقگیری در شکا ،هاییم دودیت
 دساوری است. سرهیکو وی 

شود کره و رو کرام ً از تراثیرات     اسادلال می (Boeckx, 2015) مشخصه فا د  و وِ در رویکرد 
 . ایرن فراینرد کره بره ادغراق     خواهرد برود   4و ماقارس . بنابراین، ادغاق ساده3واژی ازاد و مساقا است

است که بردوس م ردودیت، غیرمقیرد و ازاد اعمرال      6سازیمعروف است، فرایند مجموعه 5م ض
 ةامیر د و حاصرا اس یرک مجموعر    دیگر مری را با یک 7اولیهواژی  گردد. این فرایند، دو مقولةمی

 8ای لبهة ها مشخصود که تن ا ویژگی اسا از اس ج ت یکساس ،ماقارس دوعضوی است. این دو مقوله
سره   ةتواس به صورت یرک مقولر   پذیری است. در این دیدگاه، مقولات واژی را می و یا هماس ادغاق

گووره   سراخااری بروده و هریچ   ای است )که کام ً لبه در و ر گرفت که دارای یک ویژگی 9وج ی
و  ویاری  مف رومی )هرای(   کره یکری بره و راق     10م اویات معنایی و واجی/اوایی ودارد( و دو وشاوگر

معاقد اسرت   (Boeckx, 2015, p. 28) بوئک  .اشاره داردادراکی  فراگویی)های(   دیگری به و اق

                                                                                                                                        
1 conceptual-Intentional  
2 articulatory-Perceptual  
3 syntax is free of lexical influence  
4 symmetrical  
5 bare merge 
6 set formation  
7 lexical precursor cells 
8 edge feature  
9 triplet  

10 (indices )هایی برای و اقاین وشاوگرها دساورالعما ( های فراو ویsyntax-external  هساند که مفاهیم مرتب  برا )
 (.  Boeckx, 2015سازود )و فعال می های مرتب  با وجه اوایی را فراهم اوردهوجه معنایی و ویژگی
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شوود. بنابراین ، درج دیرهنگاق می1ابراز ةدر ل  وگرها از دید و و پن اس هساند و س   وشااین که 
. در این رویکرد همچنین، فازها م دود به سروکار داردواژی  مقولاتای  لبهة مشخصبا و و، صرفاً 

م ض شاهد یک فاز و تواس در هر اشاقاق واشی از ادغاقشوود و بنابراین، می ومی (v, C) ةهسا دو
ایرد و   می شمار  حرکت ووعی ادغاق به ،این رویکرد ساز بود. در های خواوشی/بیرووی اواقال به و اق
حرکت وی  ازاداوه و فارغ از هرگووه ویاز و روی/ واژی رخ   . بر این مبنا،کند عما میادغاق ازاداوه 

 Boeckx, 2015, p. 69) شود کنارل میساز خواوشی و بیروویهای و اق به وسیلة سرهیکدهد و  می

& 80) . 
 ,Starke) (، اسراارک Epstein et al., 1998) همکراراس از اپساین و  پیرویبه  ،در این پژوهش

اوریرم و وره    مری  شرمار   حرکرت را وره جابجرایی یرک سرازه بره      ( Zhang, 2004)و ژاور   ( 2001
رکت رر، حبیاوی بهگیریم. و ر می در( وهبیرووی چندگا  )ادغاق 2را ووعی بازادغاق بلکه اس ،روووشت 

α اق دوباره ربه معنای ادغα  است و وه یک روووشت ازα  .بررای درک  ،ادامره در  3+ ادغاق+ حرذف 
   شود:  ای از بازادغاق در اوگلیسی بیاس می ومووه ،ب ار این مطلب

A monster ate Fido. 
 

 
 ([4و  1)( Zhang, 2004)ادغام در انگدیسی ]ای از باز  نمونه1شکل 

                                                                                                                                        
1 at the point of spell-out  
2 remerge  

گ ینی )ح.ق.(، باید اشاره ومود کره   جایی مورد اشاره در حاکمیت و مرجعبا وجود شباهت ظاهری این دیدگاه با جابه 3
پررذیرد. همچنررین عنصررر حرکررت در ح.ق. فراینرردی و رروی اسررت کرره بررر پایررة شرررای  و عررواملی و رروی صررورت مرری 

وایجره،   که چنین مسائلی در رویکرد این مقاله، پذیرفانی ویسرت. در گذارد، در حالیجا می کرده از خود ردی به حرکت
 تواود معادل حرکت الفا در ح.ق. پنداشاه شود.بازادغاق ومی

 1روووشرای حرکرت   ةجا باید بداس اشاره ومود این است که فرایند بازادغاق با و ریچه در ایناس
ماونرد   بسریاری  مسرائا حرکت را ب رذیریم برا   روووشایة اگر و ری. 2از ج ات بسیاری مافاوت است

. این رو خواهیم شدهسازه و موضعیت، روبموجود از یک  ةگیری، حذف یکی از دو وسخ روووشت
گیری که فرایندی ت میلی و در تعرار  برا    در رویکرد بازادغاق الف( روووشت در حالی است که

دلیرا بر رراری     تواود بهب( با بازادغاق یک سازه، اس سازه ومی یست.شر  شمول است، مفرو  و
ویاز  ،وایجه در .ظاهر شوداس در هر دو جایگاه زملاور هم رواب  ساخااری جدید با دیگر عناصر، به

 .(Zhang, 2004) 3یکی  ابا تلفرظ اسرت   فق  بنابراین .یابدصرورت ومیوی   ،به هیچ فرایند حذفی
هرا  است، هرکداق از سازهجای دو روووشت، یک سازه داشاه باشیم که دوبار ادغاق شده پ( اگر به

ر برر یرک   ثیاورد کره ترأ    شکا ورداده ای دو سازه زوجیره زیرارواب  موضعی خود را خواهند داشت. 
ایرن اسراس    بر ثر سازد. بنابراین، مشکا موضعیت وی  پیش وخواهد امد.عضو، عضو دیگر را وی  ماأ

 روووشای حرکت باشد. ةفر  و ری تواود دارای پیشتواس گفت که بازادغاق ومیمی
 

 در فارسی واژه پرسشتوزیع . 4
مرورد  توجه بره دو رویکررد    در فارسی را با ومایی و دامنه واژه پرسشمیاس  ةرابط ابادا ،در این بخش

وشراس  ترا   برراویم  . سر   ایمدر فارسی پرداخاه واژه پرسشتوزیع  به ت لیاوشاس داده و س    اشاره
درجرا ظراهر    صورت درجرا و هرم غیرر    تواود بههم میها  ساختدر برخی  واژه پرسشدهیم که چرا 

 .شودمی پدیدارصورت درجا   ضرورتاً بهها  ساختگردد و در بعضی 
 

 نمایی و دامنه واژه پرسش .1. 4
 ,Martinمرارتین )  .باشرد  بایست دارای یک دامنهمی ،سورهر  (Pesetsky, 1987) پ تسکی باوربه 

بایست ارجاعی می غیرِ اساس اس، هر سورِ کند که بربرای دامنه تعریف می 4صافییک وی   (1993
باواورد   باید اید؛می شمار  ارجاعی به غیرِ وی  که یک سورِ واژه پرسشرو،  این از دارای دامنه باشد.

 رار گیررد ترا باواورد     ساختدر بالاترین جایگاه در یک باید  واژه پرسشی، بیاو  به .ندومایی ک دامنه
 فقر  و رو   ةوظیفر مشخصره،   فا رد   رویکرد و و درثیر خود را بر تمامی اس ساخت ت میا وماید. أت

                                                                                                                                        
1 copy theory of movement  

 (Zhang, 2004) وگاه کنید به 2
گردد وه یک صافی در صورت اوایی بلکه چی ی است که چامسکی واژه میکه باعث تلفظ یکی از دو پرسش عاملی 3
(Chomsky, 2000) می اس اس،  اساس وامد. برمی م اسباتی کارایی اس را اصا عاما سوق در م اسبة کمینه و یا هماس

 حرکای است. حسی  ب ار اجرایی این اصا وی  و اقشده باید به کمارین حد ممکن کاهش داده شود و اعناصر تلفظ
4 Filter  
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 1روووشرای حرکرت   ةجا باید بداس اشاره ومود این است که فرایند بازادغاق با و ریچه در ایناس
ماونرد   بسریاری  مسرائا حرکت را ب رذیریم برا   روووشایة اگر و ری. 2از ج ات بسیاری مافاوت است

. این رو خواهیم شدهسازه و موضعیت، روبموجود از یک  ةگیری، حذف یکی از دو وسخ روووشت
گیری که فرایندی ت میلی و در تعرار  برا    در رویکرد بازادغاق الف( روووشت در حالی است که

دلیرا بر رراری     تواود بهب( با بازادغاق یک سازه، اس سازه ومی یست.شر  شمول است، مفرو  و
ویاز  ،وایجه در .ظاهر شوداس در هر دو جایگاه زملاور هم رواب  ساخااری جدید با دیگر عناصر، به

 .(Zhang, 2004) 3یکی  ابا تلفرظ اسرت   فق  بنابراین .یابدصرورت ومیوی   ،به هیچ فرایند حذفی
هرا  است، هرکداق از سازهجای دو روووشت، یک سازه داشاه باشیم که دوبار ادغاق شده پ( اگر به

ر برر یرک   ثیاورد کره ترأ    شکا ورداده ای دو سازه زوجیره زیرارواب  موضعی خود را خواهند داشت. 
ایرن اسراس    بر ثر سازد. بنابراین، مشکا موضعیت وی  پیش وخواهد امد.عضو، عضو دیگر را وی  ماأ

 روووشای حرکت باشد. ةفر  و ری تواود دارای پیشتواس گفت که بازادغاق ومیمی
 

 در فارسی واژه پرسشتوزیع . 4
مرورد  توجه بره دو رویکررد    در فارسی را با ومایی و دامنه واژه پرسشمیاس  ةرابط ابادا ،در این بخش

وشراس  ترا   برراویم  . سر   ایمدر فارسی پرداخاه واژه پرسشتوزیع  به ت لیاوشاس داده و س    اشاره
درجرا ظراهر    صورت درجرا و هرم غیرر    تواود بههم میها  ساختدر برخی  واژه پرسشدهیم که چرا 

 .شودمی پدیدارصورت درجا   ضرورتاً بهها  ساختگردد و در بعضی 
 

 نمایی و دامنه واژه پرسش .1. 4
 ,Martinمرارتین )  .باشرد  بایست دارای یک دامنهمی ،سورهر  (Pesetsky, 1987) پ تسکی باوربه 

بایست ارجاعی می غیرِ اساس اس، هر سورِ کند که بربرای دامنه تعریف می 4صافییک وی   (1993
باواورد   باید اید؛می شمار  ارجاعی به غیرِ وی  که یک سورِ واژه پرسشرو،  این از دارای دامنه باشد.

 رار گیررد ترا باواورد     ساختدر بالاترین جایگاه در یک باید  واژه پرسشی، بیاو  به .ندومایی ک دامنه
 فقر  و رو   ةوظیفر مشخصره،   فا رد   رویکرد و و درثیر خود را بر تمامی اس ساخت ت میا وماید. أت

                                                                                                                                        
1 copy theory of movement  

 (Zhang, 2004) وگاه کنید به 2
گردد وه یک صافی در صورت اوایی بلکه چی ی است که چامسکی واژه میکه باعث تلفظ یکی از دو پرسش عاملی 3
(Chomsky, 2000) می اس اس،  اساس وامد. برمی م اسباتی کارایی اس را اصا عاما سوق در م اسبة کمینه و یا هماس

 حرکای است. حسی  ب ار اجرایی این اصا وی  و اقشده باید به کمارین حد ممکن کاهش داده شود و اعناصر تلفظ
4 Filter  
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هرر   . برر ایرن مبنرا،   ستا اهاس پذیری توجه به ویژگی ادغاق با واژی اتمیک هایلهم ض مقو ادغاق
اسرت.   سراز  بیرووری و  خواوشری هرای   واشری از و راق   ،شود ایند اشاقاق دیده میرم دودیای که در ف

واژی  هایهم ض، مقول زماس با ادغاقهم مورد اشارههای  و اق توجه به رویکرد اشاقا ی، همچنین با
م رض را   حاصرا از ادغراق   ةتلفظ و ترتیب خطی مجموع ةدساوری، و و ةرا خواوش کرده و مقول

 زیررا فقر    .ومرایی را یرک ویراز و روی داوسرت      تواس ویاز به دامنره ومیرو،  این ازکنند. مشخص می
ه و وی بر  گووه ویاز دروس هم ازاداوه و بدوس هیچ م ض است که اس  عملیات موجود در و و ادغاق

 رود.پیش می
برا وجرود   زیررا   .تواورد باشرد   وی  ومی ادراکی  فراگوییویاز مرتب  با و اق یک  ،همچنین این ویاز

خود و وه ل وماً  ةتواود در جایگاه اولی می واژه پرسشها فارسی و ژاپنی و ماوند اس یها اوکه در زباس
شرود.  مری احسراس  برر کرا سرازه     واژه پرسرش ومرایی   ثیر دامنهأباز هم ت ،وما تلفظ شود جایگاه دامنه

ایرن ویراز را    کره ورد  ا ساز با تلفرظ یرک سرازه در ارتبرا      های بیرووی، ویازهای مرتب  با و اقبنابراین
بره  ویاری   هرای مف رومی   ویازهرای و راق   دساةرا در  اس بایدوایجه  در .دریافتتواس بدوس تلفظ وی   می

 واژه پرسررشعنررواس   را برره هررای خواوشرری اسه و رراقای کرر همررین ویرراز، سررازه پایررة . برررشررمار اورد
ی، مشرمول بازادغرراق گررردد. بنررابراین، بازادغرراق  بیرراو  برره و دشررودو بررار ادغراق   بایررد ،اوررد تعبیرکررده 

و رو   ه ها بر  ویای در تمامی زباس های مف ومی ویاز و اق بر پایةفرایندی است اجباری که  ،واژه پرسش
جایگراه اولیره    (کند: الفم ض می  در دو جایگاه کلی ادغاق واژه پرسش ،این اساس پیوودد. برمی

برالاترین جایگراه در یرک    ومرایی کره    جایگاه دامنره  شود(. ب( اس به جایگاه درجا تعبیر می)که از 
ومرا وامیرده    گرر مرامم  گرایری معیرار، مشرخص    این هماس جایگاهی است که در کمینهعبارت است )

 .ی ومایاس استروشن ب( به 2الف( و ) 2) ةتفاوت میاس دو جملاین مسئله در  .د(شو می
 کند؟/ چگووه مینا کار می ؟کند چگووه کار می الف( مینا .1

 .کندداود که مینا چگووه کار میب( ارش می     
های معنایی مجروز بازادغراق ایرن     و اق، «چگووه» ةواژپرسش ةپ  از ادغاق اولی الف( 1)در      
با ایرن عمرا،    اود.کرده ومایی را صادر ی، جایگاه دامنهبیاو  در جایگاه اغازین جمله و به واژه پرسش

 گردد. پرسشی خواوش می ةصورت یک جمل  گیرد و به رار می واژه پرسش ةتمامی جمله در سیطر
 است:( وشاس داده شده3) ةدر ومووبازادغاق  ةاین مسئل

  [[کند؟ میمینا چگووه کار ]چگووه ] .2
، «کنرد مینا چگووه کرار مری  »و چه بگوییم  «کندچگووه مینا کار می»، چه بگوییم دیدگاهاز این 

در جایگراه   واژه پرسرش در هر دو صرورت،   زیرا .شودایجاد ومی واژه پرسشومایی  تفاوتی در دامنه

برالاترین   ،شرود، در یکری  به دلایلی که در ادامره بیراس مری    هر چند .ومایی بازادغاق کرده است دامنه
 .واژه پرسشترین ینئپا ،است و در دیگریتلفظ شده واژه پرسش

تواود در اس بازادغاق شود و بر جمله سیطره  می واژه پرسشبالاترین جایگاهی که ب(  1اما در )
وایجره، سریطره و    اسرت. در  «کره »ومای  ی، بعد از ماممبیاو  ن وقطه در جملة پیرو و بهبیاودازد، بالاتری

تواورد برر تمراق جملره سریطره      ومری  واژه پرسرش و  گیررد  برر ومری   پایه را در ة، جملواژه پرسش ةدامن
صرورتی پرسشری خرواوش      بهب(  1) ةو وه تماق جملبخشی از جمله  فق اینکه  در و ایت، .بیاودازد

 است:( وشاس داده شده3) ةاین مسئله در وموو گردد.می
 [[[[کندکار می iمینا چگووه] iچگووه]که ]داود ارش می]الف(  .3
 [[[کندکار می iمینا چگووه]که ]داود ارش می iچگووه]ب( *   

ومرایی   کره در جایگراه دامنره    «چگووه» ةواژپرسشب( به این دلیا است که  3) ةبدساخای جمل
ی، یکسراس  بیاو  و بهومایه  دروس بند درووه همدر  موجود ةواژتواود با پرسشیاست، ومبازادغاق کرده

معنرایی ویر  ایرن     جنبةاز  .به دو ساخت مافاوت تعلق دارود واژه پرسشاین دو  به این دلیا که .باشد
اگرر ایرن جملره     هرر چنرد  داوسران ارش.   ةو وه و و استکارکردس مینا مربو   ةبه و و واژه پرسش

 .دشوتبدیا میپرسشی  ساخای گشاه و به ساخت ( بازوویسی شود، خوش4) ةصورت جمل به
 ؟[[[کند[کار می j]مینا چگووه j]چگووه که] [[داودمی iچگووه ارش] i]چگووه]الف(  .4

 ؟[[کند[که  ]مینا کار می] [داود[می i]ارش چگووه i]چگووه] ب(    
مررتب  برا    سرت ا ای مسرئله  برودس یرک سراخت،   پرسشی پرسشی یا غیرکه اس است ب ث  وایجة

ت لیلری از  واژی  ةتواس بردوس توسرا بره هرگووره مشخصر     می . بر این اساس،ویای های مف ومی و اق
به ادغاق و بازادغراق و  تواس می گیری اس ارائه داد. در این راساا، فق  و چگووگی شکا واژه پرسش

را در و رر  ایرن مسرئله    . همچنرین توسرا کررد  ویای  های مف ومی و اق سویگرفاه از خواوش صورت
چره  در ادامه وشاس خرواهیم داد کره    .درجا یا غیر است درجا ةواژایا زباس دارای پرسش وگرفت که

 د.شووادغاق شده می ةواژعواملی باعث تلفظ یا عدق تلفظ یکی از دو پرسش
  

 ای واژه پرسشپرسشی تک هایهدر جمد  واژه پرسشعامل موثر در تدفظ . 2. 4
 واژه پرسرش شناسراس دو دیردگاه در مرورد    گردیرد، زبراس   اشراره  پرژوهش  ةپیشرین چره در  اس پایة بر

 ,Kahnemuyipour)اجبراری اسرت    واژه پرسرش ه حرکرت  اینکر یکری  اورد.   درفارسی مطرح کرده

2001; Kahnemuyipour, 2006) ( و دیگررری اوکرره ایررن حرکررت اخایرراری اسررتKarimi & 

Taleghani, 2007 Lotfi, 2003;  Dabir Moghaddam & Kalantari, 2016;  وVaezi, 2014 .)
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برالاترین   ،شرود، در یکری  به دلایلی که در ادامره بیراس مری    هر چند .ومایی بازادغاق کرده است دامنه
 .واژه پرسشترین ینئپا ،است و در دیگریتلفظ شده واژه پرسش

تواود در اس بازادغاق شود و بر جمله سیطره  می واژه پرسشبالاترین جایگاهی که ب(  1اما در )
وایجره، سریطره و    اسرت. در  «کره »ومای  ی، بعد از ماممبیاو  ن وقطه در جملة پیرو و بهبیاودازد، بالاتری

تواورد برر تمراق جملره سریطره      ومری  واژه پرسرش و  گیررد  برر ومری   پایه را در ة، جملواژه پرسش ةدامن
صرورتی پرسشری خرواوش      بهب(  1) ةو وه تماق جملبخشی از جمله  فق اینکه  در و ایت، .بیاودازد

 است:( وشاس داده شده3) ةاین مسئله در وموو گردد.می
 [[[[کندکار می iمینا چگووه] iچگووه]که ]داود ارش می]الف(  .3
 [[[کندکار می iمینا چگووه]که ]داود ارش می iچگووه]ب( *   

ومرایی   کره در جایگراه دامنره    «چگووه» ةواژپرسشب( به این دلیا است که  3) ةبدساخای جمل
ی، یکسراس  بیاو  و بهومایه  دروس بند درووه همدر  موجود ةواژتواود با پرسشیاست، ومبازادغاق کرده

معنرایی ویر  ایرن     جنبةاز  .به دو ساخت مافاوت تعلق دارود واژه پرسشاین دو  به این دلیا که .باشد
اگرر ایرن جملره     هرر چنرد  داوسران ارش.   ةو وه و و استکارکردس مینا مربو   ةبه و و واژه پرسش

 .دشوتبدیا میپرسشی  ساخای گشاه و به ساخت ( بازوویسی شود، خوش4) ةصورت جمل به
 ؟[[[کند[کار می j]مینا چگووه j]چگووه که] [[داودمی iچگووه ارش] i]چگووه]الف(  .4

 ؟[[کند[که  ]مینا کار می] [داود[می i]ارش چگووه i]چگووه] ب(    
مررتب  برا    سرت ا ای مسرئله  برودس یرک سراخت،   پرسشی پرسشی یا غیرکه اس است ب ث  وایجة

ت لیلری از  واژی  ةتواس بردوس توسرا بره هرگووره مشخصر     می . بر این اساس،ویای های مف ومی و اق
به ادغاق و بازادغراق و  تواس می گیری اس ارائه داد. در این راساا، فق  و چگووگی شکا واژه پرسش

را در و رر  ایرن مسرئله    . همچنرین توسرا کررد  ویای  های مف ومی و اق سویگرفاه از خواوش صورت
چره  در ادامه وشاس خرواهیم داد کره    .درجا یا غیر است درجا ةواژایا زباس دارای پرسش وگرفت که

 د.شووادغاق شده می ةواژعواملی باعث تلفظ یا عدق تلفظ یکی از دو پرسش
  

 ای واژه پرسشپرسشی تک هایهدر جمد  واژه پرسشعامل موثر در تدفظ . 2. 4
 واژه پرسرش شناسراس دو دیردگاه در مرورد    گردیرد، زبراس   اشراره  پرژوهش  ةپیشرین چره در  اس پایة بر

 ,Kahnemuyipour)اجبراری اسرت    واژه پرسرش ه حرکرت  اینکر یکری  اورد.   درفارسی مطرح کرده

2001; Kahnemuyipour, 2006) ( و دیگررری اوکرره ایررن حرکررت اخایرراری اسررتKarimi & 

Taleghani, 2007 Lotfi, 2003;  Dabir Moghaddam & Kalantari, 2016;  وVaezi, 2014 .)
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صرورتی    ظراهر مافراوت را بره     ترواس ایرن دو دیردگاه بره    دهریم چگووره مری   در این بخش وشاس مری 
 کرد. ارائهپارچه  یک

)یرا همراس    هرای معنرایی   سربب ویراز و راق    بره اجباراً در زباس فارسی  واژه پرسشاگر ب ذیریم که 
در ایرن   واژه پرسرش جابجرایی  ی، بیاو  بازادغاق و بهایم که  شود؛ پذیرفاه دوبار ادغاق می، ومایی( دامنه
تواود بر جمله ومی واژه پرسش، و ذیرد دغاق صورتااساس، اگر باز این بر .امری است اجباریزباس 
 اشاقاقِ هوایج در .گیردپرسشی شکا ومی ة، جملومایی صورت و ذیرد اگر دامنه اما ،ومایی کند دامنه
 دهد: را وشاس می امراین  (5) ةوموو .شودمیغیردساوری  ،حاصا
                      کسی را دید[[؟ کسی را ]ارش چه ]چه       ←کسی را دید        الف( ارش چه .5
 .[کسی را دید ارش چه]*       ←کسی را دید        ب( ( ارش چه    

خود را بر کا ساخت اعمرال کنرد و    ةبا بازادغاق تواوساه سیطر «کسی را چه»الف(  5) ةدر وموو
ومایی بازادغاق  در جایگاه دامنه واژه پرسشب(  5در ) هر چند،. تبدیا کندرا به ساخای پرسشی  اس

خود را بر کا جمله اعمال سازد و سراخت پرسشریِ مروردو ر     ةوایجه واواوساه سیطر در .استوکرده
 است.وی  شکا وگرفاه

 ،هرر چنرد  د. شوتلفظ تواود در اوا ای اشاقاق می واژه پرسشیکی از این دو  فق ، وجود این با
خر ف اوگلیسری هرکرداق از ایرن      شرویم کره برر    های فارسی بیندازیم ماوجه می اگر وگاهی به داده

را  ادراکری  فراگرویی   و راق  فقر  اگرر  ها از شاو  برابری برای تلفظ شدس برخوردارورد.   واژه پرسش
چررا بعضری از    کره  ردگراه بایرد اسرادلال کر    برداویم، اس  اخایاری بودسشاو  برابر و یا  این مسئول
ایرن   .(6) ةماونرد وموور   ،درجرا ت راهر یابنرد    صورت درجا و هرم غیررِ    تواوند هم بهها می واژه پرسش

پررور  ک نمرروییبررر اسررت )  اوایرری تکیرره  جنبررةدر فارسرری از  واژه پرسررشکرره  اسررت درحررالی
(Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006)  ت راورری سرراداتو (Sadat-Tehrani, 

صرورت درجرا     بره  فقر  ( Richards, 2016) ریچاردز بر پایة دیدگاهتواود  می واژه پرسش. ((2011
چره  مسائا گفاماوی  رار دهیم، ع وه بر اس ةبر ع د سرهیکن اگر این مسئله را همچنی .دشوتلفظ 
بیاس شد، با این مشکا روبرو خواهیم شد که چررا بعضری از    (Adli, 2010)تر به وقا از عدلی پیش

 .(7) ةوموو ، ماوندشوودصورت درجا ظاهر می  ها ضرورتاً به واژه پرسش
 درجا صورت درجا و غیرِ  به .6

چره تفراوتی برین ایرن     /داخا کیف عکاسریااس چری اسرت؟؛    چی داخا کیف عکاسیااس است؟
؟/ پ  کو این هلی کوپار لعنای؛ ها چه تفاوتی وجود دارد؟بین این ع مت /ها وجود دارد؟ع مت

 ؟ی دیدیک  اخرین بار س رُ ؟/دیدی ی س رُاخرین بار ک ؟؛ پ  این هلی کوپار لعنای کو

 ضرورتاً درجا .7
میر اس   سرووشرت کارمنرداس موسسره   چره  */شرود؟ مری چره  میر اس   سرووشت کارمنرداس موسسره  

 ؟]است[شماره رود تلفن ثابت /؟؟چند ؟]است[ شماره رود تلفن ثابت چند؛ شود؟ می
یافاه  ادغاق ةاز دو ساز تلفظ  یکی ةاست که اجازهای بالا از این  رار رامده از سطدستبه  وایجه

 براور   بلکره بره   .معنرایی  هرای  و راق  ةسراز اسرت و وره در حروز     بیرووری های و اق ةدر حوز سرهیکوه 
شرد   اشراره گووه که تاکنوس هماس گردد.دو بر رار می در تعاملی و فاه است که میاس این گاسوگارود
 فق  ،و و. های اوایی و اق های معنایی و و و، و اق: الت دارودسه عاما دخ اشاقاقِ یک ساخت در

توجه به  خواوش عناصر واژی با های معنایی و اق .ع ده دارد ررا ب عناصر واژیم ض ِ  ادغاق ةوظیف
تلفرظ یرک   های اوایی وی  به مسرائا مررتب  برا     و اق .دارددر اخایار با وجه معنایی را مرتب   مفاهیم

کره شررای  لازق بررای     کننرد  مری تلفرظ   راای  سرازه  فقر   هرای اوایری  اود. و راق بودهسازه معطوف 
را اعمرال    م رض و و بدوس م ردودیت ادغراق  جاکه اس از هر چند .را کسب کرده باشدشدس  تلفظ
به یکی از  ،در ادامه .دشومی مشخص معناییهای ازسوی و اق بخش م می از این شرو سازد،  می
کنریم  پردازیم و ت ش میمی شود،مطرح می 1الا عیساخت با واقهای مرتب  با این و اق که  زهحو
بسریاری از   گاهالا عری از دیرد    سراخت پژوهش بازت لیا ومراییم.  را در  الب چارچوب این  تا اس
ی، بیراو   بره  .شودمرتب  میسی و یا گفاماس( کاربردشنازباس )معناشناسی،  معنایی ةشناساس به جنب زباس
برخری  ، از دیردگاه  وجرود   ایرن  برا  .(Matić, 2015)وجه معنایی زباس اسرت   ،مناسب برای اس ةدامن
  سراخت ( Büring, 2007; quoted from Jackendoff, 1972)جکنرداف   ماوند س زایشیشناسا زباس

 بازومرائی  2کراووس و مباردا   ةاس همچوس کراووس و مباردا کره در  الرب مشخصر      هایهو مقول الا عی
در تعامرا  و صرورت منطقری    است که با صورت اوایی 3مرسوق از بازومود و وی بخشی گردد، می
 هرا هم ض مقول  مشخصه که و و صرفاً به ادغاق فا د  در و و ،شدگووه که بیاس هماس هر چند .است

برر ایرن مبنرا،    تواس این دیدگاه را پرذیرفت.  واژی در اس مطرح ویساند، ومی هایهو مشخص پرداخاه
 حسراب بره  الا عی و مقولات وابساه به اس را بخشی از و راق معنرایی و وره و رو      ساخت وگارودگاس

از ساخت الا عری ارائره    (Khormaee & Abbasi, 2014)تعریفی که خرمایی و عباسی  .وداور می
 دهند به شرح زیر است: می

وضرعیت   ةگر فرضیات وی دربرار برد، وشاسکار می که گوینده برای بیاس یک گ اره به ساخای
الا عی بر صرورت  ارگفاار است. ... بنابراین، ساختداوش و هوشیاری شنووده در زماس ادای پ

                                                                                                                                        
1 information structure  
2 F-Feature & T-Feature  
3 ordinary syntactic representation  
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 ضرورتاً درجا .7
میر اس   سرووشرت کارمنرداس موسسره   چره  */شرود؟ مری چره  میر اس   سرووشت کارمنرداس موسسره  
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به یکی از  ،در ادامه .دشومی مشخص معناییهای ازسوی و اق بخش م می از این شرو سازد،  می
کنریم  پردازیم و ت ش میمی شود،مطرح می 1الا عیساخت با واقهای مرتب  با این و اق که  زهحو
بسریاری از   گاهالا عری از دیرد    سراخت پژوهش بازت لیا ومراییم.  را در  الب چارچوب این  تا اس
ی، بیراو   بره  .شودمرتب  میسی و یا گفاماس( کاربردشنازباس )معناشناسی،  معنایی ةشناساس به جنب زباس
برخری  ، از دیردگاه  وجرود   ایرن  برا  .(Matić, 2015)وجه معنایی زباس اسرت   ،مناسب برای اس ةدامن
  سراخت ( Büring, 2007; quoted from Jackendoff, 1972)جکنرداف   ماوند س زایشیشناسا زباس

 بازومرائی  2کراووس و مباردا   ةاس همچوس کراووس و مباردا کره در  الرب مشخصر      هایهو مقول الا عی
در تعامرا  و صرورت منطقری    است که با صورت اوایی 3مرسوق از بازومود و وی بخشی گردد، می
 هرا هم ض مقول  مشخصه که و و صرفاً به ادغاق فا د  در و و ،شدگووه که بیاس هماس هر چند .است

برر ایرن مبنرا،    تواس این دیدگاه را پرذیرفت.  واژی در اس مطرح ویساند، ومی هایهو مشخص پرداخاه
 حسراب بره  الا عی و مقولات وابساه به اس را بخشی از و راق معنرایی و وره و رو      ساخت وگارودگاس

از ساخت الا عری ارائره    (Khormaee & Abbasi, 2014)تعریفی که خرمایی و عباسی  .وداور می
 دهند به شرح زیر است: می

وضرعیت   ةگر فرضیات وی دربرار برد، وشاسکار می که گوینده برای بیاس یک گ اره به ساخای
الا عی بر صرورت  ارگفاار است. ... بنابراین، ساختداوش و هوشیاری شنووده در زماس ادای پ
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سازد که با وضعیت الا عری  چناس مشخص می های جمله را اس گذارد و سازه ثیر میجمله ... تأ
 .  (Khormaee & Abbasi, 2014, p. 2) ذهن مخالاب سازگار باشد

 
، در (Lambrecht, 1994) کرت از لمبر پیرروی تواورد برا   دو فراینرد م رم کره مری     ها،به باور اس
کراووس.  اوریو ب( پریش  1ود از الف( مباداسازیا وجود اورد، عبارته تغییراتی را بساخت جمله 

( چگووره  همراس باید داوست که مبادا و کاووس از دیدگاه لمبرکت ) ، وخستبرای ف م این دو فرایند
 شوود.  تعریف می

 2ربرارگی اورد کره از مف روق د  مری  شرمار   ای را مباردا بره   ( سازهLambrecht, 1994لمبرکت )
ی، مبادای جمله هماس چیر ی اسرت کره    بیاو  باشد. به 3موضوعیت ةاوگار کرده و دارای پیش پیروی
ضروعیت  مو ةاوگرار  بخشی از پیش اس است. همچنین مبادا باید ةارشده توس  جمله، درببیاس ةگ ار

است  روشنباشد. م اکنوس موضو  ب ث یا درحال حاضر کاووس توجه ه ی، مبادا بایدبیاو  باشد و به
د. همچنرین کراووس اس   شرو شود، همیشه در اغاز جمله ظراهر مری  چه مباداست یا مباداسازی میاس

بخش غیرمسلمی از گ اره است که گوینده  صد دارد در هنگاق ص بت کردس در اخایرار شرنووده   
و  بروده شناسرایی و دارای الار   ورو       اباِ کاربردشناخای غیرفعال، غیرِ جنبة  رار دهد. این سازه از

 ,Khormaee & Abbasi)خرمایی و عباسری  باور . به است و دربارگی موضوعیت ةاوگار فا د پیش

 اوری پریش ین اساس، ا برکاووس  رار گیرد.  اوری فرایند پیش تواود ت ت  چنین عنصری می (2014
دس عنصری که تاکنوس مرورد ب رث   پذیرد: الف( موضو  ب ث  رار دامی اوجاقدو هدف  اکاووس ب
امرا برا موضرو  ب رث ارتبرا        ،ب( وشاس دادس عنصری که خود موضرو  ب رث ویسرت    .استوبوده

 امرا  ،ترر اسرت  چند جایگاه اغازین جمله ماعلق به عناصر اشناتر و مرتب  بیشاری دارد. بنابراین، هر
 ،کاووس اوری وایجه، مباداسازی و پیش . دراس ظاهر گردود رتواوند دوی  می الا   وو عناصر دارای
چرخند. براساس این  موضوعیت می ةاوگار م ور پیش گرداگردتفاوت ظاهریشاس، هر دو بر خ ف 
را حامرا   واژه پرسرش (، Karimi & Taleghani, 2007کره کریمری و لاالقراوی )   جااس تعریف و از
کراووس و  اوریت ت پیشتواود میتواس وایجه گرفت که این سازه اورود، میمی شمار  الا   وو به

 گیرد.وه مباداسازی  رار 
عنرواس عامرا    کراووس بره  اوری و رر گررفان پریش    در ترین مشک ت  ، یکی از عمدهوجود این با
غیرثابرت،   ةواژهرای دارای پرسرش   است که در زبراس  این، واژه پرسشجایی و یا بازادغاق یک  هجاب

                                                                                                                                        
1 topicalization  
2 aboutness  
3 relevance presupposition   

اگر این سرازه واواورد ت رت فراینرد      هر چندشود.  درجا ظاهر ومی صورت غیرِ همیشه به واژه پرسش
تواس بدوس توسا به یک سرری تقریررات،   کاووس در ابادای جمله ظاهر شود، چگووه میاوریپیش
ات اثبر  ترواس . همچنین چگووره مری  جمله را وشاس داد به تمامیِ واژه پرسش ةسیطر ومایی و بس   دامنه

در مطرح کرردس  تواس ای از این تقریرات را می و ر پرسشی است یا خیر. ومووه مورد  ةکرد که جمل
 Rasekhmahand, 2003) واژه پرسرش اضرافه برر    پرسشریِ  و یرا عملگرر   (Lotfi, 2003)ومرا   پرسش

Karimi & Taleghani, 2007; Vaezi, 2014; پرسشری برودس    ة( مشاهده کرد که برای توجیه جنبر
 .اود یک جمله ارائه شده

جرایی  هاگر ب رذیریم عامرا جابر    ؛استکه از این  رار اید مشکا دیگری از این فر  پدید می
ایرم کره تفراوت موجرود در      فرر  پذیرفاره   صرورت پریش   بره  ،کاووس اسرت  اوری، پیشواژه پرسش
که در  ایم پذیرفاهی، الا عی. به بیاوت مرتب  با ساخت ثابت، عاملی اس ةواژهای دارای پرسش زباس

همیشره در   واژه پرسشوایجه  در .گیردکاووس  رار می اوری همیشه ت ت پیش واژه پرسشیک زباس 
گاه ت ت ایرن فراینرد   هیچ واژه پرسشگردد )ماوند اوگلیسی( و در زباوی دیگر، ابادای بند ظاهر می

نری و ژاپنری(.   هرای چی  گردد )ماوند زبراس اهر میصورت درجا ظ همواره به در و ایت .گیرد رار ومی
تواس مفاهیم خاصی گاه ومی هیچ ،های گروه دوق که در زباس پذیرش این دیدگاه به معنای اس است

 برا له کره ایرن مسرئ   اسرت   درحالیاین  .دست داده را بشود کاووس مناقا می اوری که از لاریق پیش
در این  ورد اشارهتواس رویکرد ممی، به این دو مشکاباتوجه است. واسازگار های لابیعی  روح زباس
همگراوی بروده و در تمرامی     واژه پرسرش ، عامرا حرکرت   بر پایة ایرن رویکررد   .را پذیرفت پژوهش
 ایرن امرر ومایراوگر    .دهرد صرورت یکسراس رخ مری     ثابت و غیرثابرت بره   ةواژهای دارای پرسش زباس
یرک از   اینکره کرداق   هرر چنرد   .یرک جملره اسرت   بر تمامیت  واژه پرسش ةومایی و بس  سیطر دامنه
 1.بساگی داردساز و خواوشی  دو و اق بیروویمیاس تعاما ها تلفظ شود، به  واژه پرسش

توجره بره    برا . بنردی کررد   صرورت شرود،   صورتی که در ادامه بیراس مری    تواس به این تعاما را می
 رابت و  اینکه یا ،د رار دا موضو  ب ث را ،تواس عنصری که تاکنوس مورد ب ث وبودهمی ،گفاماس

عنواس   های خواوشی، به توس  و اق واژه پرسش. بر این اساس، با موضو  ب ث وشاس دادرا ارتبالاش 
جرایی  هوجرود، ایرن مسرئله، منجرر بره جابر       ایرن  گردد. برا کاووس خواوش می اوری مساعد پیش ةساز

ایرن  برر اسراس    .کنرد ساز ارسرال مری   های بیروویبلکه دساورالعملی را به و اق ،شودومی واژه پرسش
توجه بره گفامراس،    اگر با هر چندشود. بازادغاق شده در جمله تلفظ می ة، بالاترین سازدساورالعما
وباشرد؛ دسراورالعما ارسرالی بره      برالا هرای  یرک از وقرش  اوجراق هریچ   ،واژه پرسش کاربردهدف از 

                                                                                                                                        
 و ر است.ای مورد  واژهپرسشهای پرسشی تکجا فق  جمله در این 1
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اگر این سرازه واواورد ت رت فراینرد      هر چندشود.  درجا ظاهر ومی صورت غیرِ همیشه به واژه پرسش
تواس بدوس توسا به یک سرری تقریررات،   کاووس در ابادای جمله ظاهر شود، چگووه میاوریپیش
ات اثبر  ترواس . همچنین چگووره مری  جمله را وشاس داد به تمامیِ واژه پرسش ةسیطر ومایی و بس   دامنه

در مطرح کرردس  تواس ای از این تقریرات را می و ر پرسشی است یا خیر. ومووه مورد  ةکرد که جمل
 Rasekhmahand, 2003) واژه پرسرش اضرافه برر    پرسشریِ  و یرا عملگرر   (Lotfi, 2003)ومرا   پرسش

Karimi & Taleghani, 2007; Vaezi, 2014; پرسشری برودس    ة( مشاهده کرد که برای توجیه جنبر
 .اود یک جمله ارائه شده

جرایی  هاگر ب رذیریم عامرا جابر    ؛استکه از این  رار اید مشکا دیگری از این فر  پدید می
ایرم کره تفراوت موجرود در      فرر  پذیرفاره   صرورت پریش   بره  ،کاووس اسرت  اوری، پیشواژه پرسش
که در  ایم پذیرفاهی، الا عی. به بیاوت مرتب  با ساخت ثابت، عاملی اس ةواژهای دارای پرسش زباس

همیشره در   واژه پرسشوایجه  در .گیردکاووس  رار می اوری همیشه ت ت پیش واژه پرسشیک زباس 
گاه ت ت ایرن فراینرد   هیچ واژه پرسشگردد )ماوند اوگلیسی( و در زباوی دیگر، ابادای بند ظاهر می

نری و ژاپنری(.   هرای چی  گردد )ماوند زبراس اهر میصورت درجا ظ همواره به در و ایت .گیرد رار ومی
تواس مفاهیم خاصی گاه ومی هیچ ،های گروه دوق که در زباس پذیرش این دیدگاه به معنای اس است

 برا له کره ایرن مسرئ   اسرت   درحالیاین  .دست داده را بشود کاووس مناقا می اوری که از لاریق پیش
در این  ورد اشارهتواس رویکرد ممی، به این دو مشکاباتوجه است. واسازگار های لابیعی  روح زباس
همگراوی بروده و در تمرامی     واژه پرسرش ، عامرا حرکرت   بر پایة ایرن رویکررد   .را پذیرفت پژوهش
 ایرن امرر ومایراوگر    .دهرد صرورت یکسراس رخ مری     ثابت و غیرثابرت بره   ةواژهای دارای پرسش زباس
یرک از   اینکره کرداق   هرر چنرد   .یرک جملره اسرت   بر تمامیت  واژه پرسش ةومایی و بس  سیطر دامنه
 1.بساگی داردساز و خواوشی  دو و اق بیروویمیاس تعاما ها تلفظ شود، به  واژه پرسش

توجره بره    برا . بنردی کررد   صرورت شرود،   صورتی که در ادامه بیراس مری    تواس به این تعاما را می
 رابت و  اینکه یا ،د رار دا موضو  ب ث را ،تواس عنصری که تاکنوس مورد ب ث وبودهمی ،گفاماس

عنواس   های خواوشی، به توس  و اق واژه پرسش. بر این اساس، با موضو  ب ث وشاس دادرا ارتبالاش 
جرایی  هوجرود، ایرن مسرئله، منجرر بره جابر       ایرن  گردد. برا کاووس خواوش می اوری مساعد پیش ةساز

ایرن  برر اسراس    .کنرد ساز ارسرال مری   های بیروویبلکه دساورالعملی را به و اق ،شودومی واژه پرسش
توجه بره گفامراس،    اگر با هر چندشود. بازادغاق شده در جمله تلفظ می ة، بالاترین سازدساورالعما
وباشرد؛ دسراورالعما ارسرالی بره      برالا هرای  یرک از وقرش  اوجراق هریچ   ،واژه پرسش کاربردهدف از 

                                                                                                                                        
 و ر است.ای مورد  واژهپرسشهای پرسشی تکجا فق  جمله در این 1
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 ةواژکره پرسرش  اسرت  شرکا   ای دیگر است. این دساورالعما بره ایرن  به گووهساز  یهای بیروو و اق
جاکره  از اس . همچنرین صرورت درجرا تلفرظ گرردد     بره  واژه پرسششده دیگر تلفظ وشود و  بازادغاق
 ,Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour) پور )ک نمویی بر است در فارسی تکیه واژه پرسش

سرازی   ویر  بیرووری   دک ر ؤصرورت م   بهتواود ، می((Sadat-Tehrani, 2011) ت راوی و سادات (2006
 دهد: ( این مسئله را وشاس می9) ةپرسشی شمار ةگردد. جمل

 دساگیرکردود؟ کیُاو ا  الف( کیُ. 8
 دساگیرکردود؟ او ا کیُ کیُب(     

در گفامراوی    این جملره تواود تعبیر شود. اگر به دو صورت می «کیُ» ةواژدر این ومووه، پرسش
 واژه پرسشاین و ر گرفاه شود،  کاووس در اوری پیشمساعد  «کیُ»اس  اساس  رار گرفاه باشد که بر

توجره بره    هرای خواوشری برا    و راق  در صرورتی کره   .الرف(  8) شرود  ادغامش تلفظ می در جایگاه باز
 8) گرردد درجا تلفظ میصورت   به واژه پرسشگاه ای را تشخیص ودهند، اس چنین پدیده ،گفاماس

( 9در ) «واژه پرسرش تلفرظ برالاترین    شرر  »وراق    بره  شررلای  به وسیلة دتواو گفاه شد می چهاس. ب(
 بندی کرد: جمع
تواوررد در مرری واژه پرسررشهررا در اسهررایی کرره در زبرراس: واژه پرسررششررر  تلفررظ بررالاترین  .9

 مسراعد   ةعنرواس سراز   بره  معناییهای  توس  و اق واژه پرسش اگر ،ظاهر گردد گوواگوویهای  جایگاه
 غیرر  در  .کنرد شده را تلفظ مری ادغاق ةساز بالاترین ساز ، و اق بیروویشودکاووس خواوش  اوری پیش
 گردد. شده، تلفظ می ادغاق ةترین ساز ، پایینصورت این

کاووس تشخیص داده  اوری پیشای که مساعد  اجباری یا اخایاری بودس تلفظ سازه ،وجود  این با
، مشرخص  یرک جملره   ةمجمو  عناصر تشکیا دهنرد توجه به  با . این امروسبی است یشود، امر می
ضررورتاً توسر     ،کاووس اسرت  اوری ای که مساعد پیش واژه پرسشدیگر، اینکه ایا  بیاس  د. بهشومی
معنایی و اوایری واشری از همنشرینی    هایی  شود یا خیر، تابع م دودیتساز تلفظ می های بیرووی و اق

 یک جمله است.  ةدهند عناصر تشکیا
ثر از ی، مارأ بیراو   هرای ظرفیاری فعرا اسرت و بره      گری واشری از ویژ  ،ها ای از این م دودیت گووه

است. افعرال   1ربطیجود دارد. یکی از این افعال، فعاهایشاس و و مامم هافعاای است که میاس  رابطه
ه در جایگاه بازادغاق ب واژه پرسشهایی را برای تلفظ  هساند که م دودیت هافعاگروهی از  ربطی

 ةکنندتعریف، بیاس زیرا بر پایة .ایندومی شمار  د. این افعال یک م مول تماق عیار بهواوروجود می
معنایشراس بردوس    . همچنرین ای میاس اج ای یرک جملره هسراند    ة رابطهدهند ، وشاسفق عما وبوده و 

                                                                                                                                        
1 copula  

 (Haghbin, 2006)برین   حقباور به  .اید، وا ص است ها میپیش از اس فاصلهبیای که  هواژ حضور
اش  ررار دارورد، وقرش تارا      هایی که در دامنره  تواود به موضو که ومی 1وماست فعا ربطی یک وقش

پریش از اس   فاصرله بری صرورت    در ترکیب با عنصر م ارواداری کره بره    ، فعا ربطیهر چند .بدهد
رو،  گرردد. از ایرن  غیروقشی درامده و  ادر بره اعطرای وقرش تارا مری      ةصورت یک ساز  به اید، می

ه را ایرن واژ ( Sadeghi & Arzang, 2006; quoted from Tabibzadeh, 2006)صاد ی و ارژو  
اورده و حرذف اس از جملره را سربب غیردسراوری شردس جملره        شرمار  ربطی به اجباری فعا مامم
 داوند: می

 هوا شد*رو  اسماس است؛ هوا سرد شد/ *رو  اسماس ابی است /  .10
همساوی میراس   ةصورت عدق بر راری رابط ربطی اس است که در هایفعاهای  از دیگر ویژگی

ی، اگرر فعرا   بیراو   اینرد. بره  ومری  شرمار    مسند و مسندالیه، اس افعال دیگر، از جمله افعال اسنادی بره 
-مری  شمار  به کاماربطی که فعلی کار رود؛ دیگر وه یک فعا به «شانداوجود »موردو ر در معنای 

 زیررا  .ویسرت فعا ربطری   «؟هستداخا کیف عکاسیااس چی » ةجملدر  «هست» وایجه، فعاِ اید. در
در معنرای   «هسرت »فعرا   اینکره  ویسرت و دوق « چری »برابر برا   «داخا کیف عکاسیااس» وخست اوکه

 است. کار رفاه به «وجود داشان»
( 7) هرای هچره باعرث بدسراخای جملر    تواس گفت کره اس می( 10های ) توجه به ومووه بابنابراین 

 مقالره ربطی است. این مسئله را از دیدگاه چرارچوب ایرن   از فعا واژه پرسشاست، دور افاادس شده
و وره فعرا    برر ع رده دارورد   وقش م مول وا عی جمله را  در ساخت اسنادی، مسند :کنیممیبررسی 
وجود یک مسند ب فصا در درصورت  فق ویای  مف ومی  وایجه و اق در .(Haghbin, 2006)ربطی 

معنایی مورد و ر را به تن ا  تواود وجود م مول در جمله را شناسایی کرده و وقشربطی میکنار فعا
شراه باشرد، در   ربطری وجرود ودا  براین، اگر ایرن مسرند در کنرار فعرا    موضو  موجود اعطا وماید. بنا
های معنایی در  ی، شناسایی م مول و وایجااً اعطای وقشبیاو  گردد. بهخواوش معنایی خلا ایجاد می

، در وا ع .بر رار کرده باشد 1خواهری ةجمله به عنصری بساگی دارد که ازلاریق ادغاق، با فعا رابط
موضروعی و   در تعیین ساختت م اوای واژگاوی کند، اهمیبین )هماس( ادعا می گووه که حق هماس

اگرر پر  از    هرر چنرد  می اس ظرفیت موضوعی م مرول بسریار بیشرار از م اروای دسراوری اسرت.       
تلفرظ شرود؛   تن ایی  بهبالاترین سازه  ،(9) شر  بر پایةویای و  های مف ومی بازادغاق، حسب ویاز و اق

، واژه پرسرش تلفرظ  اسرت( برا عردق     واژه پرسرش خواهری میراس فعرا و مسرند )کره در اینجرا       ةرابط
گیررد. بنرابراین،   م مولی در جمله شکا ومری  ،وایجه در .پیووددو و  ومی دساخوش تغییر گشاه، به

                                                                                                                                        
1 functor 
1 sisterhood  
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 (Haghbin, 2006)برین   حقباور به  .اید، وا ص است ها میپیش از اس فاصلهبیای که  هواژ حضور
اش  ررار دارورد، وقرش تارا      هایی که در دامنره  تواود به موضو که ومی 1وماست فعا ربطی یک وقش

پریش از اس   فاصرله بری صرورت    در ترکیب با عنصر م ارواداری کره بره    ، فعا ربطیهر چند .بدهد
رو،  گرردد. از ایرن  غیروقشی درامده و  ادر بره اعطرای وقرش تارا مری      ةصورت یک ساز  به اید، می

ه را ایرن واژ ( Sadeghi & Arzang, 2006; quoted from Tabibzadeh, 2006)صاد ی و ارژو  
اورده و حرذف اس از جملره را سربب غیردسراوری شردس جملره        شرمار  ربطی به اجباری فعا مامم
 داوند: می

 هوا شد*رو  اسماس است؛ هوا سرد شد/ *رو  اسماس ابی است /  .10
همساوی میراس   ةصورت عدق بر راری رابط ربطی اس است که در هایفعاهای  از دیگر ویژگی

ی، اگرر فعرا   بیراو   اینرد. بره  ومری  شرمار    مسند و مسندالیه، اس افعال دیگر، از جمله افعال اسنادی بره 
-مری  شمار  به کاماربطی که فعلی کار رود؛ دیگر وه یک فعا به «شانداوجود »موردو ر در معنای 

 زیررا  .ویسرت فعا ربطری   «؟هستداخا کیف عکاسیااس چی » ةجملدر  «هست» وایجه، فعاِ اید. در
در معنرای   «هسرت »فعرا   اینکره  ویسرت و دوق « چری »برابر برا   «داخا کیف عکاسیااس» وخست اوکه

 است. کار رفاه به «وجود داشان»
( 7) هرای هچره باعرث بدسراخای جملر    تواس گفت کره اس می( 10های ) توجه به ومووه بابنابراین 

 مقالره ربطی است. این مسئله را از دیدگاه چرارچوب ایرن   از فعا واژه پرسشاست، دور افاادس شده
و وره فعرا    برر ع رده دارورد   وقش م مول وا عی جمله را  در ساخت اسنادی، مسند :کنیممیبررسی 
وجود یک مسند ب فصا در درصورت  فق ویای  مف ومی  وایجه و اق در .(Haghbin, 2006)ربطی 

معنایی مورد و ر را به تن ا  تواود وجود م مول در جمله را شناسایی کرده و وقشربطی میکنار فعا
شراه باشرد، در   ربطری وجرود ودا  براین، اگر ایرن مسرند در کنرار فعرا    موضو  موجود اعطا وماید. بنا
های معنایی در  ی، شناسایی م مول و وایجااً اعطای وقشبیاو  گردد. بهخواوش معنایی خلا ایجاد می

، در وا ع .بر رار کرده باشد 1خواهری ةجمله به عنصری بساگی دارد که ازلاریق ادغاق، با فعا رابط
موضروعی و   در تعیین ساختت م اوای واژگاوی کند، اهمیبین )هماس( ادعا می گووه که حق هماس

اگرر پر  از    هرر چنرد  می اس ظرفیت موضوعی م مرول بسریار بیشرار از م اروای دسراوری اسرت.       
تلفرظ شرود؛   تن ایی  بهبالاترین سازه  ،(9) شر  بر پایةویای و  های مف ومی بازادغاق، حسب ویاز و اق

، واژه پرسرش تلفرظ  اسرت( برا عردق     واژه پرسرش خواهری میراس فعرا و مسرند )کره در اینجرا       ةرابط
گیررد. بنرابراین،   م مولی در جمله شکا ومری  ،وایجه در .پیووددو و  ومی دساخوش تغییر گشاه، به
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بدسراخای   گردد که همرین مسرئله منجرر بره    موضو  موجود در جمله وی  بدوس وقش معنایی رها می
عردق   سربب   ویاری بره   مف رومی هرای   ، با شکا وگرفان این رابطه، و راق . زیراشود هایی می چنین سازه
خرواهری ایجراد کنرد، در خرواوش م مرول و       ةای که باواود مساقیماً با فعا ربطی رابط وجود سازه

مسرراعد  واژه پرسررشاسرراس، حارری اگررر   یررنا شرروود. بررر هررای معنررایی، دچررار اشررکال مرری   وقررش
 ةواژویاری، مجروز لازق بررای تلفرظ پرسرش      کراووس تشرخیص داده شرود، و راق مف رومی      اوری پیش

-در کنار این فعرا  یاشود که این مسئله هنگامی اشکار می. کندومی ارائهبه تن ایی را  شدهبازادغاق
در  واژه پرسشهمراه ربطی بهو یا فعا (11 ةوموو)  رار گیرد واژه پرسشیگری غیر از ربطی عنصر د
 :(12 ةوموو) شده، تلفظ شودجایگاه بازادغاق

 ؟است*/ممکن استگشت هویّت به هنر و معماری اس می بازچگووه  .11
؛ ؟؟چنرد اسرت   بازگشت به هنر و معمراری اسر می؟   ؟؟چگووه است )فارسی امروز( الف(. 12

 خ  تلفن ثابت؟ ؛ ؟؟چیست اسم تو؟
؛ چگووه باشد با چاکریرت جراه و م را؟   ؛ ادبار؟ ةبه گیای خمیر مایکیست  )فارسی  دیم( ب(

 ...؟روی  کجاست سا ی مه؟ ؛ زوده کو ه ک شودچگووه شود 
 : بندی کرد صورتوی  ( را 13(، شر  )9) شر توجه به  باتواس چه گفاه شد میبر اساس اس

 :به تن ایی واژه پرسشتلفظ بالاترین  شر  .13
 ةواژپرسرش تواورد برالاترین   ساز مری  و اق بیرووی(، 10در شر  ) شدهووشاه های با رعایت شر

 غیرر  در . به شمار ویایرد ربطی خواهر فعا واژه پرسشاگر این الباه  تلفظ کند،تن ایی  بهشده را ادغاق
در ربطری    همراه فعا  به واژه پرسش اینکه و یا گردد لفظ میت واژه پرسشترین  ینئپایا  صورت، این

 .شودومایی تلفظ می جایگاه دامنه
 

 گیری نتیجهبحث و . 5
-هرای دارای پرسرش   زباس ةبه دو دسا واژه پرسشتوجه به تنو  توزیع  ها را با زباس ،پژوهشدر این 
 سر    ایرم. دوق  رار داده ةزباس فارسی را در دسا و غیرثابت تقسیم کردیم ةواژپرسش ثابت و ةواژ

 شرود.  مری صورت اجباری در دو جایگاه ادغاق  بهومایی  در راساای دامنه واژه پرسشوشاس دادیم که 
 ةعنرواس سراز   خواوشری، بره  هرای  توسر  و راق   واژه پرسرش اگر  در فارسی گاه اسادلال کردیم کهاس

تواورد  ربطی وی  وا ع وشده باشد، مری  در مجاورت یک فعاو شده کاووس خواوش  اوری مساعد پیش
یم ادمقاله، وشاس دبا توسا به رویکرد ارائه شده در این  .ومایی تلفظ گردد در جایگاه دامنهتن ایی به

اخایراری یرا اجبراری برودس      ةمسئلدر فارسی،  واژه پرسش ةکه بر خ ف رویکردهای موجود دربار
بررسری ومرود. در وا رع ایرن     واژی  ةتواس بدوس توسا به هرگووه مشخصر میرا  واژه پرسشحرکت 

هرای   جاورب و راق  گرفاره از  گیری از ادغراق و بازادغراق و خرواوش صرورت     با ب رهتواس مسئله را می
 صورتی کام ً یک ارچه ت لیا کرد.  بهز، سا و و اق بیرووی  ویای و تعاما میاس این و اق مف ومی
وگارشری   های م دودیت و همچنین و ر اهداف مورددر راساای  این پژوهشدر ، وجود این با
 پرسشری هرای  هجملر ، ربطری  واژه در مجراورت افعرال غیرر   و  پرسرش و ر جملره   مرواردی از ، مجله
هرای دارای   ( و سراخت واژههای موضعی میراس دو یرا چنرد پرسرش     م دودیت) 1ای واژهپرسشچند

تری از  س به ت لیا جامعتوا می هااسصورت بررسی  که در ،اود  رار وگرفاه مورد توجه 2بندی حذف
کره   اشراره ومرود  باید  این،  بر ع وهدست یافت.  های پرسشی فارسیواژه در ساختتوزیع پرسش

 .استم دود به این پژوهش و موارد مشابه  ،امدهدستهای بهیافاه
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Abstract 
By investigating the distribution of wh-word in single Wh-questions in Persian 
through a qualitative method in terms of the theory of Derivational Approach 
(Epstein et al., 1998) and Feature-Free Syntax (Boeckx, 2015) we intend to explain 
why wh-word is necessarily in situ. in some sentences and why its movement is 
optional in others. In this study, based on the distribution of wh-words, we put 
languages into two different categories: fixed wh-word and non-fixed wh-word. 
Languages like English and Japanese in which wh-word appears in just one place 
(either in situ. or non-in situ.) are put in the first category, and languages like Persian 
in which wh-word appears in a variety of positions are put in the second category. 
By combining this classification with Scope-Marking (Pesetsky, 1987) (in which it 
is believed that each quantifier (such as wh-word) must have a scope) and Remerge 
(Zhang, 2004) (in which it is believed that the movement of α is not the process of 
“copy+ merge+ delete”, but a simple remerge of α), we suggest that converting a 
statement into a wh-question is related to conceptual-intentional systems and we can 
achieve it by resorting to merge, remerge and the related interpretation in 
conceptual-intentional systems without resorting to morphological features. Besides, 
we show that forming a wh-question is not the matter of being a wh-in situ. language 
or a non-wh-in situ. language, but is the matter of scope marking. By accepting the 
compulsory merger of wh-word in two positions in Persian, we naturally admit that 
the movement of wh-word is compulsory as well. Since if no remerge process 
happens, wh-word cannot extend its scope over the whole sentence, and as a result, 
no wh-question will be formed. Accordingly, we show that merger of wh-word in 
two positions is compulsory, just one of which must be pronounced, however: A. an 
in situ. position and B. the position in which the wh-word can scope mark the whole 
sentence. 

We, also discuss the factors which determine the pronunciation of one of those 
merged wh-words. By taking a look at Persian related data, we understand that each 
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merged wh-word enjoys the same chance of being pronounced and if we just resort 
to articulatory-perceptual systems, then, we must make some arguments in favor of 
those wh-words which can be pronounced in both in-situ. and non-in-situ. positions. 
Meanwhile, if we put all these issues into discourse, the problem we face is those 
wh-words which are only pronounced in the in-situ. position. Accordingly, we resort 
to a mixed solution in which both articulator-perceptual systems and discourse 
related issues are observed. As a result, by reinterpreting the focus fronting as a 
triggering factor for pronunciation of the higher merged wh-word, we hold that, 
according to discourse, if an element which is not the already established “matter of 
current concern”, becomes “the matter of current concern” or becomes more 
relevant to the already established “matter of current concern”; then, the 
interpretation systems detect wh-word as a structure which is susceptible to focus 
fronting. This detection and interpretation sends instructions to externalization 
systems, and they accordingly, pronounce the highest remerged wh-word. As a 
result, we cannot take focus fronting as a triggering factor for remerge (or 
movement). This shows that the pronunciation of the highest merged wh-word is the 
result of the interaction between interpretation systems and externalization systems. 
Accordingly, we formalize “the principle of pronouncing the highest wh-word” as 
follows: 

The principle of pronouncing the highest wh-word: 
In a language the Externalization Systems pronounce the highest wh-word, if; 
A) The language is a non-fixed wh-word, 
B) The interpretation systems detect the wh-word as a structure which is 

susceptible to focus fronting. 
** In case B does not happen, wh-in situ. will be pronounced 
We also investigate into the structures with copulas in which a wh-word is 

adjacent to a copula and indicates that presence or absence of the copula with a wh-
word can be a significant factor in pronouncing the highest merged wh-word. 
Accordingly, we formalize “the revised principle of pronouncing the highest wh-
word” as follows: 

The principle of pronouncing the highest wh-word alone: 
In a language the Externalization Systems pronounce the highest wh-word alone, 

if; 
A) The language is a non-fixed wh-word, 
B) The interpretation systems detect the wh-word as a structure which is 

susceptible to focus fronting, 
C) Wh-word is not the sister of copula. 
** In case B or C does not happen, wh-in situ. will be pronounced. 
By resorting to the above-mentioned approach that is, by utilizing merge, 

remerge, the interpretation of the conceptual-intentional systems and the interaction 
between these systems and the externalization systems (articulatory-perceptual 
system), and without referring to morphological features, we can analyze the 
movement of wh-word as both optional and obligatory in a unified manner. 

 
Keywords: Wh-word distribution, Remerge, Scope-marking, Focus fronting, 
Copula, Interpretation systems, Externalization systems 
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 چکیده

هتا  رتریر ِ دانت ِ     تواناییِ تولیدِ گفتمانی که پیوستتیی دارد  ییتی ام لفلفته   
لهمتی ام  رشد  کودک  در هنیامِ فراگیر  مبتا،  استتا ایتو توانتایی  ب ت       

آید که کودکا، نیاملنتدِ فراگیتر ِ آ، هنتتندا هتد  ام     دان  مبانی به شمار لی
مبتا، در حفت     مبانت  فارستی   انجامِ پژیه ِ حارر  بررسی توانایی کودکا، تت  

هتا  وتود بتا     لقاینت  یافتته   استا همچنیو ایو لقاله در پیپیوستیی داستا، بوده
و با استفاده ام تحلیل شبی  علیّ تأیید ها  پیشی ها  دییر  است تا یافته پژیه 

لتاه   ی   6ستا  ی   5ساله )با لیتانییو ستنی    6-5شودا به ایو لنظور  سی کودک 
هتا    به عنوا، آملتودنی لاه   6سا  ی  9)با لیانییو سنی  هسال 10-9 سی کودک
کتودک پنتر شترکت     30  ا در هر گریه ستنی ندگرفتلورد بررسی قرارپژیه  
 23ساله )با لیانییو ستنی   25-20مبا،  مبان  فارسی سی بزرگنا  لرد ت ا کردند
لاه   نیز به عنوا، گریه کنتر  لورد بررسی قرار گرفتندا ایو سه گریه با  8سا  ی 
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بی  علّتی لتورد بررستی قترار     شتده براستاش شت    ها  ریایت داستا، شدندا داستا،
یتابی بته پیوستتیی    هتا  پتژیه  رشتد کودکتا، در دستت      گرفتندا بر پای  یافتته 

 داستا،  با استفاده ام برقرار  ریابط علیّ لیا،ِ رییدادها  داستا، لحقق شتدا بته  
طور کلی  نتایج پژیه  نشا، داد که شبی  علیّ در لقاینته بتا پیونتدها  علّتی      

توانتد بترا  نمایانتد، رشتد کودکتا، در حفت        ست که لتی تر  ا ابزار  حناش
 پیوستیی داستا، به کار ریدا

 

مبانت    گفتما، ریایتی  پیوستیی  ریابط علیّ  کودکا، ت  های کلیدی: واژه
 مبا،  فارسی

 
 مقدمه .1

ی کتتودک رشتد ستتواد   ملینتت در  ا گنتترده  اطلاعتتا    بتته ستبب آنیتته بررستی گفتمتتا، ریایتتی  
 .Snow, 1991, pاست )هگرفتقرار  پژیهشیرا،اغلب لورد توجه   دهد ارائه لیآ، شد،  اجتماعی

2; Ghashmardi & Rezanavaz, 2014 هتا  ل تلفتی    اغلب ام طرح  ها  گوناگو،پژیه  ا در
پیونتد  را در داستتا، بته هت      گونتاگو، که رای  چیونه اطلاعتا    لعلوم شوداست تا استفاده شده

 ;Stein & Glenn, 1979) اند ها  ساوتار داستا، پرداوته پایهبررسی به پژیهشیرا، ا بروی مند لی

Peterson & McCabe, 1983; Berman & Slobin, 1994  ها  لفهتولی لتورد    پایه  ی بروی نیز
 ;Trabasso & Nickels, 1992) انتد داده را لورد بررسی قترار تا، اطلاعا  داسبا نیام برا  ارتباط 

Trabasso et al., 1992; Trabasso & Rodkin, 1994ا  
انتد کته رای  تمایتل دارد     کترده    اشارهTrabasso et al., 1992, p. 166)و ی همیارا، استراب
 2یتا یت  هتد     1رلزگذار  کند که با ی  برنالها  گونهبهش صیت اصلی داستا، را  ها کن 

در میربنتا  داستتا،    3پای  لفهولی لوجود  آگاهی ام آ، هد  یا برناله  هابه بایر آ، اارتباط باشد
تراباسو    Trabasso & Sperry, 1985, p. 608تراباسو ی اسپر  ) دا علایه بر ایو ده را تشییل لی

تراباستتو ی همیتتارا،  ی  Trabasso & Van den Broek, 1985, p. 627بتتریک )د،ی فتتا،
(Trabasso et al., 1989, p. 22  عناصر لوجتود در هتد    ها  علیّ  استنتاجاند که ایو  نشا، داده

 همچنتیو منتدا   دییر پیوند لییا برناله )لانند اهدا   اعَما  ی نتایج  را به صور  ی  کل به ی 
 ,Habermas & Bluck, 2000  ی هابرلاش ی بلاک )Stein & Albro, 1997, p. 6استیو ی آلبری )

p. 749  را  ساملاندهی لحتوا ی ساوتار داستا، بته صتور    علیّ ب ها اند که استنتاج پیشنهاد داده
                                                                                                          
1 plan 
2 goal 
3 conceptual basis 

 بیا،اندا به  علیّ نیز اشاره کرده پیوستییبه اهمیت  ها همچنیوا آ،داردرریر    پیوستهی  یاحد 
 پراکندهاطلاعا   آلی توریابط علیّ را به عنوا، ابزار  رریر  برا    پیشیو ها پژیه دییر  
 ,Karmiloff-Smith, 1985) انتد  در داستا، در نظر گرفتته  پیوستییی در نتیجه ایجاد  1وروعیی ل

p. 63; Stein & Albro, 1997, p. 36; Stein & Glenn, 1979, p. 117ا  
ی  2گتذار  آشتیار   بتا نشتا،  ی علّتی   ها هام جمللمیو است با استفاده   ریابط علیّ در داستا،

 برا عنوا، علائمی به   گذار  آشیار با نشا،ها  علیّ  پیونده  علیّ ها هبیا، شودا در جمل 3پنها،
 هتا  هدر جملت   یجودایو  ریندا با ها  لرتبط به کار لی علیّ بیو گزاره ریابطِ گذار  آشیارِ نشا،
به کار گرفته دییر ها به ی  برا  پیوند گزاره آشیار هیچ پیوندۀ علیّ   گذار  پنها، با نشا،علیّ 
ام کندا در مبتا، انیلینتی    تفاده لیاس ا ییژهام ابزارها    انی برا  بیا، ریابط علیّا هر مبشودنمی
بته   یتابی ابزار اصلی برا  اشاره به ریابط علیّ ی دست به عنوا،به ترتیب  «because» ا  لانند پیونده

کاربرد   Channg & Su, 2012چنگ ی سو )  Schiffrin, 1987, p. 45) شود پیوستیی استفاده لی
ستا    9تتا   3ها  ش صی کودکتا،   را در داستا، «بنابرایو» یا« so» ی «میرا» یا «because» دی پیوندۀ

در استفادۀ صتحی     ها  سنی ل تلف بیو گریهلادار     تفای  لعناها آ،لورد بررسی قرار دادندا 
 هتا  پنتیو  پتژیه  در  دپیشتنهاد دادنتد کته بایت    ا بر ایتو استاش    لشاهده نیردندام ایو دی پیونده 

ها  بزرگنا  نیز لورد بررسی قرار گیرد تتا درک بهتتر     شده توسط آملودنی ها  ریایت داستا،
توجته در   ها  جالتب  ها  علیّ به دست آیدا ییی ام یافته ریند رشد  استفاده ام پیونده رابطه بادر 

 هتا  لته ط علّتی در جم گتذار  ریابت   ها بترا  نشتا،   ایو ملینه ایو است که کودکا، اغلب ام پیونده
هتایی  هجملت  ردپتژیه   نیتز بته     Channg & Su, 2012نتگ ی ستو )  چ کننتدا  لجایر استفاده لینا

هتا    در آملتودنی ها نشتا، داد  ها  آ،بودا یافته پنها،ها به صور   که رابط  علیّ در آ، پرداوتند
در   گذار  شده بتود  شا،ن پنها،ها رابط  علیّ به صور   که در آ، هاییهتعداد کل جمل  بزرگنا 

دار   به طور لعنتا   بودند گذار  کرده نشا، آشیارکه رابط  علیّ را به صور   هاییهلقاینه با جمل
 هتا  پتژیه    یافتته کننتدۀ  تأیید  Channg & Su, 2012چنگ ی سو ) ها  پژیه   یافتهبیشتر بودا 

 اغلتب   مبتا،   4کتانتونی  هتا   آملتودنی کته در آ،   است  Matthews & Yip, 1994ی ییپ ) ملتیو
 مدندا دییر پیوند لیبندها را بدی، استفاده ام پیونده به ی 

 شبی  برا  ارمیابی ریابط علّی  ریند شناسایی   Trabasso & Sperry, 1985ترابنو ی اسپر  )

                                                                                                          
1 thematic 
2 overtly marked causal statements 
3 covertly marked causal statements 
4 cantonese  



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 153

 بیا،اندا به  علیّ نیز اشاره کرده پیوستییبه اهمیت  ها همچنیوا آ،داردرریر    پیوستهی  یاحد 
 پراکندهاطلاعا   آلی توریابط علیّ را به عنوا، ابزار  رریر  برا    پیشیو ها پژیه دییر  
 ,Karmiloff-Smith, 1985) انتد  در داستا، در نظر گرفتته  پیوستییی در نتیجه ایجاد  1وروعیی ل

p. 63; Stein & Albro, 1997, p. 36; Stein & Glenn, 1979, p. 117ا  
ی  2گتذار  آشتیار   بتا نشتا،  ی علّتی   ها هام جمللمیو است با استفاده   ریابط علیّ در داستا،

 برا عنوا، علائمی به   گذار  آشیار با نشا،ها  علیّ  پیونده  علیّ ها هبیا، شودا در جمل 3پنها،
 هتا  هدر جملت   یجودایو  ریندا با ها  لرتبط به کار لی علیّ بیو گزاره ریابطِ گذار  آشیارِ نشا،
به کار گرفته دییر ها به ی  برا  پیوند گزاره آشیار هیچ پیوندۀ علیّ   گذار  پنها، با نشا،علیّ 
ام کندا در مبتا، انیلینتی    تفاده لیاس ا ییژهام ابزارها    انی برا  بیا، ریابط علیّا هر مبشودنمی
بته   یتابی ابزار اصلی برا  اشاره به ریابط علیّ ی دست به عنوا،به ترتیب  «because» ا  لانند پیونده

کاربرد   Channg & Su, 2012چنگ ی سو )  Schiffrin, 1987, p. 45) شود پیوستیی استفاده لی
ستا    9تتا   3ها  ش صی کودکتا،   را در داستا، «بنابرایو» یا« so» ی «میرا» یا «because» دی پیوندۀ

در استفادۀ صتحی     ها  سنی ل تلف بیو گریهلادار     تفای  لعناها آ،لورد بررسی قرار دادندا 
 هتا  پنتیو  پتژیه  در  دپیشتنهاد دادنتد کته بایت    ا بر ایتو استاش    لشاهده نیردندام ایو دی پیونده 

ها  بزرگنا  نیز لورد بررسی قرار گیرد تتا درک بهتتر     شده توسط آملودنی ها  ریایت داستا،
توجته در   ها  جالتب  ها  علیّ به دست آیدا ییی ام یافته ریند رشد  استفاده ام پیونده رابطه بادر 

 هتا  لته ط علّتی در جم گتذار  ریابت   ها بترا  نشتا،   ایو ملینه ایو است که کودکا، اغلب ام پیونده
هتایی  هجملت  ردپتژیه   نیتز بته     Channg & Su, 2012نتگ ی ستو )  چ کننتدا  لجایر استفاده لینا

هتا    در آملتودنی ها نشتا، داد  ها  آ،بودا یافته پنها،ها به صور   که رابط  علیّ در آ، پرداوتند
در   گذار  شده بتود  شا،ن پنها،ها رابط  علیّ به صور   که در آ، هاییهتعداد کل جمل  بزرگنا 

دار   به طور لعنتا   بودند گذار  کرده نشا، آشیارکه رابط  علیّ را به صور   هاییهلقاینه با جمل
 هتا  پتژیه    یافتته کننتدۀ  تأیید  Channg & Su, 2012چنگ ی سو ) ها  پژیه   یافتهبیشتر بودا 

 اغلتب   مبتا،   4کتانتونی  هتا   آملتودنی کته در آ،   است  Matthews & Yip, 1994ی ییپ ) ملتیو
 مدندا دییر پیوند لیبندها را بدی، استفاده ام پیونده به ی 

 شبی  برا  ارمیابی ریابط علّی  ریند شناسایی   Trabasso & Sperry, 1985ترابنو ی اسپر  )

                                                                                                          
1 thematic 
2 overtly marked causal statements 
3 covertly marked causal statements 
4 cantonese  
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بتر  را در ا   3ی پیونتدها  علّتی   2علّتی  هتا   شتبی  علّتی منجیتره   انتدا   در داستا، را ارائه کرده 1علیّ
ارتباط علیّ بتیو   ها ندا ایو شبیها پنها،ی  گذار  آشیار ریابط علیّ با نشا، لشتمل برکه  گیرد لی
بته   لحدیدشتد، بته جتا     شتبی  علّتی  دهتدا   لجایر را لورد آملای  قرار لینالجایر ی  ها هجمل

 شترح   4-2)است )ایو لوروع در ب   لعیار رریر  بنا شده پای  ها  بر ریابط لعنایی بیو گزاره
کنندۀ یاریانس  تواند توجیه که شبی  علّی لی ندانشا، داده ها  گوناگو،پژیه داده وواهد شد ا 
 آثار گوناگو، در ایتو ملینته  ا به ییژه   Trabasso et al., 1984) باشدداستا،  لوجود در یادآیر 

 تتر   شاوص حنتاش   که شبی  علیّ در لقاینه با لقیاش دستور داستا، اندبه ایو نتیجه دست یافته
 .Trabasso & Sperry, 1985, p) ستا، استت ام یادآیر  داستا،  ی ارمیابی اهمیت رییدادها  دا

607, Trabasso & Van den Broek, 1985, p. 627; Trabasso et al., 1989, p. 22 ا 
نشتا،    Sah & Torng, 2012تورنتگ )  ماه ی   Diehl et al., 2006دیل ی همیتارا، )  ها  بررسی
  بته ادعتا   دارند که داستا، پیوستییدر حف   یعملیرد نالوفقکودکا، لبتلا به اُتین  اند که هداد
ابتزار     شبی  علّتی لمیتو استت    نظامایو ادعا    ندا در پرتواهب شیداعتبار بیشتر   اشاره  لورد

 اشوددر نظر گرفته داستا،  پیوستییبرا  دستیابی به 
دستور داستتا، بترا  تحلیتل ستاوتار      رشد  ام تحلیل شده در ملین   انجامها در بیشتر پژیه 

 ایو ملینه که  در یجودایو با  استادبنتانی استفاده شده پی آلوما،   دان شدۀ ریایت ها  داستا،
دهنتد  اطلاعتا     پیوند لیرییدادها  داستا، را به ییدییر   مبا، مبان  فارسی کودکا، ت چیونه 

  دبنتانی تا سنیو لدرسه با نحوۀ ایجاد پیوستیی داستا، ام پی  پیوندچندانی در دسترش نینتا در 
بترلو ی   هتا   لاننتد پتژیه    غیرایرانتی هتا    نینتتا در بیشتتر پتژیه     دلوجو نیز اطلاعا  کافی

کته    Trabasso & Rodkin, 1994تراباستو ی رددکتیو )   ی  Berman & Slobin, 1994استلولبیو ) 
ام نوعی الیو  تحقیقتی لقطعتی    استفاده شده  «قورباغه»داستا، ام  گویی برا  بررسی رشد داستا،

تنهتا    Soleymani et al, 2014ستلیمانی ی همیتارا، )   در مبا، فارسی نیتز پتژیه    ااندبهره گرفته
ستاله   6-5که ریایی ی پایایی تحلیل نمون  مبانی در سنج  عملیرد مبانی کودکا،  استپژیهشی 

آ،  ام  رها ویرسی ریایی لتو داستا، ی کیفیت تصها پس ام بر استا آ،هرا لورد بررسی قرار داد
 لشتتمل بتر  هتا   هتا  آ،  تصاییر داستانی ریایتت کننتدا تحلیتل     واستند تا براساش آ،ها و آملودنی

آیر  نمونت  مبتانی    که ابزار جمع نشا، دادها  پژیه  آ، ها یافتهه بودا یاژتحلیل ساوتار جمله ی 
یترد تحلیتل نمونت     پیوستته در ریی گیتر    ام ریایی برووردار است ی ثبا  عملیرد مبانی در اندامه

 ام رعیف تا قو  لتغیر استا مبانی 
                                                                                                          
1 causal networks 
2 causal chains 
3 causal connections 

شتده   هتا  ریایتت   در داستتا،  پیوستتیی است تا رشتد  ام ایو ری  در پژیه  حارر تلاش شده
لتورد بررستی     «قورباغته » با استفاده ام داستا، لصتور دبنتانی ی دبنتا،  ا، لقطع پی توسط کودک
داستا، که  پیوستییدر ملین  رشد دییر ها   با پژیه   آلده دست بهها   یافته ا همچنیوقرار گیرد
اند  لورد لقاینه قرار گیردا ام ایو ری  هد  پژیه  ام یت  ستو    بهره گرفته «قورباغه» ام داستا، 

مبانت    شتده توستط کودکتا، ی بزرگنتاک، تت       هتا  ریایتت   در داستا، پیوستییبررسی ی لقاین  
هتا  حاصتل ام آ، بتا دییتر      هلقاینت  یافتت  ا ام سو  دییتر  هتد  لقالت  حارتر     مبا، است فارسی
ا به ایو لنظور  در ایتو  ها  پیشیو براساش تحلیل شبی  علیّ است ها به لنظور تصدیق یافته پژیه 

کته بته صتور      هاییهجمل با ایو ریش  ااستها براساش شبی  علیّ صور  گرفته پژیه  تحلیل
ه بت را اند  رییدادها  منجیرۀ علّتی ی پیونتدها  علّتی     دهگذار  ش نشا،ریابط علیّ  پنها،ی آشیار 
هتا    چه تفایتی بیو گتریه »ن نت  وواهند کردا گیر   اندامه پژیه ها   پاسخ به پرس  لنظور

هتا بته صتور  پنهتا،      هتایی کته رابطت  علّتی در آ،    کتاربرد جملته   فرایانتی سنی گوناگو، ام جنب  
گذار  شده  یجتود   رابط  علیّ به صور  آشیار نشا، ها هایی که در آ،ی جمله گذار  شده نشا،
منجیترۀ   در رلزگذار  رییتدادها  چه تفایتی  گوناگو،ها  سنی  بیو توانایی گریه»دیم  «ا دارد؟

ها  ستنی ل تلتف در برقترار  پیونتدها  علّتی بتیو رییتدادها          گریه»سوم  «ا علی یجود دارد؟
ها  سنی ل تلتف در   چه تفایتی بیو گریه» ر پایا،  د«ا ؟چه تفایتی با ه  دارندلوجود در داستا، 

 «اها انواع گوناگو، ریابط علیّ یجود دارد؟ رلزگذار  رییدادهایی یجود دارد که لابیو آ،
 

 چارچوب نظری پژوهش .2
  Trabasso & Sperry, 1985تراباسو یاسپر  ) دی پژیه بر پای  چارچوب نظر  پژیه  حارر 

هتتا   در ب تت  تحلیتتل داده ااستتتبنتتا شتتده  Trabasso & Nickels, 1992) زنییلتتی تراباستتو  ی
هتا   پیتری  شتدا آ،    Trabasso & Sperry, 1985)ام پژیه  تراباستو ی استپر      گردآیر  شده

یعنی لعیتار    ریابط علیّ لوجود بیو رییدادها  ش  افنانه را براساش لعیار لنطقی یابنته به بافت
در صتورتی کته    هتا هتا  آ، ا بر پای  یافتته ورد بررسی قرار دادندرریر  ی آملو، تضاد صور  ل

نداده باشد  در آ، صتور  در   رخ Aدهدا اگر رییداد  ه  رخ نمی Bرخ ندهد  رییداد  A رییداد
  2ی لنتقی  ی   تعداد ریابط عل1ّدهدا شبی  علیّ با شناسایی   نیز رخ نمی Bشرایط داستا،  رییداد 
ا آیتد بته دستت لتی   داد ام آغام تا پایا، یت  داستتا، در یت  منجیترۀ علّتی      یجود داشتو ی  ریی

 یستتاله  9ی  5  4  3دبنتتتانی  پتتی  ا،کودکتت  Trabasso & Nickels, 1992) زتراباستتو ی نییلتت
رشتد توانتایی کودکتا، در     بررستی   هتا  آ،پژیه   هد ِ ابررسی کردندمبا،  بزرگناک، انیلینی

 لصورداستا، ام  ها آ،  به ایو لنظورا ی براساش کتاب لصور بودها  دارا  پیوستی ریایت داستا،
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شتده   هتا  ریایتت   در داستتا،  پیوستتیی است تا رشتد  ام ایو ری  در پژیه  حارر تلاش شده
لتورد بررستی     «قورباغته » با استفاده ام داستا، لصتور دبنتانی ی دبنتا،  ا، لقطع پی توسط کودک
داستا، که  پیوستییدر ملین  رشد دییر ها   با پژیه   آلده دست بهها   یافته ا همچنیوقرار گیرد
اند  لورد لقاینه قرار گیردا ام ایو ری  هد  پژیه  ام یت  ستو    بهره گرفته «قورباغه» ام داستا، 

مبانت    شتده توستط کودکتا، ی بزرگنتاک، تت       هتا  ریایتت   در داستا، پیوستییبررسی ی لقاین  
هتا  حاصتل ام آ، بتا دییتر      هلقاینت  یافتت  ا ام سو  دییتر  هتد  لقالت  حارتر     مبا، است فارسی
ا به ایو لنظور  در ایتو  ها  پیشیو براساش تحلیل شبی  علیّ است ها به لنظور تصدیق یافته پژیه 

کته بته صتور      هاییهجمل با ایو ریش  ااستها براساش شبی  علیّ صور  گرفته پژیه  تحلیل
ه بت را اند  رییدادها  منجیرۀ علّتی ی پیونتدها  علّتی     دهگذار  ش نشا،ریابط علیّ  پنها،ی آشیار 
هتا    چه تفایتی بیو گتریه »ن نت  وواهند کردا گیر   اندامه پژیه ها   پاسخ به پرس  لنظور

هتا بته صتور  پنهتا،      هتایی کته رابطت  علّتی در آ،    کتاربرد جملته   فرایانتی سنی گوناگو، ام جنب  
گذار  شده  یجتود   رابط  علیّ به صور  آشیار نشا، ها هایی که در آ،ی جمله گذار  شده نشا،
منجیترۀ   در رلزگذار  رییتدادها  چه تفایتی  گوناگو،ها  سنی  بیو توانایی گریه»دیم  «ا دارد؟

ها  ستنی ل تلتف در برقترار  پیونتدها  علّتی بتیو رییتدادها          گریه»سوم  «ا علی یجود دارد؟
ها  سنی ل تلتف در   چه تفایتی بیو گریه» ر پایا،  د«ا ؟چه تفایتی با ه  دارندلوجود در داستا، 

 «اها انواع گوناگو، ریابط علیّ یجود دارد؟ رلزگذار  رییدادهایی یجود دارد که لابیو آ،
 

 چارچوب نظری پژوهش .2
  Trabasso & Sperry, 1985تراباسو یاسپر  ) دی پژیه بر پای  چارچوب نظر  پژیه  حارر 

هتتا   در ب تت  تحلیتتل داده ااستتتبنتتا شتتده  Trabasso & Nickels, 1992) زنییلتتی تراباستتو  ی
هتا   پیتری  شتدا آ،    Trabasso & Sperry, 1985)ام پژیه  تراباستو ی استپر      گردآیر  شده

یعنی لعیتار    ریابط علیّ لوجود بیو رییدادها  ش  افنانه را براساش لعیار لنطقی یابنته به بافت
در صتورتی کته    هتا هتا  آ، ا بر پای  یافتته ورد بررسی قرار دادندرریر  ی آملو، تضاد صور  ل

نداده باشد  در آ، صتور  در   رخ Aدهدا اگر رییداد  ه  رخ نمی Bرخ ندهد  رییداد  A رییداد
  2ی لنتقی  ی   تعداد ریابط عل1ّدهدا شبی  علیّ با شناسایی   نیز رخ نمی Bشرایط داستا،  رییداد 
ا آیتد بته دستت لتی   داد ام آغام تا پایا، یت  داستتا، در یت  منجیترۀ علّتی      یجود داشتو ی  ریی

 یستتاله  9ی  5  4  3دبنتتتانی  پتتی  ا،کودکتت  Trabasso & Nickels, 1992) زتراباستتو ی نییلتت
رشتد توانتایی کودکتا، در     بررستی   هتا  آ،پژیه   هد ِ ابررسی کردندمبا،  بزرگناک، انیلینی

 لصورداستا، ام  ها آ،  به ایو لنظورا ی براساش کتاب لصور بودها  دارا  پیوستی ریایت داستا،
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هتا را   ها  ریایت شده توسط آملودنی ها داستا، آ،ا دنداستفاده کر« قورباغه  قورباغه تو کجائی؟»
اساش شبی  علیّ لتورد تحلیتل    بر  Trabasso et al., 1989تراباسو ی همیارا، ) با پیری  ام ریش
هتا  شتبی  علّتی تعتاللی بترا  تجنت         ها در سط  بند با استت راج بامنمتایی   تحلیلقرار دادندا ایو 

ها به کار گرفته شتدا   شده توسط آملودنیها  ریایت ش صیت اصلی داستا، در هر ی  ام داستا،
ساوتار ی لحتوا  بامنمایی شبی  علیّ ش صیت اصلی داستا، به طور دقیق لتورد تجزیته ی تحلیتل    

داستتا، را براستاش طترح      ساله ی بزرگنتاک،  9ها نشا، داد که کودکا،  ها  آ، قرار گرفتا یافته
و هتا همچنتی   آ، نتتایج پتژیه   کنندا  لراتبی اعَما  ش صیت اصلی داستا، ریایت لی هد  سلنله

هتا    سا  بودا در لقابتل  یافتته   5ی  3بیو دی گریه سنی لادار   ها  رشد  لعنا دهندۀ تفای  نشا،
را رلزگتذار  کترده ی    لای  اصلی داستا،ساله اَعما  لربوط به دری، 4که کودکا،  ها نشا، داد  آ،

ی در بروتی   آشیارها   پیونده به یسیل  کاربردکنندا پیوستیی داستا،  اهدا  داستا، را حذ  لی
بته  ها  داستا،  ها ی همچنیو آگاهی ام اهدا  اعَما  ی اهدا  ش صیت لوارد بدی، استفاده ام آ،

یتابی بته هتد  لنجتر بته بامستام        ی شینت در دستت  بینیها  غیر قابل پی لانعآلدا  لی دست
ستالیی بته یقتوع     4شدا اگرچه درک ایو نتوع ستاوتار ام    لی ستا،ادبه لنظور ادال  طرح   اهدا 
 شدا  لشاهده لی ریشنیسالیی به  5پیوست  الا پیوستیی داستا، در  لی

 
 ها روش پژوهش و نوع داده .3
 ها  آزمودنی 1. 3

بررستی  مبتا، را   مبانت  فارستی   تت  کتودک   60علیّ در گفتما، ریایتتی   پیوستیی  پژیه  حارر
  ها  پژیه  ملودنیآ تحلیلی ی ام نوع لقطعی استا-توصیفی ریشپژیه  به  ا ایووواهد نمود

دی لهدکودک ی چهار لدرس  ابتدایی در شما  غرب تهترا، انت تاب شتدندا آملتونیر پتس ام       ام
ستا  )بتا    6-5 گتریه ستنی  دیمبتا، در   مبانت  فارستی   کودک تت   60کودک   100بررسی پریندۀ 
را انت تاب کترده ی بته      لاه 6ی  سا  9)با لیانییو سنی سا   10-9 لاه   ی 6سا  ی  5لیانییو سنی 
کودک پنتر شترکت    30ها  نهایی ایو پژیه  در نظر گرفتا در هر گریه سنی  عنوا، آملودنی

استلوبیو ی     Bamberg & Damrad-Frye, 1991فترا  ) -بتالبر  ی دالتارد   ها  پژیه ا ندداشت
ستاله ی   5، اند که توانایی کودکا داده نشا،  Sah, 2007ساه ) ی  Berman & Slobin, 1994برلو )

ساله در برقرار  ارتباط بیو رییدادها  لوجود در داستا، ی ریایت داستتا، بتا ییتدییر تفتای       9
لعیتار  ا 1انتد  در پژیه  حارر نیز ایو دی گریه سنی لورد بررسی قرار گرفتته  به همیو سبب  ادارد

                                                                                                          
 5اند کته کودکتا،    ها  ل تلف  لحققا، به ایو نیته اشاره کرده ها  حاصل ام لطالعا  رشد  در مبا، براساش داده 1
 ,Bamberg & Damrad-Frye) استت  لناسب ها آ، رییدادها  ترتیب که کنند ریایت هایی داستا، تواند لی ساله 6 ی

ودهبت  ی همچنتیو یرتعیت شتنوایی طبیعتی     کلالی ی مبانی طبیعی هوشسط    کودکپذیرش هر 
هتا  سته    برا  بررسی هوش کلالی آملودنی بودا 100هوش کلالی هم  کودکا،  باکتر ام  ااست

در جتدی     استفاده شدا Afrooz & Kamkari, 2009بینه )-استنفورد-آملا  تهرا، گریه ام هوش
مبا، دریافتی ی بیتانی  ها   توانایی توا، لیانییو هوش کلالی هر سه گریه را لشاهده نمودا لی   1)

لتورد    Newcommer & Hammillآملتو، رشتد مبتانی )   ام  بتا استتفاده   نیزها  پژیه   آملودنی
ملینت  ارمیتابیِ رشتدِ     هتا در  تریو آملتو،  ییی ام لعتبرتریو ی جالعا ایو آملو، بررسی قرار گرفت

 & Hasanzadehمبتا، استت کته توستط پژیهشتیدۀ کودکتا، استت نائی )        مبا،ِ کودکا،ِ انیلینتی 

Minaei, 2002ها  مبتا،ِ  لهار  جنب  امهم  کودکا،   استا براساش ایو آملو،  هنجاریابی شده 
ها نیز با استفاده ام پرینتدۀ   یرعیت شنوایی آملودنیا در ی  سط  قرار داشتند  تولید  ی دریافتی

گتزارش   پایت  بتر  رش ابتدایی لورد بررسی قرار گرفتتا  ها در لراکز لهدکودک ی لدا پزشیی آ،
شرایط ی  هیچ ی  ام ایو کودکا، دارا  نقص یا ناتوانی واصی نبودند  لربی ی لدیرا، ایو لراکز

بتا توجته بته      ها  پتژیه   اقتصاد  آملودنی-سط  اجتماعی اداشتندیینانی  اجتماعی-اقتصاد 
هتا    آملتودنی ایو اساش  همت    ها تعییو شدا بر لیزا، درآلد لاهیانه یالدیو ی سط  تحصیلا  آ،

بزرگنتا    30یت  گتریه لتشتیل ام     اقتصاد  باکیی برووردار بودندا-پژیه  ام سط  اجتماعی
هتا همیتی دانشتجویا، دانشتیاه علالته       لرد به عنوا، گریه کنتتر  انت تاب شتدندا ایتو آملتودنی     

  بودالاه   8سا  ی  23)با لیانییو سنی سا   25تا  20بیو لا هابودندا سو آ، طباطبائی
 

 های پژوهش های آزمودنی : ویژگی1جدول 

 ها گریه

 سا  6-5گریه 
n=30 

 لیانییو سنی
 لاه  6سا  ی  5)

 سا  10-9گریه 
n=30 

 لیانییو سنی
 لاه  6سا  ی  9)

 سا  25-20گریه بزرگنا  
n=30 

 لیانییو سنی
 لاه  8سا  ی  23)

لیانییو هوش کلالی 
 )انحرا  لعیار 

8/101 
(11/5  

20/105 
(2/6  

81/10 
(4/5  

 20/100 مبا، بیانی
(72/11  

90/100 
(60/13  

20/103 
(34/2  

 2/90 مبا، دریافتی
(33/5  

8/94 
(54/7  

99 
65/6  

                                                                                                          
1991, Peerson & McCabe, 1983  ساله  در پژیه  حارر به عنوا،  6-5حارر کودکا،  پژیه ام ایو ری  در ا

 ها  طوکنی هنتندا ها در آغام کنب توانایی ارائ  داستا، فرض که آ، تریو گریه انت اب شدند با ایو پی  سو ک 
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ودهبت  ی همچنتیو یرتعیت شتنوایی طبیعتی     کلالی ی مبانی طبیعی هوشسط    کودکپذیرش هر 
هتا  سته    برا  بررسی هوش کلالی آملودنی بودا 100هوش کلالی هم  کودکا،  باکتر ام  ااست

در جتدی     استفاده شدا Afrooz & Kamkari, 2009بینه )-استنفورد-آملا  تهرا، گریه ام هوش
مبا، دریافتی ی بیتانی  ها   توانایی توا، لیانییو هوش کلالی هر سه گریه را لشاهده نمودا لی   1)

لتورد    Newcommer & Hammillآملتو، رشتد مبتانی )   ام  بتا استتفاده   نیزها  پژیه   آملودنی
ملینت  ارمیتابیِ رشتدِ     هتا در  تریو آملتو،  ییی ام لعتبرتریو ی جالعا ایو آملو، بررسی قرار گرفت

 & Hasanzadehمبتا، استت کته توستط پژیهشتیدۀ کودکتا، استت نائی )        مبا،ِ کودکا،ِ انیلینتی 

Minaei, 2002ها  مبتا،ِ  لهار  جنب  امهم  کودکا،   استا براساش ایو آملو،  هنجاریابی شده 
ها نیز با استفاده ام پرینتدۀ   یرعیت شنوایی آملودنیا در ی  سط  قرار داشتند  تولید  ی دریافتی

گتزارش   پایت  بتر  رش ابتدایی لورد بررسی قرار گرفتتا  ها در لراکز لهدکودک ی لدا پزشیی آ،
شرایط ی  هیچ ی  ام ایو کودکا، دارا  نقص یا ناتوانی واصی نبودند  لربی ی لدیرا، ایو لراکز

بتا توجته بته      ها  پتژیه   اقتصاد  آملودنی-سط  اجتماعی اداشتندیینانی  اجتماعی-اقتصاد 
هتا    آملتودنی ایو اساش  همت    ها تعییو شدا بر لیزا، درآلد لاهیانه یالدیو ی سط  تحصیلا  آ،

بزرگنتا    30یت  گتریه لتشتیل ام     اقتصاد  باکیی برووردار بودندا-پژیه  ام سط  اجتماعی
هتا همیتی دانشتجویا، دانشتیاه علالته       لرد به عنوا، گریه کنتتر  انت تاب شتدندا ایتو آملتودنی     

  بودالاه   8سا  ی  23)با لیانییو سنی سا   25تا  20بیو لا هابودندا سو آ، طباطبائی
 

 های پژوهش های آزمودنی : ویژگی1جدول 

 ها گریه

 سا  6-5گریه 
n=30 

 لیانییو سنی
 لاه  6سا  ی  5)

 سا  10-9گریه 
n=30 

 لیانییو سنی
 لاه  6سا  ی  9)

 سا  25-20گریه بزرگنا  
n=30 

 لیانییو سنی
 لاه  8سا  ی  23)

لیانییو هوش کلالی 
 )انحرا  لعیار 

8/101 
(11/5  

20/105 
(2/6  

81/10 
(4/5  

 20/100 مبا، بیانی
(72/11  

90/100 
(60/13  

20/103 
(34/2  

 2/90 مبا، دریافتی
(33/5  

8/94 
(54/7  

99 
65/6  

                                                                                                          
1991, Peerson & McCabe, 1983  ساله  در پژیه  حارر به عنوا،  6-5حارر کودکا،  پژیه ام ایو ری  در ا

 ها  طوکنی هنتندا ها در آغام کنب توانایی ارائ  داستا، فرض که آ، تریو گریه انت اب شدند با ایو پی  سو ک 
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 ها محرک. 2. 3
کودکتا،   به یستیل  است راج داستا،  برا   Mayer, 1969)لِیرِ  «قورباغه تو کجائی؟»کتاب لصور 
کنتد ی   ا  است کته ورگوشت  را گت  لتی     قرار گرفتا ایو داستا،  ریایت پنربچه لورد استفاده

ام ایتو  غیتر ایرانتی   هتا    بیشتر پتژیه  ا آیردپدید لیبرا  یافتو ای به همراه سی  لاجراهایی را 
ابتزار  پایتا بترا       اند  میرا ایو داستتا،  گویی استفاده کرده کتاب برا  ترغیب کودکا، به داستا،

 ;Bamberg & Marchman, 1990, p. 60) گتویی کودکتا، استت    هتا  داستتا،   بررستی توانتایی  

Berman & Slobin, 1994, p. 67  بترا    «قورباغه»کنتر  لحتوا  داستا، نیز ام داستا،  ه لنظوربا
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شده  ها  ریایت داستا، کردا سر استفاده لی   ونده ی تیا، داد،«آره»  «ال »غیرکلالی ون ی لانند 
 شدندا نوینی نن هبه صور  صوتی ربط ی پس ام آ، 

 ها تحلیل داده 3. 3
در داستتا،  تعداد بندها  لتورد استتفاده   با شمارش ها  گیر  طو  داستا، اندامهها:  داستان طول

هتا  آ، استت ی تقریبتاً     قرار گرفتا ی  بند حای  ی  فعل ی لوروع ریایت شده لورد لحاسبه
 با ی  رییداد برابر استا 

ی گتذار  آشتیار    بتا نشتا،  علّتی   هتا  هجمل: گذاری آشکار و پنهان با نشان علیّ هایهجمل
هتا  علّتی بترا      ونتده پی اگیر  شتدند  ها  لورد استفاده در داستا، اندامه تعداد پیونده بر پای  پنها،

چو، »   درنمونهدر داستا، لورد استفاده قرار گرفتندا برا   لعلولی-علتبط اری رلزگذار  آشیار
بته عنتوا،    «چتو، »در ایتو جملته    ا«لی ناراحتت بتود  )ای،  فهمید که قورباغه کوچولو رفته بود  وی

 شداپیوندۀ علیّ رلزگذار  
  نوعی رابطت  علّتی   1براساش لعیارها  میر شناسایی شدند:  گذا  پنها، با نشا،علیّ  ها هجمل

گذار  نشده باشتد؛   با استفاده ام پیوندۀ علیّ نشا،آشیار بیو بندها یجود داشته باشد الا به صور  
  دی بنتد کته بتا    3ایو رابط  علیّ تغییر نیند حتی اگر ی  پیوندۀ علیّ در آ، جملته یارد شتود؛     2

شیشه لربتا شینتت؛   »برا  ل ا   در  توانند لجایر باشند یا غیرلجایر  ییدییر رابط  علیّ دارند لی
 استا نشا، داده نشده آشیاردر ایو لورد رابط  علیّ به صور   «کودک ویلی ناراحت بود
دهندا با پیری  ام   داستا، را تشییل لیجا، کلام  رییدادها  منجیرۀ علیّرویداد زنجیرۀ علیّ: 

منجیترۀ علّتی  بتا شناستایی رییتدادها          Trabasso & Sperry, 1985تراباستو ی استپر  )   ریش
عا  اطلا لشتمل بر ایو لوارد بودند:آغامیو ی پایانی در داستا، تعییو گردیدا رییدادها  آغامیو 

شتریع  کند  ملتا،  لیتا، ی ب ت      لعرفی لیاصلی را  لربوط به صحن  رییداد است که ش صیت
شتودا رییتدادها  پایتانی بته      که لوجب آغام اپیزیدها  آغتامیو )لاننتد قورباغته فترار کترد  لتی      

کنتد   یابی به هتد  توستط ش صتیت اصتلی داستتا، اشتاره لتی       عدم لوفقیت در دست یابی/ دست
هتا   تتوا، رد آ،  شو پیدا کرد ا رییدادهایی که شالل سبب ی نتیجه هنتند ی لی )لانند  پنره قورباغه

)در  ه شتدند درنظرگرفتت را ام آغام تا پایا، داستا، دنبا  کرد  به عنتوا، رییتدادها  منجیترۀ علّتی     
 است اها وط کشیده شده است  نشا، داده شده ،ب   پیوست با نمراتی که دیر آ

 1شود کته لعیتار رتریری  اقنتاع شتودا      ی هنیالی بیو دی رییداد برقرار لیپیوند علّپیوند علیّ: 
نته در آ،   Aگیترد: اگتر    رریر  با استفاده ام لوروع لتناقض صور  لورد بررسی قرار لیلعیار 

                                                                                                          
نتام  ی به پیشنهاد شد ی پس ام آ، توسط فیلنوف1959هار  ی هونر در سا    به نام ط دی یکیلسلعیار رریر  ابتدا تو 1

الیا، شناسایی قابل اطمینا، ریابط علّتی در داستتا، را فتراه       لورد بامبینی قرار گرفتا ایو لعیار 1980لیی در سا  
 ,Trabasso & Van den Broek) بتریک د،تراباستو ی فتا،   لاننتد  پژیهشتیرانی کند ی به طتور گنتترده توستط     لی
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نیتز   Bدر داستا، رخ ندهد  در آ، صتور  رییتداد    Aدییر   اگر رییداد  بیا،نیز نها به  Bصور  
 ام جنبت  است ی ایتو دی رییتداد    Bعالل یا شرط روداد رییداد  Aدهدا در نتیجه  رییداد  رخ نمی

رییداد  ؛«شینتسیه شیشه لربا ری » Aرییداد   در داستا،  نمونهدییر لرتبطندا برا  علیّ به ی 
انداوت پنتره هت  ام دستت      اگر سگ شیشه را نمی ا«پنره ام دست سیه عصبانی بود» آغامکننده
شوندا ایو ریابط  شدا براساش ایو لعیار  ریابط درینی بیو رییدادها قابل شناسایی لی عصبانی نمی

دهند  بلیه اهمیت ننبی ی  رییتداد در داستتا، را    یابنتیی علیّ بیو رییدادها را نشا، لی فقطنه 
 ااند کما، نشا، داده شدهاستفاده ام پیوست با در  علیّ کنندا پیوندها  گیر  لی دامهنیز ان

 Davis)ها  پیشیو  رفته در پژیه کارها  به با پیری  ام ریش  ستا،برا  کنتر  طو  کلی دا

et al, 1997; Diehl et al, 2006   داستتا، برحنتب تتراک  منجیترۀ علّتی رییتدادها ی        پیوستتیی
ام تقنی  تعتداد کتل رییتدادها  منجیترۀ       تراک  ایو دی لورد گیر  گردیدا پیوندها  علیّ اندامه

علیّ ی پیوندها  علیّ در هر داستا، به ترتیب بر تعتداد کتل بنتدها  لوجتود در آ، داستتا، لتورد       
 لحاسبه قرار گرفتا

شتده   ها  ریایت برا  بررسی الیو  پیوندها  علیّ در هر ی  ام داستا،نوع پیوندهای علیّ: 
ا  چهار نوع پیوند علیّ براساش تعداد پیوندهایی کته یت  رییتداد در ارتبتاط بتا      ه توسط آملودنی
بته   C0پیونتد علّتی ام نتوع    ا +C3ی  C0, C1, C2در داستتا، دارد  شناستایی گردیتد:     هادییر رییداد

کند که با دییر رییدادها  لوجود در داستا، ارتباطی نداردا  رییدادها  لجزا ی لنتقلی اشاره لی
بته   C1استتا پیونتد علّتی ام نتوع     نشا، داده شده  1)رییداد  به عنوا،ایو نوع رییداد   1)شیل در 

ا  ام ایو نتوع   نمونه   5)با ی  رییداد دییر ارتباط دارد؛ رییداد فقط کند که  رییداد  اشاره لی
ید، پنره ی سی  فهم»   5)رییداد  «تر شد چو، آسما، ریشو»گذاردا  پیوند علیّ را به نمای  لی

در   10دییر در ارتباطند؛ رییتداد )  با دی رییداد C2 ا رییدادها  نوع 6)رییداد  «که قورباغه رفته
بته     9) در ارتباط است؛ رییداد  11  ی )9) پیوست به ایو نوع ام پیوند علیّ تعلق دارد ی با رییداد

احتیتاطی   نتیجت  بتی   11در حالی که رییتداد    کند عمل لی  10) عنوا، شرطی برا  روداد رییداد
هنتندا  +C3پیوند علیّ ام نوع   رییدادها  با سه یا بی  ام سه در نهایتاستا  10سگ در رییداد 
ا  ام ایتو نتوع پیونتد     ها لورد استفاده قرار گرفتنتدا نمونته   به ندر  توسط آملودنی  ایو رییدادها

 به سه رییداد دییر یعنی رییتداد   22) که در آ، رییداداست نشا، داده شده  22)علیّ در رییداد 

                                                                                                          
لتورد بررستی     Trabasso & Sperry, 2008و ی استپر  ) تراباسی   Diehl et al., 2006دیل ی همیارا، )   1985
 استا گرفته قرار

را   22) شترط روتداد رییتداد     21  ی )17) جتا  رییتداد   ارتباط داردا در ایتو   23  ی )21   )17)
 استا   22) نتیج  روداد رییداد  23) در حالی که رییداد  کنند فراه  لی

 

 
 ها قورباغه توسط یکی از آزمودنی: نقشۀ روابط علّی و رویدادهای داستان 1شکل 

 
هتا وتط    آ،اد در داستا، استا اعداد  کته دیر  دهندۀ ی  ریید نشا،  هر عدد در نقشه نکته:
پیوندها  علیّ بیو رییدادها به یسیل  پییا، نشا،  ااست رییدادها  منجیرۀ علیّ هنتندکشیده شده
رییتدادها   دهنتدا   که همزلا، با ه  رخ لتی دهد  را نشا، لیها نیز رییدادهایی  اندا کما، داده شده

 اند: در میر ارائه شده داستا، لتناظر با اعداد در نقشه
ی سیشت    -3یته ریم یقتتی پنترکوچولو وتواب بتودا       -2 ایه پنر کوچولو دی تا حیتوی، داره  -1

ید، که قورباغه اینا فهم -6 بعد هوا ریشو شدا -5 قورباغه ام شیشه لربا پرید بیری،ا -4 وواب بودا
ستیه   -10سیه ام پنجره باک رفتا  -9اینا پنجره ری بام کرد،ا  -8اینا همه جا ری گشتوا  -7رفتها 

پنرکوچولو داول  -13 بعد اینا جنیل ری گشتوا -12 ورباغه ری شینتای شیش  ق -11 یهو افتادا
ام ستوراخ  یته لتوش    -15سیه داول کندی  ری  دروتت ری گشتتا    -14 یه سوراخ ری گشتا

ستیه   -18 پنترکوچولو ام دروتت بتاک رفتتا     -17 داول کندی کلی منبور بتودا  -16 پرید بیری،ا
ا       ایلتد،  بیتری،  منبتورا  همته  دلیتل  همتیو  بته  -20 فتتادا کنتدی ا  -19 تیتو، دادا  همینجور  دروتو
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پیوندها  علیّ بیو رییدادها به یسیل  پییا، نشا،  ااست رییدادها  منجیرۀ علیّ هنتندکشیده شده
رییتدادها   دهنتدا   که همزلا، با ه  رخ لتی دهد  را نشا، لیها نیز رییدادهایی  اندا کما، داده شده

 اند: در میر ارائه شده داستا، لتناظر با اعداد در نقشه
ی سیشت    -3یته ریم یقتتی پنترکوچولو وتواب بتودا       -2 ایه پنر کوچولو دی تا حیتوی، داره  -1

ید، که قورباغه اینا فهم -6 بعد هوا ریشو شدا -5 قورباغه ام شیشه لربا پرید بیری،ا -4 وواب بودا
ستیه   -10سیه ام پنجره باک رفتا  -9اینا پنجره ری بام کرد،ا  -8اینا همه جا ری گشتوا  -7رفتها 

پنرکوچولو داول  -13 بعد اینا جنیل ری گشتوا -12 ورباغه ری شینتای شیش  ق -11 یهو افتادا
ام ستوراخ  یته لتوش    -15سیه داول کندی  ری  دروتت ری گشتتا    -14 یه سوراخ ری گشتا

ستیه   -18 پنترکوچولو ام دروتت بتاک رفتتا     -17 داول کندی کلی منبور بتودا  -16 پرید بیری،ا
ا       ایلتد،  بیتری،  منبتورا  همته  دلیتل  همتیو  بته  -20 فتتادا کنتدی ا  -19 تیتو، دادا  همینجور  دروتو
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بعتتد  -23 ایتته جغتتد پتتریام کتترد -22 اپنتترکوچولو تتتو  ستتوراخ ری بتترا  قورباغتته گشتتت  -21
تا  -26 اپنرکوچولو ام یه ص ره باک رفتو -25 امنبورا سیه ری دنبا  کرد، -24 اوچولو افتادپنرک
گومنه  -29 اشد گوم، سوار بعد پنرکوچولو -28 ارفت در گوم، یه بعد -27 ابیرده قورباغه دنبا 

هت  اینتا   آوتر ستر    -31 ابعد اینتا افتتاد، تتو  دره    -30 اه  پنرکوچولو ری ای، دیریبر چرووند
ی دی تا قورباغه ری  -34 ابعد اینجا ری ه  گشتو -33 ابعد ایلد، به ساحل -32 اافتاد، تو  تاکب

پنرکوچولو ه  تصتمی  گرفتت قورباغته     -36 ای بعد قورباغه کوچولو ه  دید، -35 ااینجا دید،
 ها  دییه وداحافظی کرد،ا بعد ام قورباغه -37 اری با وودش ببره وونه

ها   هر ی  داستا،  انواع رییدادها در پیوند با  Diehl et al., 2006دیل )دگاه دیبا پیری  ام 
در حتدید   شتده  نوینتی  ننت ه ها   در لورد یاژه 1نقطه به نقطه ا توافقدشدن نوینی نن هشده  ریایت
 اام بیو رفتندها  % بودا لوارد عدم توافق نیز با بحث در لورد آ،98
 

 وهشهای پژ یافته .4
 6-5هتا در هتر گتریه )    ابتدا با لحاسب  لیانییو تعداد بندها ی تعتداد یاژه   ها  اصلی داستا، لقیاش
 6-5ا لیانییو تعداد بندها بته ترتیتب در کودکتا،    شدندگیر   سا  ی بزرگنا   اندامه 10-9سا   
ها  ایو  داده با توجه به اینیها ه دست آلدب 08/73ی  28/42  98/36سا  ی بزرگناک،  10-9سا   

دا ارالتر  استتفاده شت  هتا  ناپت   ها ام آملو، برا  تحلیل آ،  ب   ام تومیع نرلا  برووردار نبودند
 ,X2 (2)= 48.44) دار استت  ستو لعنتی   تتأثیر    یالتیس نشتا، داد کته   آملتو، کریستیا   هتا  یافته

P=0.0006  دار  بتود:   لعنتا هتا  جفتتی    دهندۀ تفتای   ی نشا،ییتنآملو، ناپارالتر  لو ها یافتها
ستا  بته طتور     6-5ی  ستا   10-9تعداد بندها  تولیدشده توسط بزرگناک، در لقاینه با دی گریه 

ستا  ی   10-9ستا     6-5هتا  تولیدشتده توستط گتریه      دار  بتاکتر بتودا لیتانییو تعتداد یاژه     لعنا
 X2)دار بتود   نتا سو در ایو لتورد نیتز لع   تأثیربودا  68/229ی  82/140  58/114بزرگنا  به ترتیب 

(2)= 54.74, P=0.0004   دار بتیو   دهندۀ تفای  جفتی لعنتا  یالیس نشا،ا آملو، تعقیبی کریسیا
ساله بتودا بتا ایتو یجتود  در هتر دی       6-5سا  ی بیو بزرگناک، ی گریه  10-9بزرگناک، ی گریه 
 دار نبودا تفای  بیو دی گریه ام کودکا، لعنالقیاش داستا،  
 هتا  هجملت  کاربرد پیوند با مبا، در مبان  فارسی به تمایل کودکا، ت   پژیه  ن نتپرس  

 6-5ها  علیّ به ترتیتب در کودکتا،    ا لیانییو تعداد پیوندهبودپنها، ی  گذار  آشیار با نشا،علیّ 
 ا بر ایو استاش  نتتایج تحلیتل یاریتانس    ه دست آلدب  6/5ی  2/3  5/1سا  ی بزرگنا   10-9سا   

                                                                                                          
1 point to point agreement  

 F)دار استت   لعنتا  گتذار  آشتیار   بتا نشتا،  علّتی   هتا  هسو در لورد جملت  تأثیرداد که   ا،نش 1آنوا

(2,87)= 22.18, P=0.0004  ،بزرگنتاک، ام  هتا  تعقیبتی نشتا، داد کته احتمتا  استتفادۀ        ا آملتو
  تفتای  بتیو   یجتود ایو با  ادر لقاینه با کودکا، بیشتر است گذار  آشیار با نشا،علیّ  ها هجمل

ا   F (2,87)= 32.38, P=0.013) دار نبتتود ستتاله لعنتتا 10-9ستتاله ی  6-5کودکتتا، دی گتتریه ام 
 =F (2,87)) لشتاهده گردیتد   گتذار  پنهتا،   بتا نشتا،  علّتی   ها هسو در لورد جمل تأثیرهمچنیو  

43.58, P=0.0002 ،بتتا علّتتی  هتتا داد کتته احتمتتا  استتتفاده ام جملتته ،هتتا  تعقیبتتی نشتتا ا آملتتو
 10-9کودکتا،   ا همچنتیو بزرگناک، در لقاینه با کودکا، بیشتر است به یسیل  گذار  پنها، نشا،

بیشتتر  استتفاده کردنتد     گذار  پنها، با نشا، ساله ام جملا  علیّ 6-5ساله در لقاینه با کودکا، 
  ا2)شیل 
 

 
 ها آزمودنیۀاستفاد موردِ گذاری آشکار و پنهان با نشانعلّی  هایه: میانگین تعداد جمل2شکل 
 

استتا  نشا، داده شتده   3علیّ  در شیل  ها هتمایل کودکا، دی گریه سنی در استفاده ام جمل
 اددبتا تعت   در لقاینته   هتا  آ،ۀ لورد استتفاد  گذار  پنها، با نشا،علیّ  ها ه  تعداد جملدر ایو ملینه

بتا  علّتی   هتا  ه  لیتزا، استتفاده ام جملت   نمونهبیشتر بودا برا   گذار  آشیار با نشا،علیّ  ها هجمل
علّتتی بتتا  هتتا هتعتتداد جملتت بتتودا همچنتتیو% 96ستتاله  6-5توستتط کودکتتا،   گتتذار  پنهتتا، نشتتا،
% بودا نیتت  جالتب توجته ایتو استت کته تغییترا         4ها  توسط آ، شدهاستفاده گذار  آشیار نشا،

                                                                                                          
1 ANOVA 
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 F)دار استت   لعنتا  گتذار  آشتیار   بتا نشتا،  علّتی   هتا  هسو در لورد جملت  تأثیرداد که   ا،نش 1آنوا

(2,87)= 22.18, P=0.0004  ،بزرگنتاک، ام  هتا  تعقیبتی نشتا، داد کته احتمتا  استتفادۀ        ا آملتو
  تفتای  بتیو   یجتود ایو با  ادر لقاینه با کودکا، بیشتر است گذار  آشیار با نشا،علیّ  ها هجمل

ا   F (2,87)= 32.38, P=0.013) دار نبتتود ستتاله لعنتتا 10-9ستتاله ی  6-5کودکتتا، دی گتتریه ام 
 =F (2,87)) لشتاهده گردیتد   گتذار  پنهتا،   بتا نشتا،  علّتی   ها هسو در لورد جمل تأثیرهمچنیو  

43.58, P=0.0002 ،بتتا علّتتی  هتتا داد کتته احتمتتا  استتتفاده ام جملتته ،هتتا  تعقیبتتی نشتتا ا آملتتو
 10-9کودکتا،   ا همچنتیو بزرگناک، در لقاینه با کودکا، بیشتر است به یسیل  گذار  پنها، نشا،

بیشتتر  استتفاده کردنتد     گذار  پنها، با نشا، ساله ام جملا  علیّ 6-5ساله در لقاینه با کودکا، 
  ا2)شیل 
 

 
 ها آزمودنیۀاستفاد موردِ گذاری آشکار و پنهان با نشانعلّی  هایه: میانگین تعداد جمل2شکل 
 

استتا  نشا، داده شتده   3علیّ  در شیل  ها هتمایل کودکا، دی گریه سنی در استفاده ام جمل
 اددبتا تعت   در لقاینته   هتا  آ،ۀ لورد استتفاد  گذار  پنها، با نشا،علیّ  ها ه  تعداد جملدر ایو ملینه

بتا  علّتی   هتا  ه  لیتزا، استتفاده ام جملت   نمونهبیشتر بودا برا   گذار  آشیار با نشا،علیّ  ها هجمل
علّتتی بتتا  هتتا هتعتتداد جملتت بتتودا همچنتتیو% 96ستتاله  6-5توستتط کودکتتا،   گتتذار  پنهتتا، نشتتا،
% بودا نیتت  جالتب توجته ایتو استت کته تغییترا         4ها  توسط آ، شدهاستفاده گذار  آشیار نشا،

                                                                                                          
1 ANOVA 
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-نشتا، داده شتده    3)که در شتیل   هگونکندا هما، را آشیار لی نالتقار،رشد  قابل توجه تومیع 
قابتل لشتاهده    گتذار  آشتیار   با نشتا، علیّ  ها هاست  با افزای  سو نوعی افزای  در لیزا، جمل

 گتذار  پنهتا،   با نشتا، علیّ  ها هو  لعیوش در لیزا، تولید جملکه الیاست حالی  در ا ایواست
گتذار    با نشا،علیّ  ها هدر جملرا سو  تأثیر  آملو، تعقیبی کریسیا  یالیسلشاهده استا  قابلِ

ییتنی نشتا، داد کته   ا نتایج آملو، ناپارالتر  یولو X2 (2)= 17.84, P=0.0004) نشا، داد آشیار
شده توسط بزرگناک، بته لیتزا،   ها  ریایت در داستا، گذار  آشیار علیّ با نشا، ها هتعداد جمل

به کتاه    شده توسط کودکا، استا ریند ری ریایتها   ها در داستا، دار  باکتر ام تعداد آ، لعنا
 ,X2 (2)= 17.97) دار قابتل للاحظته استت    اثر اصلی سو لعنتا  گذار  پنها، با نشا،علیّ  ها هجمل

P=0.0004 ،گتذار  آشتیار ی پنهتا،    علیّ با نشا، ها هداد که تعداد جمل ها  تعقیبی نشا، ا آملو 
دار  کمتر استا با  در لقاینه با کودکا، به طور لعنا ها  ریایت شده توسط بزرگناک، در داستا،

علّتتی بتتا  هتتا هر جملتتستتاله د 10-9ستتاله ی  6-5ایتتو یجتتود  تفتتای  بتتیو دی گتتریه ام کودکتتا،  
 دار نبودا لعنا گذار  آشیار ی پنها، نشا،
 

 
 گذاری آشکار و پنهان با نشانعلّی  هایه: نسبت جمل3شکل 

 ه درصدبرحسب درصد در کودکان و بزرگسالان ب

 سن

 آنتتوا استتتا تحلیتتلبتته رلزگتتذار  رییتتدادها  منجیتترۀ علّتتی لربتتوط   پرستت  دیم پتتژیه 
ا  F (2,87)= - 11.66, P=0.0003) سو بر تتراک  رییتدادها  منجیترۀ علّتی بتود      تأثیردهندۀ  نشا،

ها  تعقیبی نشا، داد که تراک   آملو،ها  یافتهدر پاسخ به ایو سفا     شدهبرولا  فرری  لطرح
ستتاله در لقاینتته بتتا   10-9ستتاله ی  6-5رییتتدادها  منجیتترۀ علّتتی در هتتر دی گتتریه ام کودکتتا،   

گریه ام ها  لربوط به سو بیو دی     تفای به لیزا، بنیار میاد  باکتر بودا با ایو یجود بزرگناک،
  ا 3)دار نبود )شیل  کودکا، ام نظر آلار  لعنا
کنتدا   به توانایی ایجاد پیوندها  علیّ بیو رییدادها  داستتا، اشتاره لتی     پرس  سوم پژیه 

 F) دهندۀ اثر اصلی سو برا  تراک  پیوندها  علّتی استت   نشا، آنوا ها  حاصل ام تحلیل ها یافته

(2,86)-= 29.86, P=0.0003 به ها  بعد  نشا، داد که احتما  رلزگذار  پیوندها  علیّ  ا تحلیل
  ا 4ساله بیشتر است )شیل ) 6-5دکا، ساله در لقاینه با کو 10-9بزرگناک، ی کودکا،  یسیل 
 

 
 : تراکم رویدادهای زنجیرۀ علّی و پیوندهای علّی4شکل 

 
هتا   یافتته هتا ارتبتاط داردا    به الیو  پیوندها  علیّ لوجود در داستا،  پژیه  پرس  پایانی
  استا در ایتو جتدی   ارائه شده  1) برا  هم  انواع رییدادها در جدی  آنوا ها  حاصل ام تحلیل

هتا    ا آملو، F (6,261)-= 14.68, P=0.0005) استنوع رییداد ارائه شده ×دار سو  تعالل لعنی
که در  گونهها  لربوط به سو برا  هر ی  ام انواع رییدادها بودا هما، ۀ تفای دهند نشا،  تعقیبی
ستاله در   6-5توستط کودکتا،    C0است  احتما  استفاده ام رییداد نوع نمای  داده شده  5)شیل 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 165

-نشتا، داده شتده    3)که در شتیل   هگونکندا هما، را آشیار لی نالتقار،رشد  قابل توجه تومیع 
قابتل لشتاهده    گتذار  آشتیار   با نشتا، علیّ  ها هاست  با افزای  سو نوعی افزای  در لیزا، جمل

 گتذار  پنهتا،   با نشتا، علیّ  ها هو  لعیوش در لیزا، تولید جملکه الیاست حالی  در ا ایواست
گتذار    با نشا،علیّ  ها هدر جملرا سو  تأثیر  آملو، تعقیبی کریسیا  یالیسلشاهده استا  قابلِ

ییتنی نشتا، داد کته   ا نتایج آملو، ناپارالتر  یولو X2 (2)= 17.84, P=0.0004) نشا، داد آشیار
شده توسط بزرگناک، بته لیتزا،   ها  ریایت در داستا، گذار  آشیار علیّ با نشا، ها هتعداد جمل

به کتاه    شده توسط کودکا، استا ریند ری ریایتها   ها در داستا، دار  باکتر ام تعداد آ، لعنا
 ,X2 (2)= 17.97) دار قابتل للاحظته استت    اثر اصلی سو لعنتا  گذار  پنها، با نشا،علیّ  ها هجمل

P=0.0004 ،گتذار  آشتیار ی پنهتا،    علیّ با نشا، ها هداد که تعداد جمل ها  تعقیبی نشا، ا آملو 
دار  کمتر استا با  در لقاینه با کودکا، به طور لعنا ها  ریایت شده توسط بزرگناک، در داستا،

علّتتی بتتا  هتتا هر جملتتستتاله د 10-9ستتاله ی  6-5ایتتو یجتتود  تفتتای  بتتیو دی گتتریه ام کودکتتا،  
 دار نبودا لعنا گذار  آشیار ی پنها، نشا،
 

 
 گذاری آشکار و پنهان با نشانعلّی  هایه: نسبت جمل3شکل 

 ه درصدبرحسب درصد در کودکان و بزرگسالان ب

 سن

 آنتتوا استتتا تحلیتتلبتته رلزگتتذار  رییتتدادها  منجیتترۀ علّتتی لربتتوط   پرستت  دیم پتتژیه 
ا  F (2,87)= - 11.66, P=0.0003) سو بر تتراک  رییتدادها  منجیترۀ علّتی بتود      تأثیردهندۀ  نشا،

ها  تعقیبی نشا، داد که تراک   آملو،ها  یافتهدر پاسخ به ایو سفا     شدهبرولا  فرری  لطرح
ستتاله در لقاینتته بتتا   10-9ستتاله ی  6-5رییتتدادها  منجیتترۀ علّتتی در هتتر دی گتتریه ام کودکتتا،   

گریه ام ها  لربوط به سو بیو دی     تفای به لیزا، بنیار میاد  باکتر بودا با ایو یجود بزرگناک،
  ا 3)دار نبود )شیل  کودکا، ام نظر آلار  لعنا
کنتدا   به توانایی ایجاد پیوندها  علیّ بیو رییدادها  داستتا، اشتاره لتی     پرس  سوم پژیه 

 F) دهندۀ اثر اصلی سو برا  تراک  پیوندها  علّتی استت   نشا، آنوا ها  حاصل ام تحلیل ها یافته

(2,86)-= 29.86, P=0.0003 به ها  بعد  نشا، داد که احتما  رلزگذار  پیوندها  علیّ  ا تحلیل
  ا 4ساله بیشتر است )شیل ) 6-5دکا، ساله در لقاینه با کو 10-9بزرگناک، ی کودکا،  یسیل 
 

 
 : تراکم رویدادهای زنجیرۀ علّی و پیوندهای علّی4شکل 

 
هتا   یافتته هتا ارتبتاط داردا    به الیو  پیوندها  علیّ لوجود در داستا،  پژیه  پرس  پایانی
  استا در ایتو جتدی   ارائه شده  1) برا  هم  انواع رییدادها در جدی  آنوا ها  حاصل ام تحلیل

هتا    ا آملو، F (6,261)-= 14.68, P=0.0005) استنوع رییداد ارائه شده ×دار سو  تعالل لعنی
که در  گونهها  لربوط به سو برا  هر ی  ام انواع رییدادها بودا هما، ۀ تفای دهند نشا،  تعقیبی
ستاله در   6-5توستط کودکتا،    C0است  احتما  استفاده ام رییداد نوع نمای  داده شده  5)شیل 
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الیتو  لعیوستی    +C3نتوع   ها رییتداد ساله ی بزرگناک، بیشتر بودا در  10-9لقاینه با کودکا، 
که احتما  استفاده ام ایو نوع رییدادها توسط بزرگناک، ی کودکا، ا گونه بهست  قابل لشاهده ا

نتوع غالتب رییتداد     C1ساله بیشتر بودا اگرچه رییتداد نتوع    6-5ساله در لقاینه با کودکا،  9-10
 10-9رییداد غالب لورد استفاده کودکا،  C2الا رییداد نوع   ساله بود 6-5لورد استفاده کودکا، 

رییتدادها را بتا پیونتدها       ساله ی بزرگناک، تمایل داشتند 10-9  کودکا، به طور کلیساله بودا 
 علیّ بیشتر  رلزگذار  کنندا

 
 ها : نسبت انواع پیوندهای علّی در آزمودنی1جدول 

 F بزرگسال ساله 10-9 ساله 5-6 

C0 35/30 95/8 85/11 *15/34 
C1 76/33 23/29 31/29 *95/3 
C2 18/25 64/40 24/34 *76/13 
C3+ 14/10 29/21 04/24 *56/20 

*P< 00/1 
 

 
 : توزیع انواع پیوندهای علّی5شکل 

 
 گیری بحث و نتیجه .5

کودکتا، ی بزرگنتاک،    ۀشتد  ها  ریایت در داستا، پیوستییبررسی ی لقاین   حارر  لقال هد  
ها  پیشیو  یافته ودا همچنیولقاینه ش   دییرها پژیه  نتایجها با  یافتهبود تا مبا،  مبان  فارسی ت 

کتا، در  بزرگنتاک، ی کود  لیتا،  ادد  نشا،   پژیه نتایج ادنشو أییدتتحلیل شبی  علیّ  در پیوند با
  هتا ام    رشتد ایتو لقیتاش   یجود ایوبا  ایجود داشت  دار ها  لعنا تفای ها  اصلی داستا،  لقیاش

 هتا  پتژیه    همچنتیو بتر پایت  یافتته    دار نبتودا   آلتار  لعنتا   جنب سالیی ام  10-9تا  سالیی 5-6
تفتای  آلتار      گذار  آشتیار  با نشا،علیّ  ها هجمل کاربردساله در  10-9ساله ی  6-5کودکا، 

ها در  بیو سه گریه ام آملودنی ار  آشیار گذ با نشا،علیّ  ها هولا  جمل ا برنداشتنددار   لعنا
 داش شاهدهدار  ل   تفای  لعناگذار  پنها، با نشا،علیّ  ها هجملکاربرد 

  ی Channg & Su, 2012چانتگ ی ستو )   ها  ها  پژیه  نتایج پژیه  حارر همنو با یافته
 هتا  هتعتداد جملت   هتا  آ،ها  ا بر پای  یافتهبه دست آلد  Matthews & Yip, 1994لتیوم ی ییپ )

دار  در  به طتور لعنتا  گذار  آشیار  با نشا،علیّ  ها هدر لقاینه با جمل  گذار  پنها، با نشا،علیّ 
و انت تاب کودکتا،     ن نتتی ها  علّتی  که پیوندهدهندۀ آ، است نشا،الر ا ایو بودهم  سنیو بیشتر 

  آشیارها   نتندا همچنیو یجود پیوندهگفتما، نی گذار  رابط  علیّ نشا،در مبا،  مبان  فارسی ت 
 :Chaudron & Richards, 1986لمیو است برا  درک لعنی توستط شتنونده اجبتار  نباشتند )    

چانتگ ی ستو   کته  گونته لتورد نیتام استتا همتا،     در ایو ملینهبیشتر   ها پژیه  ا هر چند 124
(Channg & Su, 2012  گفتارهتا آشتیار    ا  ی علیّ بیو پاره که رابط  گزارهاند  هنیالی نشا، داده

استتفاده نینتدا ایتو     آشتیار گر  است  گوینده لمیو است برا  رلزگذار  ایو رابطه ام ی  نشا،
 ا همچنتیو شتود  ملینته  ها  علیّ در ایتو  ها  نادر پیونده لمیو است لنجر به نمونه  نالتقار،تومیع 

بتا  یو دی گتریه ام کودکتا، در جمتلا  علّتی     هتا  ستنی بت     لمیو است قتدر  تشت یص تفتای   
بتا  علّتی   هتا  هجملت  در افزای  ننبتِچشمییر  را لحدید کندا تغییر رشد   گذار  آشیار نشا،
گتذار    با نشتا، علیّ  ها هبرتر  جمل با یجود بر ایو لبنا قابل لشاهده استا  گذار  آشیار نشا،
 ا انتدامه را تتا   گتذار  آشتیار   بتا نشتا،  علیّ  ها هجمل کاربردرسد که کودکا،    به نظر لیپنها،

 الطمئو شوندبتوانند ام تعریف لناسب پیوند علیّ در داستا،  کهدهند  افزای  لی
افتزای   ستو   بتاک رفتتوِ  تراک  رییدادها  منجیترۀ علّتی بتا     نتایج پژیه  حارر نشا، داد که

بزرگناک، داشتندا برولا   در لقاینه باعملیرد بهتر    ملینهدر یاقع  کودکا، در ایو  ایابد نمی
 نشتا، داد    Trabasso et al., 1984تراباسو ی همیارا، ) ها  نتایج پژیه حارر   لقال ها   یافته
ا دداشتتن پیشترفت    در یادآیر  رییدادها  منجیرۀ علّتی مبا،  کودکا، انیلینی  با افزای  سوکه 

ایتو  ا ییتی ام  رخ دهد سببلمیو است به چند   هها  لورد اشارپژیه ها   ایو تفای  در یافته
ی   Diehl et al., 2006دیتل ی همیتارا، )   ها  پیشتیو لاننتد پتژیه     است که پژیه  آ،  دکیل

در ایتو   اداستا، استفاده کردند یادآیر تیلیف  ام   Trabasso et al., 1984تراباسو ی همیارا، )
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کتا، در  بزرگنتاک، ی کود  لیتا،  ادد  نشا،   پژیه نتایج ادنشو أییدتتحلیل شبی  علیّ  در پیوند با
  هتا ام    رشتد ایتو لقیتاش   یجود ایوبا  ایجود داشت  دار ها  لعنا تفای ها  اصلی داستا،  لقیاش

 هتا  پتژیه    همچنتیو بتر پایت  یافتته    دار نبتودا   آلتار  لعنتا   جنب سالیی ام  10-9تا  سالیی 5-6
تفتای  آلتار      گذار  آشتیار  با نشا،علیّ  ها هجمل کاربردساله در  10-9ساله ی  6-5کودکا، 

ها در  بیو سه گریه ام آملودنی ار  آشیار گذ با نشا،علیّ  ها هولا  جمل ا برنداشتنددار   لعنا
 داش شاهدهدار  ل   تفای  لعناگذار  پنها، با نشا،علیّ  ها هجملکاربرد 

  ی Channg & Su, 2012چانتگ ی ستو )   ها  ها  پژیه  نتایج پژیه  حارر همنو با یافته
 هتا  هتعتداد جملت   هتا  آ،ها  ا بر پای  یافتهبه دست آلد  Matthews & Yip, 1994لتیوم ی ییپ )

دار  در  به طتور لعنتا  گذار  آشیار  با نشا،علیّ  ها هدر لقاینه با جمل  گذار  پنها، با نشا،علیّ 
و انت تاب کودکتا،     ن نتتی ها  علّتی  که پیوندهدهندۀ آ، است نشا،الر ا ایو بودهم  سنیو بیشتر 

  آشیارها   نتندا همچنیو یجود پیوندهگفتما، نی گذار  رابط  علیّ نشا،در مبا،  مبان  فارسی ت 
 :Chaudron & Richards, 1986لمیو است برا  درک لعنی توستط شتنونده اجبتار  نباشتند )    

چانتگ ی ستو   کته  گونته لتورد نیتام استتا همتا،     در ایو ملینهبیشتر   ها پژیه  ا هر چند 124
(Channg & Su, 2012  گفتارهتا آشتیار    ا  ی علیّ بیو پاره که رابط  گزارهاند  هنیالی نشا، داده

استتفاده نینتدا ایتو     آشتیار گر  است  گوینده لمیو است برا  رلزگذار  ایو رابطه ام ی  نشا،
 ا همچنتیو شتود  ملینته  ها  علیّ در ایتو  ها  نادر پیونده لمیو است لنجر به نمونه  نالتقار،تومیع 

بتا  یو دی گتریه ام کودکتا، در جمتلا  علّتی     هتا  ستنی بت     لمیو است قتدر  تشت یص تفتای   
بتا  علّتی   هتا  هجملت  در افزای  ننبتِچشمییر  را لحدید کندا تغییر رشد   گذار  آشیار نشا،
گتذار    با نشتا، علیّ  ها هبرتر  جمل با یجود بر ایو لبنا قابل لشاهده استا  گذار  آشیار نشا،
 ا انتدامه را تتا   گتذار  آشتیار   بتا نشتا،  علیّ  ها هجمل کاربردرسد که کودکا،    به نظر لیپنها،

 الطمئو شوندبتوانند ام تعریف لناسب پیوند علیّ در داستا،  کهدهند  افزای  لی
افتزای   ستو   بتاک رفتتوِ  تراک  رییدادها  منجیترۀ علّتی بتا     نتایج پژیه  حارر نشا، داد که

بزرگناک، داشتندا برولا   در لقاینه باعملیرد بهتر    ملینهدر یاقع  کودکا، در ایو  ایابد نمی
 نشتا، داد    Trabasso et al., 1984تراباسو ی همیارا، ) ها  نتایج پژیه حارر   لقال ها   یافته
ا دداشتتن پیشترفت    در یادآیر  رییدادها  منجیرۀ علّتی مبا،  کودکا، انیلینی  با افزای  سوکه 

ایتو  ا ییتی ام  رخ دهد سببلمیو است به چند   هها  لورد اشارپژیه ها   ایو تفای  در یافته
ی   Diehl et al., 2006دیتل ی همیتارا، )   ها  پیشتیو لاننتد پتژیه     است که پژیه  آ،  دکیل

در ایتو   اداستا، استفاده کردند یادآیر تیلیف  ام   Trabasso et al., 1984تراباسو ی همیارا، )
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استتا یتادآیر  داستتا،    گتویی استتفاده شتده    داستتا، که در پژیه  حارر ام تیلیف است حالی 
نینت که آیا لیزا، یادآیر   ریشو ا بر ایو لبنا کند تیلیفی است که ام ظرفیت حافظه استفاده لی

کته در  ایتو التر   همچنتیو لعلتوم نینتت     ایابتد افزای  لتی سو  باک رفتورییدادها  منجیرۀ علی با 
یتا   ناشی ام رشد ظرفیت حافظ  فعا  کتودک بتوده  آیا  استها اشاره شده ها  پیشیو به آ، پژیه 

هتا  پیشتیو    پتژیه    یته دییر این لوروع استاگویی کودک  داستا،فقط ناشی ام بهبود توانایی 
 Trabasso  ی تراباسو ی همیارا، )Trabasso et al., 1992تراباسو ی همیارا، )ها   لانند پژیه 

et al., 1984    ،لمیتو  انتدا در نتیجته     را کنتر  نیرده  استکننده ل دیشکه لتغیر -طو  داستا
به درستی پیشرفت کودکا، در ایو توانتایی    رییدادها  منجیرۀ علیّ برویریند افزایشی در است 

توانایی ریایت داستا، را   کننده نادیده گرفتو لتغیر ل دیش سبببلیه در عوض به  ارا نشا، ندهد
پژیه  حارر  به افزای  لیانییو تعداد رییدادها  منجیرۀ علیّ با  بینی نمایدا در به نادرستی پی 

حناسیت کودکا، بته اهمیتت     هد که با افزای  سو نشا، لی الرایو  ااستافزای  سو اشاره شده
یابتدا بتا توجته بته ایتو یاقعیتت کته طتو           علت یقوع رییدادها  لوجود در داستتا، افتزای  لتی   

شدۀ کودکا، بیشتر  ها  ریایت دار  ام طو  داستا، به طور لعنا ،شدۀ بزرگناک ها  ریایت داستا،
تتر بزرگنتاک،    ها  بنیار طتوکنی  میرا داستا، اح استر  به ظاهر لتناقض تراک  قابل شبود  الیو

 تتر منجیترۀ علّتی گترددا در نهایتت       )یعنی تعداد بندها  بیشتر  لمیو است لنجر به تتراک  پتاییو  
تأثیر سو در بود  انجام شده مبا،  یی ریایت داستا، در کودکا، انیلینیدر لورد توانای که پژیهش

در  حتالی استت کته    ا ایتو در ه بتود لتورد بررستی قترار داد   رلزگذار  رییدادها  منجیرۀ علیّ را 
گذار  منجیرۀ علّتی لتورد بررستی    زمبا، در رل مبان  فارسی رشد کودکا، ت پژیه  حارر فقط 

شناوتی لرتبط  ها  رده ها  پژیه  را به تفای  ها  یافته تفای توا، نمی  ا بر ایو لبناقرار گرفت
 هتا  پتژیه    مبانی بیو ها هی انجام لقاین هاپرداوتو به ایو لوروع ه لنظورداننتا ام ایو ری  ب

 ارریر  داردمبا،  مبان  فارسی رشد گفتما، ریایتی کودکا، ت  پیوند بابیشتر  در 
  Trabasso & Nickels, 1992تراباستو ی نییلتز )  هتا    پژیه  حارر همنو با یافتته  ها یافته

  ادار پیشرفت لعنت  ندنشا، دادها استا ایو پژیه    Trabasso et al., 1992تراباسو ی همیارا، )
بته افتزای  در ایجتاد     ا توانتایی ری یجتود دارد  در استنتاج ی برقرار  پیوندها  علّتی در کودکتا،  

هتر  آشتیار استتا    گونتاگو، ها  ستنی   گریه کاررفت بهعلیّ با توجه به نوع رییدادها   پیوندها 
   دادنتد  کودکتا،   را لورد استتفاده قترار لتی    C1ی  C0ساله بیشتر رییدادها  نوع  6-5کودکا،  چند
پیوندها  علیّ بیشتر  بودنتدا بته   کردند که دارا   رییدادهایی را رلزگذار  لیساله بیشتر  9-10

ایجتاد   را ریابط علیّ بیو عناصر داستتا،  توانندلیبیشتر  ها  آ،کودکا، سو باک رفتودییر  با  بیا،
 را به صور  ی  کل تلفیق کنندا ایو ریابط  ندنمایند ی بیشتر قادر
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اندام پردامش اطلاعا   با استفاده ام چش  توا،لیرا  در پژیه  حارر آلدهدستبه ریند رشد
 ,Baddeley & Hitch, 1974) ب   اصلی سینت  پردامش اطلاعا  است  فعا  ح دادا حافظ شر

p. 84 میترا   انتد ا کتاب لصور لترتبط  باها  ذویره ی پردامش آ، به ساوت داستا،  لفلفهاحتماکً  ا
ا ک کندادرا صور  جداگانهرا به  داستا،کشیده در آ، تصویر هر ی  ام رییدادها  به بایدرای  

در حافظه تلفیق ی ذویره کنتدا ام  یاحد   آ، اطلاعا  را به صور  ی  بامنمایی ی  همچنیو باید
ظرفیت بیشتر  ام حافظت  فعتا     کارگیر به نیاملند  ایو ری  عملیرد بهتر در ریایت داستا، لصور

ایتو     Trabasso et al., 1992, p. 167تراباستو ی همیتارا، )  در پتژیه   یافت  جالب توجه استا 
بته ظرفیتت لحتدید     ا اندامهتا   تا،ها  داس کودکا، ک  سو در رلزگذار  لفلفه انیناتو که بود
 .Gathercole et al., 2004, pگترکل ی همیارا، ) کهگونها هما،بنتیی داشتها    فعا  آ،حافظ

قابتل    با افتزای  ستو  سا    15تا  5ام  ها آملودنیافزای  ظرفیت حافظ  فعا  اند   کردهبیا،   187
در  ا  ظرفیت حافظ  فعا  بزرگناک، در لقاینه با کودکا، بیشتتر استت  اساشایو  براستا  لشاهده
ایتو احتمتا    ساله برتر  دارنتدا در نتیجته     6-5بر کودکا،  جنبهساله ام ایو  10-9کودکا،  یاقع 

نی ا  ست هت گتریه  ها آملودنی  لیا، تفای به ایجاد   رشد حافظ  فعا  اوتلا  دریجود دارد که 
 ها گیر  نیاملند انجام پژیه  ا با ایو یجود  ایو نتیجهشده باشدلنجر پژیه  حارر  درل تلف 
 استا  بیشتر

ام تتوان  ارتبتاطی بروتوردار     دعلایه بر ذویره ی ساملاندهی اطلاعتا  بایت    ی  رای  لوفق
را لهیتا ستامدا   اطلاعا  کتافی   تاآیرد  فراه  لی ی میرا توان  ارتباطی ایو الیا، را برا   اباشد

کته   را داستانی ریایت کنتد   آنچه به شنونده ارتباط دارد سامد تا با انت ابهمچنیو ی  را قادر لی
 لمیو است در لیزا، انطباق ای بتا   هنیامها  شنوند پیوند بابرا  ای قابل فه  استا دان  رای  در 

  رریر  ارتباط در پیوند با ل تلفی ها هریفرا  Gric, 1989) نمایا، شود 1اصو  لیالم  گرایس
 Bamberg & Marchman, 1990, p. 61; Trabassoدارنتد )  یجتود  گوناگو، کودکا، در سنیو 

et al., 1992   تراباسو ی همیارا، )  نمونها براTrabasso et al., 1992  کودکتا،  انتد  ا، کترده یب
در لقاینه با کودکا، وردسا  درک بهتر  ام کمیّت )ییی ام اصو  لیالم  گرایس   سنیو باکتر
بروتی اطلاعتا     نبتود با  در پیوند توان  ارتباطی لحدید کودکا، وردسا  ها به بایر آ،داشتندا 
 علت ک  بود، پیوندها  علّتی در در پژیه  حارر   بر ایو لبنا ها استا  در داستا، ییژهرریر  
ها در پیری  ام اصتو  لیالمته ارتبتاط     لشیلا  آ، بالمیو است ساله   6-5  کودکا، ها داستا،

بتر  دا نباشایو کودکا، در لورد نیامها  ارتباطی شنونده کافی  یو است دان میرا لم اداشته باشد
 اانجام شودا   یجود چنیو رابطه باید در ملین بیشتر  ها  ایو لبنا  پژیه 

                                                                                                          
1 Gricean Maxims 
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در تلفیتق اطلاعتا    را هتا   توانایی آ، باید  داستا، پیوستییا، در تقویت رشد کودکبه لنظور 
نتوعی گترای      ساملاندهی کلتی ستط  بتاکتر    شیلا تلفیق عناصر به افزای  دادرریر  داستا، 
  آشیارشد، تدریجی توانایی کودکا، در تلفیق اطلاعاا  Frith & Happé, 1994شناوتی است )

 انتتدانجتام شتده  رشتد گفتمتتا، ریایتتی    بتا  در پیونتد  شتتده کته ی لشت ص  هتای  در پتژیه    لترتبط 
(Bamberg & Marchman, 1990; Trabasso et al., 1992 در ابتتتدا بروتتی نمونتتهبتترا   ا  

هتا را برحنتب    دبنتانی احتماکً داستا، به ایو نیته اشاره کرده بودند که کودکا، پی  پژیهشیرا،
کته بتواننتد ریابتط     یابنتد لیتیالل  ا ه گونهک  بک  هاا آ،کنند رییدادها  لجزا رلزگذار  لی

پیشرفت   اBerman & Slobin, 1994, p. 70)ی برقرار کنند  دریافت کردهدرینی بیو رییدادها را 
)تلفیتتق چیزهتتا بتته ستتاوتارها   2)تمتتایز رییتتدادها  لجتتزا  بتته تلفیتتق 1کودکتتا، ام لرحلتت  تمتتایز

ارتبتاط   گونتاگو، متایلا  شتناوتی کودکتا، در ستنیو     لراتبی سط  باکتر  لمیو است به ت سلنله
 یابنددست لیرشد شناوتی  4به دیرۀ شهود  هسال 7ی  4 بیولاکودکا،   3پیاژه به گفت ا داشته باشد

(, 1896, p. 58 Bringuierهتا    ییژگی هاساساً ب  ها ام اشیاء یا رییدادها در ایو دیره  درک آ،  ا
فرایندها  لنطقی یا تفیتر لنطقتیا ایتو تمتایلا       ی نه بهادراکی برجنت  اشیاء هد  یابنته است 

استا در  ریشوبا تمایز بیو ظاهر ی یاقعیت  پیونددر  نیز  Perner, 1991پرنر )شناوتی در پژیه  
 ها  ادراکی ظاهر  بنتا شتده   اساش ییژگی دبنتانی بیشتر بر ها  کودکا، پی  پاسخ ی  پژیه  

 قرار دارند 5ساله در لرحل  رشد  دییر  به نام لرحل  عملیا  عینی 9بودا با ایو یجود  کودکا، 
پیونتد بتا   برووردارندا ایو نتوع تفتای  در    هاپدیدهی عملیرد بهتر  در استنتاج ریابط لنطقی بیو 

لورد بررستیِ  چرا کودکا، پردامد که به شرح ایو لنئله لی ریدا  میرا به کار لیتمایلا  شناوتی 
ساله اغلب بته جزئیتا     6-5کودکا،  ادر سنیو ل تلف در عملیرد لتفایتی دارندپژیه  حارر  

کا، کوداکردند را رلزگذار  لی C1ی  C0ام ایو ری بیشتر رییدادها  نوع  اکردند لی توجهآشیار 
ا بتر ایتو لبنتا     کردنتد  رییتدادها را استتنتاج لتی   لیتا،ِ  ساله به لیزا، بیشتر  ریابتط میربنتایی    9-10

دییر  تمایتل بته    بیا،ها ام پیوستیی بیشتر  برووردار بودندا به  ها  ریایت شده توسط آ، داستا،
له ام ستا  6-5، ها  کودکتا  که داستا، ایو نتیجه را در پی داشته باشدتوجه به جزئیا  لمیو است 
 نداپیوستیی کمتر  برووردار

                                                                                                          
1 differentiation 
2 integration 
3 Piaget & Inhelder 
4 Intuitive period 
5 Concrete operational stage 

بتا ایجتاد     مبتا،  مبانت  فارستی   کودکا، تت   نشا، دادپژیه  حارر  ها یافتهبه طور ولاصه  
 کتاربرد تمایتل بته   در تمالی سنیو  و  رشد داشتندا همچنیها  در حف  پیوستیی داستا،ریابط علیّ 
 آشتیار ها  آملودنی به یسیل  شده ها  ریایت در داستا،  گذار  پنها، با نشا،علیّ  ها هبیشتر جمل

برا  ارمیابی کمّتی پیوستتیی   را  ریشی   بودا ایو پژیه  همچنیو نشا، داد که سینت  شبی  علیّ
با هم  پیوندها  علیّ  دهدا ایو سینت  ارائه لی  پوش  هم  ریابط علّی لمیوبا استفاده ام داستا، 
ا شتبی  علّتی در   گیترد در بر لیها  لجایر ی غیرلجایر را  گزاره یا،ل پنها،ی  گذار  آشیار نشا،

داد، رشتد کودکتا، در    بترا  نشتا،  رسد کته  به نظر لیتر  ابزار  حناش  لقاینه با پیوندها  علیّ
لفیتد    دانت  توانتد   پژیه  حارر لی ها یافتهام ایو ری   اریدبه کار لیحف  پیوستیی داستا، 
، پژیهشیراا کنندپژیه  ی فعالیت لیکودک  دهد که در حومۀ رشد مبا،در اوتیار افراد  قرار 

   دررقتت بیشتت  دنجام علّتی در گفتتار طبیعتی کودکتا،      با بررسی دقیق الیو  ایجاد انتوانند  لی
کودکا، در  میراا داشته باشندها  آ، تناسب با سوآلومشی ل ها لبها  درسی یا لطباکتنیارش 
ها رابط   که در آ، هایی را درک کنندهجمل لیا،ریابط علیّ  توانندلیبه ووبی   سنی گریهایو دی 

شود نوینندگا،  به پیوستتیی   پیشنهاد لیا بر ایو لبنا  استشدهگذار   پنها، نشا،علیّ به صور  
 هتا لبیر  ترتیب رییدادها  لوجود در لطدی بیا،آ، لطالب توجه بیشتر  داشته باشندا به  آشیار
توجته بته ترتیتب    با  فقطتوانند کودکا، لی ا بر ایو اساشباشد ریشوآلومشی کاللاً  ها بایا کت

ترتیب رییدادها  علّتی  همچنیو ا دریابندها را به سادگی  آ، لیا،رابط  علیّ روداد آ، رییدادها  
ه آ، ها  علیّ غیرلرتبط ی جدید یا با جزئیا  توصیفی که ارتبتاطی بت   نباید ام طریق لعرفی منجیره
با  پیوندبه رریر  لنطقی رییدادها در  د  نوینندگا، بایبه ایو لنظورمنجیره ندارد  به ه  ب وردا 

 داشته باشندالطالب توجه  گربیا،دییر رییدادها  
پیشتنهاد   ا بر ایو لبنتا  بودکنتر  نشده   ها  پژیه  هوش ریایی آملودنی  در پژیه  حارر

 اتتر  بته دستت آیتد     دقیتق  هتا  یافتته ایو لتغیر نیز کنتر  شتود تتا    پنیو ها   شود در پژیه  لی
در پژیه  وود به هتوش ریایتی بته عنتوا،       Pishghadam & Shams, 2013قدم ی شمس ) پی 

ها لعتقدند  آ،اندا  کرد، اشاره کرده لهار  صحبتکننده در عملیرد  ییی ام عوالل شناوتی تعییو
ا ام بر عهده دارنتد بت کرد، نق  له  ی غیر قابل انیار  هوشی در توسعه ساوتار صحعوالل که 

دقتت   هها  پژیه  ام نظر هوش ریایی ب   آملودنیآیندهها   شود در پژیه  ایو ری  پیشنهاد لی
 اآید به دستتر   دقیق ها یافتهدییر لطابقت داده شوند تا با ی 
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بتا ایجتاد     مبتا،  مبانت  فارستی   کودکا، تت   نشا، دادپژیه  حارر  ها یافتهبه طور ولاصه  
 کتاربرد تمایتل بته   در تمالی سنیو  و  رشد داشتندا همچنیها  در حف  پیوستیی داستا،ریابط علیّ 
 آشتیار ها  آملودنی به یسیل  شده ها  ریایت در داستا،  گذار  پنها، با نشا،علیّ  ها هبیشتر جمل

برا  ارمیابی کمّتی پیوستتیی   را  ریشی   بودا ایو پژیه  همچنیو نشا، داد که سینت  شبی  علیّ
با هم  پیوندها  علیّ  دهدا ایو سینت  ارائه لی  پوش  هم  ریابط علّی لمیوبا استفاده ام داستا، 
ا شتبی  علّتی در   گیترد در بر لیها  لجایر ی غیرلجایر را  گزاره یا،ل پنها،ی  گذار  آشیار نشا،

داد، رشتد کودکتا، در    بترا  نشتا،  رسد کته  به نظر لیتر  ابزار  حناش  لقاینه با پیوندها  علیّ
لفیتد    دانت  توانتد   پژیه  حارر لی ها یافتهام ایو ری   اریدبه کار لیحف  پیوستیی داستا، 
، پژیهشیراا کنندپژیه  ی فعالیت لیکودک  دهد که در حومۀ رشد مبا،در اوتیار افراد  قرار 

   دررقتت بیشتت  دنجام علّتی در گفتتار طبیعتی کودکتا،      با بررسی دقیق الیو  ایجاد انتوانند  لی
کودکا، در  میراا داشته باشندها  آ، تناسب با سوآلومشی ل ها لبها  درسی یا لطباکتنیارش 
ها رابط   که در آ، هایی را درک کنندهجمل لیا،ریابط علیّ  توانندلیبه ووبی   سنی گریهایو دی 

شود نوینندگا،  به پیوستتیی   پیشنهاد لیا بر ایو لبنا  استشدهگذار   پنها، نشا،علیّ به صور  
 هتا لبیر  ترتیب رییدادها  لوجود در لطدی بیا،آ، لطالب توجه بیشتر  داشته باشندا به  آشیار
توجته بته ترتیتب    با  فقطتوانند کودکا، لی ا بر ایو اساشباشد ریشوآلومشی کاللاً  ها بایا کت

ترتیب رییدادها  علّتی  همچنیو ا دریابندها را به سادگی  آ، لیا،رابط  علیّ روداد آ، رییدادها  
ه آ، ها  علیّ غیرلرتبط ی جدید یا با جزئیا  توصیفی که ارتبتاطی بت   نباید ام طریق لعرفی منجیره
با  پیوندبه رریر  لنطقی رییدادها در  د  نوینندگا، بایبه ایو لنظورمنجیره ندارد  به ه  ب وردا 

 داشته باشندالطالب توجه  گربیا،دییر رییدادها  
پیشتنهاد   ا بر ایو لبنتا  بودکنتر  نشده   ها  پژیه  هوش ریایی آملودنی  در پژیه  حارر

 اتتر  بته دستت آیتد     دقیتق  هتا  یافتته ایو لتغیر نیز کنتر  شتود تتا    پنیو ها   شود در پژیه  لی
در پژیه  وود به هتوش ریایتی بته عنتوا،       Pishghadam & Shams, 2013قدم ی شمس ) پی 

ها لعتقدند  آ،اندا  کرد، اشاره کرده لهار  صحبتکننده در عملیرد  ییی ام عوالل شناوتی تعییو
ا ام بر عهده دارنتد بت کرد، نق  له  ی غیر قابل انیار  هوشی در توسعه ساوتار صحعوالل که 

دقتت   هها  پژیه  ام نظر هوش ریایی ب   آملودنیآیندهها   شود در پژیه  ایو ری  پیشنهاد لی
 اآید به دستتر   دقیق ها یافتهدییر لطابقت داده شوند تا با ی 
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Abstract 
A narrative discourse is a discourse that is an account of events, usually in the past, 
that employs verbs of speech, motion, and action to describe a series of events that 
are contingent one on another, and that typically focuses on one or more performers 
of actions. Narrative discourse has been of intense interest to researchers. The ability 
to produce coherent discourse as an important component of child developmental 
knowledge during language acquisition is an essential part of language knowledge 
which child should acquire. The aims of the present research are to investigate the 
ability of monolingual Persian-speaking children in maintaining narrative coherence 
and also to compare the findings with other studies in order to acknowledge 
previous findings based on analysis of causal network. To this aim, thirty 5 to 6-
year-old children (mean age= 5 years and 6 months), thirty 9 to10-year-old children 
(mean age= 9 years and 6 months) were selected among 100 children. Thirty 20-25 
male adults (mean age=23 years and 8 months) participated in the study. All 
participants were typically developing children and had no learning disabilities or 
speech or hearing problems and were of the same socio-economic status and verbal 
intelligence. Moreover, children were also controlled for their productive and 
receptive language abilities and only those children with the same language abilities 
were selected. These groups were encouraged to narrate two picture story books 
namely “Frog, Where are you?” and “Frog”.  The first one is about a boy who loses 
his rabbit and is engaged in an adventure to find it. This story is a reliable tool to 
investigate narrative abilities of children. The second one (i.e. “Frog”) was used to 
control the content of the story. This story consisted of a series of complex events 
which enables the narrator to produce various connections between those events. 
Therefore, it is suitable for investigating how different events are connected to each 
other. The interviews were carried out individually with each participant and 
consisted of an initial warm-up conversation. The interviews were audio-taped and 
subsequently transcribed. Their stories were analyzed based on their length, the 
causal network which measured overtly and non-overtly marked causal statements, 
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causal chain events and causal connections. The findings of the study showed a 
developmental progress in producing longer stories and achieving narrative 
coherence by means of establishing causal relations between narrative events. The 
findings of the study showed that adults were significantly more likely to use overtly 
marked causal statements than children did; however, the difference between nine-
year-olds and five-year-olds was not significant. These findings also showed that 
adults were significantly more likely to use non-overt statements than children and 
nine-year-olds outperformed five-year-olds in this regard. With regard to discourse 
tendency, within each group, the participants used significantly more non-overtly 
marked causal statements than the overtly marked statements. With regard to the 
encoding of causal-chain events, the findings showed that both nine-year-olds and 
five-year-olds outperformed adults by having larger density in this regard and 
despite that, the age-related difference between the two groups of children was not 
significant. The findings also showed that adults and nine-year-olds were 
significantly more likely to encode causal connections than were five-year-olds. 
With regard to the pattern of causal connectedness, the findings revealed age-related 
differences for each type. For C0, five-year-olds were significantly more likely to 
employ them than nine-year-olds and adults. A reverse pattern was shown for C3+ 
events, which were encoded more by both adults and nine-year-olds than by the 
younger children. While C1 events were the dominant type used by five-year-olds, 
C2 events were preferred by nine-year-olds. Therefore, nine-year-olds and adults 
tended to encode events with higher causal connectedness. The results of the study 
indicated that compared with causal connectives, the causal network appears to be a 
more sensitive tool to reveal children’s development in maintaining coherence. The 
results also showed that the system of causal network provides an alternative to 
quantitatively assess narrative coherence by covering all possible causal relations, 
which encompass overtly and non-overtly marked causal connectivity between 
adjacent and non-adjacent propositions. Since the narrative intelligence of 
participants was not controlled, it is suggested to control this variable in future 
research to obtain more accurate results. Researchers have pointed to the narrative 
intelligence as one of the cognitive determinants of narrative ability. They believe 
that factors related to intelligence play an important role in the development of the 
structure of narrative. Therefore, it is suggested to match participants in terms of 
narrative intelligence in order to obtain more reliable results. 
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speaking children 

 



175 / Scientific Journal of Language Research, Vol. 11, No. 31, Summer 2019, http://jlr.alzahra.ac.ir

causal chain events and causal connections. The findings of the study showed a 
developmental progress in producing longer stories and achieving narrative 
coherence by means of establishing causal relations between narrative events. The 
findings of the study showed that adults were significantly more likely to use overtly 
marked causal statements than children did; however, the difference between nine-
year-olds and five-year-olds was not significant. These findings also showed that 
adults were significantly more likely to use non-overt statements than children and 
nine-year-olds outperformed five-year-olds in this regard. With regard to discourse 
tendency, within each group, the participants used significantly more non-overtly 
marked causal statements than the overtly marked statements. With regard to the 
encoding of causal-chain events, the findings showed that both nine-year-olds and 
five-year-olds outperformed adults by having larger density in this regard and 
despite that, the age-related difference between the two groups of children was not 
significant. The findings also showed that adults and nine-year-olds were 
significantly more likely to encode causal connections than were five-year-olds. 
With regard to the pattern of causal connectedness, the findings revealed age-related 
differences for each type. For C0, five-year-olds were significantly more likely to 
employ them than nine-year-olds and adults. A reverse pattern was shown for C3+ 
events, which were encoded more by both adults and nine-year-olds than by the 
younger children. While C1 events were the dominant type used by five-year-olds, 
C2 events were preferred by nine-year-olds. Therefore, nine-year-olds and adults 
tended to encode events with higher causal connectedness. The results of the study 
indicated that compared with causal connectives, the causal network appears to be a 
more sensitive tool to reveal children’s development in maintaining coherence. The 
results also showed that the system of causal network provides an alternative to 
quantitatively assess narrative coherence by covering all possible causal relations, 
which encompass overtly and non-overtly marked causal connectivity between 
adjacent and non-adjacent propositions. Since the narrative intelligence of 
participants was not controlled, it is suggested to control this variable in future 
research to obtain more accurate results. Researchers have pointed to the narrative 
intelligence as one of the cognitive determinants of narrative ability. They believe 
that factors related to intelligence play an important role in the development of the 
structure of narrative. Therefore, it is suggested to match participants in terms of 
narrative intelligence in order to obtain more reliable results. 

 
Keywords: Narrative discourse, Coherence, Causal relations, Monolingual Persian-
speaking children 

 



 
 
 
 
 

 نگاریروابط معنایی در تعریف
 1زبانه های یک در فرهنگ

 
 2السادات سیدجلالی بدری

 3آزیتا عباسی
 

 15/03/1396تاریخ دریافت: 
 21/09/1396تاریخ پذیرش: 

 
   چکیده
زبانگ  باشگد  گ  ب گه  بگ       هگای یگ   ترین نقشِ فرهنگ  نگاری، شاید مهمتعریف
هگگای ن نگگان   من گگا   بگگ  شگگ   هایشگگا ، هگگا م مطا گگ هگگای نگگگارشِ   هگگد 

ن گری مز رممبگم موهگ می در    نگگاری، بهگر   هگای تعریگف  پذیرد. یکی مز ش    می
-فرهنِ  لغت مست. پژمهش حاضر، بگر    مسگت تگا بگر م نگای رمشگی ت    گی       

 نگاری رم برج ه  نماید.  بگ  ت ص وی، مهم ت مسهواد  مز رممبم معنایی در تعریف
 & Casagrandeچارچ ب نظری  اسانرمند م هِ گ     ارن ری  مین منظ ر، با ب 

Hale, 1967شگگد  مز  هگگای مسگگهطرم نگگگاری نم نگگ  (، رممبگگم معنگگایی در تعریگگف
هگای   منگد. نم نگ   ( م رد مم امی قرمر نرفه Anvari, 2002فرهن  بزرگ سطن  

های معنایی ن نگان نی رم در  پژمهش، با در نظر نرفهنِ مین نکه     به منند ح ز 
رند، ب  ص رت تصادفی منهطاب شدند. هد  مز میگن بررسگی،    مسگت  گ      برن 
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نگگاری  ار مگدی ب شگهری در تعریگف    گارن ری رممبگم معنگایی بگ       ب ب  ن م  یا 
نگگاری، ن ازمنگدِ  گاربردِ     ارن ری رممبگم معنگایی در تعریگف   من امد م  یا ب  می

نانگ  رممبگم    س زد  بندیِن ی ی مست؟ بررسی   ق های مهوامتی در فرهن ش   
د    ملگگ ی نظگری مگ ردِ مشگار  بگ       معنایی در چارچ بِ نظری پژمهش نشا  دم

دل   دقت م ظرمفت در مرزبندیِ م ا ِ رممبم معنگایی، شای گهگیِ    رم دمرد  گ     
م  رِ زبا ، بگ   گار نرفهگ     های م ض عی با م  ریت عناصر فرهن در فرهن 

ن ری مز رممبم موهگ می در  دهد    بهر یهای پژمهش نشا  مش د. بررسی دمد 
 های فرهن  بزرگ سطن، ب شهر ب  ص رت تر   گی مرسگ   بگ د    نگاریتعریف
 مست. 

 
نگگاری، رممبگم موهگ می، فرهنگ      ن ی ی، تعریففرهن  های کلیدی:واژه

 بزرگ سطن
 

 . مقدمه1
زبانگ  مسگت.   های یگ  هن ترین نقش فرمهم ،یا مصطلاح نوه پار معانی ی  ممژ ،  یا تعریفِ معنا

لغت مست، م لاعات معنایی سگرمدخ  رم در   ی  فرهن ِ 1تعریف    یکی مز مجزمی خردساخهار
چنگدم  سگاد     ،   3م ت ض حِ 2شد  دمد  دهد. رمبط  ب ن ممژة ت ض حمخه ار  اربرم  فرهن  قرمر می

جگا  . در میگن (Hartmann, 1998, p. 36  تعریف ب هگی دمرد ن  ت م ب  هد     تعریف م س  ِ
شگ د، م تعریگف   هگای عمگ می مرم گ  مگی    ،  گ  در فرهنگ   4ینگاشه  لاز  مست ب ن تعریف فرهن 

در یگ  بافگت م ضگ عی مشگطا مرم گ       م رد یگ  ممژ  رم   ،    م لاعات ممقعی در5می نام  دمنش
ر مقالگ   نگگاری د  گ  منظگ ر مز تعریگف     گرد بر مین نکهگ  تأ  گد    نهاد. همچن ن بایددهد، تمایز  می

 ی مست. نگاشه  تعریف فرهن  ،حاضر
شگد  مز سگ ی    نگاری م ن ع زبا  منهطگاب در تعریف رفه  ارب س   تعریف، یا هما  رمیکرد 

هگا، مهوگامت مسگت. متک نگز م     ها، دممن   اربرد م  اربرم    نگارم ، ب ه  ب  ماه ت فرهن فرهن 
شگ د تگا بگرمی    چ  س   میبامرند    تما    بر مین ( Atkins & Rundell, 2008, p. 407 رمندل 

نگگار مز   مرم   ش د، شناخت فرهن  مطه فهای ی در فرهن ن نان ن هایی  ممژة مع ن تعریف
 : شمارندبر می ن ن میننگاری رم ها دم پارممهر مص ی در تعریف اربرم  فرهن  مست.   

                                                                                                                                        
1 microstructure 
2 definiendum 
3 definiens 
4 lexicographic definition 
5 encyclopedic definition  

 .ن ردمی : م لاعاتی    تعریف در بر1ملف( م ه م
  ش د. می ب   ار نرفه م ساخهارهایی    برمی منهقال مین م لاعات  هاممژ : 2رتب( ص 

های تعریف نگاری ، ب  من مع نقشها در تعریفپ ش مز مرمد ب  ب ث رممبم معنایی م نقش   
منگر مز   . مین در حگالی مسگت  گ    باشد رسد    نقش مص ی تعریف مرم   معناپردمزیم. ب  نظر میمی

بر ر   رد  »نگاری فاص   بگ ریم، خ مه م دید     ار رد عم ی تعاریف ی فرهن فضای نظر
م میگن ممگر بگ  دم     (Atkins & Rundell, 2008, p. 407 « هاسگت ن ازهای مرت ا ی  اربرم  فرهن 

 ش د: می ه ام رمش
مژ  یگا  بگا م  زیگرم ، رمد گاربر بگ  سگرمع تعریگف مگی     «: 3رمزنشگایی »مثاب  مرجاع، یگا  تعریف ب  -ملف

 خ مهد معنای    رم بدمند؛ مصطلاح نا شنایی م مج  شد  م می
خ مهد چ زی بگ ید یگا چ گزی بن ی گد م میگن      اربر می«: 4رمزنذمری»تعریف برمی ت ل د، یا  -ب

 ارن ری فرهن ، مین رمزنذمری    عی، م ه ز  رمزنذمری  موه می مست    در ذهن دمرد. با ب 
 ش د.مهناس ، م مؤثر می

رمزنذمری ی  ممژ  ب   هر چند .ش دفرمهم میرمزنشایی ی  ممژة نا شنا با م لاعات مند ی 
برمنگ زتگر مز رمزنشگایی       اربرد عم ی م ص  ح    رم ممکن سازد، بگ  مرمتگ  چگالش    مین ن 
مسهواد  مست، مز  ک  ی  ممژ  چ  برچ  ی  رسمی یا غ ررسمی( دمرد، یا در چ  بافهی قاب ِ. مینمست

 . (Atkins & Rundell, 2008, p. 408-409  ند  م  می هاممژ  مم ی مست    ب  رمزنذمری ع
در فرهن  مست. رممبم موهگ می   5مسهواد  مز رممبم موه می ،نگاریهای تعریفیکی مز ش   

 .Atkins & Rundell, 2008, p ش ند    بر مساس ش اهت م توامت ممحدهای ممژنانی معرفی می

  سه لت در شگناختِ  در رمزنشایی  سه لت در درک معنی ممژ ( م هم در رمزنذمری، هم (104
   مست تا مهم ت مسهواد  مز رممبم معنایی  . مقال  حاضر بربر عهد  دمردنقش مهمی ها بافت( ممژ 
 گارن ری رممبگم معنگایی بگ      بگ  (  یگا  1نگاری رم برج گه  نمایگد م مشگطا  نگد  گ        در تعریف

 گارن ری رممبگم معنگایی در    بگ  (  یگا  2  همچنگ ن  .من امگد نگگاری مگی  در تعریگف   ار مدی ب شهر
بنگدی  میگن منظگ ر، مبهگدم   قگ      ن ی ی مست؟ ب  های مهوامتی در فرهن نگاری م ه ز  ش   تعریف

ب  پ ش ن   اربرد مین رممبم در  سپس، .ش دمیمرمر  شناسیرممبم موه می در ح زة معنا  لاس  
 & Casagrande چگارچ ب نظگری  اسگانرمند م هِ گ       ،پس مز    .ش د مشار  مینگاری فرهن 

                                                                                                                                        
1 content 
2 form 
3 decoding 
4 encoding 
5 sense relation 
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 .ن ردمی : م لاعاتی    تعریف در بر1ملف( م ه م
  ش د. می ب   ار نرفه م ساخهارهایی    برمی منهقال مین م لاعات  هاممژ : 2رتب( ص 

های تعریف نگاری ، ب  من مع نقشها در تعریفپ ش مز مرمد ب  ب ث رممبم معنایی م نقش   
منگر مز   . مین در حگالی مسگت  گ    باشد رسد    نقش مص ی تعریف مرم   معناپردمزیم. ب  نظر میمی

بر ر   رد  »نگاری فاص   بگ ریم، خ مه م دید     ار رد عم ی تعاریف ی فرهن فضای نظر
م میگن ممگر بگ  دم     (Atkins & Rundell, 2008, p. 407 « هاسگت ن ازهای مرت ا ی  اربرم  فرهن 

 ش د: می ه ام رمش
مژ  یگا  بگا م  زیگرم ، رمد گاربر بگ  سگرمع تعریگف مگی     «: 3رمزنشگایی »مثاب  مرجاع، یگا  تعریف ب  -ملف

 خ مهد معنای    رم بدمند؛ مصطلاح نا شنایی م مج  شد  م می
خ مهد چ زی بگ ید یگا چ گزی بن ی گد م میگن      اربر می«: 4رمزنذمری»تعریف برمی ت ل د، یا  -ب

 ارن ری فرهن ، مین رمزنذمری    عی، م ه ز  رمزنذمری  موه می مست    در ذهن دمرد. با ب 
 ش د.مهناس ، م مؤثر می

رمزنذمری ی  ممژ  ب   هر چند .ش دفرمهم میرمزنشایی ی  ممژة نا شنا با م لاعات مند ی 
برمنگ زتگر مز رمزنشگایی       اربرد عم ی م ص  ح    رم ممکن سازد، بگ  مرمتگ  چگالش    مین ن 
مسهواد  مست، مز  ک  ی  ممژ  چ  برچ  ی  رسمی یا غ ررسمی( دمرد، یا در چ  بافهی قاب ِ. مینمست

 . (Atkins & Rundell, 2008, p. 408-409  ند  م  می هاممژ  مم ی مست    ب  رمزنذمری ع
در فرهن  مست. رممبم موهگ می   5مسهواد  مز رممبم موه می ،نگاریهای تعریفیکی مز ش   

 .Atkins & Rundell, 2008, p ش ند    بر مساس ش اهت م توامت ممحدهای ممژنانی معرفی می

  سه لت در شگناختِ  در رمزنشایی  سه لت در درک معنی ممژ ( م هم در رمزنذمری، هم (104
   مست تا مهم ت مسهواد  مز رممبم معنایی  . مقال  حاضر بربر عهد  دمردنقش مهمی ها بافت( ممژ 
 گارن ری رممبگم معنگایی بگ      بگ  (  یگا  1نگاری رم برج گه  نمایگد م مشگطا  نگد  گ        در تعریف

 گارن ری رممبگم معنگایی در    بگ  (  یگا  2  همچنگ ن  .من امگد نگگاری مگی  در تعریگف   ار مدی ب شهر
بنگدی  میگن منظگ ر، مبهگدم   قگ      ن ی ی مست؟ ب  های مهوامتی در فرهن نگاری م ه ز  ش   تعریف

ب  پ ش ن   اربرد مین رممبم در  سپس، .ش دمیمرمر  شناسیرممبم موه می در ح زة معنا  لاس  
 & Casagrande چگارچ ب نظگری  اسگانرمند م هِ گ       ،پس مز    .ش د مشار  مینگاری فرهن 
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Hale, 1967) ن رد.  می قرمر بررسی م رد توص   ب  نگاریتعریف در معنایی رممبم  اربرد زم ن  در
هگای   بررسگی شگد  م نم نگ     (Anvari, 2002  فرهنگ  بگزرگ سگطن   شناخت بههر مین مدل،  برمی

مز  ن ریبهر عم ی  تأث رمت ،. در پایا ندمشد دید  م ب  عن م  شاهد مرم   نرمرت م مز    مسهطرم  
 ش د.  می مرمرن ی ی های بازنمایی    در فرهن نگاری م ش   رممبم معنایی در تعریف

 
 شناسی. روابط مفهومی در حوزة معنا2
یگا چنگد ممژ  بگا هگم      هگای معنگایی دم     در نه    بررسی م مقای   مؤلوگ   مز رممبم موه می نظ رم

مز  ،حاضگر  شناسگی مقالگ    گ  در منگابم معنگا   جاییمست. مز   هما  رممبم معنایی  ،ش ندتعریف می
بگ   مسهواد  شد  ب د، نگارندنا  مین مصطلاح رم « رممبم معنایی»ب  جای « رممبم موه می»مصطلاح 

بگ  شگماری مز    مغ گ   شناسگی، هگای  لاسگ   معنگا   نمند. در مهدر مین بطش  مرد  ،هما  ص رت
 شگ د. صگو ی  رممبم موه می    ممکن مست ب ن ممژنا  ی  زبا  مج د دمشه  باشد، مشگار  مگی  

 Safavi, 2013)  معنگایی، تقابگ    معنگایی، هگم  م شگم ل ها ررممبم موه می ب ن ممژ ترین شد  شناخه
. (Safavi, 2013, p. 99-128  مسگت برشگمرد  ن ی ی م جزءممژنی هم- مممعنایی، چندمعنایی، هم

 گارن ری میگن    تا ب هر لاز  برمی بگ   مندمعرفی شد  خهصارب  م های معنایی مبطرمین  ،در مین ق مت
 ها فرمهم  ید:  نگاری در فرهن رممبم معنایی در ح زة تعریف

ش د    ی  موه  ، ی  یگا چنگد موهگ   دیگگر رم ن گز      می نوه می ، ب  رمبط 1شم ل معنایی -ملف
رم ت گت شگم ل قگرمر    ...« ، ب گد،  سگرم،  گا   »هگایی ماننگد      ممژ « درخت»د؛ مانند ممژة شام  ش 

   .در شم ل معنایی ب  ن عی م ض ع عضگ یت در یگ  م م عگ  مطگرح مسگت      ،دهد. در ممقم می
 3شگ د م معضگای م م عگ  ن گز زیرشگم ل     ، معرفگی مگی  «درخت»جا ، در مین2م م ع  با ممژة شام 

 ش ند. نام د  می
دم ممژ  معنای مشابهی دمشه  باشند م به م  بر پای    ،     مستمی یا ترمد ، رمبط  4معناییهم -ب

 «. مبهدم»م «  غاز»برمی نشا  دمد  معنای یکی مز ممژة دیگر مسهواد   رد؛ مانند دم ممژة مهرمد  
در  ،رمد. تضگاد  یب   گار مگ   هاممژ ، ب  هنگا  ب ث دربارة معانی مهضاد 6یا تضاد 5تقاب  معنایی -پ

 ید م شام  من معی مانند تقاب  مدر   ماننگد پ ر/جگ م (، مکمگ     شمار می می مز تقاب  ب ممقم ن ن 

                                                                                                                                        
1 hyponymy 
2 superordinate 
3 hyponym 
4 synonymy 
5 semantic opposition 
6 antonymy 

 مانند رمشن/خام ش(، دمس ی   مانند خرید/فرمش(، جههی  ماننگد رفت/ مگد(، ممژنگانی  ماننگد     
  نا /نا نا ( م ضمنی  مانند ف  /فن ا ( مست. 

ممگا   ،   ی  ممحگد زبگانی دمرمی چنگد معنگای مهوگامت      مستشرمیطی بر مشهم   ،1چندمعنایی -ت
تگ م  در      در چندمعنایی، معانی مطه گف یگ  ممژ  مگرت م ه گهند، مگی     جاییمرت م مست. مز   

« سگر »ممژة  نم نگ ، بگرمی   .رم در یگ  مگدخ  مشگهرک قگرمر دمد     ن نان  مین معانی  ،لغت فرهن 
ی   درت م  مین معانی رم  مست    می...« چ ز، بالا، ر  س،  عض ی مز بد ، رأس هر»دمرمی معانی 

 مرم   دمد. مشهرک،مدخ  
ممگا هگ      ،ه گهند  مهشگاب   ممژ ش د    دم یا چند یا تشاب  ب  حالهی نوه  می2ن ی یهم- ممهم -ث

]مسگ     « دمش»] هگف،،  « دمش»تگ م  سگ  ممژة   . در مین بار  مگی دیگر ندمرندرمبط  موه می با ی 
مگرع، رم  ]جای تطم« شان »]مس     رمیش م ، م « شان »] هف،، « شان »یا  ]دیش ،،« دمش»حما ، م 

جنگاس   نا ، در سنت مطالعات مدبی، مین رمبط  با (Safavi, 2013, p. 110  . ب  نوه  صو یمثال زد
ها ممژ های لغت، مین می مز جناس لوظ م جناس خم مست. در فرهن ش د     م ز معرفی می تا 

رمنگد م  های مهوامتی بگ  شگمار مگی   ش ند تا مشطا ش د    ممژ های مطه وی  مرد  میدر مدخ 
  .ها مج د ندمردرمبط  معنایی ب ن   

مز دیگر رممبم موه می م ا  مقلا  ممژنانی مست    رمبط     ب  جزء رم م ا  دم  3جزءممژنی - 
م  ءمرمت گی م گا  مجگزم    شم ل معنایی ن عی رمبط  س  گ   مانند  . مین رمبط  موه می،نمایاندموه   می

هگر  گدم  بطشگی مز    « م »م «  رنج»، «بازم»برمی نم ن ،  ند. برقرمر می ء   مجزمدهندة     تشک  
 رمند. ب  شمار می« دست»   ی  

 

 نگاریکارگیری روابط مفهومی در فرهنگ . به3
ن ری ها، ب ه  ب  خاسهگا  شک در من مع فرهن نگاری مز مین مشار  شد، تعریف  ر    پ ش هما 

 در پ  نگد بگا   (Hartmann, 1998, p. 36  پگذیرد. هگارتمن  می ان نی من ا های ن نها، ب  س    
مسگت    Yنگ عی   X»نگگاریِ   ند    فرم ل  لاس   تعریگف ب  مین نکه  مشار  می« س   تعریف»

 .هگا رممبگم موهگ می مجگ د دمرد    بگ ن ممژ   ین دمنش،. بر پای  م   دمنگاشهی رم میپ شدمنش«   ...
 هاممژ برخی مز  ن ی دمیمعنایی مست. می در مدمم  ی  ممژ  عض ی مز زن  رة شم لبرمی نم ن ، 

های معنایی مشهرک میژ  منر ب  ح ز  ش ند، ب تر تعریف میهایشا  ساد م مصطلاحات با مهرمد 
 تع ق دمشه  باشند. 
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 مانند رمشن/خام ش(، دمس ی   مانند خرید/فرمش(، جههی  ماننگد رفت/ مگد(، ممژنگانی  ماننگد     
  نا /نا نا ( م ضمنی  مانند ف  /فن ا ( مست. 

ممگا   ،   ی  ممحگد زبگانی دمرمی چنگد معنگای مهوگامت      مستشرمیطی بر مشهم   ،1چندمعنایی -ت
تگ م  در      در چندمعنایی، معانی مطه گف یگ  ممژ  مگرت م ه گهند، مگی     جاییمرت م مست. مز   

« سگر »ممژة  نم نگ ، بگرمی   .رم در یگ  مگدخ  مشگهرک قگرمر دمد     ن نان  مین معانی  ،لغت فرهن 
ی   درت م  مین معانی رم  مست    می...« چ ز، بالا، ر  س،  عض ی مز بد ، رأس هر»دمرمی معانی 

 مرم   دمد. مشهرک،مدخ  
ممگا هگ      ،ه گهند  مهشگاب   ممژ ش د    دم یا چند یا تشاب  ب  حالهی نوه  می2ن ی یهم- ممهم -ث

]مسگ     « دمش»] هگف،،  « دمش»تگ م  سگ  ممژة   . در مین بار  مگی دیگر ندمرندرمبط  موه می با ی 
مگرع، رم  ]جای تطم« شان »]مس     رمیش م ، م « شان »] هف،، « شان »یا  ]دیش ،،« دمش»حما ، م 

جنگاس   نا ، در سنت مطالعات مدبی، مین رمبط  با (Safavi, 2013, p. 110  . ب  نوه  صو یمثال زد
ها ممژ های لغت، مین می مز جناس لوظ م جناس خم مست. در فرهن ش د     م ز معرفی می تا 

رمنگد م  های مهوامتی بگ  شگمار مگی   ش ند تا مشطا ش د    ممژ های مطه وی  مرد  میدر مدخ 
  .ها مج د ندمردرمبط  معنایی ب ن   

مز دیگر رممبم موه می م ا  مقلا  ممژنانی مست    رمبط     ب  جزء رم م ا  دم  3جزءممژنی - 
م  ءمرمت گی م گا  مجگزم    شم ل معنایی ن عی رمبط  س  گ   مانند  . مین رمبط  موه می،نمایاندموه   می

هگر  گدم  بطشگی مز    « م »م «  رنج»، «بازم»برمی نم ن ،  ند. برقرمر می ء   مجزمدهندة     تشک  
 رمند. ب  شمار می« دست»   ی  

 

 نگاریکارگیری روابط مفهومی در فرهنگ . به3
ن ری ها، ب ه  ب  خاسهگا  شک در من مع فرهن نگاری مز مین مشار  شد، تعریف  ر    پ ش هما 

 در پ  نگد بگا   (Hartmann, 1998, p. 36  پگذیرد. هگارتمن  می ان نی من ا های ن نها، ب  س    
مسگت    Yنگ عی   X»نگگاریِ   ند    فرم ل  لاس   تعریگف ب  مین نکه  مشار  می« س   تعریف»

 .هگا رممبگم موهگ می مجگ د دمرد    بگ ن ممژ   ین دمنش،. بر پای  م   دمنگاشهی رم میپ شدمنش«   ...
 هاممژ برخی مز  ن ی دمیمعنایی مست. می در مدمم  ی  ممژ  عض ی مز زن  رة شم لبرمی نم ن ، 

های معنایی مشهرک میژ  منر ب  ح ز  ش ند، ب تر تعریف میهایشا  ساد م مصطلاحات با مهرمد 
 تع ق دمشه  باشند. 
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نگاری، شناخهن س  میژنی  برمی درک ص  ح تعریف( Jackson, 2002, p. 17-18 جک    
. می در ت ضگ ح  ه گهند  مرجاع، معنای ضمنی، م رمبط  موه می مشهم  بردمند     معنا رم ملزممی می

د. هگر چنگد  گ     برمی رممبم موه می مز چهار رمبط  ترمد ، تضاد، شم ل معنایی م جزءممژنی نا 
ممبگم معنگایی بگ  عنگ م  یکگی مز      نگگاری، بگ  م ضگ ع ر    لاس   فرهنگ   هاینتقری اً در تما  مه

 (Hartmann, 1998, p. 36 هگارتمن   یگن در حگالی مسگت  گ     م مست.های تعریف مشار  شد  رمش
 معهقد مست  گ  سگایر رممبگم    یم .دمندهای عم می میفرهن  رمبط  شم ل معنایی رم مناس ِ فقم

 ها  اربرد دمرند. ممژ  های مهرمد  م ننجمانند فرهن  ممژ  1نگرهای نا ب شهر در فرهن  معنایی،
رمیکردهگای   ،«رممبم معنایی م ممژنا » عن م در  هاب خ د با ( Murphy, 2003 ل ن م رفی 

تگرین  مهگم  ،. بگ  بگامر می   نگد مگی  رم مگرمر رممبم معنگایی م ممژنگا ،    پ  ند بانظری ن نان   در 
. میگن  ( مستMTT  2یی در ممژنا  مشار  دمرد،  نظری  معنای مهنرمیکردی    بر نقش رممبم معنا

 ,Murphy  هگای حگ زة ترجمگ  ماشگ نی ریشگ  دمرد     ن ی ی رمسگی م پگژمهش  در فرهن  رمیکرد

2003, p. 68) های رممبگم معنگایی    های مشاب  ب شهرین تعدمد برچ   .  مین نظری  در مقای   با نظری
 .پردمزدی ب  نقش رممبم معنایی میشناخهن ا در مدمم  با رمیکرد م ،. مم ند م رد( رم معرفی می 64 
میگژ     م بگ   3هگای مردمگی   شناسگی   رمی ب شهر ب  منظ ر    پژمهشگرم  مین ح ز    ندمشار  می یم

قگگر  ب  گگهم، میگگن   م انگگ . در منگگد گگرد ت جگگ  مگگی ،بگگ  رممبگگم معنگگایی 4مصگگطلاحات خ یشگگامندی
. فرض ممل گ   نرمیش یافهندها ها م رن های مرب ط ب     عت، ب ماریب  ح زة ممژ  ها شناسی  رمی 

منگد  گرد     مد قگادر بگ  نظگا    هگای پ شگرفه  باسگ   فرهنگ   فقگم  گ    ات نط ه ن چن ن بگ د در مطالع
، ن یشگ رم   (Jespersen, 1934  های    عت ه گهند. بگ  نوهگ  ی پرسگن    ها برمی ممژ شناسی  رمی 

کگ   یگا مین  .دمن گهند من مع    رم می ندمشهند م  فقم مسم«    ی»ممژة  ی  ق     برزی ی معادلی برمی
 ,Jespersen, 1934; quoted from Murphy  ندمشگهند « بگر  »مسک م ها مصطلاح عمگ می بگرمی   

2003, p. 68)  ها، در عم  بگ   شناسیشناسی فرهنگی( ب   رمی شناخهی  زبا زبا -. رمیکردهای ق
نگگاری  مند. باید ت ج  دمشت    م ا  فرهن  های غ رمکه ب پردمخه ا لغت برمی زب  ته   فرهن 

شناسگی بههگر ن گز    ی بههگر بگ  قگ     هگا لغگت   می دمسگ ی  مجگ د دمرد م فرهنگ     شناسی رمبط م  رمی 
 مگ رفی . هگر چنگد   (Werner et al, 1974, quoted from Murphy, 2003, p. 70  من امنگد  مگی 

 Murphy, 2003)  شگ د  نگگارش لغت با چن ن رمیکگردی  قرمر باشد ی  فرهن معهقد مست منر، 
در نظری   (.هما ملو ایی   رمیجِ ش  ةهای معنایی باشد م ن  ب  بههر مست چ دما     ب  ص رت ش ک 

                                                                                                                                        
1 onomasiological dictionaries 
2 Meaning Text Theory 
3 folk taxonomy 
4 kinship terms 

های معنایی، ن عی ساخهار ص ری برمی نم د دمنش ذهنی م رممبم م ا  موگاه م مطگرح شگد     ش ک 
 (Pahlavannezhad & Namvar Fargi, 2010, p. 2مست  

بگر  « می در بازیگابی م لاعگات  ممژ رممبم نگنج » نا می با در مقال ( Evens, 2001, p. 144 مممنز 
می بگ   گار نرفهگ     ممژ ترین منابعی    در تعریف رممبم نگنج مص ی ند     مین م ض ع تأ  د می

بررسگی  شناسی ب  م زبا  شناسیشناسی، رمم  های من ا    در ح ز  ه هند هاییپژمهشش ند، می
مشگار    ،نگد م هایی    در مین زم ن  مطگرح شگد  ترین مدلب  مهم ،در مدمم  .مندرممبم معنایی پردمخه 

، رمسگ  م  (Casagrande & Hale, 1967 هِ گ    اسگانرمند م  مشگهم  بگر  ثگار     . مین م مرد م نمی
 Apresyan, Mel'cuk ک ف کی ، م مپرس ا ، م ک ک م ژمل(Russell & Jenkins, 1954  جنک نز

& Zholkovsky, 1970)  هِ گ    اسگانرمند م  .  مگدل  ه گهند Casagrande & Hale, 1967 )   مقالگ
میگن   .تعریگف مشگار  دمرد   800مست، ب  س زد  رمبطگ  معنگاییِ برنرفهگ  مز    د  رتمر ز حاضر بر    

 ,Jenkins  م جنک نگز  (Russell & Jenkins, 1954  هگای رمسگ  م جنک نگز   رممبم همگی در مدل

. مگدل  (منگد مفگزمد  ه گ    اسگانرمند م  چهار رمبط  بگ  مگدل    ،ش د  مین دم مدلن ز یافت می (1970
م  مپرسگ ا  ، مدل معرفی م تشریح خ مهد شد. در نهایت ب  توص   در مدمم  مقال  ،هِ   اسانرمند م 

-Mel' cuk's Explanatory» مست    فرهنگ  رمسگی  مدلی ( Apresyan, et al., 1970  همکارم 

Combinatorial Dictionary (ECD)»  میگن فرهنگ    مسگت. شگد   نگارشبر پای      1988در سال 
، 1 گ ، حالگت، م مگ ل   -بنگدی، مسگنادی، جگز   بطش مص ی  لاس  ، تضگاد، درجگ    9شام   لغت
رمسی،  ن رند. مین فرهن های م زمیی رم در بر میممژ   ب د     هر ی  مؤلو   یی م ساخت باهم

هگای معنگایی م    گ  خاسگهگا  مصگ ی    معرفگی شگ ک       مسگت ته گ  شگد    2نظری  معنگای مگهن   بر پای 
 .مستهای ملکهرمن کی ب هرسازی برمی می اد فرهن 

ت منگد نقگش مهمگی در    شناسگی مگی  ن ن     مشاهد  شد، نظریگ  رممبگم موهگ می در معنگا     هما 
هگگدم مگگدل رممبگگم معنگگایی  اسگگانرمند م هِ گگ   ، مبمدممگگ . در بگگر عهگگد  دمشگگه  باشگگدنگگگاری تعریگگف

 Casagrande & Hale, 1967 )شگ د.  مگی های  لاس   مین حگ ز  معرفگی   ب  عن م  یکی مز مدل
نگاری مین مرجم های بازنمایی مین رممبم در تعریفش    فرهن  بزرگ سطنبا مرمجع  ب   ،سپس

 . دش بررسی می
 
 
 

                                                                                                                                        
1 predicate 
2 MTT 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 183

های معنایی، ن عی ساخهار ص ری برمی نم د دمنش ذهنی م رممبم م ا  موگاه م مطگرح شگد     ش ک 
 (Pahlavannezhad & Namvar Fargi, 2010, p. 2مست  

بگر  « می در بازیگابی م لاعگات  ممژ رممبم نگنج » نا می با در مقال ( Evens, 2001, p. 144 مممنز 
می بگ   گار نرفهگ     ممژ ترین منابعی    در تعریف رممبم نگنج مص ی ند     مین م ض ع تأ  د می

بررسگی  شناسی ب  م زبا  شناسیشناسی، رمم  های من ا    در ح ز  ه هند هاییپژمهشش ند، می
مشگار    ،نگد م هایی    در مین زم ن  مطگرح شگد  ترین مدلب  مهم ،در مدمم  .مندرممبم معنایی پردمخه 

، رمسگ  م  (Casagrande & Hale, 1967 هِ گ    اسگانرمند م  مشگهم  بگر  ثگار     . مین م مرد م نمی
 Apresyan, Mel'cuk ک ف کی ، م مپرس ا ، م ک ک م ژمل(Russell & Jenkins, 1954  جنک نز

& Zholkovsky, 1970)  هِ گ    اسگانرمند م  .  مگدل  ه گهند Casagrande & Hale, 1967 )   مقالگ
میگن   .تعریگف مشگار  دمرد   800مست، ب  س زد  رمبطگ  معنگاییِ برنرفهگ  مز    د  رتمر ز حاضر بر    

 ,Jenkins  م جنک نگز  (Russell & Jenkins, 1954  هگای رمسگ  م جنک نگز   رممبم همگی در مدل

. مگدل  (منگد مفگزمد  ه گ    اسگانرمند م  چهار رمبط  بگ  مگدل    ،ش د  مین دم مدلن ز یافت می (1970
م  مپرسگ ا  ، مدل معرفی م تشریح خ مهد شد. در نهایت ب  توص   در مدمم  مقال  ،هِ   اسانرمند م 

-Mel' cuk's Explanatory» مست    فرهنگ  رمسگی  مدلی ( Apresyan, et al., 1970  همکارم 

Combinatorial Dictionary (ECD)»  میگن فرهنگ    مسگت. شگد   نگارشبر پای      1988در سال 
، 1 گ ، حالگت، م مگ ل   -بنگدی، مسگنادی، جگز   بطش مص ی  لاس  ، تضگاد، درجگ    9شام   لغت
رمسی،  ن رند. مین فرهن های م زمیی رم در بر میممژ   ب د     هر ی  مؤلو   یی م ساخت باهم

هگای معنگایی م    گ  خاسگهگا  مصگ ی    معرفگی شگ ک       مسگت ته گ  شگد    2نظری  معنگای مگهن   بر پای 
 .مستهای ملکهرمن کی ب هرسازی برمی می اد فرهن 

ت منگد نقگش مهمگی در    شناسگی مگی  ن ن     مشاهد  شد، نظریگ  رممبگم موهگ می در معنگا     هما 
هگگدم مگگدل رممبگگم معنگگایی  اسگگانرمند م هِ گگ   ، مبمدممگگ . در بگگر عهگگد  دمشگگه  باشگگدنگگگاری تعریگگف

 Casagrande & Hale, 1967 )شگ د.  مگی های  لاس   مین حگ ز  معرفگی   ب  عن م  یکی مز مدل
نگاری مین مرجم های بازنمایی مین رممبم در تعریفش    فرهن  بزرگ سطنبا مرمجع  ب   ،سپس

 . دش بررسی می
 
 
 

                                                                                                                                        
1 predicate 
2 MTT 
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 (1967ل کاساگراند و هِیل )نگاری: مد. روابط معنایی در تعریف1. 3
هگای  شگناخهی زبگا   زبگا  -می با م ض ع مطالعات قگ   در م م ع  1967 اسانرمند م هِ   در سال 
مرم گ   « رممبگم معنگایی در تعریگف مصگطلاحات عام انگ  پاپگان       » نا می با جن ب غربی ممریکا، مقال 

دهگی بگرمی ن یشگ ر       ن از ب  تعریفبر مین نکه  مشار  دمشهند  ،ها در مقدم  مقال  خ ددمدند.   
 یگد  گ    برمی ب  اری مز مفرمد شرمیطی پ ش مگی  ها،ب  بامر    .ناپذیر مستی  زبا  ممری مجهناب

شناخهی ها مز مین م ض ع ب  عن م  ی  ن از زبا ح دهند.   ی ی  ممژ  رم شراش ند معنم   ر می
های غربی    مدب ات مکه ب دمرنگد، میگن   ها م زبا برمی فرهن  ها،ب  بامر    . نند ی یاد میجهان

   دسگه  مز   یگن در حگالی مسگت  گ     م .شگ د لغگت بر گر  مگی    ن از مز  ریق شمار زیادی فرهنگ  
 ,Casagrande & Hale  نگار خ د باشند باید خ د فرهن  ،ن یش رمنی    زبانشا  مکه ب ن  ت

1967, p.165) . 
 اسگانرمند م هِ گ    بگر میگن م نا،   .درسگ ا گافی بگ  نظگر مگی    دهی نر تعریفرممبم معنایی رمیج د

 Casagrande & Hale, 1967 ) می رم  رمشی رم معرفی  ردند    بر مساس    به م  رممبم معنگایی
هگگا مز .   (Murphy, 2003, p. 71  گ  در یگگ  زبگگا  م فرهنگگ  مهم گگت دمرنگگد،  شگگف  گگرد  

هگای مگ رد     زتگ ( خ مسگهند  گ  بگرمی ممژ    ای ی ت هگ ن یش رم  زبا  پاپگان   مز خگان مدة زبگا    
ت گدی   سگادة خ گری    هگای  رم بگ  جم گ   هگا ریفها تعمرم   دهند. در مرح   بعد،    یتعریو، نظرشا 
شا  ب د. سپس مشطا  ردند    چگ  رممبگم معنگایی در    ء م رد مطالع   /شیممژ   شام    ردند

  رت فهرسهی مز س زد  رمبطگ  معنگایی  هر ی  مز مین تعاریف مج د دمرد. نه    مین پژمهش ب  ص
 اسگگانرمند م هِ گگ   هگگایمرم گگ  شگگد. در مدممگگ ، مبهگگدم بگگ  مرم گگ  رممبگگم معنگگایی همگگرم  بگگا ت ضگگ ح   

 Casagrande & Hale, 1967 )هایی مز هر رمبط  معنایی،  گ  در بررسگی   نم ن  . سپس،پردمزیم می
ش د. ترت   فهرست د  مرد  میشاه عن م یافت شد ، ب   فرهن  بزرگ سطنهای نگاریتعریف

 Casagrande تعریف پژمهش  اسانرمند م هِ    800در  فرمممنیبر م نای ب شهرین  ،رممبم معنایی

& Hale, 1967 ) فرهنگ   مین رممبم معنگایی در   فرمممنیمست     مشار مست. لاز  ب  من ا  پذیرفه
 مهوامت مست.  بزرگ سطن

 
  1. رابطة اِسنادی1. 1. 3
 X  ا ت ج  ب  ی  یگا بگ ش مز یگ  مشطصگ  یگا میژنگی       بY   م رچگ  شگ د؛ ماننگد:   تعریگف مگی← 

 ,Casagrande & Hale, 1967 بندی نم د ت م  ب  شک  زیر تق  مرم می  Yهای  چ . مشطص 

p. 169) : 
                                                                                                                                        
1 attributive 

یگا   م مرد مشاب  ، مانند رن ، مندمز ، شک ، بافت م1ذمتیهای م رک     بر دم ن ع میژنی -ملف
 مست(زی ا، خطرناک م م مرد مشاب   مز ق   مرزیابی قاب   های ت، مانند صو2یغ رذمت

 (زیاد ب د  پاهایش مست« هزمر پا» میژنی مم ز نم ن ،نشانگرهای مم ز  برمی  -ب
هگای دمخگ    مش  گ  سگ رمخ  با م گ  زنگدنی   «نش نجغد س رمخ» نم ن ، برمی  م   سک نت -پ

 (.ش د تعریف می ،زم ن مست
« سگهار  »شگ د، یگا   ب  ممسط  ساخهن ع گ  تعریگف مگی   « زن  رع  »، نم ن یا عم   برمی رفهار  -ت

 (.درخشدش د م میها در  سما  ظاهر میمست    ش چ زی 
 (.ها در تعریف مصطلاحات خ یشامندی رمیج ه هندسن، جنس، ت ار، ن    مین مشطص  -ث

شگ د  گ  بگ  چنگد     یافگت مگی   ب  ارسطن  نگاری فرهن هایی مز مین رمبط  معنایی در تعریفنم ن 
 ش د:  ها مشار  میم رد مز   

زخگم بگ   گار       برمی زینت یا دفم چشگم  می سوالی، رنگی، م معم لاً  بیمهر  مِ.(  koji کجی■
  .رمدمی

 مست.های م رک ذمتی    مشار  شد ، ب  میژنی«  ی»در تعریف ممژة 
ن ک سطت م قگ ی  با  های س ز،  بی، زرد، م قرمزرن  بمی  مِ.(  جان ری( پرند  tuti طوطی■ 

م برخگی مز    نگد ها زندنی مگی در ن محی مسه میی م جنگ م قرمز رن     معم لاً  م منقار خم د 
 . ندخ بی تق  د میمص مت رم ب من مع    

 . مستهای م رک ذمتی، م   سک نت، م رفهار    مشار  شد ، ب  میژنی«   ی»در تعریف ممژة 
 ؛ لالنه مند حر  بزند.  نک  1..(ص  gong 1گنگ■

 مست. تعریف شد « عد  ت منایی در حر  زد »با مشار  ب  عم  « نن »ممژة 
 ؛ دمییبرمدر مادر مِ.(   ]عر.فا.، xāl-uخالو ■ 

 مست. با مشار  ب  میژنی جنس م ت ار تعریف شد « نن »ممژة 
 
  3. رابطة وابستگی2. 1. 3
X   شرمیم یا رمیدمدی، ب  ممسطYدیگر،  ب ا ش د؛ ب  ،    غال اً یا ملزمماً ب  دن ال دمرد تعریف میY 

 سرف   رد . ←بارم ؛ مح اس خارش در ن   ←مست؛ مانند: رعدمبرق  X 4همایند

                                                                                                                                        
1 intrinsic 
2 extrinsic 
3 contingency 
4 concomitant 
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یگا   م مرد مشاب  ، مانند رن ، مندمز ، شک ، بافت م1ذمتیهای م رک     بر دم ن ع میژنی -ملف
 مست(زی ا، خطرناک م م مرد مشاب   مز ق   مرزیابی قاب   های ت، مانند صو2یغ رذمت

 (زیاد ب د  پاهایش مست« هزمر پا» میژنی مم ز نم ن ،نشانگرهای مم ز  برمی  -ب
هگای دمخگ    مش  گ  سگ رمخ  با م گ  زنگدنی   «نش نجغد س رمخ» نم ن ، برمی  م   سک نت -پ

 (.ش د تعریف می ،زم ن مست
« سگهار  »شگ د، یگا   ب  ممسط  ساخهن ع گ  تعریگف مگی   « زن  رع  »، نم ن یا عم   برمی رفهار  -ت

 (.درخشدش د م میها در  سما  ظاهر میمست    ش چ زی 
 (.ها در تعریف مصطلاحات خ یشامندی رمیج ه هندسن، جنس، ت ار، ن    مین مشطص  -ث

شگ د  گ  بگ  چنگد     یافگت مگی   ب  ارسطن  نگاری فرهن هایی مز مین رمبط  معنایی در تعریفنم ن 
 ش د:  ها مشار  میم رد مز   

زخگم بگ   گار       برمی زینت یا دفم چشگم  می سوالی، رنگی، م معم لاً  بیمهر  مِ.(  koji کجی■
  .رمدمی

 مست.های م رک ذمتی    مشار  شد ، ب  میژنی«  ی»در تعریف ممژة 
ن ک سطت م قگ ی  با  های س ز،  بی، زرد، م قرمزرن  بمی  مِ.(  جان ری( پرند  tuti طوطی■ 

م برخگی مز    نگد ها زندنی مگی در ن محی مسه میی م جنگ م قرمز رن     معم لاً  م منقار خم د 
 . ندخ بی تق  د میمص مت رم ب من مع    

 . مستهای م رک ذمتی، م   سک نت، م رفهار    مشار  شد ، ب  میژنی«   ی»در تعریف ممژة 
 ؛ لالنه مند حر  بزند.  نک  1..(ص  gong 1گنگ■

 مست. تعریف شد « عد  ت منایی در حر  زد »با مشار  ب  عم  « نن »ممژة 
 ؛ دمییبرمدر مادر مِ.(   ]عر.فا.، xāl-uخالو ■ 

 مست. با مشار  ب  میژنی جنس م ت ار تعریف شد « نن »ممژة 
 
  3. رابطة وابستگی2. 1. 3
X   شرمیم یا رمیدمدی، ب  ممسطYدیگر،  ب ا ش د؛ ب  ،    غال اً یا ملزمماً ب  دن ال دمرد تعریف میY 

 سرف   رد . ←بارم ؛ مح اس خارش در ن   ←مست؛ مانند: رعدمبرق  X 4همایند

                                                                                                                                        
1 intrinsic 
2 extrinsic 
3 contingency 
4 concomitant 
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 .Casagrande & Hale, 1967, p رمد بگ   گار مگی   « فعگ  »رمبط  ممب هگی مغ   برمی تعریف 

م « if»  گ  در منگ   گی بگا    ه گه م  ر چن ن تعاریوی شاهد بندهای شر ید ساخهاری،مز جن   . (172
«when» ش ند،  مانند:  غاز میWhen there is rain, there is  lightening.  ید،   مقهی بارم  می 

دمرد، « نگاری با جم    ام  تعریف»با  ب  اری هم  ییزند((. مین ن ع رمبط  معنایی  رعد م برق می
 ش د.   مرد    مین ت ملی م همرمهی شر یمل ه  ب  

میگن رمبطگ  معنگایی در جایگگا       (Casagrande & Hale, 1967 در فهرست  اسانرمند م هِ گ   
نگاری    هم ب  ص رت فرمگ لی  گ  در   مین ن ع تعریف . مین در حالی مست   ن رددم  قرمر می

هگایی  مشاهد  شد. نم ن  سطنبزرگ   فرهنندرت در  ب  مست، ار رفه مقال  برمی تعریف فع  ب 
منگر بهگ م  رمبطگ      ،ب  ش  ة دیگری بر مین ت ملی مشار  دمرند. برمی نم نگ   مند، مد  مدمم هم    در 

نگ عی تگ ملی در نظگر نرفگت،      مسگت رم می نشگد  مع  لی رم    در مین فهرسگت بگ     مشگار    -ع ی
 ن رد. ق  قرمر می مد ، در مین   زیر،    در «عط  »نگاری ممژة تعریف

   معم لاً برمثر بارش شدید بارم  یا . جریا  پرتلا م م شدید  ب 1]عر. : سَ  ،  مِ.(  seyl سیل ■
 . یدمج د میها ب  ب شد  نانهانیِ بر 

د  چ گزی معمگ لاً بگا م م نگا  م بگ       . درک  رد  م فهم گ 1دم ( بم . : ،  مص.. م.. d.-an دانستن■
 درنه    ت رب  م یادن ریزی در ذهن م حافظ  مض ح یا ث ت ب د  چ 

شدت م معم لاً ها ب ]عر. : عط َ ،  مِ.(  پزشکی( حالهی    برمثر    ه می درم  ری  atse‘ عطسه■
معمگ لاً ع گت    ت ریگ  مطگاطِ     شگ د م    ر نانهانی مز رم  ب نی م دهگا  خگار  مگی   با صدم م ب 

 .پ شانندة حورة ب نی مست
دل گ  من گا  یگ  حر گت درسگت مرزشگی،       ب ،  مِ.( نمر  یا ممه ازی    pointر.: ]ف puvan پوئن■

 ن رد؛ ممه ازب    ی تع ق می هادرسی، م مانند   
 
  1. رابطة نقشی3. 1. 3
X  مسم( رمی Y نذمرد م ب  ممسط  مثردمشهن رمی مثر میY شن د . مین  ←ش د: ن شتعریف می

من گا     Xرم با   م (  Yما »ص رت برم نای ی  جم   م دأ ب ساخهاری   مز جن   ،هاریفتع  ن ن
چگ  بگا      هر »ب  ص رت « نم » ،مست. ب  مین ترت  « ش دمن ا  می Xبا   م (  Y»یا « ده ممی

دم  هگا م عناصگر فرهنگگی   ممژ  دهند    منگدم  ش د. ش مهد نشا  میتعریف می« ش دچ زی ش ر می
 ,Casagrande & Hale شگ ند  سایر م مرد ب  مین ش    تعریف میح زة معنایی ه هند    ب ش مز 

                                                                                                                                        
1 function 

1967, p. 175) :؛ «رمیگم  چ  بگا    رم  مگی  پا:   »؛ «شن یم ها رم با    می چ  نوه ن ش:   »؛ مانند
 «.ش د تا   ی با     شه  ش د چ  ش    مین  ل :   »؛ « ن م چ  با    خرید میپ ل:   »

نگگاری مبگزمر م   بگرمی تعریگف   ،مگ مرد  ب شهررسد در ، ب  نظر میفرهن  بزرگ سطنبا بررسی 
شگ د.  قرمر ن رد، مز مین رمبط  معنایی مسهواد  مگی  م رد ت ج ها چ   اربرد م نقش   مسای ، چنا 

 م  ر باشند.  ت منند بازنمایی بطشی مز ی  فعال ت فرهن مین  اربردها می
 هادمری دمع، ماست،  ب م مانند   نگ  می چرمی برمی      مِ.(  xik خیک■ 
در سنگکی بگرمی صگا    .، مِ.( چ بی ن  هاً سنگ ن با دسه  ب ند     صو  sang-kub کوبسنگ■ 

 .رمد ار میهای دمخ  تن ر ب ها م سن  رد  ری 
سگازی  بگرمی ذخ گر    دسهگاهی ملکهرمن کی  گ   ،  مِ.(computer ]منگ.. kāmpiyo(u)ter کامپیوتر■

-با    مگی م  رمد ار میها م من ا  سریم م دق ق م اس ات ب با ح م زیاد م پردمزش   م لاعات 
 ؛ رمیان . لات رم  نهرل  ردت م  ماش ن

برمثر فشار  گ  بگا    جاییِ مایعات یا نازب برمی جا،  مِ.(  فنی( دسهگاهی pompe]فر. pomp  پمپ■
  ند؛ ت م  ن رمی برقی یا مکان کی  ار می

 
  1. رابطة مکانی4. 1. 3

 X مش ن  ت ب  ب  ممسط  م قع ت مکانیY ها،ریفن ن  تعدها . در مین ←ش د: زبا تعریف می 
ممسگط   ، بگ  Xش د. ب  مین ترت  ،    یا بطشگی مز موهگ   مسگمی    های مکانی مسهواد  میمز ع ارت

ممسگط  م گ    بگ  « ب نگی »،  نم نش د. برمی قرمر دمرد، تعریف می Y م مرد مشاب ک  در، رم، زیر م مین
هگا قگرمر دمرد(.   ش د  عض ی مز ص رت    پگای ن چشگم  تعریف می« چشم»مش ن  ت ب  قرمرن ری

ها مغ   بگا  ممژ ند    مندم  نشار  میم( Casagrande & Hale, 1967, p. 176  اسانرمند م هِ   
 گ  بگا    نگ  بگزرگ سگطن   فرهدر  م ج دهای نم ن  برخیش ند. تعریف می ،رممبم معنایی مکانی

 ند مز: م مسهواد  مز حرم  مضاف  ب  مکا  مشار  دمشهند ع ارت

 مست؛ دممن     قرمر نرفه  در پای ن    . زم نی    1 مِ.( kuh-pāy-e پایه، کوهپایهکوه■
 در ج   پ شانی یا نزدی  بنان شمی م  . دسه 1]عر.  رّ ،  مِ.(  torre طره■
-پطهگ  مگی   های   چ  دمعدردمخ  تن ر بر ب هری مز سن نانی     .1 مِ.(  sang-ak سنگک ■

 .ش د
 با رمی پشت مِ.(  ساخهما ( ه م ش  x.xān خانخیش■
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1967, p. 175) :؛ «رمیگم  چ  بگا    رم  مگی  پا:   »؛ «شن یم ها رم با    می چ  نوه ن ش:   »؛ مانند
 «.ش د تا   ی با     شه  ش د چ  ش    مین  ل :   »؛ « ن م چ  با    خرید میپ ل:   »

نگگاری مبگزمر م   بگرمی تعریگف   ،مگ مرد  ب شهررسد در ، ب  نظر میفرهن  بزرگ سطنبا بررسی 
شگ د.  قرمر ن رد، مز مین رمبط  معنایی مسهواد  مگی  م رد ت ج ها چ   اربرد م نقش   مسای ، چنا 

 م  ر باشند.  ت منند بازنمایی بطشی مز ی  فعال ت فرهن مین  اربردها می
 هادمری دمع، ماست،  ب م مانند   نگ  می چرمی برمی      مِ.(  xik خیک■ 
در سنگکی بگرمی صگا    .، مِ.( چ بی ن  هاً سنگ ن با دسه  ب ند     صو  sang-kub کوبسنگ■ 

 .رمد ار میهای دمخ  تن ر ب ها م سن  رد  ری 
سگازی  بگرمی ذخ گر    دسهگاهی ملکهرمن کی  گ   ،  مِ.(computer ]منگ.. kāmpiyo(u)ter کامپیوتر■

-با    مگی م  رمد ار میها م من ا  سریم م دق ق م اس ات ب با ح م زیاد م پردمزش   م لاعات 
 ؛ رمیان . لات رم  نهرل  ردت م  ماش ن

برمثر فشار  گ  بگا    جاییِ مایعات یا نازب برمی جا،  مِ.(  فنی( دسهگاهی pompe]فر. pomp  پمپ■
  ند؛ ت م  ن رمی برقی یا مکان کی  ار می

 
  1. رابطة مکانی4. 1. 3

 X مش ن  ت ب  ب  ممسط  م قع ت مکانیY ها،ریفن ن  تعدها . در مین ←ش د: زبا تعریف می 
ممسگط   ، بگ  Xش د. ب  مین ترت  ،    یا بطشگی مز موهگ   مسگمی    های مکانی مسهواد  میمز ع ارت

ممسگط  م گ    بگ  « ب نگی »،  نم نش د. برمی قرمر دمرد، تعریف می Y م مرد مشاب ک  در، رم، زیر م مین
هگا قگرمر دمرد(.   ش د  عض ی مز ص رت    پگای ن چشگم  تعریف می« چشم»مش ن  ت ب  قرمرن ری

ها مغ   بگا  ممژ ند    مندم  نشار  میم( Casagrande & Hale, 1967, p. 176  اسانرمند م هِ   
 گ  بگا    نگ  بگزرگ سگطن   فرهدر  م ج دهای نم ن  برخیش ند. تعریف می ،رممبم معنایی مکانی

 ند مز: م مسهواد  مز حرم  مضاف  ب  مکا  مشار  دمشهند ع ارت

 مست؛ دممن     قرمر نرفه  در پای ن    . زم نی    1 مِ.( kuh-pāy-e پایه، کوهپایهکوه■
 در ج   پ شانی یا نزدی  بنان شمی م  . دسه 1]عر.  رّ ،  مِ.(  torre طره■
-پطهگ  مگی   های   چ  دمعدردمخ  تن ر بر ب هری مز سن نانی     .1 مِ.(  sang-ak سنگک ■

 .ش د
 با رمی پشت مِ.(  ساخهما ( ه م ش  x.xān خانخیش■
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 1. رابطة عملیاتی5. 1. 3
X   ب  عن م  بطشی مز عمY        شگرت شگ د: تگی    گ  پذیرنگد  یگا هگد     مسگت( تعریگف مگی← 

ها مست. مین نم ن ب ند  شد  نم ن ب   مرد  چند برمی ت ض ح مین رمبط   ،پ ش د . در مقال  مص ی
مس : ح گ منی  گ    »یا « ش دشرمب:  نچ  ن ش د  می» ، «ش دشرت:  نچ  پ ش د  میتی»مشهم  بر 

 یگن در حگالی مسگت  گ     . مه گهند  « ننگد ش یم م برخی مز مفرمد در رمسها با     ار مگی س مرش می
بگ د  « نقشی»، نزدیکی مین رمبط  با رمبط  معنایی مشاهد  شد فرهن  بزرگ سطنچ  در بررسی    

 ن گ دِ « عم  گاتی »رسگد نکهگ  مهمگایز در رمبطگ  معنگایی      پ شانی دمشهند. ب  نظر مگی    در م مردی هم
 بگ دنش پذیرنگد  ممژ  بگر م نگای  گاربردِ     . ب  مین معنگا  گ   برمی    موه   مست عام  ب د میژنی 

عنگ م  شگاهدِ میگن م ضگ ع مرم گ        هگایی بگ   نم نگ   ،زیگر  . در ب د مبزمریا  عام ش د م ن  تعریف می
 ش د: می

 . نندمز    ل ف درست میمی ن اهی     مِ.(ن ن   ]رم.، māčulkā ماچولکا■ 
در خگ مر  گ    .  شی( ف زی زردرن ، ن گ هاً نگر ، غ رسگم ی، م چکگش    1]عر.:  ِلاء،  مِ.( talāطلا ■

 ؛ زررمدار می سازی ب ضرب سک ، ج مهرسازی، م دندم 
، بررمی  اناپ  برمی تک   پشت م په  ،  مِ.( بالش   چ م زینهی    coussin]فر.:  kusan کوسن■

 نذمرند؛ بالشه م م   می
،  مِ.( مسگگه من  باریگگ  م  گگ چکی  گگ  بگگا پ شگگش  cigaro، مز مسگگپا.: cigare]فگگر.:  sigār سیییگار■

  ننددمد میریزند م    رم در    ت ت   خردشد  می اغذی،    
 ارفرما ب   ارمند یا  ارنر . پ ل یا  الایی    1 مِ.(  م از(  dast-mozd مزد، دستمزددست■

 ؛ مجُرتپردمزدخ د درمِزمی  اری    من ا  دمد ، می
 
  2. رابطة قیاس6. 1. 3

 X بر م نای ش اهت م/یا تقاب ش باY نرگ ش     گای ت  ’ ای ت  یعنی←ش د: نرگتعریف می
 X »ش د  گ   ب ا  می مینوه پار ساخهاری با چن ن  مز جن  (. مین رمبط  معنایی ‘تر ما بزرگمست، م

ت منگد بگ  همگرم  یگ  یگا چنگد       می مگی مقای گ   نوه پار مین «. مهوامت مست Yبا  Xمست یا   Yش    
خوگاش: ح گ منی شگ       » اننگد مست همرم  شگ د، م  Y   عام  ش اهت یا توامت   Yترمیژنی جز ی

 . (Casagrande & Hale, 1967, p. 178 «  ش مست مما بال دمردم

                                                                                                                                        
1 operational 
2 comparison 

های جان ری رسد مین رمبط  معنایی ب شهر برمی ن ن ، ب  نظر میفرهن  بزرگ سطنبا بررسی 
هگا ن گز مشگاهد     دیگگر ممژ  هگای  ن ن نگاری برمی هایی مز تعریفنم ن  هر چند    .رمدب   ار می

هگای توصگ  ی    گارن ری صگوت   مند یا بگا بگ   م نای مقای   ص رت نرفه بر  هامین ن ع ممژ  .ش د می
 ش د:هایی مشار  میب  نم ن  ،مدمم حا ی مز ن عی ق اس ه هند. در 

 مریکای جن بی    ها ِشهر   چ  بی مِ.(  جان ری(   ، مز مسپا.، alpaca ]منگ..: ʼālpākā آلپاکا■
    پشم ب ند م برمق دمرد.

، چشما  می ش    رمبا با پ ز نما دمر  د ،  مِ.(  جان ری( جان ر پ ها lemur ..:]منگ lemur لمور■
 ناپذیر.درشت، م های   وت، م دُ  درمز، پشمال ، م منعطا 

 تر مز نن ش   چ  ممز م می خ ش مِ.(  قد.(  جان ری( پرند   xulخ ل ■
ش    میژ  در  ش ر ن متمالا( می  ب  ساز   ب  مِ.(  م س قی( ،marimba ]فر.: mārimbā ماریمبا■

 هایی مز جنس چ ببا ی  ردیف باریک       ف  
.  جغرمف ا( ت دة ب  ار بزرنگی مز  ب شگ ر  گ  بطگش مسگ عی مز زمگ ن رم در       1 مِ.( daryā  دریا■

 .مست تر مز مق ان س  چ برنرفه  م 
رمی چندین  ش  برمی جا دمد  ل مز  دم ش     مدمی ،  مِ.( مس   drawer]منگ..:  derāver دراور■

 شطصی
 
  1. رابطة تمثیلی7. 1. 3
X  ،با  مرد  مثال مناس یY، ش د؛ در مین رمبط ، تعریف میX  مY  می یگی دمرنگد: دمیگر     بگاهم← 

مسمی    مغ   در نقش فاعگ    مشار  ب ، ممژة تعریف شد ، فع  باشد، ممکن مست با   Xچرخ. منر
 نگد م     خ رش د    ع مگی تاب د : ... مث  زمانی» ،نم ن برمی  .عریف ش د ید، تیا موع ل    می

مسگمی  گ  مرجگم م     مشار  بگ  شد ، صوت باشد، ممکن مست با  ، ممژة تعریف  Xمنر«. تابدبر ما می
قرمگز: ...مثگ    »؛ «می: ... مثگ  چگرخ  دمیگر  »برمی مثال  .تعریف ش د ،دمرندة    میژنی مسنادی مست

بگرمی   .شگ د دمرنگدة    تعریگف مگی    مشار  ب شد ، مسم باشد، مغ   با  ، ممژة تعریف  Xمنر «. خ  
 .Casagrande & Hale, 1967, p « بگال: پرنگدنا  بگال دمرنگد    »یا « شاخ: نامها شاخ دمرند»  نم ن 

180-181). 
 شد  در نظر نرفه نگاری ، مثال  مرد  ب  دم شک  در تعریففرهن  بزرگ سطندر بررسی 

 گ  بگدم       مین نگ   بگ   ،پای  م مساس تعریگف مسگت   ، مرد نم ن ، ها ریفبرخی مز تع مست. در
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های جان ری رسد مین رمبط  معنایی ب شهر برمی ن ن ، ب  نظر میفرهن  بزرگ سطنبا بررسی 
هگا ن گز مشگاهد     دیگگر ممژ  هگای  ن ن نگاری برمی هایی مز تعریفنم ن  هر چند    .رمدب   ار می

هگای توصگ  ی    گارن ری صگوت   مند یا بگا بگ   م نای مقای   ص رت نرفه بر  هامین ن ع ممژ  .ش د می
 ش د:هایی مشار  میب  نم ن  ،مدمم حا ی مز ن عی ق اس ه هند. در 

 مریکای جن بی    ها ِشهر   چ  بی مِ.(  جان ری(   ، مز مسپا.، alpaca ]منگ..: ʼālpākā آلپاکا■
    پشم ب ند م برمق دمرد.

، چشما  می ش    رمبا با پ ز نما دمر  د ،  مِ.(  جان ری( جان ر پ ها lemur ..:]منگ lemur لمور■
 ناپذیر.درشت، م های   وت، م دُ  درمز، پشمال ، م منعطا 

 تر مز نن ش   چ  ممز م می خ ش مِ.(  قد.(  جان ری( پرند   xulخ ل ■
ش    میژ  در  ش ر ن متمالا( می  ب  ساز   ب  مِ.(  م س قی( ،marimba ]فر.: mārimbā ماریمبا■

 هایی مز جنس چ ببا ی  ردیف باریک       ف  
.  جغرمف ا( ت دة ب  ار بزرنگی مز  ب شگ ر  گ  بطگش مسگ عی مز زمگ ن رم در       1 مِ.( daryā  دریا■

 .مست تر مز مق ان س  چ برنرفه  م 
رمی چندین  ش  برمی جا دمد  ل مز  دم ش     مدمی ،  مِ.( مس   drawer]منگ..:  derāver دراور■

 شطصی
 
  1. رابطة تمثیلی7. 1. 3
X  ،با  مرد  مثال مناس یY، ش د؛ در مین رمبط ، تعریف میX  مY  می یگی دمرنگد: دمیگر     بگاهم← 

مسمی    مغ   در نقش فاعگ    مشار  ب ، ممژة تعریف شد ، فع  باشد، ممکن مست با   Xچرخ. منر
 نگد م     خ رش د    ع مگی تاب د : ... مث  زمانی» ،نم ن برمی  .عریف ش د ید، تیا موع ل    می

مسگمی  گ  مرجگم م     مشار  بگ  شد ، صوت باشد، ممکن مست با  ، ممژة تعریف  Xمنر«. تابدبر ما می
قرمگز: ...مثگ    »؛ «می: ... مثگ  چگرخ  دمیگر  »برمی مثال  .تعریف ش د ،دمرندة    میژنی مسنادی مست

بگرمی   .شگ د دمرنگدة    تعریگف مگی    مشار  ب شد ، مسم باشد، مغ   با  ، ممژة تعریف  Xمنر «. خ  
 .Casagrande & Hale, 1967, p « بگال: پرنگدنا  بگال دمرنگد    »یا « شاخ: نامها شاخ دمرند»  نم ن 

180-181). 
 شد  در نظر نرفه نگاری ، مثال  مرد  ب  دم شک  در تعریففرهن  بزرگ سطندر بررسی 

 گ  بگدم       مین نگ   بگ   ،پای  م مساس تعریگف مسگت   ، مرد نم ن ، ها ریفبرخی مز تع مست. در

                                                                                                                                        
1 exemplification 
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 هگای هگای ممژ  ریگف چگ  در تع نگاری شواف ت  افی رم ندمشه  باشد  ماننگد    ممکن مست تعریف
نگ عی   فقگم هگا  ، مثگال هگا ریگف دیگگر میگن تع  ب نگ م(؛ در نگ ع    در مدمم  می«   ت ، خرف هر، دع ت»

هگای  ریگف چگ  در تع  ند  ماننگد    رم ناقا م م هم نمی ها معنام لاعات تکم  ی ه هند م ن  د   
 ب ن م(:  در مدمم  می« خارپ سها ، سرنش ن»های ممژ 
 ، در ی  بار زمی د . مانند س ، نرب ، م شغالهای ح  منی  مِ.( ت ل   ku(o)te کوته■
ماننگد ت ت گا م سگهارة    مهرنگا  دریگایی   ن ری( نرمهگی مز بگی   جا  مِ.(  xār-pust-ānخارپوستان■

 ،    بدنشا  مسک ت خارجی  هکی دمرد؛ خارتنا . دریایی
مانند مار، عقگرب، زن گ ر، م سگاس      قد.( هر جان ر   چ  م م ذی  مِ.(  xaraf[a]starخرفستر■

 ش ند.   در بامر زرتشه ا ، م ج دمتی مهریمنی شمرد  می

معگم مز مت م  گ ،  شگهی،    مسگت،      در ی  مس    نق    نش ه .، مِ(    صو  sar-nešin سرنشین■
 ها، م مانند   ه مپ ما، قطار

مهمانی، جشن، . فرمخ مند    ی ب  حض ر در جایی مانند 1مص..( ]عر. دع  ،  مِ  da’vatدعوت■
 م من من

 
  1. رابطة شمول طبقه8. 1. 3

 X مرمت ی مز   ق  س    عض یY ش د: زن گ ر  عض یهش در      ق  تعریف می پای بر  مست م← 
مجگ د دمرد. شگم ل   « مسگت   Yیگ  X »ی هم مر  فرمگ ل سگاخهاری   های ریفبرمی چن ن تعحشر . 

هگای رفهگاری م   برخگی مز میژنگی   زیگرم هم باشگد،  « مسِنادی»ت مند ب  ن عی یاد مر تعریف می ،  ق 
« بالگدمر  ةزن گ ر: نگ عی حشگر   »ماننگد   .ظاهری ب ن تما  معضگای یگ    قگ  بگزرگ مشگهرک مسگت      

 Casagrande & Hale, 1967, p. 181). 
نا  « شم ل معنایی»شناسی شد، مین رمبط  معنایی،   در معنا    پ ش مز مین ن ز مشار ن ن هما 

فرهنگ   در  شگم ل معنگایی   .نگگاری مسگت  رفه  در تعریگف   ارهای ب ترین ش   دمرد، یکی مز رمیج
ب د   هامسم برمی مغ   ،رمبط  مین  اربرد    مست رمشن ش د.می یافت فرمممنی ب  زن  سطن بزرگ

 ش د:   مشار  می هایی مز مین رمبط ب  نم ن  مدمم ،ش د. در م برمی سایر مجزمی  لا   مهر دید  می
 . . ن عی م ابق  مسکی1 مِ.(  مرزش(   ،alpine]منگ..  ʼālpāyn آلپاین■

   معم لاً مادة ممل      ن ج  فرنگی  ن عی سُس غ  ظ مِ.(   ،ketchupنگ.. ]م ka(e)čāp کچاپ■
 مست.

                                                                                                                                        
1 class inclusion 

هگای     بگرمی مکالمگ  بگ ن ق گمت     . ن عی ت ون1 مِ.(  برق(   ،Aiphone]منگ..:  ʼāyfon آیفون■
 رمد. ار می مطه ف ی  ساخهما  ب 

 می شک . درمزِ ل ل  نا  ن عی مِ.(   ،bacchetta، مز میها. : baguette]فر. :  bāget باگت■
با زم ن خریدمفرمش ،    در نظا  فئ دملی همرم می مز دهقانا  رمسهایی  ق ]رم.،  مِ(  serf سرف■

 شدند؛ رع تمی
 دمر.ت ریِ نقش  ن عی پارچ   ،  مِ(dentelle]فر.   dāntelدانتل■
 
 1. رابطة ترادف9. 1. 3

 X معادلY  ط  ترمد ، صد سال. در هر رمب ←مست: ی  قرX  یاY هگای  ت منند ممژ یا هر دم می
مغ   ب  ص رت تقری ی مست، یعنی معنای مین دم خ  ی   Yم  Xساد  یا پ چ د  باشند. معادل ب د  

نگاهی  «. خ مهد  ی     ب می...تشن : » ، «بچ  نام... ن سال : » نم ن ، برمی مستب  هم نزدی  
اشند ممگا در دم ن نگ  زبگانی مهوگامت مگ رد مسگهواد  قگرمر        دق قاً معادل هم ب Y م Xهم ممکن مست 

 .Casagrande & Hale, 1967, p. 181-182) ن رند 
ب گ ار یافگت   نگگاری     ، مسگهواد  مز مهگرمد  یگ  ممژ  در تعریگف    فرهن  بگزرگ سگطن  در 

هگایِ     باید ب     مشار   رد مین مست    مسهواد  مز مهرمد  مغ گ  بگا شگ      می ش د. مما نکه  می
  شگد،  پ شگ ن مشگاهد  های های ق مت   در مثالن ن یعنی هما  .نگاری همرم  مستدیگرِ تعریف
 .شگ د سگازی معنگای     مرد  مگی     بگ  عنگ م  یگ  رمش  مکگی بگرمی شگوا       ممژمهرمد  ی  

مسگهوادة   . زیگرم  نگد  ب گند    ب  مرم گ  مهگرمد  ممژ   فقمنگار   ید    فرهن مهر پ ش می همچن ن
خهصگا   نگاری  فرهن  ممژنا  مهگرمد ( م ن ع دیگری مز فرهن  ب ز مین رمبط  معنایی صر  م

مز مهگرمد    فقگم ها    در    فرهن  بزرگ سطنهایی مز ، ب  تعریفمدمم ، در مج د. با مین دمرد
 ش د:  مشار  می ،شد مسهواد 

 . سرزم ن؛  ش ر1( . مِ bum بوم■
 (  قد.( خند ؛ م طرنی؛ ل دنی.مص مِ  ]عر.قرقرَ .، qarqare قرقره■
 ت غی(  جان ری( ج ج . مِ xār-pošt خارپشت■
  سا مقِ.. . سطت؛ مشک ؛ 1 ص .( ]=دشط مر،  doš-vār دشوار■
 ( مشه ا ؛ خطا؛ لغزش.مص مِ  ]عر.، xabt خبط■
 .  م از( بطت؛ مق ال؛ شانس 1( . مِ  ]عر.، ’tāle طالع■
 ]=خ مب،  مِ.( پرز  xāv خاو■

                                                                                                                                        
1 synonymy 
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هگای     بگرمی مکالمگ  بگ ن ق گمت     . ن عی ت ون1 مِ.(  برق(   ،Aiphone]منگ..:  ʼāyfon آیفون■
 رمد. ار می مطه ف ی  ساخهما  ب 

 می شک . درمزِ ل ل  نا  ن عی مِ.(   ،bacchetta، مز میها. : baguette]فر. :  bāget باگت■
با زم ن خریدمفرمش ،    در نظا  فئ دملی همرم می مز دهقانا  رمسهایی  ق ]رم.،  مِ(  serf سرف■

 شدند؛ رع تمی
 دمر.ت ریِ نقش  ن عی پارچ   ،  مِ(dentelle]فر.   dāntelدانتل■
 
 1. رابطة ترادف9. 1. 3

 X معادلY  ط  ترمد ، صد سال. در هر رمب ←مست: ی  قرX  یاY هگای  ت منند ممژ یا هر دم می
مغ   ب  ص رت تقری ی مست، یعنی معنای مین دم خ  ی   Yم  Xساد  یا پ چ د  باشند. معادل ب د  

نگاهی  «. خ مهد  ی     ب می...تشن : » ، «بچ  نام... ن سال : » نم ن ، برمی مستب  هم نزدی  
اشند ممگا در دم ن نگ  زبگانی مهوگامت مگ رد مسگهواد  قگرمر        دق قاً معادل هم ب Y م Xهم ممکن مست 

 .Casagrande & Hale, 1967, p. 181-182) ن رند 
ب گ ار یافگت   نگگاری     ، مسگهواد  مز مهگرمد  یگ  ممژ  در تعریگف    فرهن  بگزرگ سگطن  در 

هگایِ     باید ب     مشار   رد مین مست    مسهواد  مز مهرمد  مغ گ  بگا شگ      می ش د. مما نکه  می
  شگد،  پ شگ ن مشگاهد  های های ق مت   در مثالن ن یعنی هما  .نگاری همرم  مستدیگرِ تعریف
 .شگ د سگازی معنگای     مرد  مگی     بگ  عنگ م  یگ  رمش  مکگی بگرمی شگوا       ممژمهرمد  ی  

مسگهوادة   . زیگرم  نگد  ب گند    ب  مرم گ  مهگرمد  ممژ   فقمنگار   ید    فرهن مهر پ ش می همچن ن
خهصگا   نگاری  فرهن  ممژنا  مهگرمد ( م ن ع دیگری مز فرهن  ب ز مین رمبط  معنایی صر  م

مز مهگرمد    فقگم ها    در    فرهن  بزرگ سطنهایی مز ، ب  تعریفمدمم ، در مج د. با مین دمرد
 ش د:  مشار  می ،شد مسهواد 

 . سرزم ن؛  ش ر1( . مِ bum بوم■
 (  قد.( خند ؛ م طرنی؛ ل دنی.مص مِ  ]عر.قرقرَ .، qarqare قرقره■
 ت غی(  جان ری( ج ج . مِ xār-pošt خارپشت■
  سا مقِ.. . سطت؛ مشک ؛ 1 ص .( ]=دشط مر،  doš-vār دشوار■
 ( مشه ا ؛ خطا؛ لغزش.مص مِ  ]عر.، xabt خبط■
 .  م از( بطت؛ مق ال؛ شانس 1( . مِ  ]عر.، ’tāle طالع■
 ]=خ مب،  مِ.( پرز  xāv خاو■

                                                                                                                                        
1 synonymy 
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 1. رابطة تضاد10. 1 .3
X  در نوگیY   بگالا. در پژمهشگی  گ   اسگانرمند م هِ گ        ←مسگت: پگای ن Casagrande & Hale, 

ب  مین نه    رسگ دند   ،من ا  دمدند 2شد  مز ن یش رم  زبا  پاپان  مرم   های ریفدر م رد تع( 1967
 گم:  »ن رد؛ مانند رمر مینگاری صوت م رد مسهواد  ق   در مین زبا  رمبط  معنایی تضاد در تعریف

 .(Casagrande & Hale, 1967, p. 183 « تن : نشاد ن  ت»م « نر : زبر ن  ت»، «زیاد ن  ت
 ، مسگهواد  مز رمبطگ  تضگاد بگ  دم شگک  قابگ ِ      فرهن  بزرگ سطنشد  در  مرم   هایریفدر تع

ف مص ی ن گ د   مهضاد مست    مغ   تعری هایممژ هما   اربرد رمیج  ،مشاهد  مست. ص رت ممل
مسهواد  مز موه    ،ش د. شک  دم  مرد  می»مقِ..« م پس مز ی  تعریف دیگر با حرم  مخهصاری 

 نوهگ  پگار  یگا در یگ    « نگگاری بگا جم گ   امگ     تعریگف »نوی در تعریف مست    ممکن مسگت در  
 ت ص وی مشاهد  ش د؛ مانند: 

 ؛ ننا  صغ ر   ننا     ر در مقاب مهم ت مِ.(  قد.( ننا   م  ]عر.، lamam لمم ■
تگر م بگازتر مز   ب  فضای م دمد م مشطصی، ن گهرد  . فضایی    ن  ت1 مِ.(   ]عر.، xārej خارج■

 دمخ مقِ..    جدمست؛ ب رم ؛ 
 ؛ پا  ز ؛ نظ ف ث ف م  ل د  ن  ت   .  نچ  یا   1 ص .(  pāk پاک■
 : رمشناییِ    رفه  مست. میژنی  نچ  1 ص .(  xāmuš خاموش■
 مرعمقِ..  مِ.( جان ری( جنس نر مز مرغا  خانگی؛  xorus خروس■
 رمستمقِ.. ؛  ذب؛ برم نای حق قت م رمسهی ن اشد . سطنی   1.، مِ(  ص   doruqدروغ■
 
 3. رابطة تقدم11. 1. 3
X  ،ن  ت ب  م دأ خ دYع گارت  هایی مز میگن نگ ع  ریفنام. در تما  تع ←ش د: ش ر، تعریف می ،

ش ر: چ گزی  » برمی نم ن ، .ش ددید  می ،مست« from, out of»   معادل منگ   ی    ...«  مز» 4منشأ
 ,Casagrande & Hale, 1967 ...« ن گریم   لا: چ زی    مز معد  می»یا ...« ن ریم    مز نام می

p. 184) نگگاری  مز میگن نگ ع تعریگف    فرهن  بگزرگ سگطن  در  ی ه هند   م مردزیر های . نم ن
 : مندشد  یافت

مز می مطگگدر  گگ   مِ.(  ن گگاهی( مگگاد  ، مز مسگگپا.، marijuana]منگ..: mārijuvānā جوانییامییاری■
 ش ددمن  نرفه  میدمر ن ا  شا دمر م م   های ن سرشاخ 

                                                                                                                                        
1 antonymy 
2 Papago 
3 provenience 
4 elative expression 

مز شگ رة بعضگی   های ریز    . ماد ة ب  ریِ ش رین م سو درن  با دمن 1 مِ.( ]سن  .،  kar še(a)شکر■
 م مز م مرد غذمییِ م ردمسهوادة من ا  مست  ش د م  مین اها  مسهطر

صگ رت  مز خم ر سگ  لزی یگا چگ ب بعضگی ن اهگا  بگ       می    . ماد 1 مِ.(چ ..، ]مز  kāqaz کاغذ■
 گار  م معم لاً در ن شهن، نقاشی، لوا ، م ماننگد  نهگا بگ     ش دمیپذیر ساخه های نازکِ شک مرق 

 رمد می
 ؛ خار  ردندمز ن اها  خاردمر درست میقد.( پرچ ن     مِ.(   xār-bast خاربست■
 
 1 بندی. رابطة رتبه12. 1. 3
X    با ی  مق اسی ن  ت بY   دیگگر،  ب ا ب   .ش دبندی میمرتX         ن گ ت بگ  جایگگاهش در یگ

 یکشن  . ←ش د: دمشن  ش د، تعریف میرم هم شام  می Yدن ال  یا ی  پ  سهار،    
دمشگن  :  »مز رمزهای هوهگ ،   بطش برمی مین( Casagrande & Hale, 1967   اسانرمند م هِ  

بندی  مند. رمبط  رت   مرد  نم ن « زرد: تقری اً سو د، مما ن  خ  ی سو د»ها م رن « رمز بعد مز یکشن  
هگایی  گ  در فرهنگ     ش د م بر ترت   مجگزم تأ  گد دمرد. ب شگهر نم نگ     در ی  پ  سهار تعریف می

« بنگدی رت گ  »هایی مز رمبط  معنایی تع ق دمشهند. نم ن « شمارینا »یافت شد ب  ح زة  بزرگ سطن
 ند مز: م ع ارت

، دمرمی سی پس مز مِهر م پ ش مز  ذرمز سال شم ی، ما  هشهم . 1شماری(  مِ.(  نا  ʼābān آبان■
 رمز 

  پس مز زما ِ حال . زما 1ِ، مز  مد ، مِ.(  صو.. ʼā-y-ande آینده■
 من   ی . مز قر    ریم، دمرمی چه  م دم  پن ا . س رة 1]عر.،  مِ.( tur ورط■
پگس مز  مز سگال مگ لادی،    مگا  دممزدهگم  شگماری(  ،  مِ.(  نگا  décembre]فر.:  desāmbr دسامبر■

 می  رمز ، دمرمی سین مم ر م پ ش مز ژمن ی 
پگس مز چهارشگن     هوه ،  رمز ششم شماری(]فا. رم.،  مِ.(  نا  panj-šambe شنبه، پنجشنبهپنج ■

 م پ ش مز جمع 
 
  2ای. رابطة چرخه13. 1. 3
X   ب  مثابX هاریفدهد. در مین ن ع مز تعب  ما می مقهی   ی چ زی رم ←ش د: دمد  تعریف می ،

شگ د. بگ  میگن ترت گ ،     ممژی دمرنگد، مرم گ  مگی    ی    بگا    رمبطگ  سگاخت   های ممژ معنی ی  ممژ  با 
                                                                                                                                        
1 grading 
2 circularity 
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مز شگ رة بعضگی   های ریز    . ماد ة ب  ریِ ش رین م سو درن  با دمن 1 مِ.( ]سن  .،  kar še(a)شکر■
 م مز م مرد غذمییِ م ردمسهوادة من ا  مست  ش د م  مین اها  مسهطر

صگ رت  مز خم ر سگ  لزی یگا چگ ب بعضگی ن اهگا  بگ       می    . ماد 1 مِ.(چ ..، ]مز  kāqaz کاغذ■
 گار  م معم لاً در ن شهن، نقاشی، لوا ، م ماننگد  نهگا بگ     ش دمیپذیر ساخه های نازکِ شک مرق 

 رمد می
 ؛ خار  ردندمز ن اها  خاردمر درست میقد.( پرچ ن     مِ.(   xār-bast خاربست■
 
 1 بندی. رابطة رتبه12. 1. 3
X    با ی  مق اسی ن  ت بY   دیگگر،  ب ا ب   .ش دبندی میمرتX         ن گ ت بگ  جایگگاهش در یگ

 یکشن  . ←ش د: دمشن  ش د، تعریف میرم هم شام  می Yدن ال  یا ی  پ  سهار،    
دمشگن  :  »مز رمزهای هوهگ ،   بطش برمی مین( Casagrande & Hale, 1967   اسانرمند م هِ  

بندی  مند. رمبط  رت   مرد  نم ن « زرد: تقری اً سو د، مما ن  خ  ی سو د»ها م رن « رمز بعد مز یکشن  
هگایی  گ  در فرهنگ     ش د م بر ترت   مجگزم تأ  گد دمرد. ب شگهر نم نگ     در ی  پ  سهار تعریف می

« بنگدی رت گ  »هایی مز رمبط  معنایی تع ق دمشهند. نم ن « شمارینا »یافت شد ب  ح زة  بزرگ سطن
 ند مز: م ع ارت

، دمرمی سی پس مز مِهر م پ ش مز  ذرمز سال شم ی، ما  هشهم . 1شماری(  مِ.(  نا  ʼābān آبان■
 رمز 

  پس مز زما ِ حال . زما 1ِ، مز  مد ، مِ.(  صو.. ʼā-y-ande آینده■
 من   ی . مز قر    ریم، دمرمی چه  م دم  پن ا . س رة 1]عر.،  مِ.( tur ورط■
پگس مز  مز سگال مگ لادی،    مگا  دممزدهگم  شگماری(  ،  مِ.(  نگا  décembre]فر.:  desāmbr دسامبر■

 می  رمز ، دمرمی سین مم ر م پ ش مز ژمن ی 
پگس مز چهارشگن     هوه ،  رمز ششم شماری(]فا. رم.،  مِ.(  نا  panj-šambe شنبه، پنجشنبهپنج ■

 م پ ش مز جمع 
 
  2ای. رابطة چرخه13. 1. 3
X   ب  مثابX هاریفدهد. در مین ن ع مز تعب  ما می مقهی   ی چ زی رم ←ش د: دمد  تعریف می ،

شگ د. بگ  میگن ترت گ ،     ممژی دمرنگد، مرم گ  مگی    ی    بگا    رمبطگ  سگاخت   های ممژ معنی ی  ممژ  با 
                                                                                                                                        
1 grading 
2 circularity 
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می م لاعگات  چرخگ   هگای ریفتعها مشار  شد، ها    در بالا ب    تعریفهای ر ن ن دیگ برخلا 
« دهگد درس دمد : مقهی   ی ب  ما درس می»دهند؛ مانند ممژة م رد نظر مرم   نمی مز معنای چندمنی

 .(Casagrande & Hale, 1967, p. 184 « نزدی : مقهی چ زی نزدی  باشد»یا 
مسگت، منگد ی جگای    قرمر نرفهگ   پرسش ار مدیِ    م رد  ،مقال مین  مین رمبط  معنایی    در

 (Casagrande & Hale, 1967  تگر مشگار  شگد،  اسگانرمند م هِ گ       مبها  دمرد. هما    ر    پ ش
تعریف    مز س ی ن یش رم  ب می زبا  پاپان  مرم   شگد    800نان  رم بر پای   رممبم معنایی س زد 

 مست، مین رمبطگ  در    هایی    در مین بطش مز مقال   مرد  شد مثال ر پای بب د، مسهطرم   ردند. 
مست    عملاً ن یش ر مز تعریگف ممژ  بگاز مانگد  م    رم در یگ      مشاهد  شد  هاریفدسه  مز تع

ن یش رم  پاپان ، رمبط  م ا  ممژة م رد تعریگف   شد  ت سم جم   ب   اربرد  مست. در م مرد مرم  
م « درس دمد » هگای ممژ می تصگریوی مسگت  ماننگد     م رد مسگهواد  در تعریگف، رمبطگ    ة    دی ممژ

 هگر چنگد  ، با چن ن م ردی برخ رد نکردیم. فرهن  بزرگ سطندر مثال بالا(. در « دهد درس می»
  مسهواد  شد  باشد، های  مشهقاقی    ممژ یکی مز ص رت   مزها برمی تعریف ممژم مردی    در   

خگان مد  در     مگرت م هگم  ممژ  مگ رد نظگر بگا ممژ   ر ب  اری مز م مرد،   قگ  دسگه ری   مشاهد  شد  د
مسگهواد  مز میگن    ،رسگد  ب  نظر مگی  «(.زیادی دمرد ص ر:   ی    ص  ر»تعریف مهوامت مست؛ مانند 

نگگاری  مقهصادی فرهن  مقررمترمش مانم مز حش  م تکرمر خ مهد نردید    قطعاً در چارچ ب 
هگای جمگم مکثگر، مسگامی     مین فرهن  لغت مشطا شد  گ  در تعریگف صگ رت   ن  ت. با بررسی 

می جز مرم   تعاریف ن یس چار  فرهن م مرد مشاب ، های فاع ی یا موع لی م حاص  مصدر، صوت
 ش د: ب  م مردی مز مین نم ن  مشار  می ،مدمم مست. در می ندمشه چرخ 

  ار ب هنقد.( خدع  ب مص..(   مِ ]عر.: مطادَع ، moxāde’at مخادعت■
  ند، مدساز. ، مِ.( نک  می اد مُد می ص. ،modiste]فر.:  modist مدیست■
 ت خمقِ.. (؛ 1 مِ . ←. دمرمی مزة ش رینی. 1.( ن ص šir-in شیرین■
  امی، مِ.( دمرمی حس  نج ص. konj-kāv کاو، کنجکاوکنج■
  رد . با خاک بازی 1مص..(  حا  xāk-bāz-iبازیخاک■
 .  مدمری( مدیر   ب د 1ص..(  حا  ]عر.عر.فا.، modir-koll-i مدیرکلی■
 

 . بحث و بررسی 4
 اسگگانرمند م هِ گگ   شگگد، تمگگا  رممبگگم معنگگایی مگگدل  پ شگگ ن مشگگاهد همگگا   گگ ر  گگ  در بطگگش  

 Casagrande & Hale, 1967 ) بگ    .شگ ند دید  مگی  فرهن  بزرگ سطنهای مطه ف در ب  شک

 Casagrande ش د    مسهواد  مز رممبم معنایی   ق مدل  اسانرمند م هِ    میمین ترت   مشطا 

& Hale, 1967 )در پاسخ ب   هر چندمست. مرس   ب د  فرهن  بزرگ سطنهای نگاریدر تعریف
مین پرسش مقال  حاضر،     یا مسهواد  مز رممبم معنایی در  ار مدی تعاریف ی  فرهنگ  مگؤثر   

 ,Casagrande & Hale بندی مین رممبم مز س ی  اسانرمند م هِ گ   ش  ة   ق مست یا ن ، باید ب  

 اسانرمند م هِ   قصگد  نمایانگر    مست    شد  در مین مدل  بپردمزیم. ت     رممبم مرم  ( 1967
ننگد م در نگگا  برخگی ن گز میگن         ممکن مسگت رممبگم معنگایی رم مز هگم مهمگایز        اجدمشهند تا   

 ,Murphy, 2003, p. 74 ، مرنگر  نم نگ  تری مرم   شگ د. بگرمی   ت مند ب  شک  خلاص بندی می   ق 

quoted from Werner, 1974, 1978; Werner & Tropper, 1976 )    تمگامی بر مین بامر مست 
تگاک نگ عی   »یا شم ل معنایی  شناسی  رمی ( 1د:  نم خلاص   ن ن  ت م  در س رممبم معنایی رم می

ی  تاک  ی مرمح ، دمن ، »( ردیف یا زن  ر  3،  «دهدتاک منگ ر می» مسناد (2،  «درخت مست
( Murphy, 2003, p. 72 مگ رفی    بگامر بگ    ین در حگالی مسگت  گ    م«. رسدنهال، درخت ب  بار می

نگان نی  مکگانی، ق گاس، تضگاد،     نگگاری رممبگم معنگایی ن    برمی نقش تقابگ  در تعریگف     زمانی
شگ د  گ  تقابگ  نقگش  گان نی در تعریگف مصگطلاحات         د، مشطا مگی ش بندی( تعریف می درج 

ت جگ   ( Casagrande & Hale, 1967 میژنی عمدة مدل  اسانرمند م هِ    ،عام ان  دمرد. در ممقم
نگگاری رم،  یژنگی در ممقگم تعریگف   (. میگن م همگا  ها ب  مرزبندی م ا  رممبم معنایی مست  میژة   

مش    بر م نای مشطا  رد  جنس م فص   لاس   مرسط ییمیژ  برمی مق ل  مسم، مز شک   ب 
نگاری مسگت  گ  سگ      رسد هم ن ظرمفت در تعریفب  نظر می . ندنرفت، مهمایز میص رت می

شناسی زبا -ترین ملگ هایی باشد    برمی م ض ع معنا در ح زة ق  برج ه  ءش د مین مدل جزمی
معهقد مست رممبگم معنگایی بههگرین سگرنطی     ( Spradley, 1979, p. 112 مسپرمدلی ش د. مطرح می

درک  ننگد. در   یت منند ساخهار معنا رم در فرهن  دیگگر ها مینگارم  ب   م    ه هند    ق  
ین ن یش رم  ی  زبا  دست یافت. بر مت م  ب  دمنش فرهنگی میمعنایی، مین رممبم  م ا مز  ،ممقم
های تص یرنر    به منند عناصر ن ز در ت ص ف مثال( Bartholomew, 1995, p. 4 بارت ل م   ،م نا

 & Casagrande م  ر ی  زبا  رم تصگ یر  ننگد، مز رممبگم معنگایی  اسگانرمند م هِ گ        فرهن 

Hale, 1967 )ت منگد  گارمیی   رسد ت ج  بگ  رممبگم معنگایی مگی    برد. ب  مین ترت  ، ب  نظر مینا  می
 م  ر رم مفزمیش دهد.ارمت فرهن ها، مصطلاحات م ع نگاری ممژ تعریف

نگگاری   گارن ری رممبگم معنگایی در تعریگف    بگ   یا »در پاسخ ب  پرسش دیگر مین پژمهش    
های فع ی ن ز ب  اری باید نوت    در فرهن « ن ی ی مست؟های مهوامتی در فرهن م ه ز  ش   

هگای جگامم   مسگت  گ  در فرهنگ     منگد. ممگا ممقع گت میگن    مز تعاریف بر پای  رممبم معنایی مرم   شد 
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 Casagrande ش د    مسهواد  مز رممبم معنایی   ق مدل  اسانرمند م هِ    میمین ترت   مشطا 

& Hale, 1967 )در پاسخ ب   هر چندمست. مرس   ب د  فرهن  بزرگ سطنهای نگاریدر تعریف
مین پرسش مقال  حاضر،     یا مسهواد  مز رممبم معنایی در  ار مدی تعاریف ی  فرهنگ  مگؤثر   

 ,Casagrande & Hale بندی مین رممبم مز س ی  اسانرمند م هِ گ   ش  ة   ق مست یا ن ، باید ب  

 اسانرمند م هِ   قصگد  نمایانگر    مست    شد  در مین مدل  بپردمزیم. ت     رممبم مرم  ( 1967
ننگد م در نگگا  برخگی ن گز میگن         ممکن مسگت رممبگم معنگایی رم مز هگم مهمگایز        اجدمشهند تا   

 ,Murphy, 2003, p. 74 ، مرنگر  نم نگ  تری مرم   شگ د. بگرمی   ت مند ب  شک  خلاص بندی می   ق 

quoted from Werner, 1974, 1978; Werner & Tropper, 1976 )    تمگامی بر مین بامر مست 
تگاک نگ عی   »یا شم ل معنایی  شناسی  رمی ( 1د:  نم خلاص   ن ن  ت م  در س رممبم معنایی رم می

ی  تاک  ی مرمح ، دمن ، »( ردیف یا زن  ر  3،  «دهدتاک منگ ر می» مسناد (2،  «درخت مست
( Murphy, 2003, p. 72 مگ رفی    بگامر بگ    ین در حگالی مسگت  گ    م«. رسدنهال، درخت ب  بار می

نگان نی  مکگانی، ق گاس، تضگاد،     نگگاری رممبگم معنگایی ن    برمی نقش تقابگ  در تعریگف     زمانی
شگ د  گ  تقابگ  نقگش  گان نی در تعریگف مصگطلاحات         د، مشطا مگی ش بندی( تعریف می درج 

ت جگ   ( Casagrande & Hale, 1967 میژنی عمدة مدل  اسانرمند م هِ    ،عام ان  دمرد. در ممقم
نگگاری رم،  یژنگی در ممقگم تعریگف   (. میگن م همگا  ها ب  مرزبندی م ا  رممبم معنایی مست  میژة   

مش    بر م نای مشطا  رد  جنس م فص   لاس   مرسط ییمیژ  برمی مق ل  مسم، مز شک   ب 
نگاری مسگت  گ  سگ      رسد هم ن ظرمفت در تعریفب  نظر می . ندنرفت، مهمایز میص رت می

شناسی زبا -ترین ملگ هایی باشد    برمی م ض ع معنا در ح زة ق  برج ه  ءش د مین مدل جزمی
معهقد مست رممبگم معنگایی بههگرین سگرنطی     ( Spradley, 1979, p. 112 مسپرمدلی ش د. مطرح می

درک  ننگد. در   یت منند ساخهار معنا رم در فرهن  دیگگر ها مینگارم  ب   م    ه هند    ق  
ین ن یش رم  ی  زبا  دست یافت. بر مت م  ب  دمنش فرهنگی میمعنایی، مین رممبم  م ا مز  ،ممقم
های تص یرنر    به منند عناصر ن ز در ت ص ف مثال( Bartholomew, 1995, p. 4 بارت ل م   ،م نا

 & Casagrande م  ر ی  زبا  رم تصگ یر  ننگد، مز رممبگم معنگایی  اسگانرمند م هِ گ        فرهن 

Hale, 1967 )ت منگد  گارمیی   رسد ت ج  بگ  رممبگم معنگایی مگی    برد. ب  مین ترت  ، ب  نظر مینا  می
 م  ر رم مفزمیش دهد.ارمت فرهن ها، مصطلاحات م ع نگاری ممژ تعریف

نگگاری   گارن ری رممبگم معنگایی در تعریگف    بگ   یا »در پاسخ ب  پرسش دیگر مین پژمهش    
های فع ی ن ز ب  اری باید نوت    در فرهن « ن ی ی مست؟های مهوامتی در فرهن م ه ز  ش   

هگای جگامم   مسگت  گ  در فرهنگ     منگد. ممگا ممقع گت میگن    مز تعاریف بر پای  رممبم معنایی مرم   شد 
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تگر  شگد   های نذشه  رمشمندتر م ح اب،    ن  ت ب  فرهن فرهن  بزرگ سطنممرمزی، مانند 
بر پای  یکی مز رممبم معنگایی ن اشگد.    فقمها  ت م  منهظار دمشت    تعریف ممژ  مند، میشد  نگارش

ش د    چگ ن  رممبم هد  میمند، مشامسهطرم  شد  فرهن  بزرگ سطن     مز زیرهای  نم ن در 
 مند: نگاری م رد مسهواد  قرمر نرفه معنایی ب  ص رت تر   ی در تعریف

 مگ   شک  مز چگ ب یگا ف گز،  گ  دمخگ     بگ       می معم لاً مث ثی مِ.(  فنی( ساز  xar-pā خرپا■
ق، م هگای منهقگال بگر   مست م برمی ت م  بار سقف،  اب بندی شد ت رهای عم دی یا م رب، ش ک 

 .رمد ار میها ب مانند   
 ند مز:م رممبم معنایی م رد مسهواد  در مین تعریف ع ارت

 شم ل   ق : ن عی ساز  -ملف
 بندی شد مسنادی: مث ثی شک ، دمخ     ش ک  -ب
 تقد : مز چ ب یا ف ز -پ
 .رمد ار میها ب های منهقال برق، م مانند   نقشی: برمی ت م  بار سقف،  اب  -ت
 جان ری( بر مدنی پشت جان رم  مث  شهر    م   ذخ گر  شگد ِ     مِ.( ku(o[w])hān کوهان■

 .چربی مست
 رممبم معنایی م رد مسهواد  در مین تعریف ع ارتند مز:

 مکانی: بر مدنی پشت جان رم  -ملف
 مث  شهر: مثال  مرد  -ب
 .عم  اتی: م   ذخ ر  شد ِ چربی مست -پ

 رد شگ د، تر   گی مز رممبگم مگ    های پ شرفه  مشاهد  می   در فرهن چ  مغ   ،ب  مین ترت  
دهگد  تشگط ا مگی   های صرفی، ن  ی م معنایی هر ممژ ، ب ه  ب  مشطص نگار فرهن  .مست مشار 

رمبطگ  معنگایی    باید ت جگ  نمگ د  گ    نگاری برج ه  نماید.    دم یا چند رمبط  معنایی رم در تعریف
هگای معنگایی هگر ممژ  تأ  گد دمرد م     هگا م میژنگی     بر مرم گ  مشطصگ    ،«رمبط  مسنادی»ممل، یعنی 

مسگهوادة   بگ  غ گر مز رمبطگ  معنگایی ممل،     رسگد ب  نظر می .نگاری مستپرب امدترین رمبط  در تعریف
ماننگد فرهنگ     .د نگ منظ ر  مگی  فرهن  رم ت  ،م رد مشار من صاری مز هر ی  مز رممبم معنایی 

« شم ل معنایی»   مغ   بر پای  رمبط  موه می  مص رهای  اد، م یا فرهن های مهرمد  یا مهضممژ 
 ش ند. می نگارش
هگا م مطالعگات   ممژ   شد، رممبم معنایی در ته   شگ ک    ر    در پ ش ن  پژمهش ن ز مشار هما

ی  گارن ر  تگ م  بگا بگ     مگی  ،دمرند. ب  مین ترت گ   ب  اریع    رمیانشی در بازیابی م لاعات مهم ت 

نمگ د   نگارشرم  های م ض عی م ن  ملو ایی فرهن  ها ن   ن ینی مزممژ رممبم معنایی م ته   ش ک 
    بر عناصر فرهنگی ی  زبا  تمر ز دمشه  باشند. 

 
 گیری. نتیجه5

لغت مسگت  گ  ب گه  بگ  مهگدم  تگأل ف    م       ترین مظایف هر فرهن یکی مز مهم ،نگاریتعریف
 ،هگا نگاری در فرهنگ  های تعریفپذیرد. یکی مز رمشمی من ا  نان   های نمطا  انش ب  ش   

حگدهای ممژنگانی مشگطا    معنگایی مم  هگای مسهواد  مز رممبم موه می مست    بر پای  تع  ن مؤلوگ  
 & Casagrande ن ری مز مدل رممبم معنایی  اسگانرمند م هِ گ     با بهر  ،ش د. پژمهش حاضر می

Hale, 1967 )نشگا  دمد  گ     های پگژمهش . یافه رم مم امی نم د ن  بزرگ سطنفرههای تعریف
دل   دقت م ظرمفت در مرزبندی م گا  رممبگم معنگایی میگن ظرف گت رم      ب   رد مشار ،ملگ ی نظری م

 م  ر زبا  ب  ار  ار مد باشد. های م ض عی با م  ریت عناصر فرهن دمرد    در فرهن 
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نمگ د   نگارشرم  های م ض عی م ن  ملو ایی فرهن  ها ن   ن ینی مزممژ رممبم معنایی م ته   ش ک 
    بر عناصر فرهنگی ی  زبا  تمر ز دمشه  باشند. 

 
 گیری. نتیجه5
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Abstract 
Making “definitions”, as a part of micro structure, is perhaps the chief function of a 
monolingual dictionary, which can be performed in various styles depending on the 
purpose of dictionary and its users’ perspectives. Apart from the theoretical aspect 
of definitions as an extensive catalogue of meanings in a language, they behold a 
more practical function which is sorting out the communicative needs of dictionary 
users. These needs are met in terms of “decoding” or and “encoding” of dictionary 
lemmas. One of the definition formulas in dictionary compiling is applying semantic 
relations, through which both decoding and encoding can be characterized.  

The present descriptive-analytical study aims to highlight the role of semantic 
relations in definitions. To this end, extracted definitions of Sokhan Comprehensive 
Dictionary were analyzed based on the theoretical model of Casagrande and Hale 
(1967).  This model, which is derived from 800 definitions of Papago informants for 
objects, events, processes, qualities and actions from many areas of Papago culture, 
discovers the most important semantic relations within a language surveying its 
social and cultural domain. With the purpose of acquiring a list of essential semantic 
relations in lexicography, the definitions were analyzed into simple declarative 
sentences each of which represented a fact predicated of the defined word/object 
(Murphy, 2003; p. 68). This analysis ended in a list of 13 types of semantic relations 
described in formula-like statements of their nature (Casagrande & Hale, 1967; p. 
168). Definitions in this corpus-based study were randomly selected so that they can 
cover diverse semantic fields. The various types of semantic relations are listed 
below, accompanied by the examples taken from the Sokhan Comprehensive 
Dictionary. According to Murphy (2003), in the applied model, the X→Y formula is 
also used here to mean ‘X is defined in terms of Y.’ in the following examples, 
Persian head words are written in parentheses.     
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Fig. 1.  Semantic Relations in Casagrande and Hale (1967) Model 

 Semantic 
Relation Formula Example from Sokhan 

Comprehensive Dictionary 

1 Attributive 

X is defined with respect to one or more 
distinctive or characteristic attributes Y 
(Y can be distinctive marker, habitat, 
behavior, or other attributes). 

parrot (tuti)→tropical regions 

2 Contingency X is defined with relation to an 
antecedent or concomitant of Y. flood (seyl)→rain 

3 Function X is defined as the means of effecting Y. computer (rāyāne)→data 
processing  

4 Spatial X is oriented spatially with respect to Y. foothills (kuh-pāy-
e)→mountains 

5 Operational X is defined with respect to an action Y 
of which it is a goal or recipient. 

cigarette (sigār) →smoke 
gold (sigār) → jewelry 
making 

6 Comparison X is defined in terms of its similarity 
and/or contrast with Y. 

marimba (mārimbā) → 
xylophone  

7 Exemplification X is defined by citing an appropriate               
co-occurrent Y. 

echinodermata (xār-pust-ān) 
→starfish 

8 Class inclusion X is defined with respect to its 
membership in a hierarchical class Y. baguette (bāget) →bread 

9 Synonymy X is defined as an equivalent to Y. difficult (doš-vār) →hard 

10 Antonymy X is defined as the negation of Y, its 
opposite. 

outside (xārej) →inside 
clean (pāk) →dirty 

11 Provenience X is defined with respect to its source  Y. sugar (kāqaz) → cellulose 
pulp 

12 Grading 
X is defined with respect to its placement 
in a series or spectrum that also includes 
Y. 

Thursday (panj- šambe) 
→Friday  
Future (ʼā-y-ande) →present 

13 Circularity X is defined as X. sweet (šir-in) → something of 
sweet taste 

 
The main purpose of this paper is to investigate whether applying semantic 

relations would result in more efficient definitions and also whether this would 
require different methods in lexicography. Exploring the list of thirteen relations in 
Casagrande and Hale (1967), including attributive, contingency, function, spatial, 
operational, comparison, exemplification, class inclusion, synonymy, antonymy, 
provenience, grading and circularity, showed that due to meticulous boundaries 
among semantic relations, this framework can be successfully employed to split 
similar complex concepts, among which cultural elements of a language are the 
prominent. That is why semantic relations have been highly regarded in 
ethnolinguistic studies. Semantic relationships provide the ethnographer with one of 
the best clues to the structure of meaning in another culture (Spradley, 1979; p. 112) 
and linguists can benefit from them in encoding and decoding cultural materials, 
both of which can be donated to lexicographers.   

Mapping the theoretical model of Casagrande and Hale (1967) on the corpus 
under study and for more complicated lemmas in social and cultural fields of 
Persian, it seems that the mentioned model can be effectively implemented in 
compiling thematic culture-oriented dictionaries. The results revealed that applying 
semantic relations is already a common strategy in the definitions of Sokhan 
Comprehensive Dictionary, but in majority of cases, a combination of relations 
appeared for a single entry. Except for the most frequent relation, i.e. attributive, in 
which a lemma is defined with respect to one or more distinctive or characteristic 
attributes, other semantic relations play complementary roles to one another in a 
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Comprehensive Dictionary, but in majority of cases, a combination of relations 
appeared for a single entry. Except for the most frequent relation, i.e. attributive, in 
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definition. The following example from the corpus shows this multi-aspect approach 
in applying semantic relation in word definitions:  

Hump (ku(o[w])hān): a protuberance found on the back of animals, like camel, 
for bearing fatty deposits. 

Based on the Casagrande and Hale (1967), the following three semantic relations 
are employed to define the lemma “humpa”:  

1. Spatial: a protuberance found on the back of animals 
2. Exemplification: like camel 
3. Operational: for bearing fatty deposits 
This research proposes a novel generation of thematic dictionaries, not the 

alphabetic ones, which can concentrate on cultural elements of a language, by 
applying semantic relations and providing word nets of cultural and social materials 
of a language.    
 
Keywords: Lexicography; Definition; Semantic relations; Sokhan Comprehensive 
Dictionary 

 
 
 
 
 
  
 

 
 شدگي‌قاعده‌در‌زبان‌فارسي:‌معكوس

‌ةبه‌واك‌/e/‌ةواكاختياري‌تبديل‌
 ]a[1معيار‌و‌اصفهاني‌ةدر‌دو‌لهج‌

 
‌2بشير‌جم

 
 25/05/1396 :تاریخ دریافت                                                                           

‌14/11/1396 پذیرش:تاریخ                                                                            
‌

‌چكيده
در  ،معي ار و اف اهاني   ةهاي فارسي از جمله دو لهج   بسياري از گونه ،در گذشته
 ی   تو و    بر اث ر  این واکه، بودند. /a/افتاده  ةواکخود، داري هاي  انتهاي واژه

ای ن فراید د ب ه    ست. اهتبدیل شد /e/ ةو به واک ی  درجه افراشته شده «درزماني»
اي زای ا ر    افاهاني نيز ب ه گون ه   ةدر لهجهاي دیگر،  طور همزماني، اما در بافت

ه اي پ ژوه     یافت ه  رود. به ش مار م ي   ههایي این لهج دهد که یکي از ویژگي مي
ک  ه  -معک  و  ی    فراید  د اختي  ارير  ب  ر پای  ة ده  د ک  ه پ  ي ر رو نن  ا  م  ي 

« را» ةر زبا  فارسي در بافت پي  از واژشود، د ناميده مي« شدگي قاعده معکو »
س ا   در گاتار گوینورا  ميا  و هاي گوناگوني و در بافت  [ro] با تلاظ گاتاري

داد ر  ي ة علت اولشود.  تبدیل مي [a] ةبه واک  /e/ ةافاهاني، واک ةلهج تر و مسن
                                                                                                                   

 10.22051/jlr.2018.16625.1386(: DOIشداسه دیجيتا  ) 1
ي تخصصي، استادیار گروه مترجمي زبا  انگليسي، عضو هيأت علمي داننگاه شهرکرد؛ دکترا 2
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202 / معكوس‌شدگي قاعده در زبان فارسي: تبديل اختياري واكة /e/ به واكة ]a[ در دو لهجة معيار و اصفهاني

ین است که خود ناشي از مقایسه ا« تصويح افراطي» افاهاني ةدر لهج این فرایدد
مذهبي، احترام،  هايعلتبه  است. این امر تهراني هجةمعيار، یعدي ل گونة لهجه با

توليلي که در  -توفيايهدف این پژوه  . دهدر  ميوجهه و اعتبار اجتماعي 
 ،( انج ام ش ده  Prince & Smolensky, 1993[2004]) چارچوب نظری ة بهيدگ ي  

زب ا  فارس ي اس ت.     ةن  در ای ن دو گو « ش دگي قاع ده   معکو »معرفي و بررسي 
بد دي ززاد م ورد تولي ل     گيري از رویکرد رتبه با بهرهاختياري این فرایدد رخداد 

  داد دستوري انطباق دارد. داد با دو برو  قرار گرفته است که در ز  ی  درو 
‌

ش دگي قاع ده، وارونگ ي قاع ده، تق ار  قاع ده،        معک و  :‌يكليد‌يها‌واژه
 افاهاني ةگوناگوني ززاد، لهج تصويح افراطي، افراشتگي واکه،

 
 مقدمه.‌1

 /a/ ةواک   ،اي ه ي  واژه  زخ رین وا ر  ،«نَ ه »و « وَ» ةب ه اس تاداي دو واژ   ،معيار زبا  فارس ي  ةدر گون
ط ي   است. این واک ه هاي زبا  فارسي وجود داشته افتاده در انتهاي واژه ةنيست. در گذشته این واک

 ةاست. قاعد تبدیل شدهمعيار  ةدر گون /e/ ةو به واک دهی  درجه افراشته ش 1«درزماني»ی  توو  
      شود: ین فورت ننا  داده ميه ااین توو  درزماني ب

      #                                                        a → e /  ─ 1. 
 :     نویسدزميده ميدر این  (Modarresi, 1989) مدرسي

ه اي فارس ي)ماندد بد ده، خد ده، خان ه و  ي ره( در مد اط          پای ا  واژه  در /e/به  /a/روند تبدیل
مختلف ایرا  در مراحل توولي متااوتي قرار دارد؛ در برخي مداط  ماندد تهرا ، ای ن رون د ب ه    

ه ایي را ک ه    واژه ةاست. به نووي که کلي  پایاني خود رسيده ةطور کامل عمل کرده و به مرحل
است. با عملکرد ای ن  ثير خود قرار داده و دچار تغيير کردهأاند، زیر ت شرایط بافتي لازم را داشته

تب دیل   /e/( ب ه  /va/و  /na/)به استاداي موارد مع دودي ماند د    ها واژه ةپایاني در کلي /a/روند، 
، /bande/و  ي  ره ب  ه ترتي    ب  ه  /banda/ ،/anda/ ،/na/ه  اي  اس  ت و ف  ورتگردی  ده
/ande/ ،/ne/ ها در زبا  پهل وي ب ه ف ورت    اند. این فورت   گنتهو  يره بد/bandac/ ،

/andac/ ،/nac/ اند که در ی  روند توولي طولاني، نخست  بوده/c/  پایاني به//  تبدیل
 2اس  تب  د  گن  ته /e/پای  اني ب  ه  /a/بع  د،  ةاس  ت و در مرحل  گردی  ده و س  ذف ح  ذف ش  ده

(Modarresi, 1989, p. 142). 
                                                                                                                   
1 diachronic 

ها به کار رفته بود. نگارن دة مقال ه پ ي ر     در زوانویسي این واژه /g/و  /// ،/a/،  /x/ ،k/هاي زوایي  در این مدبع ننانه 2
  //a/ ،//،  // ،c/ها را به ترتي   ب ه   ها با شيوة زوانگاري به کار رفته در این مقاله ز  نهسازي این ننا رو براي همسا 

 است.   تغيير داده //و 

در لهجه افاهاني نيز  ها در پایا  واژه ]e[ ةبه واک /a/ ةواکار، تبدیل درزماني هماندد فارسي معي
نيز در این لهجه بسيار زایاست.   ]e[ ةبه واک /a/ ةواککه تبدیل همزماني است. افزو  بر ایدر  داده
افاهاني ب ه ز  مع روف    ةهایي که لهج افولاً یکي از ویژگي (Jam, 2015) جمپژوه  بر اسا  

 . است ]e[ ةبه واک /a/ ةواک تبدیل است،
ش دگي   معک و  » وج ود دارد ک ه    شداسي با این وجود، ی  فرایدد معکو  در نوشتگا  وا 

 با تلاظ گاتاري« را» ةدر زبا  فارسي در بافت پي  از واژ . بر پایة این فرایدد،شود ناميده مي« قاعده
]ro[ (Jam, 2017) ةاهاني، واک  اف   ةهاي گون اگوني در لهج    و در بافت  /e/   ةب ه واک ]a[   تب دیل
 & Prince) توليل ي ک ه در چ ارچوب نظری ة بهيدگ ي      -توف ياي ش ود. ه دف ای ن پ ژوه       مي

Smolensky, 1993/ 2004) در ای ن دو  « ش دگي قاع ده   معکو »معرفي و بررسي این  ،انجام شده
ها که این فرایدد در ز  هایي نمونهکه  از این قرار استشيوة انجام پژوه  زبا  فارسي است.  ةگون

هایي ک ه   مودودیت ،استدلا  پيرامو  چگونگي رخداد این فرایددپف از  شوند.، ارائه مير  داده
 در پایا ،ند. گرديم  بددي معرفي و رتبه ،شود دیگر موج  رخداد این فرایددها ميشا  با ی  تعامل

    گيرند. مي بهيدگي مورد توليل قرارة ها در تابلوهاي نظری برخي نمونه
                               

‌قاعده‌وارونگي‌.2
ش دگي   معک و  »و  2«تق ار  قاع ده  »و دو ن و  ز  یعد ي    1«قاع ده  وارونگ ي » این بخ  به معرفي

 «قاع ده  وارونگي» (Zonneveld, 1987, p. 251) ولد ونهز پایة دیدگاهاختصاص دارد. بر  3«قاعده
            اف لي ب ه ف ورت    ةاس ت؛ اگ ر قاع د    «ش دگي قاع ده   معک و  »و  «تقار  قاع ده »شامل دو فرایدد 

« C ─ D A → B /»   متق ار  ب ه ف ورت    ةباش د، قاع د «C ─ D B → A /»  معک و  ب ه    ةو قاع د
اف لي در ی      ةمتقار  شامل فرایددي متضاد با قاع د  ةقاعد است.  «/ C ─ D B → A "» فورت
 4تکميل ي افلي در ی  بافت  ةضاد با قاعدمعکو  شامل فرایددي مت ةقاعد امااست،  یکسا بافت 

به عد وا  بازنم ایي زیرس اختي و     ،است. در هر دو مورد، فورتي که در افل بازنمایي زوایي بوده
در پيوند شود.  به عدوا  بازنمایي زوایي در نظر گرفته مي ،فورتي که در افل بازنمایي واجي بوده

را ما ا   « خين ومي  افراشتگي پي » ةقاعد ةيت وارونتوا  وضعمي ،در زبا  فارسي «تقار  قاعده» با
 ةافراش ت  ةبه واک   ،پي  از ی  همخوا  خينومي در بافتِ // ةافتاد ةواک این ویژگي، بر پایة .زد

]u[ین فورت است:ه ابافلي  ةشود. قاعد تبدیل مي                            
─ nasal      → u / 2. 

                                                                                                                   
1 rule conversion 
2 rule symmetry 
3 rule inversion 
4 complementary 
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در لهجه افاهاني نيز  ها در پایا  واژه ]e[ ةبه واک /a/ ةواکار، تبدیل درزماني هماندد فارسي معي
نيز در این لهجه بسيار زایاست.   ]e[ ةبه واک /a/ ةواککه تبدیل همزماني است. افزو  بر ایدر  داده
افاهاني ب ه ز  مع روف    ةهایي که لهج افولاً یکي از ویژگي (Jam, 2015) جمپژوه  بر اسا  

 . است ]e[ ةبه واک /a/ ةواک تبدیل است،
ش دگي   معک و  » وج ود دارد ک ه    شداسي با این وجود، ی  فرایدد معکو  در نوشتگا  وا 

 با تلاظ گاتاري« را» ةدر زبا  فارسي در بافت پي  از واژ . بر پایة این فرایدد،شود ناميده مي« قاعده
]ro[ (Jam, 2017) ةاهاني، واک  اف   ةهاي گون اگوني در لهج    و در بافت  /e/   ةب ه واک ]a[   تب دیل
 & Prince) توليل ي ک ه در چ ارچوب نظری ة بهيدگ ي      -توف ياي ش ود. ه دف ای ن پ ژوه       مي

Smolensky, 1993/ 2004) در ای ن دو  « ش دگي قاع ده   معکو »معرفي و بررسي این  ،انجام شده
ها که این فرایدد در ز  هایي نمونهکه  از این قرار استشيوة انجام پژوه  زبا  فارسي است.  ةگون

هایي ک ه   مودودیت ،استدلا  پيرامو  چگونگي رخداد این فرایددپف از  شوند.، ارائه مير  داده
 در پایا ،ند. گرديم  بددي معرفي و رتبه ،شود دیگر موج  رخداد این فرایددها ميشا  با ی  تعامل

    گيرند. مي بهيدگي مورد توليل قرارة ها در تابلوهاي نظری برخي نمونه
                               

‌قاعده‌وارونگي‌.2
ش دگي   معک و  »و  2«تق ار  قاع ده  »و دو ن و  ز  یعد ي    1«قاع ده  وارونگ ي » این بخ  به معرفي

 «قاع ده  وارونگي» (Zonneveld, 1987, p. 251) ولد ونهز پایة دیدگاهاختصاص دارد. بر  3«قاعده
            اف لي ب ه ف ورت    ةاس ت؛ اگ ر قاع د    «ش دگي قاع ده   معک و  »و  «تقار  قاع ده »شامل دو فرایدد 

« C ─ D A → B /»   متق ار  ب ه ف ورت    ةباش د، قاع د «C ─ D B → A /»  معک و  ب ه    ةو قاع د
اف لي در ی      ةمتقار  شامل فرایددي متضاد با قاع د  ةقاعد است.  «/ C ─ D B → A "» فورت
 4تکميل ي افلي در ی  بافت  ةضاد با قاعدمعکو  شامل فرایددي مت ةقاعد امااست،  یکسا بافت 

به عد وا  بازنم ایي زیرس اختي و     ،است. در هر دو مورد، فورتي که در افل بازنمایي زوایي بوده
در پيوند شود.  به عدوا  بازنمایي زوایي در نظر گرفته مي ،فورتي که در افل بازنمایي واجي بوده

را ما ا   « خين ومي  افراشتگي پي » ةقاعد ةيت وارونتوا  وضعمي ،در زبا  فارسي «تقار  قاعده» با
 ةافراش ت  ةبه واک   ،پي  از ی  همخوا  خينومي در بافتِ // ةافتاد ةواک این ویژگي، بر پایة .زد

]u[ین فورت است:ه ابافلي  ةشود. قاعد تبدیل مي                            
─ nasal      → u / 2. 

                                                                                                                   
1 rule conversion 
2 rule symmetry 
3 rule inversion 
4 complementary 
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 ممکن. فردي «دوماد»و  «خونه»، «نو »به فورت  «داماد»و  «خانه» ،«نا »هاي  ماندد تلاظ واژه
بوده، این واژه « ممدا »* ةدر افل فورت تغييریافت« ممدو »اي همچو   این گما  که واژه ابست ا
را  /u/ ةین بافت یعدي پي  از ی  همخوا  خينومي واکادر در واقع، وي  .تلاظ کدد« ممدا »را 

با هما  توفيف  افلي یعدي ةمتقار  قاعد ةگوناست. این قاعده که هتبدیل کرد ][ ةبه واک
 ین فورت است:ه اب ،افلي است ةیکسا  با قاعد 1ساختاري

         ─ nasal                                                     u →  / 3.  
اف  ط    . ام  ا(Van der Hulst, 1980) عل  ت وج  ود قواع  د متق  ار  تغيي  ر س  ب  اس  ت  

د تغيير به عدوا  ی  فراید( Vennemann, 1972) نخستين بار توسط ونما  «شدگي قاعده معکو »
را ب  ه  «ش  دگي قاع  ده معک  و » (Vennemann, 1972, p. 211-212) وي ت اریخي مط  ر  ش  د. 

 کدد: فورت زیر یعدي داراي دو مرحله تعریف مي
 / D  A → Bشود:  زیرساختي در نظر گرفته مي A : وا ر1 ةمرحل
 / D B → A "  شود: زیرساختي در نظر گرفته مي B : وا ر2 ةمرحل

داد ی   قاع ده ب ا     داد و ب رو   عوض ش د  نق   درو    «شدگي قاعده معکو »به زبا  ساده، 
                                                                 باف ت اس ت.   ةکدد د  و تکمي ل  دیگ ر ی   

در   ،به ز  پرداخته شده زثار گوناگو در  «شدگي قاعده معکو »اي که براي  نهترین نمو معروف
]r[  وض عيتِ   ،ه اي زب ا  انگليس ي اس ت. ای ن قاع ده       به فورت همخوا  ميانجي در برخي گوی

 ةه اي زب ا  انگليس ي ب ه وی ژه لهج        در برخي لهجه /r/افلي یعدي حذف همخوا   ةمعکو  قاعد
اي ک ه در ج م    ت وا  از نمون ه   م ي  ،شد  چگونگي رخداد این فراید د  براي روشنبریتانيایي است. 

(Jam, 2016b) حرفِ  بهره گرفت: ،شدهتوفيف«r» عدوا  زخرین نویسة واژة انگليسير  به «door» 
 ش ود. ب ه بي ا     ریتاني ایي تلا ظ نم ي   در سه وضعيت زیر در لهج ة ب  اماشود،  وجود دارد و نوشته مي

 :نداردضعيت در لهجة بریتانيایي تجلي زوایي در این سه و «r»تر،  فدي
  d[ . در حالت مجزا:1
  +d[ که گویدده پف از تلاظ ز  مکث کدد: . هدگامي2
که گوید ده ب فاف له ب ه دنب ا  ز ، واژة دیگ ري را تلا ظ کد د ک ه وا  او  ز  ی             . هدگامي3

 doorman ]d mn                                                                          همخوا  باشد:
تجل ي زوای ي    ،که پف از ز  ی   واک ه وج ود داش ته باش د     فقط در فورتي« r» در این لهجه

نامي ده   2ربط ي  /r/( McCarthy, 1991) ک ارتي  ب ر اس ا  م      /r/همخ وا   ز یابد. ای ن ن و  ا   مي
                                                                                                                   
1 structural description 
2 linking r 

  ]door of ]dr v                                                                                                       شود: مي
 ک ه ده د؛ ب ا وج ود اید    هاي زبا  انگليس ي ر  م ي   وضعيت معکو  این قاعده در برخي لهجه

اف ً در واژه وجود ندارد، این همخوا  ب ه ف ورت ی   همخ وا  مي انجي       /r/حرف یا همخوا  
      The idea is     →         The idea]r[ is .4                                                 ود:ش در  مي

ش ود.   ربط ي در  م ي   /r/ميانجي به قي ا  ب ا    ]r[ این د کهکد بيا  مي (Trask, 1996) تراس 
ه ایي ک ه    واژه انگليس ي پ ف از  وکاسلير زب ا   ني ةدر لهج عتقدستمنيز ( Foulkes, 1997) فوکف

 ،دندارن   «r» ش ا  ف ورت نوش تاري  است و در  یا  ،  ةزخرین واجنا  یکي از سه واک
ی    فراید  د  ةلهج  ای  ن معد  ي اس  ت ک  ه در  ه ز گ  ردد. ای  ن ب   در  م  ي ]r[ 1همخ  وا  مي  انجي

ده د ک ه    ر  مي ((Vennemann, 1972) تعریف مورد نظر ونمِا   بر پایة) «شدگي قاعده معکو »
زیرا این قاع ده   ،معکو  است ةافزاید که این ی  قاعد کدد. وي مي حذف عمل مي ةعکفر قاعد

 ]r[ کدد. ماند د در   هاي واجي تکميلي ایجاد مي ثيري برعکف را )در  به جاي حذف( در بافتأت
             زیر: در ترکي  نام و نام خانوادگي «Tessa» در انتهاي نام کوچ 

            ]tsr[                                       /ts/    →  Tessa O’Brien  5.  
نيز به رخداد این فرایدد در گ وی  انگليس ي رای ر در ش رق      (McCarthy, 1991) کارتي م 

ه اي   یکي از ویژگي /r/که در  و حذف  کددبيا  مي يو است.ایالت ماساچوست امریکا پرداخته
 نمای انگر  يدر گ وی  انگليس ي ماساچوس ت   / r/ گوی  است. بررسي دقي  توزی ع  این ةشدشداخته
 :استبه طور همزماني  «شدگي قاعده معکو »رخداد 

‌
 ماساچوستي‌يسيانگل‌يشدر‌گو‌/r/‌يعتوز:‌1جدول‌

 افلي( ة)قاعد /r/حذف افلي( ةشدگي قاعد ميانجي )معکو  /r/ در 

The spa ]spr[ is broken. The spar ]sp[ seems to be broken. 

He put the tuna ]tuwnr[ on the table. He put the tuner ]tuwn[ near the 
bottle. 

The boat tends to yaw ]jr[ a little. You’re [j[ somewhat older. 

 

ک ه   ی ا    ، ةکدد. سه واک ها را برطرف مي ميانجي التقاي واکه //rنویسد  کارتي مي م 
ه اي   در م ورد واک ه   پای اني هس تدد.   هاي  يرمرک  ر واژه  واکه دقيقاً ،ميانجي قرار دارند /r/پي  از 

 «r» دهد و در نتيجه ها ر  نمي التقاي واکه s[) (seeing]sij VS. sawing[ پایاني مرک  واژه
 ميانجي وجود ندارد.

                                                                                                                   
1 intrusive ]r[ 
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  ]door of ]dr v                                                                                                       شود: مي
 ک ه ده د؛ ب ا وج ود اید    هاي زبا  انگليس ي ر  م ي   وضعيت معکو  این قاعده در برخي لهجه

اف ً در واژه وجود ندارد، این همخوا  ب ه ف ورت ی   همخ وا  مي انجي       /r/حرف یا همخوا  
      The idea is     →         The idea]r[ is .4                                                 ود:ش در  مي

ش ود.   ربط ي در  م ي   /r/ميانجي به قي ا  ب ا    ]r[ این د کهکد بيا  مي (Trask, 1996) تراس 
ه ایي ک ه    واژه انگليس ي پ ف از  وکاسلير زب ا   ني ةدر لهج عتقدستمنيز ( Foulkes, 1997) فوکف

 ،دندارن   «r» ش ا  ف ورت نوش تاري  است و در  یا  ،  ةزخرین واجنا  یکي از سه واک
ی    فراید  د  ةلهج  ای  ن معد  ي اس  ت ک  ه در  ه ز گ  ردد. ای  ن ب   در  م  ي ]r[ 1همخ  وا  مي  انجي

ده د ک ه    ر  مي ((Vennemann, 1972) تعریف مورد نظر ونمِا   بر پایة) «شدگي قاعده معکو »
زیرا این قاع ده   ،معکو  است ةافزاید که این ی  قاعد کدد. وي مي حذف عمل مي ةعکفر قاعد

 ]r[ کدد. ماند د در   هاي واجي تکميلي ایجاد مي ثيري برعکف را )در  به جاي حذف( در بافتأت
             زیر: در ترکي  نام و نام خانوادگي «Tessa» در انتهاي نام کوچ 

            ]tsr[                                       /ts/    →  Tessa O’Brien  5.  
نيز به رخداد این فرایدد در گ وی  انگليس ي رای ر در ش رق      (McCarthy, 1991) کارتي م 

ه اي   یکي از ویژگي /r/که در  و حذف  کددبيا  مي يو است.ایالت ماساچوست امریکا پرداخته
 نمای انگر  يدر گ وی  انگليس ي ماساچوس ت   / r/ گوی  است. بررسي دقي  توزی ع  این ةشدشداخته
 :استبه طور همزماني  «شدگي قاعده معکو »رخداد 

‌
 ماساچوستي‌يسيانگل‌يشدر‌گو‌/r/‌يعتوز:‌1جدول‌

 افلي( ة)قاعد /r/حذف افلي( ةشدگي قاعد ميانجي )معکو  /r/ در 

The spa ]spr[ is broken. The spar ]sp[ seems to be broken. 

He put the tuna ]tuwnr[ on the table. He put the tuner ]tuwn[ near the 
bottle. 

The boat tends to yaw ]jr[ a little. You’re [j[ somewhat older. 

 

ک ه   ی ا    ، ةکدد. سه واک ها را برطرف مي ميانجي التقاي واکه //rنویسد  کارتي مي م 
ه اي   در م ورد واک ه   پای اني هس تدد.   هاي  يرمرک  ر واژه  واکه دقيقاً ،ميانجي قرار دارند /r/پي  از 

 «r» دهد و در نتيجه ها ر  نمي التقاي واکه s[) (seeing]sij VS. sawing[ پایاني مرک  واژه
 ميانجي وجود ندارد.

                                                                                                                   
1 intrusive ]r[ 
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‌ها‌تحليل‌داده‌.3
تب دیل  یعدي قاعده این شدگي  معکو و  )قاعدة افلي(  ]e[به واکة /a/ تبدیل واکة‌،در این بخ 

گيرد. گاتدي است که  مورد بررسي قرار مي افاهاني ةلهجو در فارسي معيار  ]a[ ةبه واک  /e/ةواک
چد د   از جمل ه من ورت ب ا فرهيختگ ا  اف اهاني     بر پایة ميداني و  با روشافاهاني  ةهاي لهج داده
گات اري معي ار و    ةهر دو لهج   ، از زنجا کههمچدين. نداداننگاه گردزوري شدهشدا  و استاد  زبا 

 .زیدبه شمار ميداد  ها به عدوا  درو  زبا  معيار هستدد، تلاظ معيار واژه ةافاهاني دو گون
 
‌‌‌)قاعدۀ‌اصلي( ها‌انتهاي‌واژه‌در‌]e[به‌واكة‌‌/a/تبديل‌درزماني‌واكة‌‌.3‌.1

هاي زبا  فارسي وج ود   در انتهاي واژه /a/ ةافتاد ةدر گذشته واک ،  شدگونه که در مقدمه بياهما 
 هش د ل یب د ت /e/ ةو به واک   ی  درجه افراشته شدهطي ی  توو  درزماني  ،این واکه است.داشته
دارير  رتبة ب الاي مو دودیتِ نن ا     ]e[به  /a/علت تبدیل واکة  ،بهيدگية در چارچوب نظری است.

*a[ (Jam, 2015)  م انع تولي د واک ة     ،گاتاري معيار است. این مو دودیت  ةونگدر]a[   در انته اي
ش ود،   تب دیل م ي   ]e[ب ه واک ة مي اني     /a/ ةکه واک ة افت اد  ئيشود. از زنجا زبا  فارسي مي  هاي واژه

داد نس بت ب ه    را در برو افتاده[  -]+ افتاده[ به ]تغيير منخصة که  ]IDENT]low مودودیت پایایي
در تعارض است. تعامل  ]a*کدد، با مودودیت ننانداري  داد جریمه مي ز  در درو فورت متداظر 

زبا    هاي در انتهاي واژه ]e[به  /a/عامل تبدیل درزماني واکة  ،(7بددي ) این دو مودودیت در رتبه
                                                      ]a[ >> IDENT]low*.6                  :فارسي است

              ‌
مورد تولي ل ق رار گرفت ه    زیردر تابلوي « خدده» ةواژبراي نمونه در  زمانيدر این فرایددِرخداد 

 است:
 ]e[به‌‌/a/تابلوي‌‌تبديل‌درزماني‌واكة‌:‌2جدول‌

IDENT]low[ *a[ Input:/anda/ 

*  a. ☞ ]ande[ 

 *! b.      ]anda[ 

 
مو دودیت   هانته اي واژ  در ]a[ ةب ه عل ت داش تن واک      (b) ة، گزید  شودمناهده ميگونه که هما 
که فاقد این واکه در این بافت  (a)  ةگزید است. این در حالي است کهرا نقض کرده ]a*داري  ننا 

 است.   داد بهيده برگزیده شده این مودودیت را رعایت کرده و به عدوا  برو است، 

‌شدگي‌قاعده(‌‌)معكوس‌«را»‌ۀپيش‌از‌واژ‌]a[‌به‌/e/ تبديل‌همزماني‌.‌3‌.2
به  ]ro[« را» ةهاي زیر در بافت پي  از واژ ، واژه)و لهجه افاهاني( گاتاري فارسي معيار ةدر گون

 شوند: تلاظ مي ]a[یا ]e[ ةفورت اختياري مختوم به واک

 
ش ود؛   م ي  تبدیل ]a[ واکة به (]ro[ تلاظ با) «را» ةواژ ماقبل /e/ ةواک ،شودمي مناهده که گونههما 
ه واژه ک ه ب    باش د، خ واه تک واژي باش د     (واژهي از خ ودِ  ئجزپایاني واژه ) وا ر /e/ ةواکخواه این 

ی  قاع ده   فقط ]a[ واکةبه  /e/تبدیل واکة است که  ز  انگرامر نمایاست. این ميزبا  افزوده شده
 حسا  نيست.ها  کدد و به این ویژگي عمل ميواژي ساختهاي  ویژگي مستقل اززوایي است که 

 ،بهيدگي ةریخر ز  ماندد نظأهاي مت شداسي زایني و نظریه ویژه وا  بهشداسي  علم وا در افولاً 
که ت ا بازنم ایي واج ي     به این معدا. و بسيار اهميت دارد ستاه یکي از چال تعيين بازنمایي واجي 

توا  از رخداد یا عدم رخداد ی  فرایدد واجي سخدي ب ه مي ا  زورد. پيرام و      نمي ،منخص ننود
 شود: ها دو فرضيه مطر  مي بازنمایي واجي این واژه

 ،شده مي تلاظ زبا  فارسي هاي واژه قبيل این انتهاي در گذشته در که /a/ ةواک هما  -نخست ةفرضي
 ]e[ ةب ه واک    /a/ ةه ا واک    واژه گونهها نيز وجود دارد. بدابراین، در این  در بازنمایي واجي این واژه

 ها اجباري است.اختياري و پي  از سایر واژه« را» ةتبدیل پي  از واژاست. البته این تبدیل شده
تر طي ی  فرایدد درزماني ب ه  هاي زبا  فارسي پي  در انتهاي این قبيل واژه /a/ ةواک -دوم ةفرضي
 معيار دیگر به پای ا  رس يده   ةروند رخداد این فرایدد در گون است. بر این مبدا،تبدیل شده /e/ ةواک
 باید در بازنمایي واجي در نظر گرفته شود.   /e/ ةتوليل ی  فرایدد همزماني، واک در و است

  ]e[ ةمختوم به واک     [a] ةمختوم به واک  .7
~          ]banda ro[  بدده رو          ]bande ro[ 

 ]duda ro[          ~  ]dude ro[                 جوجه رو
 ]jrna ro[                ~  ]jrne ro[                   یارانه رو
 ]ia ro[          ~  ]ie ro[                  گينه رو
 ]ela ro[          ~  ]ele ro[                     ژله رو
 ]marda ro[          ~  ]marde ro[                   مرَده رو
 ]una ro[        ~  ]une ro[ خونه رو

 ]uneha ro[        ~  ]unehe ro[ هه رو خونه

 ]dasta ro[        ~ ]daste ro[                   دسته رو

 ]ecasta ro[        ~  ]ecaste ro[ شکسته رو)د ر( 

  ]napota ro[        ~  ]napote ro[ )گوشتِ(  نذخته رو   
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‌شدگي‌قاعده(‌‌)معكوس‌«را»‌ۀپيش‌از‌واژ‌]a[‌به‌/e/ تبديل‌همزماني‌.‌3‌.2
به  ]ro[« را» ةهاي زیر در بافت پي  از واژ ، واژه)و لهجه افاهاني( گاتاري فارسي معيار ةدر گون

 شوند: تلاظ مي ]a[یا ]e[ ةفورت اختياري مختوم به واک

 
ش ود؛   م ي  تبدیل ]a[ واکة به (]ro[ تلاظ با) «را» ةواژ ماقبل /e/ ةواک ،شودمي مناهده که گونههما 
ه واژه ک ه ب    باش د، خ واه تک واژي باش د     (واژهي از خ ودِ  ئجزپایاني واژه ) وا ر /e/ ةواکخواه این 

ی  قاع ده   فقط ]a[ واکةبه  /e/تبدیل واکة است که  ز  انگرامر نمایاست. این ميزبا  افزوده شده
 حسا  نيست.ها  کدد و به این ویژگي عمل ميواژي ساختهاي  ویژگي مستقل اززوایي است که 

 ،بهيدگي ةریخر ز  ماندد نظأهاي مت شداسي زایني و نظریه ویژه وا  بهشداسي  علم وا در افولاً 
که ت ا بازنم ایي واج ي     به این معدا. و بسيار اهميت دارد ستاه یکي از چال تعيين بازنمایي واجي 

توا  از رخداد یا عدم رخداد ی  فرایدد واجي سخدي ب ه مي ا  زورد. پيرام و      نمي ،منخص ننود
 شود: ها دو فرضيه مطر  مي بازنمایي واجي این واژه

 ،شده مي تلاظ زبا  فارسي هاي واژه قبيل این انتهاي در گذشته در که /a/ ةواک هما  -نخست ةفرضي
 ]e[ ةب ه واک    /a/ ةه ا واک    واژه گونهها نيز وجود دارد. بدابراین، در این  در بازنمایي واجي این واژه

 ها اجباري است.اختياري و پي  از سایر واژه« را» ةتبدیل پي  از واژاست. البته این تبدیل شده
تر طي ی  فرایدد درزماني ب ه  هاي زبا  فارسي پي  در انتهاي این قبيل واژه /a/ ةواک -دوم ةفرضي
 معيار دیگر به پای ا  رس يده   ةروند رخداد این فرایدد در گون است. بر این مبدا،تبدیل شده /e/ ةواک
 باید در بازنمایي واجي در نظر گرفته شود.   /e/ ةتوليل ی  فرایدد همزماني، واک در و است

  ]e[ ةمختوم به واک     [a] ةمختوم به واک  .7
~          ]banda ro[  بدده رو          ]bande ro[ 

 ]duda ro[          ~  ]dude ro[                 جوجه رو
 ]jrna ro[                ~  ]jrne ro[                   یارانه رو
 ]ia ro[          ~  ]ie ro[                  گينه رو
 ]ela ro[          ~  ]ele ro[                     ژله رو
 ]marda ro[          ~  ]marde ro[                   مرَده رو
 ]una ro[        ~  ]une ro[ خونه رو

 ]uneha ro[        ~  ]unehe ro[ هه رو خونه

 ]dasta ro[        ~ ]daste ro[                   دسته رو

 ]ecasta ro[        ~  ]ecaste ro[ شکسته رو)د ر( 

  ]napota ro[        ~  ]napote ro[ )گوشتِ(  نذخته رو   



208 / معكوس‌شدگي قاعده در زبان فارسي: تبديل اختياري واكة /e/ به واكة ]a[ در دو لهجة معيار و اصفهاني

 :از این قرار است هافرضيه بررسي و توليل
اس ت. ب ر ای ن    هي  فراید دي ر  ن داده  ]a[  ةهاي مختوم به واک نخست، در نمونه ةفرضي بر پایة
، زیرا تلا ظ ز  در  رایددي ر  ندادهف ]banda ro[به فورت« بدده رو» تلاظ دربراي نمونه، اسا ، 

 /e/ ةهاي سمت راست واک دوم، در نمونه ةبازنمایي واجي نيز به همين فورت است. اما طب  فرضي
 است. این وضعيت «پایين زمدگي»یعدي  «افراشتگي»تبدیل شده که عکف فرایدد  /a/افتاده  ةبه واک
ت وا  در   مزماني است. سه دليل زیر را م ي به طور ه «شدگي قاعده معکو »بارزي از رخداد  ةنمون
ه اي من ابه در بازنم ایي     ها و سایر نمونه در انتهاي این نمونه /e/ ةدوم یعدي وجود واک ةیيد فرضيأت

 واجي ارائه نمود:
امک ا  تجل ي زوای ي     ]ro[ب ا تلا ظ گات اري   « را» ةفقط پي  از واژ ]a[ ةهاي مختوم به واک واژه -1

دیگ ر،   بيا شوند. به  تلاظ مي ]e[ها به فورت مختوم به  ها پي  از سایر واژه دارند. همين نو  واژه
پ ي  از  « را» ةگاتاري معي ار ب ه ج ز پ ي  از واژ     ةدر گون ]a[ ةافتاد ةبه واک /e/ ةفرایدد تبدیل واک

 ها فرض  در بازنمایي واجي این قبيل نمونه /a/ ةواکوجود اگر  امادهد.  دیگري ر  نمي ةهي  واژ
کدد  نمي تغييري «را» ةواژ از پي  فقط واکه ،زميده این در است. دیگري گونة به فرضيه این پيامد ،شود

 رسد. زیرا ویژگي شود. پذیرش این فرضيه دشوار به نظر مي تبدیل مي ]e[ ةها به واک و در سایر واژه
دهدد.  نمي ر  ها تباف سایر در و دهدد مي ر  خاص بافت ی  در معمولاً که است این واجي فرایددهاي

        ها ر  بدهد و فقط در ی  بافت ر  ندهد. که ی  فرایدد واجي در تمام بافت استبعيد 
قطع اً در بازنم ایي    ،اند که در گذشته وجود نداشته «سامانه»و  «یارانه»، «رایانه» مانددهایي  نوواژه -2

                                                                                                            هستدد. ]e[ ةواجي مختوم به واک
 ]e[ ةقطعاً در بازنمایي واجي مختوم ب ه واک    ،«ژیله»و »ژله »، «ویبره»، «گينه» مانددهایي  واژهوام -3

  هستدد.
 اض افه    پ ف  ازپي   ]a[ ةبه واک /e/ ةواکعامل تبدیل  postposition]e*داري  ننا مودودیت 

که ب ر  ئيجا شمارد. از ز  اضافه مجاز نمي   پف پي  ازفقط  را ]e[ ةواک توليداین مودودیت است. 
اضافة زبا  فارس ي   پف فقط« را» ةواژ (Dabir-Moghaddam, 2013, p. 97) دبيرمقدم پایة دیدگاه

ش ود و ب ر س ایر     بر اس ا  ای ن مو دودیت فق ط ش امل ای ن واژه م ي        ]e[است، مجاز نبود  واکة 
مقول  ة واژگ  انير  در نظ  ر گ  رفتنرش  ود. گاتد  ي اس  ت ک  ه   ه  اي زب  ا  فارس  ي اعِم  ا  نم  ي   واژه

«postposition »شده با مقولة واژگاني  هاي منخص در این مودودیت با الگوبرداري از مودودیت
*DELnoun  و*DELadjective  (Anttila, 2002) افت اده[ي -] ک ه واک ة  ئيجاز  است. ازپذیرفته انجام 

]e[  افتاده[ي]+به واکة /a/ شود، مودودیت پایایي تبدیل مي  IDENT]height[(Walker, 2004 )

کدد، ب ا   داد جریمه مي داد نسبت به فورت متداظر ز  در درو  را در برو ارتاا   ةمنخص تغييرکه 
بد دي   ر رتب ه در تعارض است. تعامل این دو مودودیت د e[postposition*داري  مودودیت ننا 

        است: اضافه   پف پي  از ]a[به واکة  /e/( عامل تبدیل همزماني واکة 8)
8. *e[popo >> IDENT]height[ 

1          
« را» ةدر باف ت پ ي  از واژ   ]a[ی ا  ]e[  ة( به فورت مختوم ب ه واک   7هاي ) تلاظ اختياري نمونه

در ای ن باف ت مدج ر     ]a[یا ]e[ ة واک. زیرا تلاظ شود ناميده مي 3گوناگوني ززادیا  2بودگي اختياري
داد با دو  در نظریة بهيدگي به فورت انطباق ی  درو  شود. گوناگوني ززاد به تغيير معدي واژه نمي

  (:Kager, 1999, p. 404- 407)شود  داد که هر دو دستوري هستدد تعریف مي برو 
 

 1دادبرو                                                                                                               
 دستور زبا                         داددرو                                           

 2داد برو                                                                                                             
‌دادداد‌با‌دو‌درون:‌انطباق‌يک‌درون1شكل‌

 
داد ی ا دو گون ه در کدت ر  اف و       ها این است که توزیع دو برو  بود  گونه اختياريمدظور از 

 -ره اي زب اني  يمتغ از جمل ه  4اي از عوام ل فرادس توري   دامد ة گس ترده   همچدين .دستور زبا  نيست
از قبي ل س ب  و    5ره اي کدن ي  ييت، سن، طبقه اجتماعي و س طح س واد و متغ  جدس ماندداجتماعي 

 6بد دي ززاد  . رویک رد رتب ه  ن د در انتخاب ی  گونه نسبت به گونة دیگر دخالت دار سرعت گاتار
مط ر  ش ده و ب ه عد وا      ( Prince & Smolensky, 1993, p. 51) توس ط پ ریدف و اسمولدس کي   

 ,Kiparsky) اس ت  گرفت ه  م ورد بو ث ق رار   بدياد،  قاقي قاعدهنظریة اشتدر  7قواعد اختياريهمتاي 

1993; Kager, 1994; Reynolds, 1994; Anttila, 1995) .بد دي ثاب ت    این رویکرد، رتب ه  بر پایة
ش وند و روا    بد دي م ي   ها به طور ززاد رتب ه دیگر ماروض نيست، بلکه ز  C2و  C1دو مودودیت 

بد دي   رتب ه   C1ب الاتر از    C2  ،دیگر و در ش ر  C2بالاتر از  C1 ،شِ شود؛ در ی   مي ش ر ارزیابي دو
داد واقعي به این بس تگي دارد ک ه در لوظ ة تولي د ی   واژه توس ط ی           شود . انتخاب برو  مي

رویکرد پف در چارچوب گيرد.  گوینور کدام ی  از این دو مودودیت بالاتر از دیگري قرار مي
                                                                                                                   

 است.تبدیل شده popo ةبه فورت کوتاه شد postposition ةواژکه ( Jam, 2015) جمهماندد  1
2 optionality 
3 free variation 
4 extragrammatical 
5 performance variables 
6 free ranking 
7 optional rules 
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کدد، ب ا   داد جریمه مي داد نسبت به فورت متداظر ز  در درو  را در برو ارتاا   ةمنخص تغييرکه 
بد دي   ر رتب ه در تعارض است. تعامل این دو مودودیت د e[postposition*داري  مودودیت ننا 

        است: اضافه   پف پي  از ]a[به واکة  /e/( عامل تبدیل همزماني واکة 8)
8. *e[popo >> IDENT]height[ 

1          
« را» ةدر باف ت پ ي  از واژ   ]a[ی ا  ]e[  ة( به فورت مختوم ب ه واک   7هاي ) تلاظ اختياري نمونه

در ای ن باف ت مدج ر     ]a[یا ]e[ ة واک. زیرا تلاظ شود ناميده مي 3گوناگوني ززادیا  2بودگي اختياري
داد با دو  در نظریة بهيدگي به فورت انطباق ی  درو  شود. گوناگوني ززاد به تغيير معدي واژه نمي

  (:Kager, 1999, p. 404- 407)شود  داد که هر دو دستوري هستدد تعریف مي برو 
 

 1دادبرو                                                                                                               
 دستور زبا                         داددرو                                           

 2داد برو                                                                                                             
‌دادداد‌با‌دو‌درون:‌انطباق‌يک‌درون1شكل‌

 
داد ی ا دو گون ه در کدت ر  اف و       ها این است که توزیع دو برو  بود  گونه اختياريمدظور از 

 -ره اي زب اني  يمتغ از جمل ه  4اي از عوام ل فرادس توري   دامد ة گس ترده   همچدين .دستور زبا  نيست
از قبي ل س ب  و    5ره اي کدن ي  ييت، سن، طبقه اجتماعي و س طح س واد و متغ  جدس ماندداجتماعي 

 6بد دي ززاد  . رویک رد رتب ه  ن د در انتخاب ی  گونه نسبت به گونة دیگر دخالت دار سرعت گاتار
مط ر  ش ده و ب ه عد وا      ( Prince & Smolensky, 1993, p. 51) توس ط پ ریدف و اسمولدس کي   

 ,Kiparsky) اس ت  گرفت ه  م ورد بو ث ق رار   بدياد،  قاقي قاعدهنظریة اشتدر  7قواعد اختياريهمتاي 

1993; Kager, 1994; Reynolds, 1994; Anttila, 1995) .بد دي ثاب ت    این رویکرد، رتب ه  بر پایة
ش وند و روا    بد دي م ي   ها به طور ززاد رتب ه دیگر ماروض نيست، بلکه ز  C2و  C1دو مودودیت 

بد دي   رتب ه   C1ب الاتر از    C2  ،دیگر و در ش ر  C2بالاتر از  C1 ،شِ شود؛ در ی   مي ش ر ارزیابي دو
داد واقعي به این بس تگي دارد ک ه در لوظ ة تولي د ی   واژه توس ط ی           شود . انتخاب برو  مي

رویکرد پف در چارچوب گيرد.  گوینور کدام ی  از این دو مودودیت بالاتر از دیگري قرار مي
                                                                                                                   

 است.تبدیل شده popo ةبه فورت کوتاه شد postposition ةواژکه ( Jam, 2015) جمهماندد  1
2 optionality 
3 free variation 
4 extragrammatical 
5 performance variables 
6 free ranking 
7 optional rules 
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زیرسلس له  »ب ه دو   «افراش تگي ش دگي فراید د    معک و  »دِ اختي اري  رخ دا ارزی ابي   ،بددي ززاد رتبه
 << e[popo* يبدد گزیدد. یکي رتبه داد بهيده را برمي شود که هر کدام ی  برو  تقسيم مي« مرات 

IDENT]height[ ب ه ف ورت  بددي معک و  ز    را دارد و دیگري داراي رتبه IDENT]height[ >> 

*e[popo پيوهم ي بههااست. تابلو( ستةa2( و )b2 نمای )  معک و  ش دگي   »رخ دادِ اختي اري   گر
و مو دودیت   e[popo* داري نن ا  اس ت. تقاب ل مي ا  مو دودیت      «بد ده را »در  «افراشتگيفرایدد 
( ب  ه س  ود مو  دودیت  b2( ب  ه س  ود مو  دودیت پای  ایي و در )  a2) در ]IDENT]heightپای  ایي 
 است.هپایا  یافت داري ننا 

 
‌افراشتگيشدگي‌فرايند‌‌معكوس‌(b2(‌و‌)a2)تابلوهاي‌:‌3جدول‌

Input: /bande ro/ 
*e[popo IDENT]height[  

*  a.i ☞   ]bande ro[ 
 *! a.ii       ]banda ro[ 

IDENT]height[ *e[popo  
 *! b.i       ]bande ro[ 

*  b.ii ☞]banda ro[ 
 

‌  اصلي(‌‌ۀعد)قا‌اصفهاني‌ةلهج در‌]e[ ‌ةبه‌واك‌/a/‌ةواك‌تبديل.‌3‌.3
ت ر بي ا    گونه که پ ي  افاهاني فرایددي بسيار زایاست. هما  ةدر لهج]e[  ةبه واک /a/ ةواک تبدیل
 ]e[  ةب ه واک    /a/ ةواک   تب دیل افاهاني به ز  مع روف اس ت،    ةهایي که لهج یکي از ویژگي ،شد

و ( Kambuziya Kord-e Zafaranlu et al., 2009) کامبوزی ا و همک ارا   ک رد زعارانل و   . اس ت 
بهيدگي بررسي  ةاین فرایدد را در چارچوب نظری( Hadian & Alinejad, 2013نژاد ) هادیا  و علي

  :(10) نمونة هاي واژهماندد  .اند دهکر
10. 

زند مي  /mizanad/  →   ]mizened[   پزد مي /mipazad/ → ]mipezed[  

   ]felece[   →     /falace/ فلکه ]abar/      →   ]aber/    خبر
 ]peder[   →      /pedar/ پدر ]mdar/    →    ]mder/    مادر
  ]na(e)mec[ →    /namac/ نم  ]az/           →    ]ez/ از      
 ]celec[    →      /calac/ کل  ]ahmad/    →     ]ahmed/  احمد

)پسوند تاضيلي(  /tar[ → /-ter-[  تر -  ]bjad[     →    ]bjed/ باید  
     ]mohabbet[ → /mohabbat/ موبت ]ast/         →       ]es/ است  

 ‌‌شدگي‌قاعده(‌اصفهاني‌)معكوس‌ةلهج در‌]a[به‌‌/e/‌ةواك‌تبديل.‌3‌.4
ه ا   در تع دادي از واژه  قابل ت وجهي  شيوةبه  ،]e[ ةبه واک /a/ ةواک بر خ ف گرای  فراگيرر تبدیل

 تر و مسنسا  در گاتار گوینورا  ميا  ا ل  ،تبدیل مي شود. این فرایدد ]a[ ةبه واک /e/ ةواکاین 
   دهد: ر  مي
 واژه پف از بست چاکدایي انتهاي -الف
11. 

 ]motlea[ →  /motlee/ مطالعه   ]dome/  → ]doma/ جمعه
 ]mazraa[ →   /mazrae/    مزرعه ]ode/     → ]oda/    خدعه
 ]totea[  →    /totee/    توطئه ]dmee/→ ]dmea/    جامعه

 پي  از  لت کامي -ب
12. 

 ]hajf[   →     /hejf/ حيف  ]seddiGejn/  → ]seddiGajn/ 1فدیقين

 ]ajb[   →    /ejb/ عي   ]ejd/             → ]ajd/ عيد
 ]hajvun[   →/hejvn/ حيوا   ]solejmni/  →    ]solajmni/ سليماني
 ]sajjed[   →  /sejjed/ سيد  ]hosejn/         →    ]hosajn/ حسين
   ]majjet[  → /mejjet/ ميت  ]zejnab/      →     ]zajnab/ زید 

 نمونه هاي مدوصر به فرد -پ
13. 

 ]made[  →  /mede/ معده  ]eltems/     →   ]eltams/ التما 

 ]zande[  →   /zende/ زنده  2]zendeni/  →   ]zandeni/ گانيزند

    ]zandei[ → /zendei/ زندگي  ]hesbi/         →    ]hasbi/ حسابي
 ]shab[ →   /sheb/ فاح   ]olestn/    →    ]olastn/ گلستا 
 ]-am[ →     / -em/ 1امِ -  ]beresnid/  →    ]berasunind/ 3برسانيد

                                                                                                                   
 است. نام مسجدي در افاها  1
ه اي   گون ه  ب ه ترتي   وا    ]k[و  ][ه اي    ا فورت زیرساختي و همخ و  /c/و // کامي  هاي در زبا  فارسي همخوا  2
 /c/و  // ک امي   ه اي  شوند. ام ا همخ وا    هاي پسين توليد مي هجا در بافت پي  از واکه ةها هستدد که فقط در ز از ز 

 & Jamگيرن د. ) نگ اه کدي د ب ه )     ه ا ق رار م ي    دیگ ر جایگ اه  و  ه اي  يرپس ين   هج ا در باف ت پ ي  از واک ه     ةدر ز از

Razmdideh, 2018)) 
 «س م برسانيد»در  3
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 ‌‌شدگي‌قاعده(‌اصفهاني‌)معكوس‌ةلهج در‌]a[به‌‌/e/‌ةواك‌تبديل.‌3‌.4
ه ا   در تع دادي از واژه  قابل ت وجهي  شيوةبه  ،]e[ ةبه واک /a/ ةواک بر خ ف گرای  فراگيرر تبدیل

 تر و مسنسا  در گاتار گوینورا  ميا  ا ل  ،تبدیل مي شود. این فرایدد ]a[ ةبه واک /e/ ةواکاین 
   دهد: ر  مي
 واژه پف از بست چاکدایي انتهاي -الف
11. 

 ]motlea[ →  /motlee/ مطالعه   ]dome/  → ]doma/ جمعه
 ]mazraa[ →   /mazrae/    مزرعه ]ode/     → ]oda/    خدعه
 ]totea[  →    /totee/    توطئه ]dmee/→ ]dmea/    جامعه

 پي  از  لت کامي -ب
12. 

 ]hajf[   →     /hejf/ حيف  ]seddiGejn/  → ]seddiGajn/ 1فدیقين

 ]ajb[   →    /ejb/ عي   ]ejd/             → ]ajd/ عيد
 ]hajvun[   →/hejvn/ حيوا   ]solejmni/  →    ]solajmni/ سليماني
 ]sajjed[   →  /sejjed/ سيد  ]hosejn/         →    ]hosajn/ حسين
   ]majjet[  → /mejjet/ ميت  ]zejnab/      →     ]zajnab/ زید 

 نمونه هاي مدوصر به فرد -پ
13. 

 ]made[  →  /mede/ معده  ]eltems/     →   ]eltams/ التما 

 ]zande[  →   /zende/ زنده  2]zendeni/  →   ]zandeni/ گانيزند

    ]zandei[ → /zendei/ زندگي  ]hesbi/         →    ]hasbi/ حسابي
 ]shab[ →   /sheb/ فاح   ]olestn/    →    ]olastn/ گلستا 
 ]-am[ →     / -em/ 1امِ -  ]beresnid/  →    ]berasunind/ 3برسانيد

                                                                                                                   
 است. نام مسجدي در افاها  1
ه اي   گون ه  ب ه ترتي   وا    ]k[و  ][ه اي    ا فورت زیرساختي و همخ و  /c/و // کامي  هاي در زبا  فارسي همخوا  2
 /c/و  // ک امي   ه اي  شوند. ام ا همخ وا    هاي پسين توليد مي هجا در بافت پي  از واکه ةها هستدد که فقط در ز از ز 

 & Jamگيرن د. ) نگ اه کدي د ب ه )     ه ا ق رار م ي    دیگ ر جایگ اه  و  ه اي  يرپس ين   هج ا در باف ت پ ي  از واک ه     ةدر ز از

Razmdideh, 2018)) 
 «س م برسانيد»در  3
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و  نسبتاً رای ر اس ت   تر و مسنسا  ها در تلاظ افراد ميا  هژ این وادر  ]a[ ةبه واک /e/ ةواک تبدیل
ب ر  « تص ويح افراط ي  »اس ت.  « تص ويح افراط ي  » ،علت اوليه ز  به دلایلي که در ادامه مطر  شده

ب ر   «ش دگي قاع ده   معک و  »به عدوا  ی  فرایدد  ا ل ( Oostendorp, 2000) اسا  اوستددراپ
 است. هله و ایدسارديمورد توليل قرار گرفته (Vennemann, 1972) ونما مورد نظر تعریف  پایة
(Halle & Idsardi, 1997, p. 346) ده د   هدگامي ر  م ي  که تصويح افراطي معمولاً کددد بيا  مي

که ی  تقابل زوایي ک ه در ی   زب ا  حا ظ ش ده توس ط گروه ي از گوین ورا  از ب ين ب رود.           
ه اي معيد ي را نس بت ب ه      ه ا واژه برن د ک ه ز    نوزورانه به این واقعيت پي م ي  ةرا ر ز  گونگوینو

کددد تا این وجه تم ایز را   سعي مي . در این هدگام،کددد گوینورا  موتاط به طور متااوتي تلاظ مي
تص ويوي   ةاین قاعد هر چددشا  هماندد گوینورا  موتاط بنود.  تصويح و برطرف کددد تا تلاظ

جاي ی  هدیگر، تصويح افراطي ناشي از کاربرد ناب بيا شود. به   ل  مدجر به تصويح افراطي ميا
در در گ وی  ماساچوس تي    /r/ش ود ک ه در     معکو  است. براي نمونه، گاهي ف رض م ي   ةقاعد
گونه ک ه در  ز  ،هادر برخي جایگاه /r/تصويح افراطي است. زیرا از نظر گوینورا  حذف  ةنتيج
ه ا در    را در هما  جایگ اه / r/ها دهد. بدابراین، ز  معتبرتر ر  نمي ةدهد در گون ا  ر  ميش تلاظ
در گ  وی   //rني  ز در  ( Hale & Reiss, 2000) هي  ل و ری  فدی  دگاه کدد  د. ب  ر اس  ا   م  ي

 که علت ز  تصويح افراطي است. بوده «شدگي قاعده معکو » دهددةننا ماساچوستي 
در گوین ي از زب ا  اس ذانيایي ک ه در کن ور      (Nunez Cedeno, 1988) بر اسا  نونز کدونو 

           شود:  مي هجا حذف ةدر پایان /s/رایر است طي ی  فرایدد تاریخي همخوا   2دوميدکن

                                                                                                        
 /s/رای ر اس ت ک ه    اي اندازهد که این فرایدد حذف کد بيا  مي (Terrell, 1986, p. 133)  ترر
 بي ا  ب ه   س واد دومد يکن وج ود ن دارد.     ایي واژگاني اهالي ب ي پایاني در بازنم همخواني و واژه پي 

ان د در واژگ ا  نهد ي     ت اریخي ق دیمي   از جدب ة ک ه   /dos/و  /disputa/ ،/kaspa/ه اي  واژهدیگر، 

                                                                                                                   
 امروز، امن  وامسا  ةپينوند به کار رفته در سه واژ 1

2 Dominican 

  14.  s → Ø / __ ]   σ    

 /diputa 15.   /disputa     «بوث»

 /diputa           /kaspa       «سر ةشور»

      /Do           /dos      «عدد( دو»)

 هر چدد. هستدد /do/و  /diputa/ ،/kapa/گوینورا  بزرگسا  به ترتي  داراي بازنمایي زیرساختي 
ش دگي ر    هج ا ب ه ف ورت تص ويح افراط ي پ ف از هج ایي        ةدر پایان  /s/ در این گ وی  در   

ثيرات ی  فرایدد تاریخي ک ه ط ي   أاثر کرد  ت دهد. این فرایدد به عدوا  ت ش گویدده براي بي مي
  :دهد ر  مي ،شد در پایانه حذف مي /s/ز  

16. s → Ø / __ ]  σ  
اي از وارونگي  اطي نمونهاین تصويح افر (Nunez Cedeno, 1988)نونز کدونو  بر پایة دیدگاه

 /s/و ح ذف   /s/در   ةاست. زیرا قاعد( Vennemann, 1972; 1974) ونما دیدگاه  بر پایةقاعده 
ش ا    دادشا  برعکف ه م اس ت در ح الي ک ه توف يف س اختاري       داد و برو  از این نظر که درو 

 یکسا  مانده، متقار  هم هستدد. 
در  ه ر چد د  در  ش ود.   مداس   در ی  جایگ اهِ   ممکن است /s/همخوا   (18)هاي  در نمونه

ش داختي ه ي     رینه از جدبةزیرا  .هایي که جاي مداس  ز  نيست نيز ممکن است در  شود جایگاه
/s/ ي درabogado ر يوجود ندارد. البته جایگاه متغ]s[ ز  است که فراید د   نمایانگرها  در این نمونه

فاقد تمایز هستدد و  «گوناگوني ززاد»دادهایي که  دهد تا برو  در  به طور متغيري در پایانه ر  مي
 را توفيف کدد:   اند معدایي

17.   a)  /diputa/     disputa     ~  dipusta    ~ diputas 
        b) /abogado/  asbogado ~  abosgado ~ abogasdo ~ abogados         

 ,Goeman & van Reenen) ری دن  و ف ا   گ ومن به نقل از  (Oostendorp, 2000) استددروپ 

 ه ا  گذش ته از   1زب ا  هلد دي   ةیر و  دارد که گ وی  بر ت   بيا  مي (Goeman, 2000)و گومن  (1986
ای ن گ وی     هر چد د است. همخواني بوده ةشدگي واکه در بافت پي  از خوش کوتاه ةداراي قاعد

ش دگي   معک و  »ی  فراید د  که  ه،بود ها در فعلکن  واکه  ةداراي قاعد ،در همين بافت فرفي
 است:  بارزي از تصويح افراطي  ةنمونو  «قاعده

  lop  .18   «راه رفتن»                                    hij lopt«    رود او راه مي»    کوتاه شدگي واکه:
              bev       «لرزید »                         hij beft           «     لرزد او مي»            کن  واکه:   

( م ورد  Modarresi, 1989) مدرسيبه وسيلة براي نخستين بار تصويح افراطي در زبا  فارسي 
 کدد: گونه تعریف مي ینااین پدیده را  . ويبوث قرار گرفت
 تنس ب  پایين متوسط ةطبق جامعه، مختلف طبقات ميا  زبا ، در شداسا  جامعه بررسي مطاب 
 از طبق ات  س ایر  از ب ي   و ده د  م ي  نن ا   بين تري  حساس يت  ب الاتر  طبقات زباني رفتار به

 پ ي   ج ا ز  ت ا  گ اه  راه ای ن  در اجتم اعي  گروه این کدد. مي تقليد هاز  زباني هاي ویژگي

                                                                                                                   
1 Betuwe Dutch 
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 هر چدد. هستدد /do/و  /diputa/ ،/kapa/گوینورا  بزرگسا  به ترتي  داراي بازنمایي زیرساختي 
ش دگي ر    هج ا ب ه ف ورت تص ويح افراط ي پ ف از هج ایي        ةدر پایان  /s/ در این گ وی  در   

ثيرات ی  فرایدد تاریخي ک ه ط ي   أاثر کرد  ت دهد. این فرایدد به عدوا  ت ش گویدده براي بي مي
  :دهد ر  مي ،شد در پایانه حذف مي /s/ز  

16. s → Ø / __ ]  σ  
اي از وارونگي  اطي نمونهاین تصويح افر (Nunez Cedeno, 1988)نونز کدونو  بر پایة دیدگاه

 /s/و ح ذف   /s/در   ةاست. زیرا قاعد( Vennemann, 1972; 1974) ونما دیدگاه  بر پایةقاعده 
ش ا    دادشا  برعکف ه م اس ت در ح الي ک ه توف يف س اختاري       داد و برو  از این نظر که درو 

 یکسا  مانده، متقار  هم هستدد. 
در  ه ر چد د  در  ش ود.   مداس   در ی  جایگ اهِ   ممکن است /s/همخوا   (18)هاي  در نمونه

ش داختي ه ي     رینه از جدبةزیرا  .هایي که جاي مداس  ز  نيست نيز ممکن است در  شود جایگاه
/s/ ي درabogado ر يوجود ندارد. البته جایگاه متغ]s[ ز  است که فراید د   نمایانگرها  در این نمونه

فاقد تمایز هستدد و  «گوناگوني ززاد»دادهایي که  دهد تا برو  در  به طور متغيري در پایانه ر  مي
 را توفيف کدد:   اند معدایي

17.   a)  /diputa/     disputa     ~  dipusta    ~ diputas 
        b) /abogado/  asbogado ~  abosgado ~ abogasdo ~ abogados         

 ,Goeman & van Reenen) ری دن  و ف ا   گ ومن به نقل از  (Oostendorp, 2000) استددروپ 

 ه ا  گذش ته از   1زب ا  هلد دي   ةیر و  دارد که گ وی  بر ت   بيا  مي (Goeman, 2000)و گومن  (1986
ای ن گ وی     هر چد د است. همخواني بوده ةشدگي واکه در بافت پي  از خوش کوتاه ةداراي قاعد

ش دگي   معک و  »ی  فراید د  که  ه،بود ها در فعلکن  واکه  ةداراي قاعد ،در همين بافت فرفي
 است:  بارزي از تصويح افراطي  ةنمونو  «قاعده

  lop  .18   «راه رفتن»                                    hij lopt«    رود او راه مي»    کوتاه شدگي واکه:
              bev       «لرزید »                         hij beft           «     لرزد او مي»            کن  واکه:   

( م ورد  Modarresi, 1989) مدرسيبه وسيلة براي نخستين بار تصويح افراطي در زبا  فارسي 
 کدد: گونه تعریف مي ینااین پدیده را  . ويبوث قرار گرفت
 تنس ب  پایين متوسط ةطبق جامعه، مختلف طبقات ميا  زبا ، در شداسا  جامعه بررسي مطاب 
 از طبق ات  س ایر  از ب ي   و ده د  م ي  نن ا   بين تري  حساس يت  ب الاتر  طبقات زباني رفتار به

 پ ي   ج ا ز  ت ا  گ اه  راه ای ن  در اجتم اعي  گروه این کدد. مي تقليد هاز  زباني هاي ویژگي

                                                                                                                   
1 Betuwe Dutch 



214 / معكوس‌شدگي قاعده در زبان فارسي: تبديل اختياري واكة /e/ به واكة ]a[ در دو لهجة معيار و اصفهاني

 ک ار  ب ه  بالاتر طبقات از بينتري نسبي ميزا  به حتي را، معتبر زباني هاي ویژگي که رود مي
 .Modarresi, 1989, p) ش ود  م ي  نامي ده  افراط ي  تص ويح  ک ه  است اي پدیده این .گيرد مي

152).  
 

در گات ار برخ ي گوین ورا     « تص ويح افراط ي  »، رخ داد ای ن   ةمقال   ةنگارن د  دی دگاه البته از 
 ةلهج   ةافاهاني ناشي از مقایسه بين طبقات اجتماعي شهر اف اها  نيس ت، بلک ه مبتد ي ب ر مقایس       

گ رای  فراگي رر    گوینورا  اف اهاني ب ا عل م ب ه     تهراني است؛ ة، یعدي لهجمعيار ةافاهاني با لهج
 ن ة افاهاني، و عدم رخداد این فراید د )ب دین ش دت( در گو    ةدر لهج ]e[ ةبه واک /a/ ةواک تبدیل

ها را ب ه   این واژه ]a[ ةبه واک /e/ ةواک تبدیلتا طي ی  روند معکو  یعدي با  اند معيار سعي داشته
نيز خود به دلایل زی ر ر   « تصويح افراطي»این نو  رسد  يار تلاظ کددد. به نظر ميسب  فارسي مع

 داده است:
ها وجود دارد ز در بين  نگرشها عموماً مردمي مذهبي هستدد. احتمالاً این  افاهاني :مذهبي -1

ده یا از عاميانه بو /e/ ةواکبا « سيد»، و «فدیقين»، «حسين»هاي مذهبي ماندد  برخي واژهکه تلاظ 
این    مذهبي ةجدب ها این واژه در ]a[ ةبه واک /e/ ةواک تبدیل است. بدابراین،شا  کاسته مذهبي جدبه
بي هاي مذه سازد. گاتدي است که در فارسي معيار نيز تلاظ واژه ها را بهتر و بينتر نمایا  مي واژه
 . زیددبه شمار ميتر  تر و رسمي نيز مذهبي ]a[ ةبا واک «سيد»و« مهدي»، «حسين»ماندد 
« زید  خانم»،  «زقا مهدي»، «حسين زقا»ماندد  يهاي افرادنامرسد تلاظ  به نظر مي :احترام -2
   تر است. موترمانه ]a[ ةواک با«  سليماني»و
، «مطالعه»، «گلستا »ها ماندد  تلاظ برخي واژه نورا گویاین از نظر  :وجهه و اعتبار اجتماعي -3
سواد  نمایانگربالاتري برخوردار است و  اعتباراجتماعياز  ]a[ ةواک با«  م( برسانيدس»)و « التما »

   .است هاز بالاي 
   
‌بهينگي‌ةدر‌نظري‌«شدگي‌قاعده‌معكوس»تصحيح‌افراطي‌از‌نوع‌.‌3‌.4‌.1

ه اي تص ويح افراط ي از ن و       پدیده دد کهکد بيا  مي (Halle & Idsardi, 1997) هله و ایدساردي
 → A»  ةبهيدگي قابل توليل نيست. زیرا اگر م ا قاع د   ةدر چارچوب نظری «شدگي قاعده  معکو»

B»  بهيدگ ي   ةنظری     معداست که بر اس ا  ز بهرا داشته باشيم، اینB  ت ر از   بهيد هA     اس ت. ب ا ای ن
 Bاز  ت ر  بهيد ه  A را داشته باشيم، باید به این نتيجه برس يم ک ه  « B → A» ة، اگر همزما  قاعدوجود

و ( Hale & Reiss, 2000)است. دست کم یکي از دو تغيي ر بای د  يرطبيع ي باش د. هي ل و ری ف       
ب راي تولي ل    (McCarthy, 1993) که م  کارتي کدددبيا  مينيز  (Vaux, 2001; 2002) واکف

ک ه خ ار  از     ]r[در ر ةویژ ةميانجي در گوی  ماساچوستي زبا  انگليسي از ی  قاعد ي]r[در  
اس تدلا    (Vaux, 2001; 2002) . همچد ين، واک ف  اس ت هبهيدگي بود بهره جس ت  ةیچارچوب نظر

داري اس ت،   ه اي نن ا    ها که عامل رخ داد ز  مو دودیت   کدد که در  همخوا  در این بافت مي
 به ره ب رد   2اشتقاقي ةبهيدگي باید از ی  انگار ةاین رو، به جاي نظری نيست. از 1گذر اي زبا  پدیده

 هل ه و ایدس اردي  کدد.  منخص مي 3شده را به زساني در قواعد بازنویسي  در که انتخاب همخوا
(Halle & Idsardi, 1997)   نيز در توليل در]r[ اند ميانجي ی  رویکرد اشتقاقي را ترجيح داده . 

ک ه ب ه ف ورت     ]s[در   ةبهيدگي با تبيين قاعد ةنظری (Bradley, 2006) برادلي دیدگاه پایةبر 
شود. مبداي این به چال  کنيده ميدهد،  دومديکدي زبا  اسذانيایي ر  مي ةدر لهج تصويح افراطي

کدد ک ه   است. وي استدلا  مي بدا شدهداد  داد با برو  این نظریه بر انطباق درو  چال  ز  است که
 ةی   گوین ور لهج     . زی را اس ت گرفت ه  تأنن  داد  داد ب ا ب رو    تداظر ب رو   ةاز ی  رابط ]s[در  
را  /s/ وکدد  برقرار ميدادهایي که گوینورا  سب  موتاط  و برو  داد خود برو  ابينم ،ديدومديک
 ةنظری   4داد ب رو   -داد گي ري از تد اظر ب رو     در فورت بهره ،د. بدابراینکد هجا حذف مي ةدر پایان

را خواه  د داش  ت. گاتد  ي اس  ت ک  ه رواب  ط و  ]s[در   ةبهيدگ ي ک  ارایي لازم ب  راي تبي  ين قاع  د 
داده ایي   هاي واجي مي ا  ب رو    داد معمولاً براي تبيين شباهت برو  -داد هاي تداظر برو دیتمودو

ز  پایه( به کار  ة  ی  پایه و فورت وندافزودمياکه به لواظ فرفي مرتبط هستدد )ماندد شباهت 
ز  براي داد، از  برو  -داد تداظر برو  ةبا گسترش کاربرد انگار( Bradley, 2006)روند. برادلي  مي

هاي گاتاري ناشي از تصويح افراطي  ها در سب  زوایي گوناگو  واژه هاي تبيين ارتباط بين تجلي
 است.بهره برده
 ةدر لهج  ]a[ ةب ه واک    /e/ ةتب دیل واک    (13( و )12، )(11شده در )هاي ارائه بددي دسته ایةپبر 

  از  ل ت ک امي، و در   بافت پيانتهاي واژه پف از بست چاکدایي، در در بافت به ترتي  افاهاني 
در نظریة بهيدگي قابل طر  و توليل فرد  مدوصربهاین موارد البته دهد.  فرد روي مي موارد مدوصربه

از  ه ر چد د  پ ذیر نيس ت.    ه ا تعم يم   نيستدد. زیرا هر مورد بافت خاص خود را دارد که به سایر واژه
پذیر هس تدد،   فت پي  از  لت کامي تعميمانتهاي واژه پف از بست چاکدایي و بابافت که ئيجا ز 
این فرایدد را تبيين کرد. بر ای ن   ،هر بافت خاصر داري ننا هاي  بددي مودودیت توا  با فورت مي

در بافت انته اي واژه پ ف از بس ت چاکد ایي و همچد ين       ]a[ ةبه واک /e/ ةواک تبدیلعامل اسا ، 

                                                                                                                   
1 crosslinguistic 
2 derivational 
3 rewrite rules 
4 output-output correspondence  
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ک ه خ ار  از     ]r[در ر ةویژ ةميانجي در گوی  ماساچوستي زبا  انگليسي از ی  قاعد ي]r[در  
اس تدلا    (Vaux, 2001; 2002) . همچد ين، واک ف  اس ت هبهيدگي بود بهره جس ت  ةیچارچوب نظر

داري اس ت،   ه اي نن ا    ها که عامل رخ داد ز  مو دودیت   کدد که در  همخوا  در این بافت مي
 به ره ب رد   2اشتقاقي ةبهيدگي باید از ی  انگار ةاین رو، به جاي نظری نيست. از 1گذر اي زبا  پدیده

 هل ه و ایدس اردي  کدد.  منخص مي 3شده را به زساني در قواعد بازنویسي  در که انتخاب همخوا
(Halle & Idsardi, 1997)   نيز در توليل در]r[ اند ميانجي ی  رویکرد اشتقاقي را ترجيح داده . 

ک ه ب ه ف ورت     ]s[در   ةبهيدگي با تبيين قاعد ةنظری (Bradley, 2006) برادلي دیدگاه پایةبر 
شود. مبداي این به چال  کنيده ميدهد،  دومديکدي زبا  اسذانيایي ر  مي ةدر لهج تصويح افراطي

کدد ک ه   است. وي استدلا  مي بدا شدهداد  داد با برو  این نظریه بر انطباق درو  چال  ز  است که
 ةی   گوین ور لهج     . زی را اس ت گرفت ه  تأنن  داد  داد ب ا ب رو    تداظر ب رو   ةاز ی  رابط ]s[در  
را  /s/ وکدد  برقرار ميدادهایي که گوینورا  سب  موتاط  و برو  داد خود برو  ابينم ،ديدومديک
 ةنظری   4داد ب رو   -داد گي ري از تد اظر ب رو     در فورت بهره ،د. بدابراینکد هجا حذف مي ةدر پایان

را خواه  د داش  ت. گاتد  ي اس  ت ک  ه رواب  ط و  ]s[در   ةبهيدگ ي ک  ارایي لازم ب  راي تبي  ين قاع  د 
داده ایي   هاي واجي مي ا  ب رو    داد معمولاً براي تبيين شباهت برو  -داد هاي تداظر برو دیتمودو

ز  پایه( به کار  ة  ی  پایه و فورت وندافزودمياکه به لواظ فرفي مرتبط هستدد )ماندد شباهت 
ز  براي داد، از  برو  -داد تداظر برو  ةبا گسترش کاربرد انگار( Bradley, 2006)روند. برادلي  مي

هاي گاتاري ناشي از تصويح افراطي  ها در سب  زوایي گوناگو  واژه هاي تبيين ارتباط بين تجلي
 است.بهره برده
 ةدر لهج  ]a[ ةب ه واک    /e/ ةتب دیل واک    (13( و )12، )(11شده در )هاي ارائه بددي دسته ایةپبر 

  از  ل ت ک امي، و در   بافت پيانتهاي واژه پف از بست چاکدایي، در در بافت به ترتي  افاهاني 
در نظریة بهيدگي قابل طر  و توليل فرد  مدوصربهاین موارد البته دهد.  فرد روي مي موارد مدوصربه

از  ه ر چد د  پ ذیر نيس ت.    ه ا تعم يم   نيستدد. زیرا هر مورد بافت خاص خود را دارد که به سایر واژه
پذیر هس تدد،   فت پي  از  لت کامي تعميمانتهاي واژه پف از بست چاکدایي و بابافت که ئيجا ز 
این فرایدد را تبيين کرد. بر ای ن   ،هر بافت خاصر داري ننا هاي  بددي مودودیت توا  با فورت مي

در بافت انته اي واژه پ ف از بس ت چاکد ایي و همچد ين       ]a[ ةبه واک /e/ ةواک تبدیلعامل اسا ، 
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216 / معكوس‌شدگي قاعده در زبان فارسي: تبديل اختياري واكة /e/ به واكة ]a[ در دو لهجة معيار و اصفهاني

( و 19هستدد که به ترتي   در )  ]ej[*و ]e*  داري ننا ، به ترتي  دو مودودیت ]j[پي  از  لت 
 1اند: ( تعریف شده20)

 ]e*                                     در انتهاي واژه مجاز نيست.    ]e[توالي بست چاکدایي و واکة  .19
 ]ej[*                                        و  لت کامي مجاز نيست.                         ]e[توالي واکة  .20

 داري نيز در تعارض است.ودیت ننا با این دو مود  ]IDENT]heightمودودیت پایایيهما  
ز  در ی    ب ود   انگيز  چال  يالزوماً به معدانگيز بود  تبيين تصويح افراطي در ی  زبا   چال 

دارد ک ه در ش رایط    زب اني فراید دهاي واج ي خ اص خ ود      ةزبا  دیگر نيست. هر زبا  یا هر گون  
دهدد. حتي شرایط رخداد ی  فرایدد واجي یکسا  هم ممکن است از زبا  به زب ا    ر  مي خافي

در این دو  ]a[ ةبه واک /e/ ةکه تبدیل واکئيجایا لهجه به لهجه تااوت داشته باشد. خوشبختانه از ز 
د د در  به دليل اختياري بود  ای ن فرای انگيز نيست. همچدين،  تبيين ز  چال  ،پذیر است تعميمبافت 

ب ر ای ن   بد دي ززاد به ره جس ت.     رویک رد رتب ه  هم ا   توا  از  لهجة افاهاني، در توليل ز  نيز مي
معک و  ش دگي   »رخ دادِ اختي اري فراید د    بد دي ززاد ارزی ابي    رویکرد رتبهاسا ، در چارچوب 

ش ود ک ه ه ر ک دام ی         تقسيم م ي « زیرسلسله مرات »به دو افاهاني  ةدر لهج «افراشتگيفرایدد 
ب ر مو دودیت پای ایي     داري نن ا  مو دویت   ،بد دي  رتبه ی  بر پایةگزیدد.  مي داد بهيده را بر و بر

مس لط اس ت.    داري نن ا  بد دي دیگ ر مو دودیت پای ایي ب ر مو دودیت        رتبه بر پایةتسلط دارد و 
ش دگي   معک و  »رخ دادِ اختي اري   گ ر   نم ای   (b4( و )a4(، و )b3( و )a3پيوستة )هم ي بههاتابلو
 (ب)و  (ال ف )ه اي   به ترتي  به نمایددگي از نمونه« حيف»و « جمعه»دو واژة در  «افراشتگيدد فرای

و مو   دودیت پای   ایي  ]ej[*و  ]e* داري نن   ا دد. تقاب   ل مي   ا  یک   ي از دو مو   دودیت هس   ت
IDENT]height[ در (a3( و )a4( به سود مودودیت پایایي و در  )b3( و )b4 به سود مودودیت )

 است.مام شدهت داري ننا 
 

‌«جمعه»‌ۀافراشتگي‌در‌واژشدگي‌فرايند‌‌معكوس‌(b3(‌و‌)a3)تابلوهاي‌:‌4جدول‌
Input:/dome/ 

*e[ IDENT]height[  
*  a.i ☞ ] dome[ 
 *! a.ii     ]doma[ 

IDENT]height[ *e[  
 *! b.i       ]dome[ 
*  b.ii ☞ ] doma[ 

                                                                                                                   
 شوند. بددي مي گونه فورتاینوا دارير مدع کدددة توالي دو ز هاي ننا  در نوشتگا  نظریة بهيدگي مودودیت 1
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( و 19هستدد که به ترتي   در )  ]ej[*و ]e*  داري ننا ، به ترتي  دو مودودیت ]j[پي  از  لت 
 1اند: ( تعریف شده20)

 ]e*                                     در انتهاي واژه مجاز نيست.    ]e[توالي بست چاکدایي و واکة  .19
 ]ej[*                                        و  لت کامي مجاز نيست.                         ]e[توالي واکة  .20

 داري نيز در تعارض است.ودیت ننا با این دو مود  ]IDENT]heightمودودیت پایایيهما  
ز  در ی    ب ود   انگيز  چال  يالزوماً به معدانگيز بود  تبيين تصويح افراطي در ی  زبا   چال 

دارد ک ه در ش رایط    زب اني فراید دهاي واج ي خ اص خ ود      ةزبا  دیگر نيست. هر زبا  یا هر گون  
دهدد. حتي شرایط رخداد ی  فرایدد واجي یکسا  هم ممکن است از زبا  به زب ا    ر  مي خافي

در این دو  ]a[ ةبه واک /e/ ةکه تبدیل واکئيجایا لهجه به لهجه تااوت داشته باشد. خوشبختانه از ز 
د د در  به دليل اختياري بود  ای ن فرای انگيز نيست. همچدين،  تبيين ز  چال  ،پذیر است تعميمبافت 

ب ر ای ن   بد دي ززاد به ره جس ت.     رویک رد رتب ه  هم ا   توا  از  لهجة افاهاني، در توليل ز  نيز مي
معک و  ش دگي   »رخ دادِ اختي اري فراید د    بد دي ززاد ارزی ابي    رویکرد رتبهاسا ، در چارچوب 

ش ود ک ه ه ر ک دام ی         تقسيم م ي « زیرسلسله مرات »به دو افاهاني  ةدر لهج «افراشتگيفرایدد 
ب ر مو دودیت پای ایي     داري نن ا  مو دویت   ،بد دي  رتبه ی  بر پایةگزیدد.  مي داد بهيده را بر و بر

مس لط اس ت.    داري نن ا  بد دي دیگ ر مو دودیت پای ایي ب ر مو دودیت        رتبه بر پایةتسلط دارد و 
ش دگي   معک و  »رخ دادِ اختي اري   گ ر   نم ای   (b4( و )a4(، و )b3( و )a3پيوستة )هم ي بههاتابلو
 (ب)و  (ال ف )ه اي   به ترتي  به نمایددگي از نمونه« حيف»و « جمعه»دو واژة در  «افراشتگيدد فرای

و مو   دودیت پای   ایي  ]ej[*و  ]e* داري نن   ا دد. تقاب   ل مي   ا  یک   ي از دو مو   دودیت هس   ت
IDENT]height[ در (a3( و )a4( به سود مودودیت پایایي و در  )b3( و )b4 به سود مودودیت )

 است.مام شدهت داري ننا 
 

‌«جمعه»‌ۀافراشتگي‌در‌واژشدگي‌فرايند‌‌معكوس‌(b3(‌و‌)a3)تابلوهاي‌:‌4جدول‌
Input:/dome/ 

*e[ IDENT]height[  
*  a.i ☞ ] dome[ 
 *! a.ii     ]doma[ 

IDENT]height[ *e[  
 *! b.i       ]dome[ 
*  b.ii ☞ ] doma[ 

                                                                                                                   
 شوند. بددي مي گونه فورتاینوا دارير مدع کدددة توالي دو ز هاي ننا  در نوشتگا  نظریة بهيدگي مودودیت 1
 

 «حيف»‌ۀافراشتگي‌در‌واژشدگي‌فرايند‌‌معكوس‌(b4(‌و‌)a4)تابلوهاي‌:‌5جدول‌
Input:/hejf/ 

*]ej[ IDENT]height[  
*  a.i  ☞ ]hejf[ 
 *! a.ii      ]hajf[ 

IDENT]height[ *]ej[  
 *! b.i       ]hejf[ 
*  b.ii ☞ ]hajf[ 

 
‌گيري‌نتيجه‌.4
 «تق ار  قاع ده  »اس ت؛   «شدگي قاع ده  معکو »و  «تقار  قاعده»شامل دو فرایدد  «قاعده وارونگي»

معکو  شامل فراید دي   ةقاعد امااست،  یکسا  افلي در ی  بافت ةایددي متضاد با قاعدشامل فر
است. در هر دو مورد، فورتي ک ه در اف ل بازنم ایي    تکميلي افلي در ی  بافت  ةمتضاد با قاعد

زوایي بوده به عدوا  بازنمایي زیرساختي و فورتي ک ه در اف ل بازنم ایي واج ي ب وده ب ه عد وا         
داد و  ع وض ش د  نق   درو     «ش دگي قاع ده   معک و  »ش ود.   یي در نظر گرفته م ي بازنمایي زوا

در  ]a[ ةب ه واک     /e/ ةبافت اس ت. در تب دیل واک     ةو تکميل کددد دیگری داد ی  قاعده با  برو 
 ةه اي گون اگو  در لهج     و در باف ت  ]ro[« را» ةگات اري زب ا  فارس ي در باف ت پ ي  از واژ      ةگون

در گات ار برخ ي    ای ن فراید د   رخ داد  ةعلت اولي  است.  ر  داده« قاعده شدگي معکو »افاهاني، 
که خود ناشي از مقایس ه ای ن    است« تصويح افراطي» افاهاني ةلهج تر و مسنسا  ميا  گوینورا 
 تهراني به دلایل م ذهبي، احت رام، وجه ه و اعتب ار اجتم اعي اس ت.       ةمعيار، یعدي لهج ةلهجه با لهج

افاهاني، و عدم  ةدر لهج ]e[ ةبه واک /a/ ةواک گرای  فراگيرر تبدیل لم بهگوینورا  افاهاني با ع
تا طي ی   رون د معک و  یعد ي ب ا      اند  معيار سعي داشته ةرخداد این فرایدد )بدین شدت( در گون

انگيز بود  تبيين  چال ها را به سب  فارسي معيار تلاظ کددد.  این واژه ]a[ ةبه واک /e/ ةواک تبدیل
تب دیل  انگيز بود  ز  در ی  زبا  دیگر نيست.  چال  به معديراطي در ی  زبا  لزوماً تصويح اف

قاب ل ط ر  و تولي ل در نظری ة     اف اهاني   ةدر لهج  در موارد مدوصر ب ه ف رد    ]a[ ةبه واک /e/ ةواک
 هر چدد. يستپذیر ن ها تعميم زیرا هر مورد بافت خاص خود را دارد که به سایر واژه بهيدگي نيست.

انتهاي واژه پف از بست چاکدایي و بافت پي  از  لت کامي به سایر بافت  پذیر بود  دليل تعميمبه 
  خاص این فرایدد را تبيين کرد. داري ننا هاي  بددي مودودیت توا  با فورت ها مي واژه

 
‌
‌
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‌‌منابعفهرست‌
در  اف اهاني  و معيار اي هاي مواوره مقایسة تلاظ شداسة سوم شخص مارد در لهجه. »(الف1394جم، بنير )

  ‌      ‌‌‌‌‌‌.90-73 صف 7 مارة، ش6دوره  .جستارهاي زباني «.نظریة بهيدگي چارچوب
   . تهرا : مرکز ننر داننگاهي.فرهدگ توفياي فرایددهاي واجي‌.(ب1394جم، بنير )
. 1ة ش مار  .9سا   .هاي خراسا  شداسي و گوی زبا  «.در زبا  فارسي« را»پيرامو  تلاظ »(. 1396)جم، بنير 
              .14-1 صف

واژهاي عربي در فارس ي   هاي م زير وام بررسي تطبيقي جایگزیدي وا »‌(.1397جم، بنير و رزمدیده، پریا )
. 26 ةش مار  .10 ةدور پژوه ي.  زبا   «معيار و گوی  رودباري )کرما ( در چارچوب نظریة بهيدگي

 .45 -66فص 
                                    تهرا : سمت. .هاي ایراني  شداسي زبا رده .(1392دبيرمقدم، مومد )

  تهرا : موسسه مطالعات و توقيقات فرهدگي.  .شداسي زبا  درزمدي بر جامعه .(1368مدرسي، یويي) 
نظریة  فرایددهاي واجي لهجة افاهاني و زبا  فارسي در چارچوب(. »1392هادیا ، بهرام و علي نژاد، بتو  )

‌ .219-235. فص 3. شمارة 4. دورة جستارهاي زباني «.بهيدگي
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Abstract 
1- Introduction 
Standard Persian is the major accent spoken in the capital city of Tehran while 
Esfahani accent is spoken in Esfahan, the third largest city in Iran after Tehran and 
Mashhad, which was once one of the largest cities in the world. It is located at the 
intersection of the two principal north-south and east-west routes that traverse Iran. 
Both Standard and Esfahani accents have the same underlying phonological 
structure. In the earlier verities of Persian including the Standard and Esfahani 
accents, the vowel /a/ used to occur word-finally which changed to /e/ through time. 
Moreover, the synchronic occurrence of this process in other word positions is 
productive in the Esfahani accent which is regarded its well-known feature. 
However, presently, the vowel /e/ optionally changes to ]a[ in the environment 
before the postposition “râ” in both accents, as well as in other environments in the 
pronunciation of middle-aged and older Esfahani speakers. It is worth mentioning 
that the word “râ” is the only postposition in Persian formal pronunciation of which 
is never used in the spoken style. According to Jam (2017), this postposition is 
pronounced ]ro[ after words ending with vowels and ]o[ when it occurs after words 
ending with consonants. That is because a preceding consonant triggers /r/ deletion.  
 
2- Methodology 
This research aimed at introducing and analyzing this rule inversion within the 
framework of Optimality Theory (Prince & Smolensky, 1993/ 2004). Optimality 
theory is one of the most significant developments in generative grammar. The first 
detailed exposition of the theory appears in Prince and Smolensky’s book(1993), 
entitled “Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar”. Its 
goal is to explain the phonology of languages only by using a set of universal 
constraints. No phonological rule is being applied in its analyses because they 
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generally explained the language-specific phenomena. In contrast, constraints in OT 
are not merely solutions to language-specific problems; they are claims about 
Universal Grammar (UG) seeking to explain phonological phenomena universally. 
Furthermore, there is no interaction between rules and constraints, i.e., OT is not a 
mixed theory. The principles of SPE phonology (Chomsky & Halle, 1968) namely 
rules and serial derivations between underlying representation (UR) and phonetic 
representation (PR) have been abandoned by OT; however, UR and PR which are 
renamed as input and output respectively, are being assumed in the classical sense. 

The optionality (also known as “free variation”) in the change of /e/ to ]a[ in the 
standard and Esfahani accents is analyzed using the free ranking approach which 
maps a single input onto two outputs. Optionality is a case in which a single input is 
mapped onto two grammatical outputs, although their distribution is not under 
grammatical control. The fact that variation is “free” does not imply that it is totally 
unpredictable, but only that no grammatical principles govern the distribution of 
variants. Nevertheless, a wide range of extragrammatical factors may affect the 
choice of one variant over the other, including sociolinguistic variables (such as 
gender, age, and class), and performance variables (such as speech style and tempo). 
Extragrammatical variables affect the choice of occurrence of one output over 
another.  
 
3- Conclusion  
The Change of /e/ to ]a[ in the environment before the postposition “râ” in both 
standard and Esfahani accents as well as in different environments in Esfahani 
accent is a clear instance of rule inversion in Vennemann’s (1972) sense. 
Vennemann (1972, 1974) (cited in Hulst 1980) regards rule inversion as 
restructuring and as such as part of a complicated type of change involving 
restructuring, loss of the original rule and addition of the inverted rule. He 
distinguishes two subtypes of rule inversion, dependent on the motivation of the 
change. In some cases, inversion is the direct result of restructuring. In other cases, 
inversion is the result of reinterpretation of the alternation that is caused by the 
original rule.  

The primary reason for the occurrence of this phonological process, that is the 
change of /e/ to ]a[ in Esfahani accent in the pronunciation of middle-aged and older 
Esfahani speakers, is hypercorrection which is in turn due to comparing this accent 
with the standard accent for religious reasons, honor and reverence as well as the 
high prestige of the standard accent. This is true that coming up with an analysis for 
hypercorrection in OT is challenging; however, since /e/ optionally changes to ]a[ in 
certain generalizable environments in Esfahani accent, it is capable of being 
analyzed within OT using the free ranking approach.  
 
Keywords: Rule inversion, Hypercorrection, Vowel raising, Free variation, 
Esfahani accent 
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are not merely solutions to language-specific problems; they are claims about 
Universal Grammar (UG) seeking to explain phonological phenomena universally. 
Furthermore, there is no interaction between rules and constraints, i.e., OT is not a 
mixed theory. The principles of SPE phonology (Chomsky & Halle, 1968) namely 
rules and serial derivations between underlying representation (UR) and phonetic 
representation (PR) have been abandoned by OT; however, UR and PR which are 
renamed as input and output respectively, are being assumed in the classical sense. 

The optionality (also known as “free variation”) in the change of /e/ to ]a[ in the 
standard and Esfahani accents is analyzed using the free ranking approach which 
maps a single input onto two outputs. Optionality is a case in which a single input is 
mapped onto two grammatical outputs, although their distribution is not under 
grammatical control. The fact that variation is “free” does not imply that it is totally 
unpredictable, but only that no grammatical principles govern the distribution of 
variants. Nevertheless, a wide range of extragrammatical factors may affect the 
choice of one variant over the other, including sociolinguistic variables (such as 
gender, age, and class), and performance variables (such as speech style and tempo). 
Extragrammatical variables affect the choice of occurrence of one output over 
another.  
 
3- Conclusion  
The Change of /e/ to ]a[ in the environment before the postposition “râ” in both 
standard and Esfahani accents as well as in different environments in Esfahani 
accent is a clear instance of rule inversion in Vennemann’s (1972) sense. 
Vennemann (1972, 1974) (cited in Hulst 1980) regards rule inversion as 
restructuring and as such as part of a complicated type of change involving 
restructuring, loss of the original rule and addition of the inverted rule. He 
distinguishes two subtypes of rule inversion, dependent on the motivation of the 
change. In some cases, inversion is the direct result of restructuring. In other cases, 
inversion is the result of reinterpretation of the alternation that is caused by the 
original rule.  

The primary reason for the occurrence of this phonological process, that is the 
change of /e/ to ]a[ in Esfahani accent in the pronunciation of middle-aged and older 
Esfahani speakers, is hypercorrection which is in turn due to comparing this accent 
with the standard accent for religious reasons, honor and reverence as well as the 
high prestige of the standard accent. This is true that coming up with an analysis for 
hypercorrection in OT is challenging; however, since /e/ optionally changes to ]a[ in 
certain generalizable environments in Esfahani accent, it is capable of being 
analyzed within OT using the free ranking approach.  
 
Keywords: Rule inversion, Hypercorrection, Vowel raising, Free variation, 
Esfahani accent 
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د آکستاورد،   ،پتور زبانته )آریتان  های ددزبانه د یکحرکفی با اسفااد  از فرهنگ
 -محور یا قمتر  -فل عمید( در بافت جمله بررسی د ترجمه شدندد سپس از جنبة 

دیگتر مقایسته    یتک  بندی عناصر ملنایی د قمر غالتب بتا  دن، نحو  تقسیممحور بو
ی پتژدهش نشتان دادکته زبتان فارستی بتر ختلا  زبتان انگلیستی،          ها یاففه دشدند

محور بودن داردد قمر غالب در زبان فارستی، قمترِ    -گرایش بیشفری به سوی قمر
ان فارستی بته   حالت د در انگلیسی، قمرِ جهت استد در نهایت، عناصر ملنایی زبت 

هر یک از این دد زبان، دسفه کنند دمحورتر عم  می -نسبت زبان انگلیسی، قمر
 بندی دیژة خود را در ارتباط با ن ریه تالمی دارندد 

 
  - محتور، فلت    -شناسی، قمرحرکفی، رد عنصرملنایی، فل  :های کلیدیواژه
 محور

 
 مقدمه. 1

 بهتر  شتناخفی  د رد  ی شتناخفی هتا ردی رد ختود از هتای  بررستی  مقالة حاضر، در  هبا توجه به این
م بیرمقددپتردازیمد  می مخفلف دیدگا  پژدهشگران ازاین ردی ردها  به تلریف نخست است،گرففه

(Dabir moghaddam, 2004, p. 2) هتتایشنگر را شناستتی امتتردز نباز در غالب شنگر سه 
 (Rasekh mahand, 2007, p. 172)هند مراسخ داست ملرفی کرد  شناخفی گرا د ، نقشگراراصو

بته بتتادر دی،   داستت بتر شتمرد    شناستی  زبتان هتای جدیتد   م فتب  از ی یرا  1شناخفی شناستی  زبتان 
 بشتر ، ذهتن د تجتارا اجفمتاعی د فیزی تی     بته بررستی رابطته میتان زبتان      گرا شناخت شناسان زبان
 کند: یان میب (Azkia, 2012, p. 3)ازکیا  دپردازند می

 زبتان  د ذهتن  ةرابطت  بته  کته  محققتانی  هتای  بررستی  میتان  از 1970سال در شناخفی  شناسی زبان
 فترد  دانش از منبلی عنوان به را زبان ردی رد این دیافت موجودیت د رشدکرد  بودند علاقمند

  دانگارد می بشر شناخت اصلی بخش را آن د دانسفه خارج جهان به نسبت
 

 ةد مطاللت  بنتدی انتواس ستاخفارها   بته ببقته    3شناستی  رد  (Croft, 2003, p. 1) 2کرافتت  به بتادر 
در  (Levin, 1993) 4لتوین  ددجتود دارنتد  هتا  بتین زبتان  مند ن امکه به صورا پردازد میالگوهایی 

، حرکت، انتداز   از جنبةرا  هافل  نمونه،پردازدد برای  می هافل بندی  بخشی از کفاا خود به ببقه
                                                                                                                                        
1 cognitive linguistics 
2 W. Croft 
3 typology  
4 B. Levin 

 ,Talmy) 1تتالمی کنتدد  بنتدی متی  تقستیم  دیگتر متوارد  هوا د ، رنگ، ارتباط، آا د کردناجفناا

2000b, p. 102) یا سمیمفمم گترد  ا  از غیر ، ز سا هر شام  که داندمی ریسفود ایمقولهرا  2قمر 
توانتتد  متتی قمتترد استتت لتتیفل یشهردر رابطتته ختتواهری بتتا  د شتتد  فل  ا همر ایضافها  حر د گر
 Talmy, 1985 & 2000; quoted from) المیتد باشدد آزاصورا یک دند مقید د یا یک داژ   به

Azkia, 2012) ماهتومی  عنصتر  تحلیت   در را شتدگی  داژگتانی  هتای  الگتو  ةن ری ،بار نخسفین برای 
 داستت هپرداخف حرکت ماهوم نمودن داژگانی نوس اساک بر ها زبان بندی رد  به د نمود ارائه حرکت
 دد آش ار، شناخفیزبان عناصر بر ومیهما حرکفی رعناص انطباق یها ردش اساک رب ، دینهمچنی

 شته ری در ومیهت ما ایهت ادغتام  استاک  بر ،شقیهس بندیهببق نخسفیند کند میه ائار بندیتقسیم نوس
 .استایجاد شد  فل  ایهقمر ةپای بر ،بندیتقسیم این دیگر گونة استدانجام شد  فللی

 .Talmy, 2000b, p) تتالمی د استت فاتادا  م گوناگونهای در زبانعناصر ملنایی رمزگذاری 

در ریشته  مانند زبان استپانیایی   4محور -های فل ( در زبان3که جهت )مسیر دکنبیان می (117-118
 داستت بته صتورا قمتر     6مانند زبتان انگلیستی د آتستوگوی    5محور -قمرهای زبان د در بود  فللی

بته   شناخت اصلی ارکان از ی ی ار حرکت( Talmy, 2000a; quoted from Azkia 2012)تالمی 
ء یتک شتی  شتام   هتر ردیتداد حرکفتی    ( Talmy, 2000b, p. 25) تتالمی  بتادر بته  د آدردشمار می

مرجت    شیء کههمرا  است  دیگری  شیءبا د یا بود  حرکت ال در حیا است که  (7)عنصربرجسفه
بته   بختش استتد  چهار ر مشفم  ب د به بور کلی، ردیداد حرکفیاستدر ن ر گرففه شد  8زمینه د یا

ردجتو د  د اردددجتود  حرکتت د جهتت )مستیر( نیتز     برجستفه د زمینته    علاد  بر عنصتر  این ملنا که
در دد زبان انگلیستی د  ( را خیالی) 9های پنداشفی حرکت (Rojo & Valenzuela, 2003) دالنزدئلا

از انگلیستی بته   ی هتای ابلاعتات  برختی تاتادا   ،د در ترجمه حرکت داقلیاندکرد اسپانیائی مقایسه 
تتر بیتان    پیچیتد  نیتز ستاد     یهتا  )مستیر(  شود د جهت حالت حذ  می اغلبدجود داردد ی یاسپانیا

را با انگلیسی، اسپانیایی، ردسی د ترکی چهار زبان  ود،اثر خدر  (Slobin, 2008)اسلوبین  دشوند می

                                                                                                                                        
1 L. Talmy 
2 satellite  
3 path  
4 satellite – framed  
5 verb – framed  
6 Atsugewi  
7 figure 
8 ground    

( چیزی استت کته مطابقتت آن بتا داقلیتت بیشتفر       factiveد که داقلیت )نویس( میTalmy, 2000a, p. 100تالمی ) 9
 ( مطابقت کمفری با داقلیت دارددfictiveاست دلی پنداشت )
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محتور   -فلت   زبتان  ه گوینتدگان دد کت  دادنشتان  پتژدهش دی   هتای یاففته  ددنمتو مقایسه  دیگریک
هتای  جهتت محتور انگلیستی د ردستی،     -در مقایسه با گویندگان دد زبتان قمتر   ،د ترکی اسپانیایی

بته بررستی   ختود   ةدر رستال نیتز   (Ferez, 2008)فترز   دکننتد دیداری را به اجزای کمفری تقسیم می
برختی   زبتان، بته   ة ایتن دد مقایس دی با دپرداختهای انگلیسی د اسپانیایی  های حرکفی در زبان فل 

توان بته ایتن ن فته    ها میاز جمله این شباهت ددست یافتزبان دد میان این  هاید تاادا هاشباهت
 2را  رففنافلال  ، تلدادهر دد زباندر همچنین دد بودن 1دارای افلال جهفی اشار  کرد که هر دد زبان

تتر بتودن داژگتان    بتزر  شتد ،  ار های اشت از جمله تااداندد بود 4یا پریدن 3ددیدنافلال  از بیشفر
 د دبو زبان انگلیسی در مقایسه باانداز   از جنبةافلال جهفی در زبان اسپانیایی 

ای به بررسی افلال حرکفی با اسفااد  از ( در مقالهWallentin et al., 2011دالنفین د هم اران )
 ستتازی منطقتتهفلتتال هتتا دریاففنتتد کتته افلتتال حرکفتتی باعتت  پرداخفنتتدد آن یتصتتویربرداری م تتز

دادند د کنندگان به یک داسفان گوش میشرکت 6ا د امد آرد آی در بول شوندد می 5الدپیدامدتی
 د تایشدندد  رد میردبه تی دامد پی الدبا فلالیت قاب  توجه  ،بندهائی که دارای افلال حرکفی بودند

 چینتی  د تایوانی اشار  زبان در حرکفی ردیداد گذاریرمز نحو  بررسی به (Tai & Su, 2013) سو
دهد که سخنگویان زبان چینتی  برخی نفایج آن نشان می نددد آن را بررسی کرد پرداخفه 7ماندارین

د ایتن در حتالی   نتد کردماندارین حداق  از چهار الگو برای رمزگذاری ردیداد حرکفی اسفااد  متی 
 دبرندبهر  میذاری ردیداد حرکفی از پنج الگو برای رمزگ ،سخنگویان زبان اشار  تایوانیاست که 

بتا محتدددیت    ددم زبان یادگیری در را حرکفی ردیداد (Alonso Alonso, 2013) آلونسو آلونسو
ا به این ملنت عبور  -محدددیت مرز  داستکرد  بررسی داسپانیایی انگلیسی زبان دد در 8عبور -مرز 
 یهتا یاففته  خیردیرد یا گرا در بر مییی فضا ،عبور از مرزبه من ور  جهت ملناییآیا عنصر  که است
عبور  - مرزهای موقلیتهم در  اصلی فل  در حالت د حرکت تلایقاست از  بهفرکه  داد نشان دی

  دشوداسفااد  ن عبور -های غیرمرزهم در موقلیت د
حرکتت در زبتان    ،دکفتری ختود   ةدر رستال  (Azkia, 2012)ازکیا  میان پژدهشگران ایرانی، در

فل  حرکفی را بتر استاک   ، 435اد استد شناخفی بررسی کرد  ا از دیدگاهی شناخفی د رد فارسی ر

                                                                                                                                        
1 Path verbs 
2 Walking verbs 
3 Running verbs 
4 Jumping verbs 
5 left posterior middle temporal gyrus (LPMT) 
6 fMRI 
7 Mandarin Chinese 
8 boundary-crossing constraint 

ملین د بته ترتیتب حترد  الابتا      ل ت سخن د  های تلریف تالمی از ردیدادهای حرکفی از فرهنگ
متورد  هتای  داد دی، د بتود شتناخفی  استد پژدهش اد در چتارچوا شتناخفی د رد   اسفخراج نمود 

شدگی مورد تحلی  قرار دادد قالب تحقیق اد اسنادی الگوهای داژگانی ةچوا ن ریرا در چار اشار 
 عناصتر   ادغتام  نتوس  تبیتین  من تور  بته اد  پتژدهش د داشتت کمی قترار   هایدسفة پژدهشدر  بود که
در زبتان  به بتادر دی،  د انجام شد فارسی زبان های فل  در غالب قمر تلیین د فللی ةریش در ماهومی

رففته د بته فلت  حرکفتی دابستفه      گعنصر برجسفه، جهت د زمینه در کنار فلت  قترار   فارسی سه قمر 
نمتودار سلستله    دیترندد  داشفه د برخی محددد یتر از این میان برخی گسفردگی بیش که شوند می
کیتد  أت هتر چنتد دی   استتد نمتود  ترستیم   فرادانی رختداد بر اساک تب قمرهای زبان فارسی را امر
 د(251همتان،  ) تتری استت  یید آن نیازمند مطاللاا گسفرد أر فرضیه است د تکند که این نمودامی

 :استنمودار اد به ش   زیر 
 زمینه < جهت < عنصربرجسفه

 حرکفتی  افلال سازیماهوم بررسی بهای ( در مقالهGolfam et al., 2014) د هم اران  گلاام
 ,Talmy) چارچوا ن ری تتالمی  شناسی شناخفی د براساکزبان دیدگا  از فارسی زبان در بسیط

2000]2007[; quoted from Golfam et al., 2014) از نشتان داد  این پژدهش نفایج انددپرداخفه 
استتد  بیشفرین فرادانی را داشفه «1پی ر» ی مؤلاه تالمی، دیدگا  از حرکت اصلی ةمؤلا چهار میان

 از هتا مؤلاته  ستایر  بته  نستبت  «یتان  مقصتدننقطه پا » ةلاؤهای فرعی مسیر، ممولاه در بین همچنین
« شیو » ةلاؤد همچنین دد ماستود بسازی ردیدادهای حرکفی برخوردار در ماهوم فرادانی بیشفری

های ادغتامی در ریشته فلت  د یتا بته صتورا       در افلال حرکفی زبان فارسی یا به صورا «2سبب»د 
د شتریای  حامتدی شتیردان   د نتد تأثیرگذارسازی ردیداد حرکفی جداگانه در سطح جمله در ماهوم

(Hamedi shirvan & Sharifi, 2014)  شناخفی مقوله قمتر در ستاخت    در مقاله خود به بررسی رد
نمودهای صوری مقوله قمر در زبان اثر،  ند در ایاند ردیدادی افلال حرکفی در زبان فارسی پرداخفه

هتایی بترای   مثتال  ،هتا آن دستت ابررستی شتد    ،شودد مقولاا ملنایی که توسط آن بیان می فارسی
در  (Afrashi & Hemmati, 2016)افراشتی د همفتی    داندآدرد برخی از انواس قمر در زبان فارسی 

 زبان از آن، از ترجمه یک د خاص اثر یک در ترجمه در فرآیند مسیر بازنمایی نحو  ای بهمقاله
 استلوبین  مستیر  ةاد که راهبردهای ترجمنشان دها های آنیاففهاندد فارسی پرداخفه زبان به انگلیسی

(Slobin, 1991, 1996a,1996b, 1997, 2000; quoted from Afrashi & Hemmati, 2016 )در 

                                                                                                                                        
1 figure 
2 cause 
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ملین د بته ترتیتب حترد  الابتا      ل ت سخن د  های تلریف تالمی از ردیدادهای حرکفی از فرهنگ
متورد  هتای  داد دی، د بتود شتناخفی  استد پژدهش اد در چتارچوا شتناخفی د رد   اسفخراج نمود 

شدگی مورد تحلی  قرار دادد قالب تحقیق اد اسنادی الگوهای داژگانی ةچوا ن ریرا در چار اشار 
 عناصتر   ادغتام  نتوس  تبیتین  من تور  بته اد  پتژدهش د داشتت کمی قترار   هایدسفة پژدهشدر  بود که
در زبتان  به بتادر دی،  د انجام شد فارسی زبان های فل  در غالب قمر تلیین د فللی ةریش در ماهومی

رففته د بته فلت  حرکفتی دابستفه      گعنصر برجسفه، جهت د زمینه در کنار فلت  قترار   فارسی سه قمر 
نمتودار سلستله    دیترندد  داشفه د برخی محددد یتر از این میان برخی گسفردگی بیش که شوند می
کیتد  أت هتر چنتد دی   استتد نمتود  ترستیم   فرادانی رختداد بر اساک تب قمرهای زبان فارسی را امر
 د(251همتان،  ) تتری استت  یید آن نیازمند مطاللاا گسفرد أر فرضیه است د تکند که این نمودامی

 :استنمودار اد به ش   زیر 
 زمینه < جهت < عنصربرجسفه

 حرکفتی  افلال سازیماهوم بررسی بهای ( در مقالهGolfam et al., 2014) د هم اران  گلاام
 ,Talmy) چارچوا ن ری تتالمی  شناسی شناخفی د براساکزبان دیدگا  از فارسی زبان در بسیط

2000]2007[; quoted from Golfam et al., 2014) از نشتان داد  این پژدهش نفایج انددپرداخفه 
استتد  بیشفرین فرادانی را داشفه «1پی ر» ی مؤلاه تالمی، دیدگا  از حرکت اصلی ةمؤلا چهار میان

 از هتا مؤلاته  ستایر  بته  نستبت  «یتان  مقصتدننقطه پا » ةلاؤهای فرعی مسیر، ممولاه در بین همچنین
« شیو » ةلاؤد همچنین دد ماستود بسازی ردیدادهای حرکفی برخوردار در ماهوم فرادانی بیشفری

های ادغتامی در ریشته فلت  د یتا بته صتورا       در افلال حرکفی زبان فارسی یا به صورا «2سبب»د 
د شتریای  حامتدی شتیردان   د نتد تأثیرگذارسازی ردیداد حرکفی جداگانه در سطح جمله در ماهوم

(Hamedi shirvan & Sharifi, 2014)  شناخفی مقوله قمتر در ستاخت    در مقاله خود به بررسی رد
نمودهای صوری مقوله قمر در زبان اثر،  ند در ایاند ردیدادی افلال حرکفی در زبان فارسی پرداخفه

هتایی بترای   مثتال  ،هتا آن دستت ابررستی شتد    ،شودد مقولاا ملنایی که توسط آن بیان می فارسی
در  (Afrashi & Hemmati, 2016)افراشتی د همفتی    داندآدرد برخی از انواس قمر در زبان فارسی 

 زبان از آن، از ترجمه یک د خاص اثر یک در ترجمه در فرآیند مسیر بازنمایی نحو  ای بهمقاله
 استلوبین  مستیر  ةاد که راهبردهای ترجمنشان دها های آنیاففهاندد فارسی پرداخفه زبان به انگلیسی

(Slobin, 1991, 1996a,1996b, 1997, 2000; quoted from Afrashi & Hemmati, 2016 )در 

                                                                                                                                        
1 figure 
2 cause 
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راهبردهتای   ، بته در محددد  ایتن ترجمته  ها توانسفند آن همچنین، دکندمی صدق مورد ن ر ةترجم
 زبتان  کته  آدرد فتراهم  را رضام تان پیشتنهاد ایتن فت    ، پژدهش این نفایج .دست باینددیگری نیز 

زبان فارسی،  هرچندد دارد 1بنیاد -های تاب  زبان با مشابهی الگوی مسیر، بازنمایی لحاظ از فارسی
 بازنمتایی جنبتة   از همچنتین  .دارد مفمتایزی  هایدیژگی داژگانی د دسفوری هایانفخاااز جنبة 

، (Nateghi, 2012)نتابقی  دهدد می شانن را 2بنیاد -فل   هایزبان مشابه الگویی پیچید  مسیرهای
 ,.azkia, et al) د هم اران، ازکیا (Mesgarkhoyi, 2013 & Mesgarkhoyi, 2016) مسگرخویی 

ها این پژدهش دجه اشفراک تمامی این انددبه این مهم پرداخفه نیز (Babai, 2011بابائی ) د (2015
 ,Mesgarkhoyi &) مستگرخویی  انتدد خفهد ردیداد حرکفی پردابه بررسی افلال حرکفی است که 

2016 Mesgarkhoyi, 2013) ،( ازکیا د هم ارانazkia, et al., 2015) ( د بابائیBabai, 2011 ) به
ها در زبان پیشوندهای افلال حرکفی ردسی د نحو  بیان آن( Nateghi, 2012)زبان فارسی د نابقی 

 دندافارسی را بررسی کرد 
از دیتدگا   دد زبان فارسی د انگلیستی  به مقایسه بینازبانی  د غیر ایرانی، های ایرانیپژدهش این

محتور د   -هتای فلت   در مورد زبان( Talmy, 2000bشناخفی بر اساک ن ریه تالمی )شناخفی د رد 
رففار افلتال حرکفتی نستبت بته     در تلیین تواند این پژدهش مید بر این مبنا، اندنپرداخفهمحور  -قمر
 ,Azkia)که ازکیتا   گونههمچنین همان دبر عهد  داشفه باشدنقش مهمی ین دد زبان دیگر در ایک

که پژدهش  استنمودار سلسله مراتب قمرهای زبان فارسی در حد فرضیه    کرد ،هم اشار (2012
تتالمی  ادعتای  بتا توجته بته    تری در ایتن زمینته انجتام دهتدد     کام  هایپژدهشحاضر سلی دارد تا 

(Talmy, 2000b, p. 117- 118) کته در   دارد محتور قترار   -قمتر  هتای زبان در دسفه انگلیسی زبان
 .Azkia, 2012, p) ازکیتا بر اساک فرضتیه  د خواهیم پرداختدیدگا  این  درسفیارزیابی به  جانای

با توجته بته    دگیرد می جای محور  -فل  های زبان ، در دسفةتالمی  زبانی بندی   رد  در فارسی زبان( 5
در مقایسته بتا   محور بودن  -زبان فارسی تمای  بیشفری به سمت قمر انگدلیه توسط نگارندبررسی ا

را از  زبان فارسی دیژ دضلیت حقیقی هر دد زبان به  برآنیم تا ،پژدهشدر این  دزبان انگلیسی دارد
  مدرا تلیین کنیقمر غالب در دد زبان د مشخص کرد  محور بودن  -محور بودن یا فل  -قمر جنبة

 

 پژوهش مبانی نظری. 2
 از غیر ، ز سا هر شام  که ستا ریسفود ایمقولهقمتر   ،(Talmy, 2000b, p. 102)تتالمی   به بتادر 

د دارد یهراخو بطهرا فل  یشهر با که استتت فل  ا همر ایضافها  حر د گر یا سمیمتتفمم گتترد  ا 
                                                                                                                                        
1 satellite - framed 
2 verb - framed 

 انتواس  ،تالمی گافه پایة برآزاد باشدد صورا یک دند مقید د یا یک داژ    تواند به می قمر همچنین
 در نشدنی جدا د شدنی جدافللی  پیشوندهای ،1انگلیسی زبان در فللی جزءمشفم  بر  ها زبان در قمر
هتای  فلت   ،4چینتی   زبتان  در فللتی  هتای  مفمم ،3لاتین د ردسی زبان فللی های پیشوند ،2آلمانی زبان

 ترکیبتی  چند دندهای د 6کادد زبان در انضمامی هایاسم، 5هسفندهسفه غیرکه  چندکار  زبان لاهو
د نویست می (23-21)همان،  تالمی دهسفند دارند، حضور فللی ریشه ابرا  در که 7آتسوگوی زبان

 مشتفم  بتر  عناصتر ملنتایی    درددیگتر جتدا کت   از یتک عناصر را در حوز  ملنا د ردستاخت  توان یم
ستتاخفی شتتام  فلتت ، عناصتتر رد هستتفنددحالتتت د ستتبب حرکتتت، جهتتت، عنصربرجستتفه، زمینتته، 

د اد ریشه یک نیستبهرابطه بین این دد عنصر یکد هسفندد قمر  بند پیرد، 8ایرابطه ت واژهای آزاد
تواننتد  ماهتومی نیتز متی   دیگر عناصر  دشمردبر میفل  را جزء عناصر باز د قمر را جزء عناصر بسفه 

در متورد   (Talmy, 2000b)بنتدی تتالمی   چتارچوا ن تری پتژدهش تقستیم    د قمری بر فل  باشتند 
های مثال د( تالمی )همانملنایی به انواس عناصر  ،در زیرد استمحور  -محور د فل   -های قمرزبان
 پردازیم:میر این زمینه د ،دی

بته  جهت  ،بور کلیه ردندد ب کار میمسیر به /ها در زبان انگلیسی اغلب در بیان جهت  قمرجهت:  -
ه تواند بت  ملمولاً قمر می اما( 1 نمونة)  شود اضافه د قمر بیان می ترکیبی از حر با  د کام   صورا

، «up» ،«back»مشتفم  بتر    قمر جهتت در زبتان انگلیستی    های مخفلفگونه د(2 نمونة) بیاید ییتنها
«away » د«forth» ددهسفن 

1. I ran out of  the house  
2. (After rifling through the house), I ran out ]i.e., … of it] 
 

، هتای هنتدداردپایی  شتاخه  هتای زبتان بیشتفر  نویستد  می (Talmy, 2000b, p. 105-109) تالمی
 د جهتت  قمتر  دارای ،مانتدارین چینتی   زبتان  دندمانند انگلیستی هستف  سیسفم جهفی )مسیری( دارای 
 د است مشابه انگلیسی زبان اکه کاملاً ب استهایی ساخفار

                                                                                                                                        
1 English verb particles 
2 German separable and inseparable verb prefixes  
3 Latin or Russian verb prefixes  
4 Chinese verb complements  
5 Lahu nonhead versatile verbs 
6 Caddo incorporated nouns  
7 Atsugewi polysynthetic affixes around verb root  

 ,Golfamد گلاتام ) استدانسفه «free relational morpheme» را «adposition» (Croft, 2003, p. 33) کرافت 8

2006, p. 38حر  اضافه یا »شود که از اصطلاح پوششی نویسد ترجیح داد  می( میadposition »تتر  هوم کلیدر ما
 به کار رددد   «اضافیپس»د  «اضافیپیش»به ترتیب  « postposition»د   «preposition» اسفااد  شود د به جای
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 انتواس  ،تالمی گافه پایة برآزاد باشدد صورا یک دند مقید د یا یک داژ    تواند به می قمر همچنین
 در نشدنی جدا د شدنی جدافللی  پیشوندهای ،1انگلیسی زبان در فللی جزءمشفم  بر  ها زبان در قمر
هتای  فلت   ،4چینتی   زبتان  در فللتی  هتای  مفمم ،3لاتین د ردسی زبان فللی های پیشوند ،2آلمانی زبان

 ترکیبتی  چند دندهای د 6کادد زبان در انضمامی هایاسم، 5هسفندهسفه غیرکه  چندکار  زبان لاهو
د نویست می (23-21)همان،  تالمی دهسفند دارند، حضور فللی ریشه ابرا  در که 7آتسوگوی زبان

 مشتفم  بتر  عناصتر ملنتایی    درددیگتر جتدا کت   از یتک عناصر را در حوز  ملنا د ردستاخت  توان یم
ستتاخفی شتتام  فلتت ، عناصتتر رد هستتفنددحالتتت د ستتبب حرکتتت، جهتتت، عنصربرجستتفه، زمینتته، 

د اد ریشه یک نیستبهرابطه بین این دد عنصر یکد هسفندد قمر  بند پیرد، 8ایرابطه ت واژهای آزاد
تواننتد  ماهتومی نیتز متی   دیگر عناصر  دشمردبر میفل  را جزء عناصر باز د قمر را جزء عناصر بسفه 

در متورد   (Talmy, 2000b)بنتدی تتالمی   چتارچوا ن تری پتژدهش تقستیم    د قمری بر فل  باشتند 
های مثال د( تالمی )همانملنایی به انواس عناصر  ،در زیرد استمحور  -محور د فل   -های قمرزبان
 پردازیم:میر این زمینه د ،دی

بته  جهت  ،بور کلیه ردندد ب کار میمسیر به /ها در زبان انگلیسی اغلب در بیان جهت  قمرجهت:  -
ه تواند بت  ملمولاً قمر می اما( 1 نمونة)  شود اضافه د قمر بیان می ترکیبی از حر با  د کام   صورا

، «up» ،«back»مشتفم  بتر    قمر جهتت در زبتان انگلیستی    های مخفلفگونه د(2 نمونة) بیاید ییتنها
«away » د«forth» ددهسفن 

1. I ran out of  the house  
2. (After rifling through the house), I ran out ]i.e., … of it] 
 

، هتای هنتدداردپایی  شتاخه  هتای زبتان بیشتفر  نویستد  می (Talmy, 2000b, p. 105-109) تالمی
 د جهتت  قمتر  دارای ،مانتدارین چینتی   زبتان  دندمانند انگلیستی هستف  سیسفم جهفی )مسیری( دارای 
 د است مشابه انگلیسی زبان اکه کاملاً ب استهایی ساخفار

                                                                                                                                        
1 English verb particles 
2 German separable and inseparable verb prefixes  
3 Latin or Russian verb prefixes  
4 Chinese verb complements  
5 Lahu nonhead versatile verbs 
6 Caddo incorporated nouns  
7 Atsugewi polysynthetic affixes around verb root  

 ,Golfamد گلاتام ) استدانسفه «free relational morpheme» را «adposition» (Croft, 2003, p. 33) کرافت 8

2006, p. 38حر  اضافه یا »شود که از اصطلاح پوششی نویسد ترجیح داد  می( میadposition »تتر  هوم کلیدر ما
 به کار رددد   «اضافیپس»د  «اضافیپیش»به ترتیب  « postposition»د   «preposition» اسفااد  شود د به جای
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زمینه بترای  که به عنوان  )شیء( ای موضوسد  ی خاصجهف تواند همزمان قمر می: جهت + زمینه -
  متوارد زبان انگلیستی   دهای دنیا کمیاا است این نوس قمر در زبانرا نشان دهدد  است / مسیرجهت

 to» یاکتته بتته ملنتت  هنگتتامی «home»ة داژ ،نمونتتهد بتترای درا دار  قمتتر گونتته از ایتتن انتتدکی

his/her…home »دبه کار ردد 
3. She drove home (to her cottage in the suburbs). 
 

نمونه از این نتوس   50 ،د در این زبانداین نوس قمر را در سیسفم اصلی خود دار ،زبان آتسوگوی
 است:ای از این نوس قمر آمد  در زیر نمونه دجود داردد قمر

4. -ic’t → ‘into a liquid’ 
 

 استت ردیتدادی   یپتذیر  کنش ةدهند قمری است که نشانبرجسته(/ زمینه:  ر: )عنص1پذیر کنش -
دیتن را   آمترین  ام استمی مهتای انضت  سیسفم اصلی زبتان  ،این نوس قمرشودد  که به آن ارجاس داد  می

نشتان   2صتورا دنتد در دردن یتک فلت  بستادندی     ه قمر خود را ب ،هادهدد در این زبان تش ی  می
 ةبرای بیان حرکت، ریشت  ،ین زباندر الگوی کلی اد ای از این مورد استنمونه ،دهدد زبان کادد می

کته   یشرایط محتددد  دردهدد اسم انضمامی  فللی حرکت د جهت را مانند زبان اسپانیایی نشان می
زیر اسم انضتمامی   نمونةدهدد در  برجسفه د یا زمینه را نشان می مللوم نیست عنصر به ردشنی،هنوز 

 دهد:زمینه را نشان می
5. nisah-nt-káy-watak-ah → ]tisánčáywakkah] 

  house-penetrate/traverse-PAST 
  Literally: “He-house-traversed” 
  Loosely: “He went through the house” 
 

 زبتان  در گستفرد   اره صتو بت  ،قمتر  ایتن د ، کمفتر رداج دارد های دنیتا  نقمر حالت در زبا :حالت -
 هتای هدر جملت  شتودد  متی  یافتت  ،استت  آمری تا  شمال بسادندی هایزبان از دیگر ی ی که 3نزپرک
دهتدد در   ریشه فللی در این زبان مانند زبان اسپانیائی است که حرکت د جهت را نشان می ،حرکفی

ای از نمونته  کنتدد  فل  را بیان میخاص پیوندد د حالت  فللی می ةیک پیشوند به ریش ،همین هنگام
 است:زیر نشان داد  شد  مثالدر  ،زبان نزپرکحالت پیشوند 

6. wilé- → ’running’  
 

                                                                                                                                        
1 patient 
2 polysynthetic 
3 Nez Perce 

هتای قتدیم   شود، قمر سبب نام داردد در زمان های دنیا یافت میزبان برخینوعی قمر که در سبب:  -
ک  ردیداد سببی را  صورا، این ،دجوداین شدد با  توصیف می 1اسم ابزار ناماین قمر در آمری ا با 

ردشتی کته شتیء ردی     ،دیتداد ستببی  شتد  در ر برد کتار هنتوس ابتزار بت   علاد  بتر  د زیرا کندبیان می
که سبب  است ملادل بند پیرد در زبان انگلیسی ،کندد این قمر است را بیان میپذیر عم  کرد کنش

 ایتن  از تلتدادی  ،آتستوگوی  همچنین د ی شمالیکالیارنیا در 2هوکان هایزبان درد کندرا بیان می
نمونته از قمتر ستبب زبتان     یتک   دددار را آن از نمونته  30 آتستوگوی  زبتان د شتود  می دید  قمر نوس

 : استنشان داد  شد زیر مثال در  ،آتسوگوی
7.  ka- →’ from the rain acting on P3’ 
 

الگوی توزی  عم   ،این گونه قمرها بیشفرندد ، دارای قمر از نوس نمود هسفهابسیاری از زبان :نمود -
در دد نت ای از این قمرها را دارنمونه ،زبان ردسی د آتسوگوی ددهندرا در بول زمان نشان نمیفل  
 دهند: که نمود را در زبان انگلیسی نشان میاست آمد هائی  برخی از قمر ،زیر

 :re/over (از نودادن فل  )ددبار  انجام 
 on: (،به ملنی ادامه دادن کاری یا عملی از جائی که کستی   اسفمرار عم  فل  بددن توقف

  (هامخالاتبر خلا   انجام کاره جلو د رففن ب، آن را مفوقف کرد  باشد
 away:  اسفمرار عم  فل  
 along:  یانجام فل  دیگر حینانجام فللی در 
 off: ردند  د مفوالی صورا کاری پیشه انجام فل  ب 
 up: حالت( کیایتفل  تا زمان ت ییر  انجام( 
 back:  فل  در حالفی که عم  چیزی را بخواهد تلافی کند، عم  مفقاب 

 
 «-be»د « ver-» در زبان آلمانی قمرهاینویسد می (Talmy, 2000b, p. 123-124)تالمی :فیتظر -

بته  ندد قمرهتائی دجتود دارنتد کته     ظرفیت فلت  هستف   ةدهندنشان «-ahẁ» د در زبان آتسوگوی قمر
 اندد  با ماهوم ظرفیت تلایق شد نیز خودشان  اما ،کنندمااهیم دیگری مانند جهت اشار  می

است د بررسی به عناصر ملنایی حالت، جهت، زمینه د عنصربرجسفه پرداخفه شد  ،مقالهدر این 
  قمرهای نمود د ظرفیت به کن اش بیشفری نیاز داردد

                                                                                                                                        
1 instrument  
2 Hokan 

3  P دهندة  نشان«patient »استد 
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هتای قتدیم   شود، قمر سبب نام داردد در زمان های دنیا یافت میزبان برخینوعی قمر که در سبب:  -
ک  ردیداد سببی را  صورا، این ،دجوداین شدد با  توصیف می 1اسم ابزار ناماین قمر در آمری ا با 

ردشتی کته شتیء ردی     ،دیتداد ستببی  شتد  در ر برد کتار هنتوس ابتزار بت   علاد  بتر  د زیرا کندبیان می
که سبب  است ملادل بند پیرد در زبان انگلیسی ،کندد این قمر است را بیان میپذیر عم  کرد کنش

 ایتن  از تلتدادی  ،آتستوگوی  همچنین د ی شمالیکالیارنیا در 2هوکان هایزبان درد کندرا بیان می
نمونته از قمتر ستبب زبتان     یتک   دددار را آن از نمونته  30 آتستوگوی  زبتان د شتود  می دید  قمر نوس

 : استنشان داد  شد زیر مثال در  ،آتسوگوی
7.  ka- →’ from the rain acting on P3’ 
 

الگوی توزی  عم   ،این گونه قمرها بیشفرندد ، دارای قمر از نوس نمود هسفهابسیاری از زبان :نمود -
در دد نت ای از این قمرها را دارنمونه ،زبان ردسی د آتسوگوی ددهندرا در بول زمان نشان نمیفل  
 دهند: که نمود را در زبان انگلیسی نشان میاست آمد هائی  برخی از قمر ،زیر

 :re/over (از نودادن فل  )ددبار  انجام 
 on: (،به ملنی ادامه دادن کاری یا عملی از جائی که کستی   اسفمرار عم  فل  بددن توقف

  (هامخالاتبر خلا   انجام کاره جلو د رففن ب، آن را مفوقف کرد  باشد
 away:  اسفمرار عم  فل  
 along:  یانجام فل  دیگر حینانجام فللی در 
 off: ردند  د مفوالی صورا کاری پیشه انجام فل  ب 
 up: حالت( کیایتفل  تا زمان ت ییر  انجام( 
 back:  فل  در حالفی که عم  چیزی را بخواهد تلافی کند، عم  مفقاب 

 
 «-be»د « ver-» در زبان آلمانی قمرهاینویسد می (Talmy, 2000b, p. 123-124)تالمی :فیتظر -

بته  ندد قمرهتائی دجتود دارنتد کته     ظرفیت فلت  هستف   ةدهندنشان «-ahẁ» د در زبان آتسوگوی قمر
 اندد  با ماهوم ظرفیت تلایق شد نیز خودشان  اما ،کنندمااهیم دیگری مانند جهت اشار  می

است د بررسی به عناصر ملنایی حالت، جهت، زمینه د عنصربرجسفه پرداخفه شد  ،مقالهدر این 
  قمرهای نمود د ظرفیت به کن اش بیشفری نیاز داردد

                                                                                                                                        
1 instrument  
2 Hokan 

3  P دهندة  نشان«patient »استد 
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 روش پژوهش .3
در  ،فلت   360کته در مجمتوس    استفل  حرکفی  180 مشفم  برپی ر  افلال حرکفی  ،در این مقاله

اندد این افلال را به صورا گزینشی گردآدری کرد  ،ارندگاننگ ددد زبان مورد مقایسه قرارگرففند
 بر پایة ،نمونهاستد برای  (ای، خنثی د دیرشیلح ه)نمود  از جنبةتمایز  ملیارهای گزینشاز جمله 

مفمایز  جنبهتوانند از این کشیدن( می کردن د اتو زدن، اتو اتوسه فل  )( Azkia, 2012)گافه ازکیا 
هتا  در ن ر گرففن همتة آن زیرا  ،استقرار گرففه ها مورد توجهآن فقط ی ی از ،هدر این مقال دشوند

توان به افلتالی بتا ملتانی ثانویته اشتار       می ،د از موارد دیگرثیری در نفیجه پژدهش نخواهد داشتتأ
ی ادر ملنت  «زدن شتیرجه »فلت   برای نمونته،  استد بیشفر به ملنی ادلیه توجه شد  ،قالهدر این مکردد 

یلنتی  ی ادلیته آن  اباشد که فقتط ملنت   «هجوم بردن به چیزی یا جایی»ی ابه ملن تواندمیانویه خود ث
برختی افلتال کته عناصتر      ،در ایتن مقالته   همچنتین  استدمورد ن ر قرار گرففه «زدن در آاشیرجه»

 بته بتور  د انتد در ن ر گرففه نشتد   نیز ند( ندارملنایی مشخص )حالت، جهت، زمینه د عنصربرجسفه
ردشتن د  ترجمه  از جنبةعناصر ملنایی د هم  از جنبةکه هم  اندمورد توجه قرار گرففهافلالی  کلی،

زبانه د های یکبا اسفااد  از فرهنگدر بافت جمله  دنگارندگان  ، به دسیلةاین افلالباشندد  آش ار
پتور  د آریتان کاشتانی   پتور  د آریتان  (Hornby, 2005) آکساورد ، (Amid, 1994) عمید ) ددزبانه

بررستی د   د((  Aryanpur kashani & Aryanpur Kashani, 1983; Kashani, 1994کاشتانی ) 
ی اها به ترتیب فل ، ملندر این سفون دافلال در جددلی هات سفونی قرار داد  شدند د1ترجمه شدند

شتد  د  اشتار  ی هتا هتا از فرهنتگ  )این مثتال  پی ر  زبانی برای هر فل  ای ازنمونهای فل ،  نامه ل ت
، عنصر ملنائی برجستفه د مهتم هتر فلت ، قمتر،      اند(رایج در زبان محادر  گردآدری شد  هایهجمل

 ,Talmyمحور بودن هر یتک از افلتال بتا توجته بته ن ریته تتالمی )         -محور یا فل  -نوس قمر د قمر

2000b ) بنتدی د   ستفه ، بته د یتک صر ملنایی د قمر هتر  اعن ،هافل استد پس از شمارش شد  آدرد
هتا در  با اسفااد  از نمودار آماری به مقایستة آن ، پایاندر د شدخواهد  پرداخفهها آنتجزیه د تحلی  

 دپرداختخواهیم دد زبان مورد بررسی 
 
 بودن محور  -فعل محور/ -قمرنظریه تالمی و  پایةبر  افعالتجزیه و تحلیل . 4
 جهت. 1. 4

تواند نمود  میصورا  سهد در زبان انگلیسی به پنج صورا عنصر ملنائی جهت در زبان فارسی به 
 اندددر ادامه آدرد  شد پیدا کند که 

                                                                                                                                        
  استداز ترجمه گوگ  کمک گرففه شد  نیز  در برخی مواق  1

 محور( -جهت مشخص )قمر .1. 1. 4
انتد: بخشتی کته در بردارنتد  استم د یتا       مرکب در زبان فارسی از دد قسمت تش ی  شتد   هایفل 

هتت در  د جشتود یتد  متی  هم رد نام ،بخشی که در بردارند  فل  است نام دارددیار صات است فل 
در افلالی ماننتد   نمونه،برای  دنشان دهد ایشیو تواند خود را به  بسیاری از افلال حرکفی فارسی می

 جهتت   ،«کتردن نشتینی عقتب »، «شتدن   خارج»، «کردن  بیردن»، «گشفن باز»، »بردن»، «رففن»، «آمدن»
تر مشخص است د در آش اری اگونهه ت بجه ،افلال به نوعی مشخص استد در برخی از این افلال

در  نمونته، بترای   تصتور کتردد  عنصر ملنایی جهتت را  توان  ی فل  میاها با توجه به ملنبرخی از آن
استتد در   عینی به خوبی مشخص شد  از جنبة جهت فل  «کردن  بیردن»د  «شدن  خارج»فللی مانند 

جهتت د نتوس    نمایتانگر یتار  ندارد د فلت   اریبسینیاز به کن اش  ،پیدا کردن جهت ،گونه افلالاین
باشتد د   ردشتن توانتد   قدر نمی جهت فل  آن ،هافل در برخی  ین در حالی است کهد ااستجهت 

 «آمتدن »مانند  هاییفل در  نمونه،د برای ی افلال توجه کردابرای پیدا کردن جهت بیشفر باید به ملن
 ،گونه افلتال است؟ در اینبیان شد  ردشنی،ه جهت فل  چگونه خواهد بود؟ آیا جهت ب ،«رففن»د 
 «آمدن»جهت فل   (Azkia, 2012, p. 176)ازکیا  دی داردای فل  در بیان جهت آن تأثیر بسیارملن
 ,Mesgarkhoyi) خویید مستگر استت دانستفه زمینه ددر از را  «رففن» جهت فل زمینه د  سمتبه  را

د  «چ یتدن »حرکفی فارسی پرداخفه د افلالی ماننتد  به بررسی مسیر در افلال  ،در مقاله خود (2013
 توان مشاهد  نمودمی هاسیراین تا بر پایةاستد ین دانسفهئرا دارای مسیر د جهفی رد به پا «چ اندن»

بتر  جهتت   ،مرکب هایفل در افلال حرکفی فارسی دجود داردد در  اغلب،که عنصر ملنائی جهت 
در  نمونته، بترای   دشتود نمایتان متی  ردی پیشتوند  بتر   پیشتوندی جهتت   هتای فلت  یار د در ی فل رد

ردد در کت  مشتاهد  تتوان در کنتار هم ترد     جهتت را متی   «آمدن پائین» د «آمدن  بالا»مانند  هایی فل 
های زیتر گویتای   نمونهباشدد  هافل گونه تواند قمری بر این عنصر ملنائی جهت می ،گونه افلال این
 ند:هسف داقلیتاین 

 دآمد بالاردبان از ن مهرداد .8
  دمدآ پائین سرسر از  مهرداد .9

عنصر ملنتائی جهتت در کنتار فلت       زیرا دشوند محور نامید  می  -گونه افلال قمراین ،از این رد
که  گونههمان کندد دهد د جهت دقیق فل  را مشخص می خود را به صورا بارز نشان می ،حرکفی

 د(Talmy, 2000b, p. 102) فللی استخواهر ریشه  قمر ،استتالمی هم اشار  کرد 
  آمدن  )در( بیردن→ )قمر(  د10

           ↓        ↓                       
     Come       out                     



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 233

 محور( -جهت مشخص )قمر .1. 1. 4
انتد: بخشتی کته در بردارنتد  استم د یتا       مرکب در زبان فارسی از دد قسمت تش ی  شتد   هایفل 

هتت در  د جشتود یتد  متی  هم رد نام ،بخشی که در بردارند  فل  است نام دارددیار صات است فل 
در افلالی ماننتد   نمونه،برای  دنشان دهد ایشیو تواند خود را به  بسیاری از افلال حرکفی فارسی می

 جهتت   ،«کتردن نشتینی عقتب »، «شتدن   خارج»، «کردن  بیردن»، «گشفن باز»، »بردن»، «رففن»، «آمدن»
تر مشخص است د در آش اری اگونهه ت بجه ،افلال به نوعی مشخص استد در برخی از این افلال

در  نمونته، بترای   تصتور کتردد  عنصر ملنایی جهتت را  توان  ی فل  میاها با توجه به ملنبرخی از آن
استتد در   عینی به خوبی مشخص شد  از جنبة جهت فل  «کردن  بیردن»د  «شدن  خارج»فللی مانند 

جهتت د نتوس    نمایتانگر یتار  ندارد د فلت   اریبسینیاز به کن اش  ،پیدا کردن جهت ،گونه افلالاین
باشتد د   ردشتن توانتد   قدر نمی جهت فل  آن ،هافل در برخی  ین در حالی است کهد ااستجهت 

 «آمتدن »مانند  هاییفل در  نمونه،د برای ی افلال توجه کردابرای پیدا کردن جهت بیشفر باید به ملن
 ،گونه افلتال است؟ در اینبیان شد  ردشنی،ه جهت فل  چگونه خواهد بود؟ آیا جهت ب ،«رففن»د 
 «آمدن»جهت فل   (Azkia, 2012, p. 176)ازکیا  دی داردای فل  در بیان جهت آن تأثیر بسیارملن
 ,Mesgarkhoyi) خویید مستگر استت دانستفه زمینه ددر از را  «رففن» جهت فل زمینه د  سمتبه  را

د  «چ یتدن »حرکفی فارسی پرداخفه د افلالی ماننتد  به بررسی مسیر در افلال  ،در مقاله خود (2013
 توان مشاهد  نمودمی هاسیراین تا بر پایةاستد ین دانسفهئرا دارای مسیر د جهفی رد به پا «چ اندن»

بتر  جهتت   ،مرکب هایفل در افلال حرکفی فارسی دجود داردد در  اغلب،که عنصر ملنائی جهت 
در  نمونته، بترای   دشتود نمایتان متی  ردی پیشتوند  بتر   پیشتوندی جهتت   هتای فلت  یار د در ی فل رد

ردد در کت  مشتاهد  تتوان در کنتار هم ترد     جهتت را متی   «آمدن پائین» د «آمدن  بالا»مانند  هایی فل 
های زیتر گویتای   نمونهباشدد  هافل گونه تواند قمری بر این عنصر ملنائی جهت می ،گونه افلال این
 ند:هسف داقلیتاین 

 دآمد بالاردبان از ن مهرداد .8
  دمدآ پائین سرسر از  مهرداد .9

عنصر ملنتائی جهتت در کنتار فلت       زیرا دشوند محور نامید  می  -گونه افلال قمراین ،از این رد
که  گونههمان کندد دهد د جهت دقیق فل  را مشخص می خود را به صورا بارز نشان می ،حرکفی

 د(Talmy, 2000b, p. 102) فللی استخواهر ریشه  قمر ،استتالمی هم اشار  کرد 
  آمدن  )در( بیردن→ )قمر(  د10

           ↓        ↓                       
     Come       out                     
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  نشتینی  عقتب » ،«کتردن   پیشردی»، «آمدن فردد»، «کردن صلود»مانند  هاییفل  ،در زبان فارسی
، «شتدن  نزدیتک »، «کردن سقوط»، «کردن ریزش» ،«آمدن در»، «کشیدن پس»، «زدن جلو» ،«کردن

مشخص  جهت قمر دارای همگی ،مشابه هایفل  د «بلندکردن» ،«کردنبیردن» ،«برجسفن» ،«برکشیدن»
-شد  فلت   بررسیدر افلال حرکفی  دنددار یمشخص جهت بود  که محور   -قمر ، هاد این فل هسفند
 در ن ر گرففه شوند:  ،توانند به عنوان قمر جهت د پیشوندهای زیر مشاهد  شدند که مییارها 

: بلندد ، : به سمت بالا )برآمدن(رب ،(، برگشفن)بازگشفن / در جهت ع سسمت عقب: به و بر باز
: به ملنای پیشترفت د بته   پیشروی، زدن( : به سمت خارج )بیردنبیرون(، کردن )بلندبالا  در جهت

: ددرشدن د بیردن رفتفن از  ترک، کشیدن( : به سمت عقب )پسپس، کردن( )پیشردیسمت جلو
، گترففن، بته ستمت جلتو )جلتوزدن(     ستبقت  در ملنای :جلو، کردن( م انی، به سمت بیردن )ترک

: بته ستمت بیتردن    در، شدن( : به سمت دردن )داخ داخل، شدن( : به سمت بیردن )خارجخارج
 ،کتردن(  : بته ستمت پتائین )ریتزش    ریدزش ، شتدن(  )ددر م تانی  : ددر از کسی یادور، آمدن( )در

: صعود، گرففن( )سبقت زدن از کسی یا چیزی : جلوسبقت، کردن( : به سمت پائین )سقوطسقوط
: بته ستمت   فدرود ، کتردن(  نشتینی  : به سمت عقب )عقبنشینی عقب، کردن(  به سمت بالا )صلود

  دشدن( : به سمت داخ  )داردوارد، (نشد کی)نزد: به سمت جلو نزدیک، آمدن( پائین )فردد
« went below» ،«spread out» هتایی ماننتد  فل  (Talmy, 2000b, p. 104 -105) تالمی به بادر

بتودن جهتت در   د بتا توجته بته مشتخص    دجهتت دارنت   قمترِ  ،گونته افلالی از این د  «came forth»د 
 از میانِجهت مشخص جای دادد همچنین  محورها با  -ها را در دسفه قمرتوان آن می ،گونه افلال این
 come back» ،«over take» ،«get (return)» ماننتد  هتایی فل  ،حاضر شد  پژدهشهای بررسیفل 

away» ،«come out» در افلتال حرکفتی زبتان     قمر جهت بته ختوبی مشتخص استتد     ،هاآن مانند د
  بیایددریشه فللی  تواند قب  یا بلد ازقمر می ،انگلیسی

 
 محور( - جهت مشخص )فعل. 2. 1 .4

بته  د نتوس جهتت نیتز     بتود  به دلی  این ه عنصر ملنتائی جهتت در دردن فلت      «افراشفن» مانندفللی 
رد جهتت   ،این فل د در به شمار آیدبا جهت مشخص محور   -تواند فل  می ،مشخص استردشنی 
بترای  د در ن ر گرفتت جهت بالا  توان برای فل  غیر ازگونه جهفی نمیهیچ ،جادر ایند استبه بالا 
 رد امتا تصور ک پائینجهت را بیشفر رد به  بفوانبا دجود این ه شاید  «انداخفن»در فللی مانند  نمونه،

را  «پائین»یا  «بالا» دد جهت توانمی برای نمونه، دکه جهت آن چگونه است توان گاتمین دقتبه 
د  «انتداخفن »البفته دد فلت    د گونته نیستت  ایتن  «افراشتفن » متورد فلت   در اما ،در ن ر گرفتبرای آن 
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بودن جهت پائینتصور بر  بیشفر زیرا دتوانند تا حددد زیادی در این دسفه قرار گیرندهم می «اففادن»
، «climb» ،«raise» ،«fall» افلتتالی ماننتتدانگلیستتی در  دری مشتتخص بتتودن جهتتت استتتد د بتته بیتتان

«crash» ،«hoist» ،«land» ،«lift» ،«exit» ،«enter» ،«advance » د«approach» هتا عنصتر   د مانند این
این افلال  بنابراین، استدملنائی جهت در داخ  ریشه فللی ناوذ کرد  د جهت فل  کاملاً مشخص 

 گیرندد  قرار میبا جهت مشخص محورها   -در گرد  فل 
 

 محور( - )فعل نامشخصجهت . 3. 1. 4
این  نامشخصاز جهت  گاند من ور نگارندردتوجه ک نامشخصت در نوس سوم باید به افلالی با جه

عینی ندارنتد د  ر ملنائی جهت، جهت مشخصی از جنبة با دجود داشفن عنص هافل  برخیاست که 
، «رسیدن»، «پیمودن»، «بردن»توان افلالی مانند می زمینه،در این د ها مشخص نیستنوس جهت در آن

 ,Azkia)ازکیتا  گافته شتد   بتور کته   همتان د د مشابه را مثال زدموار د «کشیدن»، «آمدن»، «آدردن»

د فللتی ماننتد   ود  ببه سوی زمینه  یملنائی دارای جهف از جنبة «آمدن»فللی مانند ملفقدست  (2012
عنصر ملنتائی جهتت در    «pass» در فللی مانند در انگلیسی داستددر از زمینه  یدارای جهف «رففن»

 هاییفل  ،از این رد ددهد عینی جهت دقیق فل  را نشان نمی از جنبة داخ  ریشه فللی ناوذ کرد  د
، «go» هتایی ماننتد  فلت  ندد از جنبة عینتی هستف  محور بود  د دارای جهت نامشخص   -فل  ،آن مانند

«traverse» ،«come» ،«transfer » ،«bring » د ،«ply » نددااز این قبی 
 

 محور(   -)قمر نامشخصجهت . 4. 1. 4
محتور در ن تر    -د قمتر  نامشتخص ای از جهتت   توان نمونه را می «شدن  رد»د  «کردن  تردد»فل  دد 

 جهتت  آش ار صورابه  دارند اما ، عنصر ملنایی جهتهامشابه آن هایفل این دد فل  د  گرفتد
از دیگتر افلتال    را بترای آن برگزیدنتدد   «نامشتخص جهتت  » اصطلاحاز این رد نگارندگان  دندارند
، «کتردن  پختش »، «کتردن  مفاترق »، «ردنکت  عبتور »، «کتردن  بتی » مانندهایی توان به فل می ،مشابه

هتای  توانند جهتت می «کردنپخش»د  «دادن انفقال»دد فل   اشار  کردد موارد مشابه د «دادن انفقال»
-ایتن انگلیسی، شد  های بررسیدر فل  ها مشخص نیستدجهت دقیق آن دداشفه باشند  گوناگونی

 یافت نشدد ،محور عم  کنند -ونه افلال که به صورا قمرگ
 

 محور( فعل -)قمر مشخصجهت . 5. 1. 4
تاسیر کرد  گونهاینتوان  گونه افلال را می د اینردتوجه ک «افراشفن بر» مانندباید به فللی  ،جا ایندر 

بته ملنتای بتالا     «بتر »پیشوند  ،استد در این حالتتش ی  شد  «افراشفن»+  «بر»که فل  از دد قسمت 
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د رد بته  مشتخص  د دارای عنصتر ملنتائی جهتت    بتود   محتور    -فل  «افراشفن»فل  د همچنین است
 در اینگونه افلال چگونه است؟  «بر»اما نقش پیشوند  دبالاست
 -بندی قمتر  صورا تلایقی از تقسیمه توان ب را می موارد مشابه این هایفل  ،نگارندگان بادربه 

افراشتفن( د از  برمحور )  -توانند قمر از یک نگا  می هادر ن ر گرفتد این فل محور  - محور د فل   
آیند کته  هایی به شمار می، از جمله فل د این افلالباشند( افراشفنمحور )  -توانند فل  یک نگا  می
دد  «برخیزانتدن »د  «برخاستفن »ماننتد   هتایی فل در  ددهسفنمحور  فل  -د قمر مشخصدارای جهفی 

ریشته فللتی یلنتی همتان دد فلت        ، امتا دارای قمر جهت مشخص )به ملنی بالا( هسفند ،«بر»پیشوند 
محور از این ن تر   -فل رسانندد بیشفر حالت فل  را میبا توجه به ملنی افلال  «خیزاندن»د  «خاسفن»

ن فته   داستت شتد  نبیتان   د در کنار ریشه فللی د به صورا قمربیان شد   که حالت ردی ریشه فللی
د مشخص یا نامشخص بتودن   از جنبة عناصر ملنائی ،افلال حرکفیدر داق  که این است  قاب  توجه

 -فل جهت مشخص  رأک پیوسفاردر  «افراشفن»فل   دارندد با این دجود،ماهیفی پیوسفاری جهت، 
بیشتفر بته    استت،  «raise» یتا  د« hoist» در زبان انگلیسی که ملادل «برافراشفن»فل   قرار دارددمحور 

 ردددمحور به کار می -صورا فل  
 

 حالت .2. 4
مرکتب د ستاد د    هتای فل : در شودبازنمایی میدر زبان فارسی عنصر ملنائی حالت به دد صورا  

عنصتر   ایتن زبتان   در افلتال ستادة  د آمتد   یار ردی فل بر عنصر ملنائی حالت  ،مرکب های فلدر 
گونته  کته ایتن   ادعتا کترد  تتوان   متی  ،جهتت از ایتن   دشود می  آدردردی خود فل  بر حالت ملنائی 

محتور د   -د در زبان انگلیسی نیز عنصر ملنایی حالت به دد صتورا قمتر  ندهسفمحور  - فل  ها، فل 
 محور دجود داردد -فل 

 
 محور( -حالت )قمر. 1. 2. 4

، «زدن پرسته » ،«شتدن  مخت » ،«چنبتر  زدن »، «کردن تاتی تاتی» ،«رففن  رژ » مانندمرکبی  هایفل در  
، «کتردن  شتفاا »، «کتردن  رم»، «زدن باتمته نچ»، «کتردن  تل تیم »، «زدن اردنگی»، «کردن پیلیپیلی»
، «کتردن  نترمش »، «کتردن  نتوازش » ،«کتردن  ستجد  »، «کتردن  مللتق »، «کردن مچاله»، «کردن قوز»
، «کتتتردن درزش»، «کتتتردن ددلا»، «زدن جستتتت»، «دادن جتتتولان»، «زدن شتتتیرجه»، «دادن یلتتته»
آید که بیانگر  قمر در کنار هم رد می ،های مشابهفل د  «دادن لم»، «خوردن تلوتلو»، «زدن پشفک»

 د هسفند محور -این افلال قمر ،از این رد دحالت فل  است

  زدن اتمهچنب →)قمر( د 11

                          ↓ 
     squat                         

ه حالتت را بت   دتوانت متی استت،   «کتردن  چت  »ی ابه ملن «overturn»مانند فللی که در انگلیسی 
ثر ؤدهی فل  مدلی  این امر آن است که قمر در حالتد داشفه باشدصورا قمر در کنار ریشه فللی 

 پیشتوند ، استت ها اشتار  کترد   به آن( Talmy, 2000b, p. 114تالمی ) کهدد نمونه زیر استد بود 
 ددهندرا نشان میحالت در زبان نزپرک 

12.  wile.- →’running’ 
13.  tukwe - → ‘swimming within liquid’      

 ددر ن تر گرفتت  را قمتر فلت     «down» تتوان می «bow down» رسد که در فللی مانندبه ن ر می
فل  محور  -رتوانند قمیدر زبان انگلیسی م ،گونه افلالد ایناستقمر در کنار ریشه فللی آمد  زیرا

نمتود پیتدا    ،حالت فل  دردن ریشته فللتی   «bow» فل  درمحور از این ن ر که  -د فل به شمار آیند
در  فارستی د انگلیستی   محتور بتودن دد زبتان    -محور بتودن د فلت    -قمر ،در این مقاله استدکرد 

بته کتار ردد د   در جملته  واند تمیبه تنهایی  در انگلیسی« bow»فل   ونددشمیسنجید   مقایسه با هم
در قترار دادیتم کته     متورد توجته  آن را بته تنهتایی    بر این استاک،  دباشدمورد اشار   حالت نمایانگر
در ن ر گرففن قمر حالت ایتن استت    پیوند با در ،د ن فه مهماستمحور  -زبان فارسی فل  مقایسه با

 بتر  چن» ماننتد در فللتی   نمونه،برای کنندد که افلال حرکفی با عنصر ملنایی حالت مفاادا عم  می
 «زانو زدن» ماننددر فللی د این در حالی است که به راحفی گویای حالت فل  است ،قمر خود  «زدن
 «سر»د یا  «زانو»که  توان ادعا نمودمی ،د در داق باید ک  ملنی فل  را در ن ر گرفت «زدن سر»د یا 

  حالت فرض کرددقمریار را از نوس فل  تواناند د میثر بود ؤدر حالت دهی فل  م
 

 محور( - حالت )فعل. 2. 2. 4
، «نشسفن»، «غلفیدن»، «خزیدن»، «لرزیدن»، «رقصیدن» ،«شلیدن»، «تاباندن» مانندای  ساد  هایفل در 

، «جهیتدن »، «جنبانتدن »، «جستفن »، «خوابیتدن »، «گریخفن»، «تاخفن»، «ددیدن»، «لنگیدن»، «ایسفادن»
د شتود ر ردی فلت  نمایتان متی   بعنصر ملنائی حالت  موارد مشابه،د  «خیزیدن»، «پل یدن»، «سراندن»

در زبتان   دهستفند  محتور  -این افلال فلت   ،از این رد دباشد خود تواند بیانگر حالت فل  می همچنین
 ،«dance» ،«strut» ،«fly» ،«wander» ،«crawl» ،«stagger» ،«parade» ی ماننتد هتای در فلت   انگلیسی

«tremble» ،«run» ،«sleep» ،«coil» ،«lean» ،«crouch» ،«stand» ،«stampede» ،«toddle» ،
«exercise» ،«kneel» ،«rush» ،«escape» ،«leap» ،«sit» ،«swim » د«slide »گونتتهافلتتالی از ایتتن  د، 

 شودد فللی( بیان می ةحالت فل  بیشفر ردی خود فل  )ریش
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  زدن اتمهچنب →)قمر( د 11

                          ↓ 
     squat                         

ه حالتت را بت   دتوانت متی استت،   «کتردن  چت  »ی ابه ملن «overturn»مانند فللی که در انگلیسی 
ثر ؤدهی فل  مدلی  این امر آن است که قمر در حالتد داشفه باشدصورا قمر در کنار ریشه فللی 

 پیشتوند ، استت ها اشتار  کترد   به آن( Talmy, 2000b, p. 114تالمی ) کهدد نمونه زیر استد بود 
 ددهندرا نشان میحالت در زبان نزپرک 

12.  wile.- →’running’ 
13.  tukwe - → ‘swimming within liquid’      

 ددر ن تر گرفتت  را قمتر فلت     «down» تتوان می «bow down» رسد که در فللی مانندبه ن ر می
فل  محور  -رتوانند قمیدر زبان انگلیسی م ،گونه افلالد ایناستقمر در کنار ریشه فللی آمد  زیرا

نمتود پیتدا    ،حالت فل  دردن ریشته فللتی   «bow» فل  درمحور از این ن ر که  -د فل به شمار آیند
در  فارستی د انگلیستی   محتور بتودن دد زبتان    -محور بتودن د فلت    -قمر ،در این مقاله استدکرد 

بته کتار ردد د   در جملته  واند تمیبه تنهایی  در انگلیسی« bow»فل   ونددشمیسنجید   مقایسه با هم
در قترار دادیتم کته     متورد توجته  آن را بته تنهتایی    بر این استاک،  دباشدمورد اشار   حالت نمایانگر
در ن ر گرففن قمر حالت ایتن استت    پیوند با در ،د ن فه مهماستمحور  -زبان فارسی فل  مقایسه با

 بتر  چن» ماننتد در فللتی   نمونه،برای کنندد که افلال حرکفی با عنصر ملنایی حالت مفاادا عم  می
 «زانو زدن» ماننددر فللی د این در حالی است که به راحفی گویای حالت فل  است ،قمر خود  «زدن
 «سر»د یا  «زانو»که  توان ادعا نمودمی ،د در داق باید ک  ملنی فل  را در ن ر گرفت «زدن سر»د یا 

  حالت فرض کرددقمریار را از نوس فل  تواناند د میثر بود ؤدر حالت دهی فل  م
 

 محور( - حالت )فعل. 2. 2. 4
، «نشسفن»، «غلفیدن»، «خزیدن»، «لرزیدن»، «رقصیدن» ،«شلیدن»، «تاباندن» مانندای  ساد  هایفل در 

، «جهیتدن »، «جنبانتدن »، «جستفن »، «خوابیتدن »، «گریخفن»، «تاخفن»، «ددیدن»، «لنگیدن»، «ایسفادن»
د شتود ر ردی فلت  نمایتان متی   بعنصر ملنائی حالت  موارد مشابه،د  «خیزیدن»، «پل یدن»، «سراندن»

در زبتان   دهستفند  محتور  -این افلال فلت   ،از این رد دباشد خود تواند بیانگر حالت فل  می همچنین
 ،«dance» ،«strut» ،«fly» ،«wander» ،«crawl» ،«stagger» ،«parade» ی ماننتد هتای در فلت   انگلیسی

«tremble» ،«run» ،«sleep» ،«coil» ،«lean» ،«crouch» ،«stand» ،«stampede» ،«toddle» ،
«exercise» ،«kneel» ،«rush» ،«escape» ،«leap» ،«sit» ،«swim » د«slide »گونتتهافلتتالی از ایتتن  د، 

 شودد فللی( بیان می ةحالت فل  بیشفر ردی خود فل  )ریش
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 /زمینه(تهبرجس عنصر) ریپذ کنش .3. 4
د گرفت ن ر در مفاادتی های لایه توان می جمله یک برای (Golfam, 2006, p. 65- 66) گلاام بادر به

 ددهستفن د لایه کاربردشناستی   لایه ملنائی ،لایه نقشی، لایه ساخفاری )صوری( ها مشفم  براین لایه
 (Talmy, 2000b, p. 112)تتالمی   دقرار دارنتد در لایه ملنائی جمله د محمول پذیر  کنشگر، کنش

 دهتدد  می تش ی  را اسمی های انضمام یلنی 1دین آمرین هایزبان اصلی سیسفم قمر نوس این نویسدمی
 د ستا  در داخ  ریشه فللی ادغام شد بیشفر  ،بررسی شد  در افلالبرجسفه   در زبان انگلیسی عنصر

 به مثال زیر در زبان فارسی توجه کنید: 
 زدد  را محمد میدح د14

بته   داستت دارای نقش ملنتائی کنشتگر    میدپذیر د ح دارای نقش ملنائی کنش محمد ،در جمله بالا
در دردن یتک فلت     یصتورا دنتد  ه بت  دیتن ی آمترین هتا این نوس قمر در زبتان )همان( تالمی  بادر

 د استبسادندی 
 دد دنز  جارد اتاق راد علی مینا  د15

، جارد عنصتری  «زدن  جارد»رففه شودد در فل  گزمینه در ن ر  عنوانه تواند ب اتاق می ،بالا نمونهدر 
منضتم  اتتاق بته فلت      د این در حالی است کته استبرجسفه است د در فارسی در کنار هم رد آمد 

نویستد  می( Azkia, 2012, p. 206-209) 2ازکیا داست د در حالت قمری برای فل  قرار نداردنشد 
 : در ن ر گرفتتوان برای فل  دد نوس قمر را میدر زبان فارسی 

نمتای آن(   گردیدن مالول مسفقیم )با حتذ  نقتش   منضم د دابسفه ةنخست قمری که به داسط
 ةهمجتوار )کته ختود هستف     ةاضاف گیرد؛ د ددم اسمی که با حذ  حر  در کنار فل  جای می
نتی  نخستت، یل  ةشتودد گونت   شد( به فل  گرایش یاففه د به آن منضم می گرد  نیز محسوا می

 تواند عناصر ماهومی عنصتر  شدگی می های داژگانی انضمام مالول صریح، در چارچوا الگو
 دگیرد د ددمین گونه بر عناصر ماهومی جهت د زمینه دلالت دارد برجسفه )د یا زمینه( را در بر

 
 عنصتر  انتد،  ستبب  ماهتومی  عنصتر  دارای که هایی گونه تمامی در که کندهمچنین بیان میدی 
 ،را در ن تر بگیتریم   «پاشتیدن »اگر فلت    نمونه،برای د گیرد می  قرار فل  کنار ،قمر عنوان به برجسفه
زمینته را بته عنتوان     «آمدخانه اد دیر » مانندای جملههمچنین در  دبه شمار آیدآن  قمرتواند آا می

 گیرددقمر در ن ر می
                                                                                                                                        
1 Amerindian 

بندی دبیرمقدم از گونه های انضمامی صر  ن تر از  ی تقسیمبندی بر پایهنویسد این تقسیممی( Azkia, 2012)ازکیا  2
 استدداژگانی د نحوی بودن فرآیند انضمام صورا گرففه

کته در آن زمینته بته    یافت را لی توان فلنمی ،مقالهشد  در این در افلال حرکفی مرکب بررسی
در  نمونه،برای  دمری بر فل  در ن ر گرففه شودبه عنوان قیا برجسفه منضم شود د  فل  دارای عنصر

بته    ،نگارنتدگان  بادربه  د این در حالی است کهنداریم «زدن  جارد  اتاق»عنوان  بافارسی هنوز فللی 
 عنتوان قمتر عنصتر   ه هتا را بت  آنتوان  می ،ندبرجسفه هسف یارها دارای عنصردلی  این ه برخی از فل 

 دبرجسفه در ن ر گرفت
 دزد داکسبا دقت تمام کاشش را  شاهین د16

است که در آن  یمرکب فل  «زدن داکس»فل   داستدارای عنصر ملنائی زمینه  کاش ،در مثال بالا
 درففته شتود  تواند به عنوان قمر فل  در ن تر گ  عنصری برجسفه د در حال حرکت است د می داکس

 این است که برای تا یتک قمتر حالتت د عنصتر     ،گرفتمورد توجه قرار  زمینهای که در این ن فه
بته  قمر عنصربرجستفه   «اتوزدن»در فل   نمونه،به حالت عنصربرجسفه توجه کردد برای  بایدبرجسفه 
عنصربرجستفه  با دجتود داشتفن   قمر  زدن به توپ،ملنای ضربه به «سرزدن»در فل   اما ،آیدشمار می

حالفی بته عنصربرجستفه    ،ادلقمر فل  این است که در  سببشودد به سمت حالت مفمای  میبیشفر 
 استدفل  ددم حالت گرففهقمر  اما ،ایمنداد 

 
 محور( -عنصربرجسته )قمر .1. 3. 4

ر( را یتا )فلت   توان قمر می ،هسفند مرکب هایفل که  «زدن  جارد»د  «شانه زدن»مانند  هاییفل در 
 عنصتر »عنتوان  ه بت  «جارد»د  «شانه»به ترتیب  ،های بالانمونهدر د به شمار آدرداز نوس عنصربرجسفه 

هتای  فلت  از شتوندد   گونه افلال در ن ر گرففه متی ای بر این عنوان زمینهه ب «حیاط»د  «مو»د  «برجسفه 
 «کتردن  است یت »، «کردن  یاس»، «زدن دزنه»، «کردن پارد»، «زدن تیر»، «زدن شاخ»توان می دیگر

  را نام بردد مشابهد موارد 
 17د )قمر(  →  شانه زدن 

                                                    ↓                             
         Comb                          

 تتتوانمتتی استتت،« زدن هدزنتت»ی ابتته ملنتتدر زبتتان انگلیستتی کتته  «weight lift»ماننتتد در فللتتی 
«weight» محور فرض کردد -را از نوس عنصربرجسفه د قمر   
 

 محور( -عنصربرجسته )فعل .2. 3. 4
 عنصربرجستفه در فلت  حرکفتی ادغتام شتد       «iron»د « comb» مانند هاییفل زبان انگلیسی در در  

، «iron»فللتتی ماننتتد برجستتفه )شتتانه( د در   عنصتتر ،«comb» در فللتتی ماننتتد نمونتته، استتتد بتترای
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کته در آن زمینته بته    یافت را لی توان فلنمی ،مقالهشد  در این در افلال حرکفی مرکب بررسی
در  نمونه،برای  دمری بر فل  در ن ر گرففه شودبه عنوان قیا برجسفه منضم شود د  فل  دارای عنصر

بته    ،نگارنتدگان  بادربه  د این در حالی است کهنداریم «زدن  جارد  اتاق»عنوان  بافارسی هنوز فللی 
 عنتوان قمتر عنصتر   ه هتا را بت  آنتوان  می ،ندبرجسفه هسف یارها دارای عنصردلی  این ه برخی از فل 

 دبرجسفه در ن ر گرفت
 دزد داکسبا دقت تمام کاشش را  شاهین د16

است که در آن  یمرکب فل  «زدن داکس»فل   داستدارای عنصر ملنائی زمینه  کاش ،در مثال بالا
 درففته شتود  تواند به عنوان قمر فل  در ن تر گ  عنصری برجسفه د در حال حرکت است د می داکس

 این است که برای تا یتک قمتر حالتت د عنصتر     ،گرفتمورد توجه قرار  زمینهای که در این ن فه
بته  قمر عنصربرجستفه   «اتوزدن»در فل   نمونه،به حالت عنصربرجسفه توجه کردد برای  بایدبرجسفه 
عنصربرجستفه  با دجتود داشتفن   قمر  زدن به توپ،ملنای ضربه به «سرزدن»در فل   اما ،آیدشمار می

حالفی بته عنصربرجستفه    ،ادلقمر فل  این است که در  سببشودد به سمت حالت مفمای  میبیشفر 
 استدفل  ددم حالت گرففهقمر  اما ،ایمنداد 

 
 محور( -عنصربرجسته )قمر .1. 3. 4

ر( را یتا )فلت   توان قمر می ،هسفند مرکب هایفل که  «زدن  جارد»د  «شانه زدن»مانند  هاییفل در 
 عنصتر »عنتوان  ه بت  «جارد»د  «شانه»به ترتیب  ،های بالانمونهدر د به شمار آدرداز نوس عنصربرجسفه 

هتای  فلت  از شتوندد   گونه افلال در ن ر گرففه متی ای بر این عنوان زمینهه ب «حیاط»د  «مو»د  «برجسفه 
 «کتردن  است یت »، «کردن  یاس»، «زدن دزنه»، «کردن پارد»، «زدن تیر»، «زدن شاخ»توان می دیگر

  را نام بردد مشابهد موارد 
 17د )قمر(  →  شانه زدن 

                                                    ↓                             
         Comb                          

 تتتوانمتتی استتت،« زدن هدزنتت»ی ابتته ملنتتدر زبتتان انگلیستتی کتته  «weight lift»ماننتتد در فللتتی 
«weight» محور فرض کردد -را از نوس عنصربرجسفه د قمر   
 

 محور( -عنصربرجسته )فعل .2. 3. 4
 عنصربرجستفه در فلت  حرکفتی ادغتام شتد       «iron»د « comb» مانند هاییفل زبان انگلیسی در در  

، «iron»فللتتی ماننتتد برجستتفه )شتتانه( د در   عنصتتر ،«comb» در فللتتی ماننتتد نمونتته، استتتد بتترای
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تتوان   را متی  «لباک»د  «مو»به ترتیب  ،گونه افلالدر این استد عنصربرجسفه )اتو( در فل  ادغام شد 
 :داقلیت استزیر گویای این  نمونةد به شمار آدردبه عنوان زمینه 

18.  She swept the floor 
 

 دارای عنصتر  «زدن  جتارد »بته ملنتی    «sweep» فل  شودشاهد  میبور که مهمان ،در این مثال
، «shovel» ،«shoot»ماننتد  هتایی  فلت  د آیتد بته شتمار متی   به عنوان زمینته   «floor» دبرجسفه )جارد(  
«butt» ،«wax( »polish د )«paddle »دانداز این دسفه 

بیتان حرکتت در زبتان کتادد،     بترای  در الگوی کلتی  ( Talmy, 2000b, p. 113)تالمی  بادربه 
شترایط محتددد    دردهدد اسم انضمامی ت د جهت را مانند زبان اسپانیایی نشان میریشه فللی حرک

دهتدد ماننتد   برجسفه را نشان  تواند عنصرمید، هم آن شرایط مشخص نیسفند که چه هسفنکه هنوز 
 زیر: هاینمونه

19. Yak-čah-yih  nisah-ya-ʔah→[dahčahih tisáyʔah[ 
       Woods-edge-LOC house-be-TNS     
        Literally: ‘At woods edge it-house-is.’ 
        Loosely: “The house is at the edge of the woods.” 
  

 محور( -زمینه )قمر .3. 3. 4
 توانند دارای قمر از نوس زمینه باشندد  می «کردن هوا»د  «زدن  گ » هایی مانندفل 
 عنصر برجسفه( )بادکنک: کرد را هوا  بادکنک تینا د19

 د به شمار آید ،تواند به عنوان قمر زمینه ، هوا می«هواکردن»در فل        
 

 محور( -زمینه )فعل .4. 3. 4
نتد دارای  نتوا در زبتان انگلیستی متی    «زدن  گ »ی ابه ملن «goal» د «کردن  هوا»ی ابه ملن« fly»ل افلا

 ددنم  کنمحور ع  -د د از این جهت فل نصر ملنائی زمینه باشاعن
بته نمتایش    هتای زیتر  انتد کته در شت     شتد   انگلیسی د فارسی با هم مقایسه دد زبان ،پایاندر 
 دندا درآمد 

 

 
 

 محور در زبان فارسی -فعل محور/ -عناصر معنائی بصورت قمر پراکندگی :1شکل
 

 

 
 محور در زبان انگلیسی -فعل محور/ -عناصر معنائی بصورت قمر پراکندگی :2شکل 

 
 گیریبحث و نتیجه. 5

محتور   -محتور د قمتر   -هتای فلت   زبان پیوند بادر  (Talmy, 2000b)تالمی  ةن ری از ،در این مقاله
فارسی فل  حرکفی در دد زبان  360 ی،کل به بورد فل  حرکفی  180 تلداد د سپسبهر  گرففه شد

در  انگلیستی د فارستی،   دد زبتان  یتک از هر  نشان داد ،های پژدهشاففهید ندد انگلیسی بررسی شد
 دبه پتنج صتورا   در زبان فارسی  عنصر ملنایی جهتکنندد مفاادا عم  می ،ن ریه تالمی پیوند با

 در زبان انگلیسی به سه صورا دجود داردد هر دد زبان دارای عناصر ملنایی جهت، حالت، عنصتر 
تواند بته صتورا   یمد انگلیسی جهت نامشخص د مشخص در زبان فارسی ندد هسفبرجسفه د زمینه 

محتور   -عناصر ملنایی در سه مورد به صورا فل در زبان فارسی محور باشدد  -محور د فل  -قمر
دهند  گترایش  نشان د این امرگیرندمحور قرار می -فل  بان انگلیسی در پنج مورد به صوراد در ز

این  ور بودن استدمح -زبان فارسی به سمت قمرمای  تمحور بودن د  -زبان انگلیسی به سمت فل 

5 8.333 0.555 
2.222 

15.555 

7.777 
1.111 16.111 

43.333 

 (  محور -فل  )جهت نامشخص  0
 (محور -قمر )جهت نامشخص

 (فل  محور -قمر )جهت مشخص 
 (محور -فل  )جهت مشخص 

 (محور - قمر) مشخص جهت
 (محور -قمر )عنصر برجسفه 
 (محور -قمر )زمینه 
 (محور -فل  )حالت 
 (محور -قمر )حالت 

13.333 6.666 

10 

6.666 
1.111 

1.111 

60 

 (محور -فل  )جهت نامشخص  1.111
 (محور -قمر)جهت مشخص 
 (محور -فل  )جهت مشخص 
 (محور -فل  )عنصربرجسفه 
 (محور -قمر )عنصربرجسفه 
 (محور -فل  ) زمینه 
 (محور -فل  ) حالت 
 (محور -قمر )حالت 
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 محور در زبان فارسی -فعل محور/ -عناصر معنائی بصورت قمر پراکندگی :1شکل
 

 

 
 محور در زبان انگلیسی -فعل محور/ -عناصر معنائی بصورت قمر پراکندگی :2شکل 

 
 گیریبحث و نتیجه. 5

محتور   -محتور د قمتر   -هتای فلت   زبان پیوند بادر  (Talmy, 2000b)تالمی  ةن ری از ،در این مقاله
فارسی فل  حرکفی در دد زبان  360 ی،کل به بورد فل  حرکفی  180 تلداد د سپسبهر  گرففه شد

در  انگلیستی د فارستی،   دد زبتان  یتک از هر  نشان داد ،های پژدهشاففهید ندد انگلیسی بررسی شد
 دبه پتنج صتورا   در زبان فارسی  عنصر ملنایی جهتکنندد مفاادا عم  می ،ن ریه تالمی پیوند با

 در زبان انگلیسی به سه صورا دجود داردد هر دد زبان دارای عناصر ملنایی جهت، حالت، عنصتر 
تواند بته صتورا   یمد انگلیسی جهت نامشخص د مشخص در زبان فارسی ندد هسفبرجسفه د زمینه 

محتور   -عناصر ملنایی در سه مورد به صورا فل در زبان فارسی محور باشدد  -محور د فل  -قمر
دهند  گترایش  نشان د این امرگیرندمحور قرار می -فل  بان انگلیسی در پنج مورد به صوراد در ز

این  ور بودن استدمح -زبان فارسی به سمت قمرمای  تمحور بودن د  -زبان انگلیسی به سمت فل 

5 8.333 0.555 
2.222 

15.555 

7.777 
1.111 16.111 

43.333 

 (  محور -فل  )جهت نامشخص  0
 (محور -قمر )جهت نامشخص

 (فل  محور -قمر )جهت مشخص 
 (محور -فل  )جهت مشخص 

 (محور - قمر) مشخص جهت
 (محور -قمر )عنصر برجسفه 
 (محور -قمر )زمینه 
 (محور -فل  )حالت 
 (محور -قمر )حالت 

13.333 6.666 

10 

6.666 
1.111 

1.111 

60 

 (محور -فل  )جهت نامشخص  1.111
 (محور -قمر)جهت مشخص 
 (محور -فل  )جهت مشخص 
 (محور -فل  )عنصربرجسفه 
 (محور -قمر )عنصربرجسفه 
 (محور -فل  ) زمینه 
 (محور -فل  ) حالت 
 (محور -قمر )حالت 
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شود که بر خلا  زبان فارستی  د  میر ملنایی حالت در زبان انگلیسی مشاهدر عنص دیژ به  ،مسئله
در مورد عنصر ملنتایی   ددهدد درصد قاب  توجهی از افلال را تش ی  می کندمحور عم  می -فل 

ور مشتاهد  کتردیمد   محت  -نیز در زبان انگلیسی بر خلا  زبان فارسی آن را به صتورا فلت    ،زمینه
 ادعای با توجه بههر زبان نسبت به ن ریه تالمی استد  دیژةبندی تقسیم ةدهندتمامی این موارد نشان

که در مقایسته بتا    اشار  نمودمحور بودن زبان انگلیسی باید  -قمر مبنی بر( Talmy, 2000b)تالمی 
ن است که عناصر ملنتایی کته در   کندد دلی  آن هم ایمحورتر عم  می -زبان فارسی این زبان فل 

در خود ریشه فللی بیشفر در زبان انگلیسی  ،آیندمیفللی زبان فارسی به صورا قمر در کنار ریشه 
 از شتد   یاد  زبانی بندی   رد  در فارسی ( زبانAzkia, 2012, p. 5ازکیا ) فرضیه پایةبر  کننددمی بردز
تمای  زبان فارسی بیشفر  ،در این پژدهش دگیرد می جای محور  -فل  های زبان در دسفة تالمی سوی

همچنتین نمتودار فرضتی    محور بودن به اثبتاا رستیدد    -د در مقایسه با زبان انگلیسی به سمت قمر 
نمتودار   بتا ت ییر یافت کته  به صورا زیر در زبان فارسی قمرهای فل  سلسله مراتب ازکیا در مورد 

 داستت  قمر حالت د در انگلیسی قمر جهتت  ،یبان فارسقمر غالب در زد تاادا دارداد  ةترسیم شد
محتور   -زبان فارسی بر خلا  زبان انگلیستی بته ستمت قمتر     ،در سایر عناصر ملنایی ،به بور کلی

  بودن گرایش داردد
< جهددت نامشددخص <مشددخصجهددت  <حالددت  هتتای زبتتان فارستتی: ستتله مراتتتب قمتترسل

                                  زمینه <عنصربرجسته 
 عنصربرجسته   / حالت < مشخص جهت سلسله مراتب قمرهای زبان انگلیسی:

 
 فهرست منابع

د تهتران:  فرهنگ جیبتی فارستی بته انگلیستی      (د1362) پورکاشانیپورکاشانی، عباک د منوچهر آریانآریان
 امیرکبیرد
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Abstract 
In different languages, motion can be expressed through motion verbs that are 
encoded differently in different languages. The aim of this research is to compare 
the motion verbs in both Persian and English languages from the cognitive and 
typological perspectives based on the theoretical framework of Talmy (2000b) 
regarding the verb-framed and satellite-framed languages. He (Talmy, 2000b, p. 
102) describes “satellite as the grammatical category of any constituent other than a 
noun phrase or prepositional-phrase complement that is in a sister relation to the 
verb root”. It can be a bound affix or a free word. According to Talmy, the following 
can act as satellites in languages: 

“1- English verb particles, 2- German separable and inseparable verb prefixes, 
3- Latin or Russian verb prefixes, 4- Chinese verb complements, 5- Lahu non 
head versatile verbs, 6- Caddo incorporated nouns, 6- Atsugewi polysynthetic 
affixes around the verb root.” 

Levin (1993) classified the verbs in terms of motion, measure, avoid, color, 
communication, weather, etc. Ferez (2008) investigated the motion verbs in English 
and Spanish languages. This comparison showed similarities and differences 
between two languages. One of the similarities is that both languages have Path 
verbs. He also found that both languages have more Walking verbs than Running or 
Jumping verbs. One of the differences that was found was that path verb lexicon in 
Spanish is larger in size than English. In Iran, Azkia (2012) investigated motion in 
Persian language from the cognitive and typological approach. After collecting 435 
motion verbs based on Talmy’s definition of motion events from “Sokhan” and 
“Moin” dictionaries, she analyzed them based on congnitive and typological 
framework. She also analayzed them under lexicalization pattern. 

She found that in Persian language, 3 forms of satellites, namely “Figure”, 
“Path” and “Ground”, can be located beside the verb. She also drew the following 
diagram, while mentioning it is just a hypothesis and extensive research should be 
done to confirm it (Azkia, 2012, p. 251): 

Figure > Path > Ground 
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Afrashi and Hemmati (2016), Nateghi (2012), and Mesgar khoyi (2013 & 2016) 
have worked on motion verbs and motion events, too.  

Based on sorted corpus of Azkia (2012), 180; and a total of 360 motion verbs 
(Persian and English) were collected, checked and translated in the context of 
sentence using bilingual and monolingual dictionaries (Oxford, Aryanpur and 
Amid). Then, they were compared in terms of being verb-framed or satellite-framed, 
classification of semantic elements and the dominant satellite. Our research involved 
discussion and analysis of data collected about manner, path, ground and figure. 
We divided path into 5 parts in Persian that involved: 

1. Satellite-framed specified path, in this kind of path, the path shows the exact 
path (e.g. so`ud kardan); 2- verb-framed specified path (e.g. afrāštan); 3- 
verb-framed unspecified path (e.g. āvardan); 4- satellite-framed unspecified 
path (e.g. tey kardan); and 5- satellite-verb-framed specified path (e.g. bar 
afrāštan). Also, we divided path into 3 parts in English language that 
involved:  

2. Satellite-framed specified path (e.g. come out); 2- verb-framed specified path 
(e.g. crash); and 3- verb-framed unspecified path (e.g. traverse). Manner in 
Persian language is divided into two parts: 

3. In satellite-framed verbs (e.g. pilipili kardan); 2- in verb-framed verbs (e.g. 
šalidan). In English it has two forms too: 

4. In satellite-framed verbs (e.g. overturn) and in verb-framed verbs (e.g. 
dance). Figure and ground can be found in Persian language in the form of 
satellite-framed: 

5. Figure in verbs like “šāne zadan” and ground in verbs like “havā kardan”. In 
English, figure can be seen in verbs like “weight lift” and “iron” in the form 
of satellite-framed and verb-framed, respectively, and ground is seen in the 
form of verb-framed in a verb like “fly”.  

The prefixes and co-verbs mentioned here are examples of satellites in Persian 
language: 

1. bāz / bar (bāz gaštan / bar gaštan): back / opposite 
2. boland (boland kardan): upward 
3. xārej (xārej šodan): outside 
4. dāxel (daxel šodan): inside 
5. nazdik (nazdik šodan): near, front 
6. vāred (vāred šodan): inside  
The results showed that the Persian language, unlike English tends to be more 

satellite-framed. Manner and path are the dominant satellites in the Persian and 
English, respectively. Finally, the semantic elements of Persian language are more 
satellite-framed than the English language. Each of these two languages has its own 
special classification toward Talmy’s theory. We can draw the satellites hierarchical 
diagram in both languages as follows:  

Persian language: 
Manner > Specified Path > Unspecified Path > Figure > Ground 

English language: 
Specified Path > Manner / Figure 

 
Keywords: Semantic element, Motion verb, Typology, Satellite-framed, Verb-
framed 
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کرتیکال  پریش بروکا و یک بیمار ترانس در این پژوهش، خطاهای دو بیمار زبان
و « صفت+اسمم »، «اسم+اسمم »ی ساده و مرکبی با ساختار ها حرکتی در تولید اسم

داری این خطاها، با توجه مورد مطالعه قرار گرفت. سپس نشان« اسم+ستاک فعل»
( بررسمی  Prince & Smolensky, 1993) پرینس و اسمولنسمکی به نظریه بهینگی 

هه پریش، در تکالیف نامیدن در مواج شد. خطاها و فرایندهای واجی بیماران زبان
ی حممذ ،  اسممم مرکممر، بممر اسمما  الگوهمما 32اسممم سمماده و  32بمما و یمما تکممرار  

شمدگی خوشمه    شمدگی، حمذ  هماموان پایمانی، کوتماه      شدگی، انسدادی پیشین
های گرفتمه غامازه هجما تل یمل شمدند.       هماوانی پایانه هجا و واکداری هماوان

یمک ازخطاهما   انمد و در همی     ها نشان دادند که خطاهای این بیمماران واجمی   یافته
شممود. فراینممد حممذ  و    فراینممد درد در رفتممار زبممانی بیممماران مشمماهده نمممی     

کمه فراینمد   گیمرد، در حمالی   ها صورت می های پایانی واژه شدگی در خوشه کوتاه
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بنمدی   دهمد. مرتبمه   های گرفتم  غامازه هجما ری ممی     داری بیشتر در هماوانواک
زبانی در مقایسمه   واهای پیشدهد که غ ها در خطاهای بیماران نشان می ملدودیت

نشان هسمتند. ایمن غواهما،     ها بی ها در برابر سایشی ای و نیز انسدادی با غواهای بدنه
*بدنه زبمانی و *سایشمی نشمان داده     داری نشانهای  به ترتیر از طریق ملدودیت

بیمماران  کنند. ( را ت یید میJakobson, 1972یاکوبسون ) داری نشانشده و نظریه 
دار را های گرفته واک کرتیکال حرکتی بیشتر هماوان یش بروکا و ترانسپر زبان

( Jakobson, 1972های یاکوبسمون )  برند. این امر با یافته در غاازه هجا به کار می
واک در  های انسدادی بی تر بودن هماوان پذیر هماوانی ندارد و نمایانگر غسیر

هممای افراشممته  همما، واکممه در میممان واکممه دار اسممت. هممای واک مقایسممه بمما جفممت 
 ها هستند. ترین واکه نشان بی

 
  ، ملدودیت پایایی، اسمم داری نشانداری، ملدودیت : نشانهای کلیدی واژه

 پریشی مرکر، زبان
 

 مقدمه. 1
که در اثمر امایعه میمزی در افمرادی کمه از نظما         استزبانی -زبان پریشی نوعی نابسامانی عصبی»

های فرایندموجر اختلال در »و  (Lesser, 1989, p. 5« )غید جود میوه کامل زبانی برخوردارند، ب
 & Lesser« )گمردد  ی( ممی )واجی، صرفی، نلوی و معنای های مات ف زبان جنبه در درک و تولید

Milroy, 1993, p. 8 .)   بسمیار مناسمبی بمرای شمناخت کمارکرد        زمینم پمریش   مطالعمه بیمماران زبمان
در اختیممار  مناسممبیفرصممت  ،. همچنممینغورد زبممان فممراهم مممی شممناختی از جم ممه هممای روان فراینممد

تنمو    بما وجمود  های زبمانی را  های بالینی بتوانند همگانی دهد تا با تکیه بر داده قرار می پژوهشگران
 .کنندها کشف  داده

 ع ممی معرفمی شمد    روشبمه   1توسم  پمل بروکما    1861بار در سمال  ، ناستین پریشی بروکا زبان
(Frank Benson & Ardila, 1996, p. 10.)  های بارز  از ویژگیگفتار غزاد کم، ناروان و ت گرافی

. همچنین بیماران در نامیدن زیاد همراه است لاشین و با تسرعت گفتار پائ ست.ا پریشی بروکا زبان
گفتمار   کمه در  در صمورتی  .کننمد  اسمتفاده ممی   «دانمم  نممی »ای  ک یشمه  گفتم  پماره بیشمتر از   هاویرتص

با بروکما   در مقایسهبیشتری  3جایهها و تکرارهای ناب خطا ،2کرتیکال حرکتی های ترانس پریش زبان
                                                                                                                   
1 Paul Broca 
2 motor transcortical  
3 perseveration  

 ،این اممر  .ستا ها بهتر از بیماران بروکاتکرار این بیماران خوب است و درک غن شود. ده میمشاه
 .رودبمه شممار ممی   از بروکما   پریشمی تمرانس کرتیکمال حرکتمی     زبمان معیار مهممی بمرای تشمای     

همانند هم هستند اما از نظمر درجمه بما همم      کرتیکال حرکتی از نظر نو  یشی بروکا و ترانسپر زبان»
رفتمار زبمانی ایمن دو گونمه     در این مقاله  ،به همین دلیل .(Garman, 1990, p. 441-444« )متفاوتند

 شود. می بررسیپریشی در کنار هم  زبان
لاز  اسمت، توجمه بمه الگموی خطاهما،      می های ع  ها و فرایه چه برای ارائه نظریهتردید، غن بی

از  ایمن مموارد  شمناخت و تل یمل    در این میمان،  .پریشی است های همگانی زبان اختلالات و ویژگی
د. بمه هممین   شو پذیر می های مات ف امکان پریش در زبان زبانی بیماران زبانهای  طریق مقایسه داده
ای  از اهمیمت ویمژه   از جم ه زبان فارسی ر زبانیپریش در ه های بالینی افراد زبان دلیل، بررسی داده

 و تکرار بیان شفاهی فارسی زبان در ریشپ در این نوشتار، کنش زبانی بیماران زبان .برخوردار است
 .شود میهای ساده و مرکر بررسی  اسم

 نداردار درونی کتاب( و ساختمانند ) استای است که از یک پایه تشکیل شده واژه ،اسم ساده
(Quirk et al. 1987, p. 1567 .)دو دسمت  ها به مرکر از نظر رابطه بین عناصر سازنده غن های اسم 

نلموی    هسمتند کمه هسمت    همایی ترکیر ،های مرکر ایرفع ی شوند. اسم فع ی و ایرفع ی تقسیم می
سته که ه «پ و استانبولی»مانند اسم مرکر  .ها فعل یا مشتقات فع ی نباشد یا اینکه نامشا  باشدغن

از انضمما  سمازه    ،همای مرکمر فع می    اسمم  .(Xabbaz, 2006) استهشداز فعل مشتق ن «پ و»نلوی 
برگرفتمه از فعمل و    ،نلوی این ساخت سازه  شود. هست ایرفع ی به سازۀ برگرفته از فعل تشکیل می

ماننمد   ،(Ghonchepour, 2013) موامو  اسمت   عنصر ایرفع ی مواو  )نلوی و یا معنایی( یا ایمر 
 . (Ghonchepour, 2018) سازه مشتق فع ی است «سنج»که هسته نلوی  «دماسنج»

شناسممی  در زبمماناسممت. هداشممت گونمماگونیشناسممی مفمماهیم   در زبممان 1داریاصممطلان نشممان 
 شناسی زایشی و واد (Hjelmslev, 1935; Trubetzkoy, 1939; Jakobson, 1941) گرایی ساخت

(Chomsky & Halle, 1968; Kiparsky, 1965) بمه ایمن    و بر عهمده دارد نقش ک یدی  دارینشان
رادرفممورد . نممدا نشممان دار و بممینشمماندو ارزش  دارای هممای زبممانی مفهممو  اسممت کممه همممه سمماخت

(Rutherford, 1982 )به استدانستهشناختی و پیچیدگی جم ه  داری را پیچیدگی روان م زباننشان .
داری نشمان دارد. نشمان   تر از حالت بی ای افزون اختی جنبهشن دار به للاظ زبانمورد نشان ،دیگر بیان

ای از  قاعمده نمونمه   یمک ویژگمی اسمت. جمم  بما     نیمافتن  شناسی و صر ، حضور یا حضور  در واد
 شمود. تروبتسمکوی   حضمور یمک تکمواژ مشما  ممی      بمه وسمی    زیمرا   .داری در صر  است نشان

                                                                                                                   
1 markedness 
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ماننمد   ،(Ghonchepour, 2013) موامو  اسمت   عنصر ایرفع ی مواو  )نلوی و یا معنایی( یا ایمر 
 . (Ghonchepour, 2018) سازه مشتق فع ی است «سنج»که هسته نلوی  «دماسنج»

شناسممی  در زبمماناسممت. هداشممت گونمماگونیشناسممی مفمماهیم   در زبممان 1داریاصممطلان نشممان 
 شناسی زایشی و واد (Hjelmslev, 1935; Trubetzkoy, 1939; Jakobson, 1941) گرایی ساخت

(Chomsky & Halle, 1968; Kiparsky, 1965) بمه ایمن    و بر عهمده دارد نقش ک یدی  دارینشان
رادرفممورد . نممدا نشممان دار و بممینشمماندو ارزش  دارای هممای زبممانی مفهممو  اسممت کممه همممه سمماخت

(Rutherford, 1982 )به استدانستهشناختی و پیچیدگی جم ه  داری را پیچیدگی روان م زباننشان .
داری نشمان دارد. نشمان   تر از حالت بی ای افزون اختی جنبهشن دار به للاظ زبانمورد نشان ،دیگر بیان

ای از  قاعمده نمونمه   یمک ویژگمی اسمت. جمم  بما     نیمافتن  شناسی و صر ، حضور یا حضور  در واد
 شمود. تروبتسمکوی   حضمور یمک تکمواژ مشما  ممی      بمه وسمی    زیمرا   .داری در صر  است نشان
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(Trubetzkoy, 1939)  یک مشاصمه اسمت.    نیافتن یا حضور داری حضوراست که نشان معتقدنیز
غمموزی   تمر و بسمامد بیشمتر دارد و در فراینمد زبمان      تر، طبیعمی  ساده 1نشان مفهو  و صورت مقوله بی

 .(Ulatowska & Baker, 1975) شود معمولاً زودتر فراگرفته می
تمر از   و در همی  زبمانی پیچیمده    است تر از جم  صرفی ساده از جنب مفرد  ،ها در بسیاری از زبان

همای جمم  بیشمتر اسمت و ایمن       های مفرد در مقایسه با صمورت  جم  نیست. همچنین بسامد صورت
تمری   گسترده توزی  و  تر ساده واک تولیدِ بی  نسدادیاهای  هماوانتر و غشناترند.  ها معمول صورت

ارند که فق  هایی وجود د که زبان مفهو به این  .دارنددار واک  یانسدادهای  هماواندر مقایسه با 
توان زبانی را  که نمیاین در حالی است  .دار ندارند انسدادی واک اماواک دارند،  یک انسدادی بی

  .(Greenberg, 1966) واک نداشته باشد بیانسدادی دار داشته باشد اما یافت که انسدادی واک
زیمر  به صورت  را تولیداص ی داری جایگاه س س ه مراتر نشان (Lombardy, 1995) لامباردی

 دهد: ارائه می
 بدنه زبانی 〉لبی 〉پیش زبانی 〉چاکنایی

دارترنمد.  نشمان از بقیمه صمداها    3زبانی صداهای بدنهو  2زبانی صداهای لبی از پیشالگو، این در 
کننمد.   هما همم از غن تاطمی ممی     ها از غن تاطمی کننمد، لبمی    زبانی هر ملدودیتی که پیش ،بنابراین

نشان جایگاه اص ی تولید هستند و صداهای لبی و بدنمه   زبانی صداهای بی صداهای چاکنایی و پیش
تواننمد در فراینمد درد    ممی  [ʔ,h] یما چاکنمایی   [t, n,ɻ] زبمانی  همای پمیش   دارند. هماموان زبانی نشان

در فرایند درد شمرکت   [k,χ, ŋ]یا بدنه زبانی  [p,f,m]گاه صداهای لبی  هی  هر چند. شرکت کنند
هما و   فرایند همگونی را بپذیرند، لبمی  ،زبانی های پیش اگر هماوان. (Lombardy, 2002) کنند نمی

درسمت نیسمت. بنمابراین     ،بمرعکس ایمن فراینمد    این در حالی است کمه  .پذیرند ها هم می بدنه زبانی
 اصم ی  .ها دارند یاری از زبانها در بس ها و چاکنایی زبانی ها رفتار متفاوتی از پیش ها و بدنه زبانی لبی

 داری است. دهد اصل نشان ها را نشان می که این تفاوت
گرفتمه  دار فمرا  همای نشمان  غوانشمان قبمل از    های بیغواکه  انددادهنشان  های گوناگونپژوهش

 را هما  ها و دولبمی  واکه کودکان ،در زبان ژاپنی. (Jakobson, 1941; Battistella, 1996) شوند می
 کننمد  دیگمر ممی  جمایگزین یمک  انمد   غوایمی مشمابه   نبم  جکمه از   ی راهمای  وادو گیرند  می زودتر فرا

(Miyakoda, 2005). بین دنمدانی    های سایشی کودکان انگ یسی زبان هماوان /θ/و/ð/  از  پمس را
همای   همای انگ یسمی زبمان هماموان     پمریش  زبمان  در صمورتی کمه   .گیرنمد  فرا می  /z/و  /s/های غوا

                                                                                                                   
1 form 
2 coronal 
3 dorsal 

 یاکوبسمون . (Lewis, 1936) دهنمد  از دست می  /z/و  /sای /غواهرا زودتر از / ð/و/θ/   دندانی بین
(Jakobson, 1972) های  هماوانو  زودترها و هماواهای دولبی را  واکه کودکان است که معتقد

همای ت مویلی زیمر را در ایمن     همگمانی  . وی همچنمین گیرند میفرا ها  واد دیگررا دیرتر از   سایشی
 دهد: ارائه می زمینه
 هماوان پسین داشته باشد، هماوان پیشین نیز دارد. اگر زبانی .1
 جایگاه با سایشی نیز دارد. اگر زبانی هماوان سایشی داشته باشد، انسدادی و انسایشی هم .2
 اگر زبانی واکه خیشومی داشته باشد، واکه دهانی نیز دارد. .3

هایی  واد ، ی واجیخطادر . دهندانجا  میرا  غوایی نو  خطای واجی ودو  ،پریش بیماران زبان
ممورد نظمر    همای ها، وادواد این .وجود دارند شهای زبان در فهرست وادند ک استفاده می بیمارکه 

در  . ایمن در حمالی اسمت کمه    بینمی کنمد   هما را پمیش   توانمد غن  گوینده نیستند و یا اینکه شنونده نمی
ای غن واژه در نظما  گفتماری   شود که غوا یا توالی ممکمن غواهم   ای تولید می خطاهای غوایی، واژه
پمریش   توسم  بیمماران زبمان    /doɡ/بمه جمای   γ /do/ واژه تولیمد  ،نمونه برایگویشور وجود ندارد. 

   (.Ash et al., 2010) خطای غوایی استانگ یسی زبان 
داری در نظا  واجی با توجه به شواهدی از رفتار زبان طبیعمی و  مربوط به نشان هایپژوهشدر 

 شود: شرن زیر دیده میها به  ها و واکه گروه از هماوانپریش تقابل میان چهار  نبیماران زبا
دهنمد کمه    شواهد زبان طبیعمی نشمان ممی    :دارهای واک واک در برابر هماوانهای بی هماوان .1

 Berlin et) ترین گروه صداها هستند. برلین و همکماران  واک طبیعیهای انسدادی بی هماوان

al., 1973) های  کنند که هماوان گزارش می 1ی را با استفاده از غزمون شنود دوگوشیهای داده
شموند و بما معیمار طبیعمی بمودن مطابقمت        دار درک ممی همای واک  تر از هماوان واک دقیقبی

 نیز و( Lecours & Lhermitte,1969) پریش ورنیکه فرانسوی زبان بیشتری دارند. بیماران زبان
واک از هممای بممی بممه جممای همامموان  (Green, 1969) بممانپممریش انگ یسممی ز بیممماران زبممان

پریش بروکا، ورنیکه و  گفتار غزاد بیماران زبان بررسیکنند.  دار استفاده میهای واک هماوان
واک  دار را به جای جفت بمی های انسدادی واک دهد که این بیماران هماوان انتقالی نشان می

 . (Blumstein, 1973) برند ها به کار میغن
همای   در بسیاری از زبان ، روانهای هماوان: روانایر های هماوانبرابر  در  های روان هماوان .2

گرفته فرا / دیرتر l/ و /rو تمایز بین / /r/ .(Jakobson, 1972) گیرند دنیا مورد استفاده قرار نمی
زنشمی یما    [ɾ] جمای  بمه  را لرزشمی   [r] ،پمریش  زبانبیماران (. Salus & Salus, 1974) شوند می
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 یاکوبسمون . (Lewis, 1936) دهنمد  از دست می  /z/و  /sای /غواهرا زودتر از / ð/و/θ/   دندانی بین
(Jakobson, 1972) های  هماوانو  زودترها و هماواهای دولبی را  واکه کودکان است که معتقد

همای ت مویلی زیمر را در ایمن     همگمانی  . وی همچنمین گیرند میفرا ها  واد دیگررا دیرتر از   سایشی
 دهد: ارائه می زمینه
 هماوان پسین داشته باشد، هماوان پیشین نیز دارد. اگر زبانی .1
 جایگاه با سایشی نیز دارد. اگر زبانی هماوان سایشی داشته باشد، انسدادی و انسایشی هم .2
 اگر زبانی واکه خیشومی داشته باشد، واکه دهانی نیز دارد. .3

هایی  واد ، ی واجیخطادر . دهندانجا  میرا  غوایی نو  خطای واجی ودو  ،پریش بیماران زبان
ممورد نظمر    همای ها، وادواد این .وجود دارند شهای زبان در فهرست وادند ک استفاده می بیمارکه 

در  . ایمن در حمالی اسمت کمه    بینمی کنمد   هما را پمیش   توانمد غن  گوینده نیستند و یا اینکه شنونده نمی
ای غن واژه در نظما  گفتماری   شود که غوا یا توالی ممکمن غواهم   ای تولید می خطاهای غوایی، واژه
پمریش   توسم  بیمماران زبمان    /doɡ/بمه جمای   γ /do/ واژه تولیمد  ،نمونه برایگویشور وجود ندارد. 

   (.Ash et al., 2010) خطای غوایی استانگ یسی زبان 
داری در نظا  واجی با توجه به شواهدی از رفتار زبان طبیعمی و  مربوط به نشان هایپژوهشدر 

 شود: شرن زیر دیده میها به  ها و واکه گروه از هماوانپریش تقابل میان چهار  نبیماران زبا
دهنمد کمه    شواهد زبان طبیعمی نشمان ممی    :دارهای واک واک در برابر هماوانهای بی هماوان .1

 Berlin et) ترین گروه صداها هستند. برلین و همکماران  واک طبیعیهای انسدادی بی هماوان

al., 1973) های  کنند که هماوان گزارش می 1ی را با استفاده از غزمون شنود دوگوشیهای داده
شموند و بما معیمار طبیعمی بمودن مطابقمت        دار درک ممی همای واک  تر از هماوان واک دقیقبی

 نیز و( Lecours & Lhermitte,1969) پریش ورنیکه فرانسوی زبان بیشتری دارند. بیماران زبان
واک از هممای بممی بممه جممای همامموان  (Green, 1969) بممانپممریش انگ یسممی ز بیممماران زبممان

پریش بروکا، ورنیکه و  گفتار غزاد بیماران زبان بررسیکنند.  دار استفاده میهای واک هماوان
واک  دار را به جای جفت بمی های انسدادی واک دهد که این بیماران هماوان انتقالی نشان می

 . (Blumstein, 1973) برند ها به کار میغن
همای   در بسیاری از زبان ، روانهای هماوان: روانایر های هماوانبرابر  در  های روان هماوان .2

گرفته فرا / دیرتر l/ و /rو تمایز بین / /r/ .(Jakobson, 1972) گیرند دنیا مورد استفاده قرار نمی
زنشمی یما    [ɾ] جمای  بمه  را لرزشمی   [r] ،پمریش  زبانبیماران (. Salus & Salus, 1974) شوند می
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دیگمر بمه کمار    / نیز به جای یکr/ و/lند. همچنین /کن / استفاده میrبه جای /را  /l// و wاینکه /
 .یابندمیدر مراحل نهایی بهبود  [r]پریشی نیز  روند. در زبان می

کامی و ملازی را دیرتمر   های نر  وادکودکان : های پیشین های پسین در برابر هماوان هماوان .3
همای دنمدانی بمه     از هماوان کودکاندر زبان غلمانی،  رودر فرایند همگونی پس گیرند. فرا می

های پسمین   پذیر بودن هماوان تواند دلی ی بر غسیر می . این امرکنند کامی استفاده می جای نر 
همای   پمریش، هماموان   در بیمماران زبمان   (.Meumann, 1903) در فرایند همگونی به شمار غید

  (.Jakobson, 1972) شوند می اختلال دچار کمتر کامی نر  -کامی های  هماوان با مقایسه در پیشین
همای دنیما، اگمر زبمانی      در زبان: های انسدادی و سایشی های انسایشی در برابر هماوان هماوان .4

اگمر هماموان سایشمی داشمته باشمد،       . همچنمین هماوان انسایشی داشته باشد، سایشی نیمز دارد 
همای انسایشمی را یماد بگیرنمد، از      قبمل از اینکمه هماموان    کودکمان رد. هماوان انسدادی نیز دا

. بیمماران  (Jakobson, 1972) کننمد  ها استفاده ممی های انسدادی یا سایشی به جای غن هماوان
همای انسمدادی     همای سایشمی و انسایشمی از هماموان     پریش لهستانی نیز به جمای هماموان   زبان

 (.Ulatowska & Baker, 1975; quoted from Zarebina, 1973کنند ) استفاده می
همای خیشمومی    پیچیدگی فیزیکمی، واکمه   از جنب : های خیشومی های دهانی در برابر واکه واکه .5

شود. در  ها هم از مجرای دهان و هم از مجرای خیشو  استفاده میزیرا در تولید غن .دارندنشان
ملدود است. مطالعه رفتار زبانی بیماران  ایتا اندازههای خیشومی  های دنیا نیز توزی  واکه زبان

. شموند  های خیشومی زودتمر دچمار اخمتلال ممی     د که واکهده نشان می نیز زبان پریش فرانسوی
پریش لهستانی  بیماران زبان (Jakobson, 1972; quoted from Ombredane, 1933) یاکوبسن

 Ulatowska) کنند ها استفاده میغنهای خیشومی مطابق با  های دهانی به جای واکه نیز از واکه

& Baker, 1975.) 
است کمه بما همم در     2هایی های روساختی انعکاسی از ملدودیت صورت ،1رویکرد بهینگیدر 
به این مفهو  که کمترین تاطی از مجموعه  .اند های روساختی بهینه دیگر، صورت بیان ند. بها رقابت

که از درون غن جوانه  برخلا  نظریه زایشی ،رویکردپذیر را دارند. در این  های تاطی ملدودیت
همای   ملمدودیت  .ندارد وجود نویسی قواعد باز و های همگانی تاطی پذیرند ملدودیت ،استزده

همای   فقم  صمورت   ،سماختی  های خوش به این مفهو  که ملدودیت .روساخت بنیاد استهمگانی 
 . زیمرا کنند های واژگانی اعمال نمی رتهی  شرط ساختاری بر صو کنند و روساختی را ارزیابی می

 شوند.  می ارزیابی ها ملدودیت مراتر س س ه در ها ملدودیت همه و اند شده حذ  غن در ها اشتقاق
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داد هماهنم  بما دسمتور را مشما      هما بمرون  ترتیر غن دارند کهها ترتیر خاصی  ملدودیت
. در ها با هم تفاوت دارنمد  ملدودیت 1بندی ها در مرتبه زبان (.Barlow & Gierut, 1999) نماید می

ارتبماط بمین    .بنمدی نسمبی را رعایمت نمایمد     ها و مرتبمه  صورتی بهینه است که ملدودیت این میان،
به صورت بمالقوه تعمداد بسمیار     ،شود. مولد انجا  می 3و ارزیاب 2داد از طریق مولدداد و بروندرون

همایی اسمت کمه     مشا  نمودن گزینه ،ارزیاب کند. وظیفه داد ممکن را تولید میناملدودی برون
های همگانی انتااب  داد را از طریق ملدودیتترین برون را دارند و بهینه مطابقتبا دستور بیشترین 

دارد که تنو  دستوری را بمه وجمود    ها را برای ملدودیت خود بندی خاص هر زبانی مرتبهکند.  می
نمد کمه همر صمورت     بر ایمن باور  (Prince & Smolensky, 1993) غورد. پرینس و اسمولنسکی می

تمر از   هما مهمم   ملمدودیت  برخمی کند، اما در هر زبانی  ها تاطی می دادی از بعضی ملدودیتبرون
هایی است که  تر از ملدودیت مرتبه مهم های ب ند های دیگر هستند. تاطی از ملدودیت ملدودیت
 ،این رویکمرد  شوند. در ورت موازی ارزیابی میها به ص همه گزینه ،ندارند. همچنیتری  مرتبه پایین

ها از نظر شود. غن ها تاطی کند به عنوان گزینه بهینه انتااب می ای که از کمترین ملدودیت گزینه
 کنند.   را مشا  می 4داری و ملدودیت پایاییدو نو  ملدودیت نشان ،ماهیتی

 نگییبیشم  داد باشمد. ملمدودیت  نداد شبیه دروکنند که برون های پایایی تضمین می ملدودیت
بمه   .داد نیز وجود داشته باشندداد باید در برونهمه عناصر درون که کند بیان می 5دادبرون دادِدرون

کنمد کمه    بیان می 6دادبرون دادِدرون وابستگی این مفهو  که حذ  نباید صورت گیرد. ملدودیت
 بگیمرد. درد نبایمد صمورت    به این معنا که .باشند دادهای درون داد باید مطابق با وادهای برون واد

همای   کمه مشاصمه واد   به ایمن مفهمو    .ای دارد اشاره به ملدودیت مشاصه 7همانندیملدودیت 
 داد هم وجود داشته باشد.داد باید در بروندرون

دادی از نظمر سماختاری بایمد    همای بمرون   کننمد کمه صمورت    بیان می داری نشانهای  ملدودیت
اشاره به پیچیدگی یک ساختار نسمبت بمه سماختار دیگمر از      داری نشان ،اشند. به طور ک ینشان ب بی

در ایمن رویکمرد ملمدودیت    . (Jakobson, 1972) للاظ بسامد، رده زبانی و ترتیر فراگیری دارد
صمورت   ،نمونه رایب داند. های هماوانی را مجاز نمی است که خوشه دارنشان یملدودیت 8پیچیده

                                                                                                                   
1 ranking  
2 generator 
3 evaluator 
4 faithfulness 
5 MAΧ-IO (Maximality input output) 
6 Dep-IO(Dependency input output) 
7  IDENT(Identity) 
8 complex 
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داد هماهنم  بما دسمتور را مشما      هما بمرون  ترتیر غن دارند کهها ترتیر خاصی  ملدودیت
. در ها با هم تفاوت دارنمد  ملدودیت 1بندی ها در مرتبه زبان (.Barlow & Gierut, 1999) نماید می

ارتبماط بمین    .بنمدی نسمبی را رعایمت نمایمد     ها و مرتبمه  صورتی بهینه است که ملدودیت این میان،
به صورت بمالقوه تعمداد بسمیار     ،شود. مولد انجا  می 3و ارزیاب 2داد از طریق مولدداد و بروندرون

همایی اسمت کمه     مشا  نمودن گزینه ،ارزیاب کند. وظیفه داد ممکن را تولید میناملدودی برون
های همگانی انتااب  داد را از طریق ملدودیتترین برون را دارند و بهینه مطابقتبا دستور بیشترین 

دارد که تنو  دستوری را بمه وجمود    ها را برای ملدودیت خود بندی خاص هر زبانی مرتبهکند.  می
نمد کمه همر صمورت     بر ایمن باور  (Prince & Smolensky, 1993) غورد. پرینس و اسمولنسکی می

تمر از   هما مهمم   ملمدودیت  برخمی کند، اما در هر زبانی  ها تاطی می دادی از بعضی ملدودیتبرون
هایی است که  تر از ملدودیت مرتبه مهم های ب ند های دیگر هستند. تاطی از ملدودیت ملدودیت
 ،این رویکمرد  شوند. در ورت موازی ارزیابی میها به ص همه گزینه ،ندارند. همچنیتری  مرتبه پایین

ها از نظر شود. غن ها تاطی کند به عنوان گزینه بهینه انتااب می ای که از کمترین ملدودیت گزینه
 کنند.   را مشا  می 4داری و ملدودیت پایاییدو نو  ملدودیت نشان ،ماهیتی

 نگییبیشم  داد باشمد. ملمدودیت  نداد شبیه دروکنند که برون های پایایی تضمین می ملدودیت
بمه   .داد نیز وجود داشته باشندداد باید در برونهمه عناصر درون که کند بیان می 5دادبرون دادِدرون

کنمد کمه    بیان می 6دادبرون دادِدرون وابستگی این مفهو  که حذ  نباید صورت گیرد. ملدودیت
 بگیمرد. درد نبایمد صمورت    به این معنا که .باشند دادهای درون داد باید مطابق با وادهای برون واد

همای   کمه مشاصمه واد   به ایمن مفهمو    .ای دارد اشاره به ملدودیت مشاصه 7همانندیملدودیت 
 داد هم وجود داشته باشد.داد باید در بروندرون

دادی از نظمر سماختاری بایمد    همای بمرون   کننمد کمه صمورت    بیان می داری نشانهای  ملدودیت
اشاره به پیچیدگی یک ساختار نسمبت بمه سماختار دیگمر از      داری نشان ،اشند. به طور ک ینشان ب بی

در ایمن رویکمرد ملمدودیت    . (Jakobson, 1972) للاظ بسامد، رده زبانی و ترتیر فراگیری دارد
صمورت   ،نمونه رایب داند. های هماوانی را مجاز نمی است که خوشه دارنشان یملدودیت 8پیچیده
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در صممورتی ، کنممد از ملممدودیت پیچیمده تاطممی مممی  [pl]بمما خوشممه دوهمامموانی  ]pleɪ[ دادبمرون 
هما، ااتمی و باشمی از     کنمد. ملمدودیت   با یک هماوان از ملدودیت پیچیده تاطی نمی ]peɪ[که

بنمدی نسمبی    مرتبمه  سمبر ها بمه   تنو  زبان و هستندها  ها در همه زباندستور همگانی و جزء همگانی
دیگمر   ی، امما در زبمان  بموده  مرتبمه  ودیتی ممکمن اسمت در یمک زبمان ب نمد     ست. ملدا ها ملدودیت

 .مرتبه باشد ینپائ
داری امرورت دارد مسمه ه نشمان    بنابراین .رایندهای زایا در زبان فارسی استترکیر یکی از ف

شناسمی   رویکردهای حوزه واد و ایرفع ی با توجه به های مرکر فع ی بیان شفاهی و تکرار اسم در
درسمتی و  تما شمواهد لاز  بمرای سمنجش میمزان       شمود . این امر سبر ممی بررسی شودینگی مانند به
بمه   تموان  . همچنمین ممی  دسمت غیمد  ه ب بالینیهای  با توجه به داده این رویکرد با دارینشان نادرستی

و بمر انمای    فمت یادسمت  فارسمی زبانمان    تولیمد گفتمار   در فراینمدهای واجمی   تمری از  تصویر روشن
 .افزودن های پیشی یافته

خطاهمای   و بررسمی الگموی   توصمیف  با استفاده از دارینشان مطالعهحاار، مقاله  اص ی هد 
 پمریش  زبان بیماران خطاهای ،منظور این به است. مرکر و ساده های اسم تولید در پریش زبان بیماران

بررسی  «اسم+ستاک فعل»و  «صفت+اسم» ،«اسم+اسم»متشکل از  مرکر ساده و های  در تولید اسم
. غیمد بمه دسمت    (Jakobson, 1972) داریلاز  برای سنجش اعتبار نظریه نشمان  دشوند تا شواه می

پمریش   رفتار زبانی بیماران زبان در 1داری به عنوان یک اصل ک یغیا نشان که روشن شود همچنین
هماهن   غواها یا ها واد تکرار و تولید در پریش زبان بیماران خطاهای غیا .است گسترانیدن قابل نیز
تفاوت تموانش   تبیینمقایسه و  پژوهش،هد  دیگر این  ؟است در این زمینه یاکوبسونهای  یافته با

پمریش بما توجمه بمه      زبانی بیمماران زبمان  ای خطاه .است زبان  فارسی پریش گویشوران زبانو کنش 
تا مشما    شوند می بررسی( Prince & Smolensky, 1993) نظریه بهینگی پرینس و اسمولنسکی

 ؟دهد ارائه میزبان فارسی  در یاکوبسون داری نشان از چه تبیینی رویکرد بهینگیکه شود 
  

 روش پژوهش. 2
 بیماران. 1. 2

بیممار   8زبمان از بمین    پمریش یمک زبانمه فارسمی     بیممار زبمان   3 ،کننده در این پمژوهش  افراد شرکت
 3 بودنمد.  باشی شهر کرممان هزیستی و تواندرمانی بیمارستان شفا و ب  کننده به مراکز گفتار مراجعه

فرد سالم کرمانی نیز به عنوان گروه شاهد از للاظ جنس، سن، ممدرک تلصمی ی، زبمان ممادری و     

                                                                                                                   
1 general principle 

 پمژوهش  رامایت کتبمی در   گمرفتن ایمن دو گمروه بما    ری با گروه مورد همتاسازی شدند. برت دست
بمه صمورت ملرمانمه     غمده،دستبهها اطمینان داده شد که اطلاعات به غن همچنین .شرکت کردند

پریش تشای   بیماران زبان موارد بود:این هد  و با توجه به ها مبتنی بر  انتااب نمونه خواهد بود.
هما  تند، زبمان ممادری غن  سمال قمرار داشم    50-70سنی  فاص  پزشکی سکته نیمکره چپ داشتند، در 

بیممارانی کمه    بینمایی نداشمتند.  مشکلات شمنوایی و  ها راست دست بودند و همگی غن فارسی بود،
هما بمه شمدت غسمیر دیمده بمود،       داری غنتوانمایی درک شمنی   ها بسیار گسترده بمود، اختلالات غن

که غسیر نیمکره راست  هاییغنکرتیکال حرکتی نبودند و  پریش بروکا و ترانس بیمارانی که زبان
یگاه و جا از نمونه خارد شدند. ،دیده بود  ها غسیرداشتند یا اینکه در اثر تصاد  نیمکره چپ غن

میمز و اعصماب و     و توس  پزشمک معمالج   2غی غر و یا ا  1اسکن یت گستردگی اایعه از طریق سی
همای بمالینی مطمابق بما راهنممای تشمای  افتراقمی         پریشمی بیمماران بما اسمتفاده از بررسمی      نو  زبان

ن در همر دو گمروه یکسمان    روند اجرای غزممو  مشا  شد. (Nilipour, 1993, p. 22) شیپری زبان
 شود. ئه میاجدول  زیر ار حرکتی در  مشاصات بیماران زبان پریش بروکا و ترانس کرتیکالبود. 
 

 (Ghonchepour, 2007)پور  برگرفته از غنچه پریش : مشخصات بیماران زبان1جدول
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1 computed tomography scan (CT-Scan)  
2 magnetic resonance imaging (MRI)  
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 پمژوهش  رامایت کتبمی در   گمرفتن ایمن دو گمروه بما    ری با گروه مورد همتاسازی شدند. برت دست
بمه صمورت ملرمانمه     غمده،دستبهها اطمینان داده شد که اطلاعات به غن همچنین .شرکت کردند

پریش تشای   بیماران زبان موارد بود:این هد  و با توجه به ها مبتنی بر  انتااب نمونه خواهد بود.
هما  تند، زبمان ممادری غن  سمال قمرار داشم    50-70سنی  فاص  پزشکی سکته نیمکره چپ داشتند، در 

بیممارانی کمه    بینمایی نداشمتند.  مشکلات شمنوایی و  ها راست دست بودند و همگی غن فارسی بود،
هما بمه شمدت غسمیر دیمده بمود،       داری غنتوانمایی درک شمنی   ها بسیار گسترده بمود، اختلالات غن

که غسیر نیمکره راست  هاییغنکرتیکال حرکتی نبودند و  پریش بروکا و ترانس بیمارانی که زبان
یگاه و جا از نمونه خارد شدند. ،دیده بود  ها غسیرداشتند یا اینکه در اثر تصاد  نیمکره چپ غن

میمز و اعصماب و     و توس  پزشمک معمالج   2غی غر و یا ا  1اسکن یت گستردگی اایعه از طریق سی
همای بمالینی مطمابق بما راهنممای تشمای  افتراقمی         پریشمی بیمماران بما اسمتفاده از بررسمی      نو  زبان

ن در همر دو گمروه یکسمان    روند اجرای غزممو  مشا  شد. (Nilipour, 1993, p. 22) شیپری زبان
 شود. ئه میاجدول  زیر ار حرکتی در  مشاصات بیماران زبان پریش بروکا و ترانس کرتیکالبود. 
 

 (Ghonchepour, 2007)پور  برگرفته از غنچه پریش : مشخصات بیماران زبان1جدول
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1 computed tomography scan (CT-Scan)  
2 magnetic resonance imaging (MRI)  
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 و روش اجرا  ها آزمون .2. 2
دو غزممون نامیمدن در   از های ساده و مرکر،  پریش در تولید اسم برای ارزیابی توانایی بیماران زبان

اسمم مرکمر فع می و     32در غزممون نامیمدن در مواجهمه، تصماویر      اسمتفاده شمد.   و تکمرار  1مواجهه
از هما   به غزمودنیپس از نشان دادن  .یداسم ساده به صورت سیاه و سفید ترسیم گرد 32ایرفع ی و 

رسمت و نادرسمت   همای د  تل یل این غزمون بر پایه پاسمخ  د.نرا نا  ببر تصویرهاشد تا  خواسته  هاغن
هما،   سپس با توجه بمه داده  .دا  غزمون، گفتار بیماران اب  شانج هنگا در  بیماران صورت گرفت.

و  2پریش، روایی اران زبانقبل از اجرای غزمون بر روی بیم .تل یل قرارگرفتها مورد خطاهای غن
معیارهای غشمنا بمودن تصمویر     ،این غزمون برای روا بودن غزمون مورد بررسی قرار گرفت. 3پایایی

غزمون کماملاً غمماده    ،بعد از اینکه شد. در نظر گرفتهبرای غزمودنی، قاب یت تصویرپذیری و بسامد 
 59.6±28/1بما میمانگین    هما غن .دیمد فرد طبیعی کنترل اجرا گر 3روی بر شد، برای پایایی، غزمون 

همای واژگمانی   از ملمرک  ،ر غزممون تکمرار  پاسخ درست دادنمد. د  ،این غزمونبه  درصد( 93.12)
بعمد از شمنیدن    تما خواسته شمد  ها  اجهه استفاده گردید و از غزمودنیمربوط به غزمون نامیدن در مو

سمپس خطاهمای    .گردیمد غزمون اب  انجا   هنگا زبانی بیماران در  کنش د.نواژه غن را تکرار کن
و پمس از اسمتراحت    دقیقه 15به مدت  ههابتدا غزمون نامیدن در مواج د.بندی و تل یل ش غنان دسته

ها بمر روی یکمی    انجا  غزمون دقیقه انجا  شد. 10 ای غزمون تکرار واژه گفتاری به مدت دقیقه 10
میمانگین سمن    درمانی انجما  گرفمت.   گفتارمراکز در از بیماران در منزل وی و برای دو بیمار دیگر 

و بمین دو گمروه اخمتلا      ه دسمت غممد  بم  59±48/6و گمروه کنتمرل    33/59±84/6ان گروه بیممار 
 ،را داشتند فراوانیهای ساده از گفتار روزمره که بیشترین  اسم. =p)96/0داری وجود نداشت ) معنی

 رکر ایرفع ی از رساله دکتمری خبماز  واژه م 3986های مرکر ایرفع ی از میان  انتااب شدند. اسم
(Xabbaz, 2006)  های ترکیر ایرفع ی زبان  که بیشترین میزان بسامد را در بین واژهانتااب شدند

 پمور  واژه مرکر فع ی از رساله دکتری انچه 8579های مرکر فع ی نیز از میان  اسم .ندفارسی داشت
(Ghonchepour, 2013)  ع می  های ترکیر ف ن بسامد را در بین واژهکه بیشترین میزابرگزیده شدند

شمده در  ههای بیماران و نیز فرایندهای واجی مشاهد جاگوییهانوا  خطاها و ناب .شتندزبان فارسی دا
بما توجمه بممه    هما . همچنمین غن شمدند  بنمدی  دسمته  همای سماده و مرکمر    بیمان شمفاهی و تکمرار اسمم    

  های رویکرد بهینگی تل یل شدند. ملدودیت
 

                                                                                                                   
1 confrontation naming   
2 validity 
3 reliability 

 پژوهشهای  داده .3
 پریش بروکا بیمار زبان ،«م»آقای خطاهای . 1. 3
 آزمون نامیدن در مواجهه. 1. 1. 3

 شود. می ارائه زیر جدول در مواجهه در نامیدن غزمون در بروکا پریش زبان بیمار ،« » غقای خطاهای
 

 در آزمون نامیدن در مواجهه ،«م»: خطاهای آقای 2جدول 
 ها ملرک خطاها تعداد
1 harɡuʃχarɡuʃ
1 barvɒne a ɒ 
1 ʃɡ ʃ 
1 a ʃa ʃ
1 ɡɒ a G ɡɒ a G 
1 ɡ aɡureχar/
 کل تعداد 6

 
  رارآزمون تک. 2 .1. 3

      شود. پریش بروکا در غزمون تکرار در جدول زیر ارائه می بیمار زبان ،« »خطاهای غقای 
      

 تکرار در آزمون «م»: خطاهای آقای 3جدول 
 ملرک ها خطاها تعداد
1 ʧ ʃχ ʃ
1 ɡ ʃ χa ɡ ʃ
1 ɒɒ 
1 ɒɒ
1 ʃartʃaɲɟχartʃaɲɟ
1 ɡɡ χa
1 ɒ ɟiɒχ ɟi
1 ɒ i ɒɒ i ɒ
1 ɒʒi ɒɒʃi ɒ
1 iʤ ɒʃiʃ ɒʃ
1 ii
1 ɒɒ
1 
 کل تعداد 13
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 پژوهشهای  داده .3
 پریش بروکا بیمار زبان ،«م»آقای خطاهای . 1. 3
 آزمون نامیدن در مواجهه. 1. 1. 3

 شود. می ارائه زیر جدول در مواجهه در نامیدن غزمون در بروکا پریش زبان بیمار ،« » غقای خطاهای
 

 در آزمون نامیدن در مواجهه ،«م»: خطاهای آقای 2جدول 
 ها ملرک خطاها تعداد
1 harɡuʃχarɡuʃ
1 barvɒne a ɒ 
1 ʃɡ ʃ 
1 a ʃa ʃ
1 ɡɒ a G ɡɒ a G 
1 ɡ aɡureχar/
 کل تعداد 6

 
  رارآزمون تک. 2 .1. 3

      شود. پریش بروکا در غزمون تکرار در جدول زیر ارائه می بیمار زبان ،« »خطاهای غقای 
      

 تکرار در آزمون «م»: خطاهای آقای 3جدول 
 ملرک ها خطاها تعداد
1 ʧ ʃχ ʃ
1 ɡ ʃ χa ɡ ʃ
1 ɒɒ 
1 ɒɒ
1 ʃartʃaɲɟχartʃaɲɟ
1 ɡɡ χa
1 ɒ ɟiɒχ ɟi
1 ɒ i ɒɒ i ɒ
1 ɒʒi ɒɒʃi ɒ
1 iʤ ɒʃiʃ ɒʃ
1 ii
1 ɒɒ
1 
 کل تعداد 13
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زیمر   واجمی  همای  هه و تکرار این بیمار فرایندجامیدن در مواهای ن های مربوط به غزمون در داده
   شوند: دیده می

 و ]barvɒne[ ،]bɒru[ ،]havɒbeimɒ[، ]mɒʒinhetɒb[، ]biremard[خطاهمای  : شمدگی  نر  .1
]bɒband[  مورد( 6)  دهند نشان میرا  شدگی نر فرایند.  

capʃ[، ]ɡɒ[یخطاهمممما: شممممدگی سممممات .2 a G ،]ʧatceʃ[ ،]ɡurebar[، ]mardɒlu[ ،
ɒʒi ɒ، iʤ ɒʃ و ]zabtetut[ مورد(. 8) دهند یرا نشان م یشدگ سات ندیفرا  

barvɒne[ ،ɒ یخطاهما : همگمونی  .3 [ ،]ɡurebar[ ،i ɒ ،ɒʒi ɒ   ،
]zabtetut[ ،i ،iʤ ɒʃ و]ʧatceʃ[  9) دهنممد یرا نشممان ممم همگممونی نممدیفرا 

  مورد(.
  مورد(. 2) دهند فرایند ناهمگونی را نشان می []ɡɒbsanduG و ]capʃ[ خطاهای: مگونیناه .4
 نمممدیفرا ɒ و barvɒne[ ،ɒ ،i یخطاهممما: داری غامممازین واک .5

  مورد(. 4) دهند یرا نشان م داری غاازه هجا واک
 مورد(. 1) دهد ای را نشان می تیییر واکه ای: خطای  تیییرات واکه .6

 
    پریش بروکا خطاهای آقای ک بیمار زبان .2. 3
  آزمون نامیدن در مواجهه .1. 2. 3

  شود. می ارائه زیر جدول در مواجهه در نامیدن غزمون در بروکا پریش زبان بیمار ،«ک» غقای خطاهای
 

 در آزمون نامیدن در مواجهه ،«ک»: خطاهای آقای 4جدول 
 ها ملرک خطاها تعداد
1 ]toχmo:G[ /toχmorG/ 
1 ]damɒʧanʤ[ /damɒsanʤ/ 
1 ]χaʃceʃ[ /χatceʃ/ 
1 ]bɒaband[ /pɒband/ 
1 ]mɒʒinhesɒb[ /mɒʃinhesɒb/ 
1 ]ʃoto:mo:G[ /ʃotormorG/ 
1 ]lɒʃpoʃt[ /lɒcpoʃt/ 
1 ]pɒnc[ /tɒnc/ 
1 ]barbɒne[ /parvɒne/ 
1 ]bɒr[ /mɒr/ 
 تعداد کل 10

 رارآزمون تک .2. 2. 3
    شود. پریش بروکا در غزمون تکرار در جدول زیر ارائه می بیمار زبان ،«ک»خطاهای غقای 

 
 تکراردر آزمون  «ک» : خطاهای آقای5 جدول
ها ملرک خطاها تعداد  
1 χaʃ ʃχa ʃ
1 ʃ o: o:  ʃ  
1 ɒ  ɒ  
1 ɒ χɒ i  ɒ χɒ  
1   
1 ɒ  ɒ  
1 ɒ i  ɒ  
1 ɟamɒnʔarriɒ ʔ
1 ɒʃ ʃɒ ʃ
1 χatʃaɲɟχartʃaɲɟ
 تعداد کل 10

 
همای زیمر دیمده     فراینمد ر هه و تکرار این بیمما مواجهای نامیدن در  های مربوط به غزمون در داده

  :شوند می
 ]mɒʒinhesɒb[ ، ]lɒʃpoʃt[، ممورد(  2)]bɒband[ ، ممورد(  2) ]χaʃceʃ[ی خطاها: یشدگ نر  .1

  مورد(. 10) دهند یرا نشان م یشدگ نر  ندیراف ]bɒband[ و ]barbɒne[، ]bɒru[ ،مورد( 2)
را نشمان   یشمدگ  سمات  نمد یفرا]barbɒne[  و ]damɒʧanʤ[ ،]bɒr[ی خطاهما : شمدگی  سات .2

  مورد(. 3) دهند یم
 mɒʒinhesɒb[ ،]bɒband[ (2[ممممورد(،  2) ]damɒʧanʤ[ ،]χaʃceʃ[ی اهممماخط: همگمممونی .3

  مورد(. 8) دهند یرا نشان م همگونی ندیفرا ]bɒru[ و ]barbɒne[مورد(، 
lɒʃ[ (ممورد( و   2)]χaʃceʃ[ ی خطاهما : نماهمگونی  .4 ʃ را نشمان   نماهمگونی  نمد یفرا ممورد(  2]

   مورد(. 4)  دهند یم
واکمداری   نمد یفرا ]bɒru[و ]barbɒne[ ممورد(،   2) ]bɒband[ی خطاهما : داری غامازین واک .5

 .مورد( 4) دهند یرا نشان م غاازین
را نشممان  حممذ  واد نممدیفرا ]χatʃaɲɟ[و  ]toχmo:G[ ،]ʃoto:mo:G[ی خطاهمما :حممذ  واد .6

 .مورد( 3) دهند یم
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 رارآزمون تک .2. 2. 3
    شود. پریش بروکا در غزمون تکرار در جدول زیر ارائه می بیمار زبان ،«ک»خطاهای غقای 

 
 تکراردر آزمون  «ک» : خطاهای آقای5 جدول
ها ملرک خطاها تعداد  
1 χaʃ ʃχa ʃ
1 ʃ o: o:  ʃ  
1 ɒ  ɒ  
1 ɒ χɒ i  ɒ χɒ  
1   
1 ɒ  ɒ  
1 ɒ i  ɒ  
1 ɟamɒnʔarriɒ ʔ
1 ɒʃ ʃɒ ʃ
1 χatʃaɲɟχartʃaɲɟ
 تعداد کل 10

 
همای زیمر دیمده     فراینمد ر هه و تکرار این بیمما مواجهای نامیدن در  های مربوط به غزمون در داده

  :شوند می
 ]mɒʒinhesɒb[ ، ]lɒʃpoʃt[، ممورد(  2)]bɒband[ ، ممورد(  2) ]χaʃceʃ[ی خطاها: یشدگ نر  .1

  مورد(. 10) دهند یرا نشان م یشدگ نر  ندیراف ]bɒband[ و ]barbɒne[، ]bɒru[ ،مورد( 2)
را نشمان   یشمدگ  سمات  نمد یفرا]barbɒne[  و ]damɒʧanʤ[ ،]bɒr[ی خطاهما : شمدگی  سات .2

  مورد(. 3) دهند یم
 mɒʒinhesɒb[ ،]bɒband[ (2[ممممورد(،  2) ]damɒʧanʤ[ ،]χaʃceʃ[ی اهممماخط: همگمممونی .3

  مورد(. 8) دهند یرا نشان م همگونی ندیفرا ]bɒru[ و ]barbɒne[مورد(، 
lɒʃ[ (ممورد( و   2)]χaʃceʃ[ ی خطاهما : نماهمگونی  .4 ʃ را نشمان   نماهمگونی  نمد یفرا ممورد(  2]

   مورد(. 4)  دهند یم
واکمداری   نمد یفرا ]bɒru[و ]barbɒne[ ممورد(،   2) ]bɒband[ی خطاهما : داری غامازین واک .5

 .مورد( 4) دهند یرا نشان م غاازین
را نشممان  حممذ  واد نممدیفرا ]χatʃaɲɟ[و  ]toχmo:G[ ،]ʃoto:mo:G[ی خطاهمما :حممذ  واد .6

 .مورد( 3) دهند یم
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را  ای تیییمرات واکمه   ]cetɒbχɒni[ ،]ruznɒmi[ ،]ɟamɒnʔarri[ یخطاهما : ای تیییرات واکه .7
 .مورد( 3) دهند ینشان م

 
 کرتیکال حرکتی پریش ترانس بیمار زبان ،«ر»خطاهای خانم . 3. 3
 آزمون نامیدن در مواجهه. 1. 3. 3

پریش ترانس کرتیکال حرکتی در غزمون نامیدن در مواجهه در جمدول   خطاهای خانم ر بیمار زبان
 شود. زیر ارائه می

 
 ن در مواجههدر آزمون نامید ،«ر»خانم : خطاهای 6جدول

 ها ملرک خطاها تعداد
1 ]mo:G[ /morG/ 
1 ]zandeli[ /sandeli/ 
1 ]ɟafʃ[ /cafʃ/ 
1 [bɒba] /pɒband/ 
1 ]libɒn[ /livɒn/ 
1 ]medɒdderɒʃ[ /medɒdterɒʃ/ 
1 ɒ χɒɒ χɒ
1 ɟamɒnʔarreɒ ʔ
1 ɒɒ
1 ii

 عداد کلت 10
 

 آزمون تکرار. 2. 3. 3
پریش ترانس کرتیکال حرکتی در غزمون تکرار در جدول زیر ارائمه   بیمار زبان ،«ر»خطاهای خانم 

 شود. می
 

 در آزمون تکرار ،«ر»خانم : خطاهای 7جدول 
 ها ملرک خطاها تعداد

1 ]χoχmmorG[ /toχmmorG/ 
1 ]bɒru[ /pɒru/ 
1 ]reʃterɒʃ[ /riʃterɒʃ/ 
1 ]bɒband[ /pɒband/ 
1 ]ɡɒbsanduG[ /ɡɒvsanduG/ 
 تعداد کل 5

زیمر   واجمی  همای  فرایندهه و تکرار این بیمار جمواهای نامیدن در  نهای مربوط به غزمو در داده
 :شوند دیده می

[ یخطاهممما :شمممدگی نمممر  .1 i[ ،]ɟ ʃ[ ،]medɒdderɒʃ[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]reʃterɒʃ[ ،
]cedɒabχɒne[ ،]barvɒn [ ،]χoχmmorG[ ،]bɒru[ و ]bɒband[ را   یشممدگ نممر  نممدیفرا

 .مورد( 10) دهند ینشان م
[ی خطاهمما :شممدگی سممات .2 ibɒn[ ، ] i را نشممان  یشممدگ سممات نممدیفرا ]ɡɒbsanduG[و ]

  .مورد( 3) دهند یم
[، ]medɒdderɒʃ[ یخطاهمممممممممما: همگممممممممممونی .3 i[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]reʃterɒʃ[ ،

]cedɒabχɒne[ ،]barvɒne[ ،]χoχmmorG[ ،]bɒru[ و ]bɒband[ را نشان  همگونی ندیراف
 .مورد( 9) دهند یم

ɟ[و  ]ɡɒbsanduG[ی خطاها: ناهمگونی .4 ʃ[ مورد( 2) دهند یرا نشان م یهمگوننا ندیفرا. 
[ی خطاهما : داری غاازینواک .5 i[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]barvɒne[ ،]bɒru[  و]bɒband[ 

 .مورد( 5) دهند یشان مرا ن واکداری غاازین ندیفرا
را نشمان  حمذ    نمد یفرا [bɒba] و ]mo:G[هایخطا :هماوان پایانی یا خوشه پایان هجاحذ   .6

  مورد(. 2) دنده یم
 .مورد( 1) دده یرا نشان م ای واکه تیییر ]reʃterɒʃ[ یخطا: ای تیییرات واکه .7

 
 ها حلیل دادهت. 4

 پریش مشماهده نممود   در رفتار زبانی بیماران زبانرا  یهای توان الگوی به رویکرد بهینگی می با توجه
 شوند.که در ادامه شرن داده می

 
 شدگی پیشین .1. 4
,t, d, n, s, z, r, l/زبانی  پیشهای  در این الگو از هماوان  ʃ, ʒ, ʧ, ʤ/     همای   بمه جمای هماموان

کممه بممه  [ʃarʧaɲɟ] و ]ʧatceʃ[ ،]lɒʃpoʃt[ هممای نمونممهدر  شممود. اسممتفاده مممی  /c, ɟ, ɡ, χ/ای بدنممه
 الگموی خطاهما   د.شو میمشاهده این الگو  ،روند کار میبه  /χartʃaɲɟ/و  /χatceʃ/ ،/lɒcpoʃt/جای

هماننمدی   پایمایی  همای  بمالاتر از ملمدودیت   1*بدنمه زبمانی   داری نشانملدودیت  دهد که نشان می
 پایمایی  همای  ر ملدودیت. دشود بندی می مرتبه 1و همانندی جایگاه 2داد )بدنه زبانی(داد بروندرون

                                                                                                                   
1 *DORSAL 
2 IDENT- IO (dorsal) 
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زیمر   واجمی  همای  فرایندهه و تکرار این بیمار جمواهای نامیدن در  نهای مربوط به غزمو در داده
 :شوند دیده می

[ یخطاهممما :شمممدگی نمممر  .1 i[ ،]ɟ ʃ[ ،]medɒdderɒʃ[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]reʃterɒʃ[ ،
]cedɒabχɒne[ ،]barvɒn [ ،]χoχmmorG[ ،]bɒru[ و ]bɒband[ را   یشممدگ نممر  نممدیفرا

 .مورد( 10) دهند ینشان م
[ی خطاهمما :شممدگی سممات .2 ibɒn[ ، ] i را نشممان  یشممدگ سممات نممدیفرا ]ɡɒbsanduG[و ]

  .مورد( 3) دهند یم
[، ]medɒdderɒʃ[ یخطاهمممممممممما: همگممممممممممونی .3 i[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]reʃterɒʃ[ ،

]cedɒabχɒne[ ،]barvɒne[ ،]χoχmmorG[ ،]bɒru[ و ]bɒband[ را نشان  همگونی ندیراف
 .مورد( 9) دهند یم

ɟ[و  ]ɡɒbsanduG[ی خطاها: ناهمگونی .4 ʃ[ مورد( 2) دهند یرا نشان م یهمگوننا ندیفرا. 
[ی خطاهما : داری غاازینواک .5 i[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]barvɒne[ ،]bɒru[  و]bɒband[ 

 .مورد( 5) دهند یشان مرا ن واکداری غاازین ندیفرا
را نشمان  حمذ    نمد یفرا [bɒba] و ]mo:G[هایخطا :هماوان پایانی یا خوشه پایان هجاحذ   .6

  مورد(. 2) دنده یم
 .مورد( 1) دده یرا نشان م ای واکه تیییر ]reʃterɒʃ[ یخطا: ای تیییرات واکه .7

 
 ها حلیل دادهت. 4

 پریش مشماهده نممود   در رفتار زبانی بیماران زبانرا  یهای توان الگوی به رویکرد بهینگی می با توجه
 شوند.که در ادامه شرن داده می

 
 شدگی پیشین .1. 4
,t, d, n, s, z, r, l/زبانی  پیشهای  در این الگو از هماوان  ʃ, ʒ, ʧ, ʤ/     همای   بمه جمای هماموان

کممه بممه  [ʃarʧaɲɟ] و ]ʧatceʃ[ ،]lɒʃpoʃt[ هممای نمونممهدر  شممود. اسممتفاده مممی  /c, ɟ, ɡ, χ/ای بدنممه
 الگموی خطاهما   د.شو میمشاهده این الگو  ،روند کار میبه  /χartʃaɲɟ/و  /χatceʃ/ ،/lɒcpoʃt/جای

هماننمدی   پایمایی  همای  بمالاتر از ملمدودیت   1*بدنمه زبمانی   داری نشانملدودیت  دهد که نشان می
 پایمایی  همای  ر ملدودیت. دشود بندی می مرتبه 1و همانندی جایگاه 2داد )بدنه زبانی(داد بروندرون

                                                                                                                   
1 *DORSAL 
2 IDENT- IO (dorsal) 
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ایایی ماهیتی پ های نسبت به ملدودیت داری نشانملدودیت  داد است.داد شبیه بروندرون صورت
  :در این فرایند به شرن زیر است ها ملدودیتبندی  مرتبه متضاد دارد.

*DORSAL:                                                              ای را به کار نبرید های بدنه واد.  
IDENT- IO (dorsal):       داد حفظ کنیدرا در برون ای بدنه دادهای درون جایگاه واد  مشاص. 
 IDENT- PLACE:         داد حفظ کنیدداد را در بروننهای درو جایگاه واد  مشاص.             
        

 ،IDENT-PLACEهای  بندی محدودیت مرتبه: تابلوی 8 دولج
IDENT- IO (dorsal)≪*DORSAL   در تولید واژه]lɒʃpoʃt[ از/lɒcpoʃt/   

 شدگی از طریق فرایند پیشین
lɒcpoʃt *DORSAL IDENT- IO (dorsal) IDENT- PLACE 

a. lɒcpoʃt *!   

b. ☞ lɒʃpoʃt  * * 
 

با  دهد. نشان می /lɒcpoʃt/را برای واژه  داری و پایاییهای نشان دودیتلط بین ماین تاب و ارتبا
داد داد بمرون هماننمدی درون  های ملدودیت در مقایسه با *بدنه زبانیملدودیت  بالاتربندی  مرتبه

خواهد بود.  (b) گزینه  ،نشان کند که صورت بی دستور تضمین می )بدنه زبانی( و همانندی جایگاه،
را  *بدنمه زبمانی   مه کتاطی  ،/lɒcpoʃt/داد دادی درست پایا برای درونرونصورت ب (a)ینه گز

همای   این گزینمه ملمدودیت   د دارد.داد وجودر صورت برون ]c[ای  زیرا واد بدنه .شود متلمل می
ی هما  زیمرا هممه واد   .کند رعایت میداد )بدنه زبانی( و همانندی جایگاه را داد برونهمانندی درون
( bدیگمر، گزینمه )   سموی از  اند. داد را حفظ کردهلید در صورت درونداد، جایگاه توصورت برون
با ایمن   .در این گزینه وجود ندارد ]c[ای  بدنه غوایزیرا  .کند را رعایت می *بدنه زبانیملدودیت 

 جایگماه  داد )بدنمه زبمانی( و هماننمدی   داد بمرون همانندی درون های وجود این گزینه از ملدودیت
دادی مطابقمت  در صمورت بمرون   ]ʃ[غوای داد بما  / در صمورت درون c/واد زیمرا   .کنمد  تاطی ممی 

داد هماننمدی درون  همای  ملمدودیت  بالاتر از*بدنه زبانی  ملدودیتباید توجه داشت که کند.  می
دیت ب نمد  تاطی از ملمدو  . بر این مبنا،شود بندی می مرتبه زبانی( و همانندی جایگاه  داد )بدنبرون
را  ]lɒʃpoʃt[دسمتور صمورت    . همچنینتر است ( هماهن bگزینه ). بر این مبنا، است مه کمرتبه 

داد داد بمرون هماننمدی درون   مرتبمه  پمایین  های خلا  تاطی از ملدودیت به عنوان صورت بهینه بر
 پمریش و یما   زبمان بیمماران   در پیونمد بما   ،بنمابراین  نمد. ک انتااب ممی )بدنه زبانی( و همانندی جایگاه 

همای   واد اهمیمت بیشمتری دارد کمه    دهنمد،  شدگی را در گفتار بروز ممی  که الگوی پیشین کودکان
                                                                                                                   
1 IDENT- PLACE 

 شمدگی،  پیشمین  فراینمد دیگمر،   بیمان بمه   سماختی حفمظ شموند.    و در جایگاه زیرای ظاهر نشوند  بدنه
بندی  هو ارتباط مرتب سازد پدیدار می زبان را پریشی و نیز فراگیری ای در زبان جایگاه بدنه یدار نشان

 .کند تبیین می کودکانیری زبان در گهنگا  فرا را پایاییبر ملدودیت  داری نشانملدودیت 
 

 شدگیانسدادی. 2. 4
همایی ماننمد    در نمونه های سایشی پریش به جای هماوان خطاها از این نو ، بیماران زبان در الگوی

/livɒn/ ،/fil/ ،/ɡɒvsanduG/ ،]cafʃ[، /χarɡuʃ/ ،/zardɒlu/ ،/ɡureχar/  و/zabtesot/،  از
[) نسممممدادیهممممای ا همامممموان ibɒn[ ،]pil[ ،]ɡɒbsanduG[ ،]capʃ[ ،]marɡuʃ[ ،]mardɒlu[ ،
]ɡurebar[  و]zabtetut[)  شممده در رفتممار زبممانی بیممماران  هممای مشمماهده  خطمما کننممد. اسممتفاده مممی

هماننمدی   همای  در برابمر ملمدودیت   1*سایشمی  داری نشانکه ملدودیت  دهند نشان میپریش  زبان
هما   بنمدی ملمدودیت   مرتبه بالاتری دارد. مرتبه 2داد )سایشی( و همانندی شیوه تولیدداد بروندرون

 عبارتند از:
*FRICATIVE:                                                         ماوان سایشی را به کار نبریده.   
IDENT-IO (fricative): 

   داد حفظ کنید.داد سایشی را در برونهای درون تولید وادشیوه   مشاص
IDENT MANNER:                                   داد را حفظ کنیدهای شیوه تولید درون مشاصه.   

 
 ،IDENT MANNERهای  مرتبه بندی محدودیت: تابلوی 9جدول 

IDENT- IO (fricative) ≪ *FRICATIVE داد در تولید برون]capʃ[ داد از درون/cafʃ/ 
 شدگیاز طریق فرایند انسدادی

IDENT MANNER IDENT IO (fricative) *FRICATIVE cafʃ 
  *! a. cafʃ 

* *  b. ☞ capʃ 
 

گونمه کمه   هممان زیرا  .تر است هماهن  /cafʃ/ پایای صورتاز  ]capʃ[ صورت ،بالادر تاب وی 
همای سایشمی اهمیمت بیشمتری دارد تما       ظاهر نشدن هماوان ،دهد ها نشان می بندی ملدودیت مرتبه

 .شود را متلمل می*سایشی مرتبه  ب ند مه کتاطی  (a)گزینه . اینکه شیوه تولید یکسان حفظ شود
 داد )سایشی( و همانندی شیوه تولیدداد برونهمانندی درون های ملدودیتاین در حالی است که 

داد داد بمرون هماننمدی درون  همای  از ملمدودیت  (b)دیگمر، گزینمه    سموی نمایمد. از   رعایت ممی را 
                                                                                                                   
1 * FRICATIVE 
2 IDENT MANNER 
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 شمدگی،  پیشمین  فراینمد دیگمر،   بیمان بمه   سماختی حفمظ شموند.    و در جایگاه زیرای ظاهر نشوند  بدنه
بندی  هو ارتباط مرتب سازد پدیدار می زبان را پریشی و نیز فراگیری ای در زبان جایگاه بدنه یدار نشان

 .کند تبیین می کودکانیری زبان در گهنگا  فرا را پایاییبر ملدودیت  داری نشانملدودیت 
 

 شدگیانسدادی. 2. 4
همایی ماننمد    در نمونه های سایشی پریش به جای هماوان خطاها از این نو ، بیماران زبان در الگوی

/livɒn/ ،/fil/ ،/ɡɒvsanduG/ ،]cafʃ[، /χarɡuʃ/ ،/zardɒlu/ ،/ɡureχar/  و/zabtesot/،  از
[) نسممممدادیهممممای ا همامممموان ibɒn[ ،]pil[ ،]ɡɒbsanduG[ ،]capʃ[ ،]marɡuʃ[ ،]mardɒlu[ ،
]ɡurebar[  و]zabtetut[)  شممده در رفتممار زبممانی بیممماران  هممای مشمماهده  خطمما کننممد. اسممتفاده مممی

هماننمدی   همای  در برابمر ملمدودیت   1*سایشمی  داری نشانکه ملدودیت  دهند نشان میپریش  زبان
هما   بنمدی ملمدودیت   مرتبه بالاتری دارد. مرتبه 2داد )سایشی( و همانندی شیوه تولیدداد بروندرون

 عبارتند از:
*FRICATIVE:                                                         ماوان سایشی را به کار نبریده.   
IDENT-IO (fricative): 

   داد حفظ کنید.داد سایشی را در برونهای درون تولید وادشیوه   مشاص
IDENT MANNER:                                   داد را حفظ کنیدهای شیوه تولید درون مشاصه.   

 
 ،IDENT MANNERهای  مرتبه بندی محدودیت: تابلوی 9جدول 

IDENT- IO (fricative) ≪ *FRICATIVE داد در تولید برون]capʃ[ داد از درون/cafʃ/ 
 شدگیاز طریق فرایند انسدادی

IDENT MANNER IDENT IO (fricative) *FRICATIVE cafʃ 
  *! a. cafʃ 

* *  b. ☞ capʃ 
 

گونمه کمه   هممان زیرا  .تر است هماهن  /cafʃ/ پایای صورتاز  ]capʃ[ صورت ،بالادر تاب وی 
همای سایشمی اهمیمت بیشمتری دارد تما       ظاهر نشدن هماوان ،دهد ها نشان می بندی ملدودیت مرتبه

 .شود را متلمل می*سایشی مرتبه  ب ند مه کتاطی  (a)گزینه . اینکه شیوه تولید یکسان حفظ شود
 داد )سایشی( و همانندی شیوه تولیدداد برونهمانندی درون های ملدودیتاین در حالی است که 

داد داد بمرون هماننمدی درون  همای  از ملمدودیت  (b)دیگمر، گزینمه    سموی نمایمد. از   رعایت ممی را 
                                                                                                                   
1 * FRICATIVE 
2 IDENT MANNER 
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را رعایمت  *سایشمی  تمر   مرتبمه  اما ملمدودیت ب نمد   ،کند تاطی می )سایشی( و همانندی شیوه تولید
گا  فراگیری زبان و بیمماران  هن کودکانتوان گفت که  می بالا ی وبا توجه به تاب ،بنابراین .نماید می
 همای  انسدادی را در مقایسمه بما هماموان    نشان های بی ش در بیان شفاهی و تکرار، هماوانپری زبان
هما   همای سایشمی نسمبت بمه انسمدادی      هماوان . هنچنینکنند یشی از دستور زبان خود انتااب میسا

 .هستنددار نشان
 

  سازی و کوتاه حذف. 3. 4
دار نشمان پیچیده  پایانه ساده است و غاازه و پایانه گرایش به سمت غاازه و ،های دنیا زبان بیشتردر 

غامازه  ” داری نشمان ر بمه دو ملمدودیت   . ساده و یا پیچیده بودن غاازه و پایانه منجغیندبه شمار می
در ممورد حمذ    . (Kager, 1999, p. 97) شمود  ممی  “نباید پیچیده باشد و پایانه نباید پیچیمده باشمد  

همای   به نمونهتوان  می سازی خوشه هماوانی پایان هجا اهو نیز کوت هجا یا پایان واژه هماوان پایان
]ʃoto:mo:G[ ،]χaʧanɟ[  و]bɒban[  یا]bɒba[  به جایکه اشاره نمود /ʃotormorG/ ،/χartʃaɲɟ/  

 .شوند تولید می شپری های زبانی بیماران زبان در داده  /pɒband/و 
بممه  χartʃaɲɟ//در واژه  χar//ماننممد  cvcدر الگمموی حممذ  همامموان پایممانی، سمماختار هجممایی 

 زیمرا  ،شمود  هر نممی پایمان واژه ظما   /r/هماوان  یابد. می نمود]χa[ مانند  cvنشان  صورت ساختار بی
 همچنین .دارد  cvcاهایهج برایمرتبه  داری بالا پریش ملدودیت نشان دستور کودک یا بیمار زبان

کنند که در غن ساختار  بیان می ]bɒba[ یا ]bɒban[را به صورت/ pɒband/ پریش واژه بیماران زبان
حمذ    خطاهمای  شمود. در الگموی   ظماهر ممی   cvcیما   cvبه صمورت سماختار هجمایی    cvcc هجایی

*خوشه هماوانی  و*پایانه  های ملدودیت بالا پایانی هماوان هماوان پایانی و کوتاه شدن خوشه
همای ممورد   مجمدودیت  ینکمه یما ا  .دهد که هجاها به هماوان ختم شوند اجازه نمی 1پیچیده )پایانه(

 ملدودیت داشته باشند. در پایان هجا پیچیدهیا خوشه هماوانی ساختار  دهند کهاشاره، اجازه نمی
 2پمارچگی )بمدون تیییمر(   یک و دادداد بمرون بیشمینگی درون  پایمای  همای  تبالاتر از ملدودی *پایانه
در داد بایمد  همای درون  ند کمه هممه واد  نک بیان میبه ترتیر  ،ها ملدودیت . اینشود بندی می مرتبه
در  .داد باشمند همای درون  داد نبایمد متفماوت از واد  های برون و واد داد هم وجود داشته باشندبرون

هجاهای باز نمود بیشتری  ،شود بندی  رتبهمداد داد برونبیشینگی درونبالاتر از *پایانه که  یدستور
*خوشه هماموانی پیچیمده    پایان هجا نیز ملدودیت یهماوان خوشه سازی در خطای کوتاه دارند.

                                                                                                                   
1 *COMPLEX  (coda) 
2 UNIFORMITY 

داد  داد بمرون بیشمینگی درون و  )بمدون تیییمر(   یکپمارچگی همای پایمای    بالاتر از ملمدودیت  (پایانه)
ارتباط این  4و 3تاب وهای  ر روساخت ظاهر شود.دهد پایانه پیچیده د میشود و اجازه ن بندی می رتبه

به ترتیمر بمرای حمذ  هماموان پایمانی و      /pɒband/ و   /χartʃaɲɟ/های دو ملدودیت را در واژه
 دهند. نشان می زیر های نی پایان هجا با توجه به ملدودیتواسازی خوشه هماکوتاه

*COMPLEX  (coda):                          به کار نبرید. در پایان هجا راپیچیده خوشه هماوانی  
*CODA :                                                   د.              نبه هماوان ختم شوها نباید هجا  
MAΧ-IO:   گیرد( تحذ  نباید صور)باشند داد هم وجود داشته  داد باید در برون های درون واد  
UNIFORMITY:                    

 )تیییر واد نباید صورت گیرد( داد باشد درون یها داد نباید متفاوت از واد برونی ها واد
               

در تولید  MAX-IO ،UNIFORMITY≪ *CODAهای  بندی محدودیت مرتبه تابلوی: 10جدول 
 از طریق حذف همخوان پایان هجا /χartʃaɲɟ/داد [ از درونhatʃaɲɟ[  و ]χatʃaɲɟهای ] واژه

MAΧ-IO UNIFORMITY *CODA /χartʃaɲɟ/ 
  *! a.χartʃaɲɟ  

*   b.☞ χatʃaɲɟ  
* *  c.☞ hatʃaɲɟ  

 
 ،MAX-IOهای  بندی محدودیت مرتبه تابلوی: 11جدول 

UNIFORMITY ≪ *COMPLEX (coda) های  در تولید واژه]bɒban[/ ]pɒba[  
 سازی خوشه پایان هجا از طریق کوتاه /pɒband/داداز درون

/pɒband/ *COMPLEX (coda) UNIFORMITY MAΧ-IO 
a. pɒband *!   

b. ☞  bɒba  * * 
c. ☞  bɒban  * * 

 
 همای  بمه گزینمه   ،شود بیان می (3)در تاب وی  (a) از طریق گزینه پایای که *پایانه مه کتاطی 

*خوشه هماموانی  همچنین تاطی مه ک ظاهر شود.  /r/دهد که بدون  اجازه می (c)و  (b)ناپایای 
 و (b)همای ناپایمای    به گزینه ،شود بیان می 4در تاب وی  (aکه از طریق گزینه پایای ) پیچیده )پایانه(

(c) دهد که بدون  اجازه می/d/  یا/nd/ داری نشمان  همای  بندی بمالاتر ملمدودیت   همرتبد. نظاهر شو 
و داد داد بمرون بیشمینگی درون های پایمای   بر ملدودیت*خوشه هماوانی پیچیده )پایانه( و  *پایانه

یما   داد بهینمه بما حمذ  هماموان    عنموان بمرون   را بمه  cvنشمان   بمی  ، ساختاریکپارچگی )بدون تیییر(
به دست به ترتیر  cvccیا  cvc نشاندار هایساختار ملدودیت در مقایسه با های پایان هجا هماوان

 دهد. می



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 265

داد  داد بمرون بیشمینگی درون و  )بمدون تیییمر(   یکپمارچگی همای پایمای    بالاتر از ملمدودیت  (پایانه)
ارتباط این  4و 3تاب وهای  ر روساخت ظاهر شود.دهد پایانه پیچیده د میشود و اجازه ن بندی می رتبه

به ترتیمر بمرای حمذ  هماموان پایمانی و      /pɒband/ و   /χartʃaɲɟ/های دو ملدودیت را در واژه
 دهند. نشان می زیر های نی پایان هجا با توجه به ملدودیتواسازی خوشه هماکوتاه

*COMPLEX  (coda):                          به کار نبرید. در پایان هجا راپیچیده خوشه هماوانی  
*CODA :                                                   د.              نبه هماوان ختم شوها نباید هجا  
MAΧ-IO:   گیرد( تحذ  نباید صور)باشند داد هم وجود داشته  داد باید در برون های درون واد  
UNIFORMITY:                    

 )تیییر واد نباید صورت گیرد( داد باشد درون یها داد نباید متفاوت از واد برونی ها واد
               

در تولید  MAX-IO ،UNIFORMITY≪ *CODAهای  بندی محدودیت مرتبه تابلوی: 10جدول 
 از طریق حذف همخوان پایان هجا /χartʃaɲɟ/داد [ از درونhatʃaɲɟ[  و ]χatʃaɲɟهای ] واژه

MAΧ-IO UNIFORMITY *CODA /χartʃaɲɟ/ 
  *! a.χartʃaɲɟ  

*   b.☞ χatʃaɲɟ  
* *  c.☞ hatʃaɲɟ  

 
 ،MAX-IOهای  بندی محدودیت مرتبه تابلوی: 11جدول 

UNIFORMITY ≪ *COMPLEX (coda) های  در تولید واژه]bɒban[/ ]pɒba[  
 سازی خوشه پایان هجا از طریق کوتاه /pɒband/داداز درون

/pɒband/ *COMPLEX (coda) UNIFORMITY MAΧ-IO 
a. pɒband *!   

b. ☞  bɒba  * * 
c. ☞  bɒban  * * 

 
 همای  بمه گزینمه   ،شود بیان می (3)در تاب وی  (a) از طریق گزینه پایای که *پایانه مه کتاطی 

*خوشه هماموانی  همچنین تاطی مه ک ظاهر شود.  /r/دهد که بدون  اجازه می (c)و  (b)ناپایای 
 و (b)همای ناپایمای    به گزینه ،شود بیان می 4در تاب وی  (aکه از طریق گزینه پایای ) پیچیده )پایانه(

(c) دهد که بدون  اجازه می/d/  یا/nd/ داری نشمان  همای  بندی بمالاتر ملمدودیت   همرتبد. نظاهر شو 
و داد داد بمرون بیشمینگی درون های پایمای   بر ملدودیت*خوشه هماوانی پیچیده )پایانه( و  *پایانه

یما   داد بهینمه بما حمذ  هماموان    عنموان بمرون   را بمه  cvنشمان   بمی  ، ساختاریکپارچگی )بدون تیییر(
به دست به ترتیر  cvccیا  cvc نشاندار هایساختار ملدودیت در مقایسه با های پایان هجا هماوان

 دهد. می
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  داریواک .4 .4
همای   واک بمه هماموان  های بمی  هماوان هاغنکه در  دهند را بروز میی های پریش خطا بیماران زبان

بق های نر  مطا های سات به هماوان ندر این خطاها هماوا ،دیگربیان  به .اند دار تبدیل شدهواک
، ]ɟamɒnʔarre[ ،]barvɒne[ نمد از ا هما عبمارت   ایمن خطما   از یهمای  اسمت. نمونمه  ها تبدیل شدهبا غن

]bɒban[ ،]bɒru[ ،]medɒdderɒʃ[، [ɡurebar]، ]cedɒbχɒne[، [ɟafʃ]  و]zandeli[    که بمه جمای
 ،/camɒnʔarre/ ،/parvɒne/، /pɒband/ ،/pɒru/، /medɒdterɒʃ/ ،/ɡureχar/ همممممای نمونمممممه

/cetɒbχɒne/ ، /cafʃ/  و/sandeli/  شوند. تولید می 
 دارینشمان  ملدودیت یابند. دار نمود میواک به صورت واکبی گرفتههای  واد ،در این الگو

بمه صمورت    گرفتمه در غاماز هجما    یهما  دهد که واد اجازه نمی 1واک( غاازه *هماوان گرفته )بی
 *هماموان گرفتمه   دارینشمان  ملمدودیت  ،پمریش  در دسمتور بیمماران زبمان    هر شموند. واک ظما  بی

 و 2واک( ±همای گرفتمه غامازه )    همانندی هماموان  های پایای بالاتر از ملدودیت غاازه )بیواک(
داری و های نشان لدودیتم. شود بندی می مرتبه واک(±داد )داد برونهای درون همانندی هماوان

 5تماب وی  در  /pɒru/داددر مورد واکداری غاازه هجا بما توجمه بمه درون   ها بندی غن مرتبهپایایی و 
 شود. می نشان داده

*ONSET (- voiced) Obstruent:                  .باشند دارواکباید  هجا هغااز گرفتههای  هماوان 
 یکسان است داددرونو دادبرونهجا در  غاازه در جایگاه گرفته های داری هماوانواک اصه مش

IDENT ONSET (± voice):         
IDENT-IO (±voice):     

 باشند. یکسان داشته داریواک ممیز  باید مشاصه دداداد و بروندرونهای  هماوان
 

 ،IDENT- IO (voice)های  حدودیتتبه بندی ممرتابلوی : 12جدول 
IDENT ONSET (voice) ≪ *ONSET (- voiced) obstruent داد در تولید برون]baru[ 

 از طریق واکداری همخوان گرفته آغازه هجا /paru/ داداز درون
/pɒru / *ONSET (- voiced) 

Obstruent IDENT ONSET (voice) IDENT-IO (±voice) 

a. pɒru *!   

b. ☞ bɒru  * * 
 

ایمن اممر بمه گزینمه      د.را دار  واک( غاازه*هماوان گرفته )بی مه کِتاطی  (a) گزینه پایای
*هماموان گرفتمه   داری بندی بالاتر ملدودیت نشان مرتبه دهد که ظاهر شود. اجازه می (b)ناپایای 

                                                                                                                   
1 *ONSET (- voiced) Obstruent  
2 IDENT ONSET (± voice) 

 وواک(  ±امازه ) همای گرفتمه غ   هماننمدی هماموان   پایمایی  همای  بمر ملمدودیت  واک( غامازه  )بی
صمورت  را بمه عنموان   ]bɒru[ نشمان   ، ساختار بیواک(±داد )داد برونهای درون همانندی هماوان

دیگمر، اعممال    بیمان بمه   دهمد.  بمه دسمت ممی    دارواک گرفتمه  هماموان انسمدادی   داد بهینمه بما  برون
همای گرفتمه    داری هماوانغن است که واک نمایانگرپریش  های بیماران زبان ها بر داده ملدودیت

 نشان است. غاازه هجا مشاصه بی
 

 گیری بحث و نتیجه. 5
دهمد   حرکتی نشمان ممی    کرتیکال ترانس پریش بروکا و شده از رفتار زبانی بیماران زبانشواهد ارائه 

ایمن در حمالی    .دارنمد تاطی مه مک  های ب ندمرتبه  از ملدودیتدار های نشان که عناصر و ساختار
از  همر چنمد   ،شموند  و تولید ممی  حفظ ای هستند که های بهینه صورت نشان های بی ساختار است که

 ،حرکتمی  کرتیکمال  وکما و تمرانس  پمریش بر  بیماران زبان .کنند میتاطی ین مرتبه های پائ ملدودیت
. برنمد  به کار ممی  در غاازه هجا واکبی های هماوانبه جای  دار راواک گرفتههای  بیشتر هماوان

 ,Lecours & Lhermitte) و لهرمیمت  لکمور ، (Fromkin, 1970) فرامکین هایبا پژوهش این بافته

 بما  همر چنمد  همسمویی دارد.   (Blumstein, 1973) ینااسمت  ب مو   و (Green, 1969) گمرین ، (1969
ناهمسمویی   (Jakobson, 1972) و یاکوبسمون  (Berlin et al., 1973) تلقیقات بمرلین و همکماران  

نشمان   واک بمی های انسدادی بی است که هماوان باوربر این  (Jakobson, 1972) یاکوبسون. دارد
 هما دهند کمه غن  نشان می  (5)در تاب وی  پریش بیماران زبان های داده ،حاار پژوهشدر اما  .هستند
ه دار بم همای واک  های واجمی از هماموان   فرایندای واکدارند و بیماران در ه تر از جفت پذیر غسیر

بنمدی   همای بیمماران و مرتبمه    بنمابراین، بما توجمه بمه داده     کنند. استفاده میها واک غنجای جفت بی
. هستنددار  واک نشانهای گرفته بی نشان و هماوان دار بیهای گرفته واک ها، هماوان ملدودیت

همای   دارند که با یافته /r/ وادپریش تمایل به حذ   دهند که بیماران زبان ها نشان می همچنین داده
های  داده این در حالی است که .کند دار بودن این واد مطابقت مینشان در مورد)همان( یاکوبسون 
پمریش غن را بمه سمهولت بمه      زیرا بیماران زبان .کنند / را ت یید نمیl/ دار بودن وادنشان مورد اشاره

براین در دارند، بنما / r/ حذ  هماوان هپریش تمایل ک ی ب که بیماران زبانجاییاز غن رند.ب کار می
های مربموط بمه    داده گرفته شود. فرا /l/این هماوان باید پس از هماوان  ،ها یادگیری وادپیوند با 
هرگز در غااز هجا به جای  دهند که بیماران ، انسایشی و انسدادی نیز نشان میهای سایشی هماوان
مما مممواردی از  ا .کننمد  همای سایشمی و انسایشمی اسمتفاده نممی      همای انسمدادی از هماموان    هماموان 

ای انسمدادی در پایمان هجما دیمده     هم  ایشی و یا انسایشی به جای هماوانهای س جایگزینی هماوان
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 وواک(  ±امازه ) همای گرفتمه غ   هماننمدی هماموان   پایمایی  همای  بمر ملمدودیت  واک( غامازه  )بی
صمورت  را بمه عنموان   ]bɒru[ نشمان   ، ساختار بیواک(±داد )داد برونهای درون همانندی هماوان

دیگمر، اعممال    بیمان بمه   دهمد.  بمه دسمت ممی    دارواک گرفتمه  هماموان انسمدادی   داد بهینمه بما  برون
همای گرفتمه    داری هماوانغن است که واک نمایانگرپریش  های بیماران زبان ها بر داده ملدودیت

 نشان است. غاازه هجا مشاصه بی
 

 گیری بحث و نتیجه. 5
دهمد   حرکتی نشمان ممی    کرتیکال ترانس پریش بروکا و شده از رفتار زبانی بیماران زبانشواهد ارائه 

ایمن در حمالی    .دارنمد تاطی مه مک  های ب ندمرتبه  از ملدودیتدار های نشان که عناصر و ساختار
از  همر چنمد   ،شموند  و تولید ممی  حفظ ای هستند که های بهینه صورت نشان های بی ساختار است که

 ،حرکتمی  کرتیکمال  وکما و تمرانس  پمریش بر  بیماران زبان .کنند میتاطی ین مرتبه های پائ ملدودیت
. برنمد  به کار ممی  در غاازه هجا واکبی های هماوانبه جای  دار راواک گرفتههای  بیشتر هماوان

 ,Lecours & Lhermitte) و لهرمیمت  لکمور ، (Fromkin, 1970) فرامکین هایبا پژوهش این بافته

 بما  همر چنمد  همسمویی دارد.   (Blumstein, 1973) ینااسمت  ب مو   و (Green, 1969) گمرین ، (1969
ناهمسمویی   (Jakobson, 1972) و یاکوبسمون  (Berlin et al., 1973) تلقیقات بمرلین و همکماران  

نشمان   واک بمی های انسدادی بی است که هماوان باوربر این  (Jakobson, 1972) یاکوبسون. دارد
 هما دهند کمه غن  نشان می  (5)در تاب وی  پریش بیماران زبان های داده ،حاار پژوهشدر اما  .هستند
ه دار بم همای واک  های واجمی از هماموان   فرایندای واکدارند و بیماران در ه تر از جفت پذیر غسیر

بنمدی   همای بیمماران و مرتبمه    بنمابراین، بما توجمه بمه داده     کنند. استفاده میها واک غنجای جفت بی
. هستنددار  واک نشانهای گرفته بی نشان و هماوان دار بیهای گرفته واک ها، هماوان ملدودیت

همای   دارند که با یافته /r/ وادپریش تمایل به حذ   دهند که بیماران زبان ها نشان می همچنین داده
های  داده این در حالی است که .کند دار بودن این واد مطابقت مینشان در مورد)همان( یاکوبسون 
پمریش غن را بمه سمهولت بمه      زیرا بیماران زبان .کنند / را ت یید نمیl/ دار بودن وادنشان مورد اشاره

براین در دارند، بنما / r/ حذ  هماوان هپریش تمایل ک ی ب که بیماران زبانجاییاز غن رند.ب کار می
های مربموط بمه    داده گرفته شود. فرا /l/این هماوان باید پس از هماوان  ،ها یادگیری وادپیوند با 
هرگز در غااز هجا به جای  دهند که بیماران ، انسایشی و انسدادی نیز نشان میهای سایشی هماوان
مما مممواردی از  ا .کننمد  همای سایشمی و انسایشمی اسمتفاده نممی      همای انسمدادی از هماموان    هماموان 

ای انسمدادی در پایمان هجما دیمده     هم  ایشی و یا انسایشی به جای هماوانهای س جایگزینی هماوان
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هما از  ی انسدادی که به جای غنها دهند که واد های جایگزینی و همگونی نشان می فرایند شود. می
ای  اینکمه بدنمه   تما  هسمتند زبمانی   پمیش همای   نسایشی استفاده شده بیشتر هماوانهای سایشی یا ا واد

تموان   زبمانی انسمدادی را ممی    پمیش همای   هماموان  ،1ی تماب وی  هما  با توجه بمه داده  ،بنابراین اشند.ب
 ،دیگر سویاز  .به شمار غوردکامی  های کامی یا نر  ها در مقایسه با انسدادی ترین هماوان ننشا بی

 رخمی زیمرا در ب  شممار غورد. بمه  نشمان   بی های توان به طور مط ق واد را نمی های انسدادی هماوان
غن  نمایمانگر هما   همچنین داده کنند. های دیگری استفاده می ها از هماواند بیماران به جای غنموار
زیمرا   .و میمانی هسمتند  همای افتماده    تمر از واکمه   نشمان  های افراشته بمی  ها، واکه که در میان واکه است

 .برند را به کار میه های افراشت واکههای افتاده و میانی،  پریش به جای واکه بیماران زبان
شود.  زبانی بیماران زبان پریش دیده میداری در رفتار شواهدی از تقارن در نشان ،بر این علاوه

 فقم  بیمماران  ، امما  اسمت زبمانی   زبمانی و پمیش    همای بدنمه   زبان فارسی دارای انسمدادی  ،نمونه برای
د شاهدی بر این ادعما باشم   تواند. این امر مینندک لید میتو در غااز واژه را زبانی های پیش انسدادی

 ممورد اشماره  دار اسمت. همچنمین بیمماران    زبانی نشاندر مقایسه با پیش که جایگاه تولید بدنه زبانی
 با یافته یاکوبسون در تضاد نتیجهاین  .کنند تولید می  واک بیهای  را به جای واد دار واک های  واد

(Jakobson, 1972)  اُدنهماهن  با یافته و (Ouden, 2002 )همای   دیگر، تل یل داده بیانبه  .است
همای   های انسدادی واکدار برخلا  داده هماوان دهد که نشان می  5پریش در تاب وی  بیماران زبان

داری غن اسمت کمه بمر پایمه ملمدودیت واک      دهندۀنشانهای بیماران  داده اند. نشان زبان طبیعی بی
پریش  در نامیدن در مواجهه و تکرار بیماران زبان دارواک های  ، وادهجا غاازهرفته گ های هماوان
 .هستندنشان  های بهینه یا بی صورت

حرکتمی از مجممو     کرتیکمال  پمریش بروکما و تمرانس    های بیماران زبان خطاباید توجه نمود که 
در همی  یمک از    ایمن بیمماران   بما ایمن وجمود،    .دنم رو که در زبان فارسی به کار ممی  استهایی  واد

خطاهمای بیمماران    . بنمابراین کنند نمیاستفاده  ،وجود ندارندکه در زبان فارسی  هایی از واد ،خطاها
ب کمه   نیسمتند  خطمای غوایمی   (Ash et al., 2010) ش و همکماران با توجه به تلقیقمات ا   پریش زبان
 های مشترکی دارند. ای هد  مشاصهه ند که با وادبیشتر خطاها جایگزینی هستن .اند ی واجیخطا

همای سماده و مرکمر ت ییمدی بمر       پریش در بیان شفاهی و تکمرار اسمم   تل یل خطاهای بیماران زبان
نگمی پمرینس و   همای نظریمه بهی   و هماهن  با ملدودیت (Jakobson, 1972) یاکوبسون داری نشان

زبانی در مقایسمه بما    پیشغواهای  ،نمونه برای .است (Prince & Smolensky, 1993) اسمولنسکی
بمه ترتیمر از طریمق     ایمن مموارد   انمد. نشمان   هما بمی   ها در برابر سایشی ای و نیز انسدادی غواهای بدنه
رویکرد نشان داده شده و توس  این  2و 1های   تاب و ای و *سایشی *بدنه داریهای نشان ملدودیت

  شوند. می تبیین

همای   بنمدی نسمبی ملمدودیت    نگمی بمر اسما  مرتبمه    در رویکمرد بهی  توصیف خطاهای بیماران
 دهد. ها را نشان می روند رشد یادگیری واد وبرخوردار است ای ویژهو پایایی از اهمیت  داری نشان
نشمان در مراحمل اولیمه     پمریش بمه سماختار هجمایی بمی      هم کودکان و هم افمراد زبمان   ،دیگر بیانبه 

و یما سماختار    cvcرا بمه جمای    cvسماختار هجمایی   پریشی حسما  هسمتند و    یادگیری و نیز در زبان
و هم فراینمد   فرایند حذ هم دهند که  ها نشان می داده کنند. تولید می cvccرا به جای  cvcهجایی 
همای غامازین دیمده     گیمرد و در خوشمه   صورت ممی  هماوانی پایان هجا های سازی در خوشهکوتاه
بیشمتر در   ،شمدگی اسمت   ه به نموعی فراینمد نمر    فرایند واکداری ک . این در حالی است کهشود نمی

هماهنم  بما دو    ،پمریش  دهمد. ایمن رفتمار زبمانی بیمماران زبمان       هما ری ممی   های غاازین واژه خوشه
این دو ملدودیت جهمانی  است.  «پایانه نباید پیچیده باشد»و  «غاازه نباید پیچیده باشد»ملدودیت 
غیند که اگر در زبانی غاازه و پایانه پیچیده وجود  از این همگانی ت ویلی به دست می هاهستند. غن

، cvغاازه و پایانه ساده نیز مجاز خواهد بود. در زبان فارسی سمه سماخت هجمایی     داشته باشد حتماً
cvc  وcvcc     وجود دارد، بنابراین ساخت هجایی زبان فارسی نه فق  لزوماً باید غامازه داشمته باشمد

ممواردی از پایانمه پیچیمده دو هماموانی در      . هر چندپیچیده باشد ب که به هی  وجه نباید غاازه غن
غاازه پیچیده در مقایسمه  *شود که ملدودیت  میسبر شود. این امر  دیده می cvccساخت هجایی 

پایانه پیچیده در مرتبه بالاتری قرار گیرد و نقض غن تاطی مه ک باشد. در رفتار زبانی بیماران *با 
 .شود شود و ملدودیت پایانه پیچیده نیز رعایت می غاازه پیچیده دیده نمی پریش نیز تاطی از زبان

زیمرا ایمن حمذ  تاطمی از      ،دشمو  نممی  ا مشماهده هم  به همین دلیل حذ  هماوان غاازین در داده
 ملدودیت جهانی غاازه پیچیده است.

ان دادن رفتمار  و پایایی برای نش داری نشانهای  دهند که ملدودیت نشان می ی پژوهش،ها یافته
 داری نشمان تنمزل ملمدودیت    ،دیگمر بیمان  شوند، بمه   بندی می پریش دوباره مرتبه انی بیماران زبانزب

ه به خطاها و تل یل غنها روشمن  گردد. با توج های بالینی می ملدودیت پایایی در داده یارتقا سبر
 ر حمالی اسمت کمه   ایمن د  .غرایمی اسمت   در ارتبماط بما واد   داری نشمان همای   شود که ملمدودیت  می

واقعیمت   ایمن اممر نمایمانگر    .اسمت ه واژگمانی واژه همای   پایایی در ارتباط با ویژگیهای  ملدودیت
ها  پریش با یادگیری واد ماهنگی رفتار زبانی بیماران زبانها و نشان دهنده ه ملدودیتروانشناختی 
 داری نشمان همایی کمه    دشده، بیمماران از بمه کماربردن وا    در رفتار زبانی مشاهده .استدر کودکان 

همچنین رویکمرد بهینگمی    برند. نشان را به کار می های بی کنند و بیشتر واد می پرهیز دارندبیشتری 
درک کنمد تما    کممک ممی  دهمد. همچنمین   میپریش ارائه  یف جامعی از خطاهای بیماران زبانتوص

 همای  ملدودیت همچنین .وردهای بالینی به دست غ ها با توجه به داده یادگیری واد فرایندبهتری از 
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غیند که اگر در زبانی غاازه و پایانه پیچیده وجود  از این همگانی ت ویلی به دست می هاهستند. غن

، cvغاازه و پایانه ساده نیز مجاز خواهد بود. در زبان فارسی سمه سماخت هجمایی     داشته باشد حتماً
cvc  وcvcc     وجود دارد، بنابراین ساخت هجایی زبان فارسی نه فق  لزوماً باید غامازه داشمته باشمد

ممواردی از پایانمه پیچیمده دو هماموانی در      . هر چندپیچیده باشد ب که به هی  وجه نباید غاازه غن
غاازه پیچیده در مقایسمه  *شود که ملدودیت  میسبر شود. این امر  دیده می cvccساخت هجایی 

پایانه پیچیده در مرتبه بالاتری قرار گیرد و نقض غن تاطی مه ک باشد. در رفتار زبانی بیماران *با 
 .شود شود و ملدودیت پایانه پیچیده نیز رعایت می غاازه پیچیده دیده نمی پریش نیز تاطی از زبان

زیمرا ایمن حمذ  تاطمی از      ،دشمو  نممی  ا مشماهده هم  به همین دلیل حذ  هماوان غاازین در داده
 ملدودیت جهانی غاازه پیچیده است.

ان دادن رفتمار  و پایایی برای نش داری نشانهای  دهند که ملدودیت نشان می ی پژوهش،ها یافته
 داری نشمان تنمزل ملمدودیت    ،دیگمر بیمان  شوند، بمه   بندی می پریش دوباره مرتبه انی بیماران زبانزب

ه به خطاها و تل یل غنها روشمن  گردد. با توج های بالینی می ملدودیت پایایی در داده یارتقا سبر
 ر حمالی اسمت کمه   ایمن د  .غرایمی اسمت   در ارتبماط بما واد   داری نشمان همای   شود که ملمدودیت  می

واقعیمت   ایمن اممر نمایمانگر    .اسمت ه واژگمانی واژه همای   پایایی در ارتباط با ویژگیهای  ملدودیت
ها  پریش با یادگیری واد ماهنگی رفتار زبانی بیماران زبانها و نشان دهنده ه ملدودیتروانشناختی 
 داری نشمان همایی کمه    دشده، بیمماران از بمه کماربردن وا    در رفتار زبانی مشاهده .استدر کودکان 

همچنین رویکمرد بهینگمی    برند. نشان را به کار می های بی کنند و بیشتر واد می پرهیز دارندبیشتری 
درک کنمد تما    کممک ممی  دهمد. همچنمین   میپریش ارائه  یف جامعی از خطاهای بیماران زبانتوص

 همای  ملدودیت همچنین .وردهای بالینی به دست غ ها با توجه به داده یادگیری واد فرایندبهتری از 
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زبانی، *سایشی، *پایانه، *خوشه هماموانی پیچیمده )پایانمه( و *هماموان گرفتمه )بیمواک(         *بدنه
 ,Jakobson) یاکوبسمون  داری نشمان و نظریمه   کرده پریش را توصیف خطاهای بیماران زبان ،غاازه

جمز ایمن کمه    ه ه مموارد بم  در همم  همای ایمن پمژوهش    یافتمه  دیگمر،  بیمان به  کنند. را تبیین می( 1972
هماهنم  و   )هممان(  یاکوبسمون همای   بما یافتمه   های گرفته غاازه هجا بایمد واکمدار باشمند    هماوان

 .ت ییدکنندۀ نظریه وی هستند
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Abstract 
In this article, markedness is studied through the errors of one Persian Motor 
Transcortical and two Broca aphasias in production of simple and compound nouns 
comprising of “N+N”, “Adj+N” and “N+verb stem” with regard to optimality theory 
of Prince and Smolensky (1993). The issue that language structures include two 
marked and unmarked values is called markedness. It is believed that the unmarked 
phones and structures are acquired before marked ones in language acquisition 
(Ulatowska, & Baker 1975; Jakobson, 1941). The markedness studies also show 
contrast between these groups of phonemes: voiceless and voiced consonants; 
liquids and non-liquids; back and front consonants; affricates versus stops and 
fricatives and oral versus nasal vowels. Since compounding is one of the most 
productive and common processes in Persian, it is necessary to study markedness in 
confrontation naming and repetition tasks of verbal and nonverbal compound nouns 
on the basis of phonological theories such as optimality theory to get some pieces of 
fresh evidence in order to reveal whether markedness theory is true or false. Using 
the clinical data also gives us an opportunity to get a clear picture from phonological 
processes in speech production of Persian native speakers and add richness to former 
theories. 

The main purpose of this article is to study the markedness by using the 
description of the common error patterns to get the necessary evidence to evaluate 
the markednesss theory of Jakobson (1972). The study of aphasics’ data tries to 
clarify whether markedness is extended as a general principle to language behavior 
of aphasic patients and whether aphasic patients’ errors in confrontation naming and 
repetition tasks are in agreement with Jakobson (1972) or not. The comparison of 
Persian aphasic patients’ competence and performance is another purpose used to 
clarify what is the explanation of optimality theory of Prince and Smolensky (1993) 
regarding markedness theory in Persian. 
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One female and two male monolingual Persian-speaking aphasic patients 
participated in this study. Three normal men and women as a control group were 
matched to aphasic patients according to gender, age, educational degree, native 
language and handedness. Language stimuli of this study included 32 simple and 32 
root (nonverbal) and synthetic (verbal) compound nouns. These nouns were the most 
frequent categories among different categories derived from PhD dissertations of 
Khabbaz (2007) and Ghonchepour (2014). Regarding frequency and length of 
stimuli, an effort was made to match the simple words to the compound nouns. To 
investigate the ability of patients to produce simple and compound nouns, picture 
confrontation naming and repetition tasks were designed and performed. 32 pictures 
of compound stimuli were intermixed with 32 pictures of simple nouns. The speech 
of patients was recorded while doing the tasks. In the repetition task, the same 
lexical stimuli pertaining to confrontation naming task were used and the patients 
were asked to repeat them after the examiner. Their performance was recorded and 
then, errors were classified and analyzed based on phonological patterns of common 
disorders. 

Errors and phonological processes in confrontation naming and repetition of 
simple and compound nouns are analyzed on the basis of final consonant deletion, 
cluster reduction, fronting, stopping and onset voiced obstruent consonant patterns. 
Data analysis shows that the errors of these patients are phonemic and the insertion 
process is not observed in any of error patterns. The deletion and reduction 
processes take place in final clusters of word syllables while voicing process mostly 
happens in onset clusters of words. In other words, the *COMPLEX (coda), 
*CODA, MAX-IO and UNIFORMITY constraints of markedness and faithfulness 
show that the unmarked CV syllable structures are the most optimal output 
structures which are represented via the deletion of final consonant or the reduction 
of coda cluster obstruent consonants. The domination of ONSET (- voiced) 
obstruent over IDENT ONSET (voice) and IDENT- IO (voice) reveals that voiced 
obstruent consonants of onsets are the unmarked phonemes in comparison with 
voiceless ones. This issue is in agreement with Fromkin (1970), Lecours and 
Lhermitte (1969), green (1969) and Blumstein (1979) and is against Berlin, Lowe-
Bell, Cullen, Thompson and Loovis (1973) and Jakobson (1972). Coronal phonemes 
in comparison with dorsal phonemes and stops against fricatives are unmarked 
which are respectively shown through *DORSAL and *FRICATIVE markedness 
constraints proving markedness theory of Jakobson (1972). The findings also show 
that the Persian Broca and Motor Transcortical aphasias mostly use onset voiced 
obstruent consonants in place of voiceless ones which is contrary to Jakobson (1972) 
and indicates that voiceless stops are more vulnerable than their voiced pairs. The 
findings also reveal that high vowels are the most unmarked ones among vowels and 
patients use them in place of mid or low vowels.  

 
Keywords: Markedness, Markedness constraint, Faithfulness constraint, Compound 
noun, Aphasia 
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